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 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 1 

 _ بســـم الله الـــرحمن الــــرحیم 

 یک#پارت

 سنت#زخــــمی

 

 

 

 هایش را در آغوش گرفت. پشت در اتاق نشست و زانو 

 

ن از جو به حدی سرگیجه داشت که گمان می کرد کره زمی 

ی به نام جاذبه وجود ندارد.  ن  خارج شده و دیگر چی 

 

د و سرش را به های خشک و خستهپلک اش را روی هم فشر

 در چوبی اتاقش تکیه داد. 

 

اش تن همیشه سردش، از همیشه سردتر بود و معده گرسنه

 سوخت. شدیدا می
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 همیت نداشت. ای برایش ااما ذره

آنقدر در این مدت درد روحی کشیده بود که دیگر درد 

 جسم، برایش شوحین بیش نبود. 

 

د به گفتگوی مردابن  آب تلخ دهانش را بلعید و گوش سیر

ند.   که قصد داشتند برای او تصمیم بگی 

 

ن بود.   همیشه همی 

 

داد آورد و اجازه نمیپدربزرگش عقیده داشت بیوه بدنامی می

از زنان فامیل بعد از مرگ همشانشان مجرد  هیچ یک

 بمانند. 

 

 بار قرعه به نام او افتاده بود. حالا از بخت بدش این
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اوبی که همشش را از دست داده بود و به جای آن که  

 تری به جانش ریخته بودند. تسلی دردش شوند، درد عظیم

به نام رسم و رسومات بریده و دوخته و حالا قصد داشتند 

 اش کنند. تن

 

چرا که او همشش فوت کرده بود و حالا برای نام وزین   

 شان! بد بود که بیوه داشته باشند! طایفه

 

 

 هایش را گزید و دستش را روی قلبش گذاشت. لب

 ماند. قلبی که تا ابد جایگاه همش جوان مرگش می

 

همشی که تنها چهار ماه فرصت کرده بود در کنارش 

 عشق را بیاموزد. عاشقی کند و 

 

 دو#پارت
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 سنت #زخــــمی

 

 

 

 

 شد اما... هنوز تازه عروس میثاق محسوب می

به اجبارترین حالت ممکن قرار بود تازه عروس مرد دیگری 

 شود. 

 

 هایش است. دانست کدام یک از عموزادهمردی که نمی

 دانست فرقی نداشت. هر چند اگر هم می

 به پذیرش! شان محکوم بودند زنان فامیل 

 

 به موهای بلندش کشید و با بغض در دلش نالید: 
ی

 چنگ
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 _ دارم عروس میشم میثاق! 

دونه کدوم نامردی قراره بعد تو مردش عروسی که حبی نمی

 بشه! 

 

 

شان هایش بشنود اما صدای کلفتخواست گوشدلش نمی

 به حدی بلند بود که به گوشش برسد. 

 

_ اصلا همون اول اشتباه کردی داداش اسدالله دخیی 

دست گلتو دادی به غریبه! مگه تو فامیل پش خوب کم 

 داشتیم؟ پش من حیر کم داشت از اون تحفه غریب؟ 

 

بمونه. راستشو _ آره خان داداش خوبیت نداره مجرد 

بخواین در و همسایه میگن اگه عیب و ایراد نداشت یه 

 کرد نه یه بابای غریب! خودی عقدش می
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ن دخیی خودم. والله اگه  _ حق با توعه پشعمو... پریماه عی 

 با خودی ازدواج نکنه میشه گاو پیشوبن سفید شهر. 

 

ن برگ گل پاکم که باشه مگس هرز  _ به هر حال زن بیوه عی 

 رشه. شوهر چادر سر زنه، آبروشه! دو 

 

 

د و با حرص غرید: هایش را روی گوشدست  هایش فشر

 

 ! ن ! همتون خفه شی  ن  _ خفه شی 

 

 

به آرامی که به در اتاقش خورد، تکانش داد.   ضن

 

 سه#پارت
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 سنت #زخــــمی

 

 

 

 

های با کرخبی از پشت در برخاست و دسبی به پلک

 اش کشید. خیس

 

 تواند پشت در باشد. ست کسی جز او نمیدانندیده هم می

 

 همدردش... 

ها پیش، بعد از مرگ عمویش، همش عموبی که سالزن

 دوم پدرش شده بود تا بیوه نماند! 

 

شد کسی که این روزها تمام لحظات کنارش بود و گوش می

 برای دل پر دردش. 
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 در را باز کرد و آرام به سمت پنجره کوچک اتاقش رفت. 

 

ای که آنقدر کوچک بود که به جای آن که دلت را پنجره

 کرد. باز کند، قفس را برایت تشبیه می

 

 تلخ لبخند زد. 

 

خوب به یاد داشت که پدرش زمابن که این خونه را 

هایشان پنجره نداشته باشند ساخت تاکید کرده بود اتاقمی

 شان بیوفتد. ا مبادا نگاه نامحرم به حریمت

 

و او کودکانه آنقدر التماس کرد که حالا این پنجره چند 

ی تنها پنجره خانه شان شده بود.  سانبی میی  دلگی 

 

 _ همه اومدن. 
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بدون آن که به عقب نگاه کند، پوزخندی زد و با تلخن 

 جواب داد: 

 

 ست دیگه... _ مزایده

یه تازه عروس چهار ماه کار. نزاییده و ترگل ورگل به فروش 

 رسد. می

م بوده که لای پر قو نگهش  دست یه آقا معلم محیی

 داشته. می

اما از اونجابی که خوسیر به این عروس نیومده، آسانسور 

 ه تعمی  سقوط میکنه و آقا معلم مهربونش... تاز 

 

 مکبی کرد و با درد ادامه داد: 

 

 کشه. _ وای که این درد منو می
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 چهار#پارت

 سنت #زخــــمی

  

 

های آرامی به سمت پریماه رفت و پشت سرش با قدم

 ایستاد. 

 دانست. دردش را می

ن حالی داشت.   هجده سال پیش، او هم همچی 

 

همشش که فوت کرد، با وجود اجاق کورش امیدوار بود 

 کسی سراغش نیاید اما... کور خوانده بود. 

 

برادرشوهرش با وجود سه فرزند قد و نیم قدی که داشت، 

قد علم کرد و قاطعانه گفت:) ناموس برادرم، ناموس 

 خودمه!( 
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گذشت و او همش دوم تاریــــخ می و حالا هجده سال از آن

 برادر شوهرش شده بود. 

 

 دست لرزانش را روی شانه پریماه گذاشت و زمزمه کرد: 

 

ن بخت من سیاه بود. اما امید داشته  _ بخت تو هم عی 

باش به رحمت خدا،  شاید برای تو با قلم سفید باقی 

 زندگیتو نوشته باشه. 

 

 به سمت مریم چرخید و نالید: 

 

ن سیاه تره...من حبی نمیدونم قراره پیشکش کی _ بخت م

 بشم! 

 

 هایش را روی صورتش گذاشت و با گریه ادامه داد: دست
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های _ چطوری تحمل کردی؟ هجده سال زخم زبون

 کنار 
ی

مادرم... هجده سال نگاه مردم... هجده سال زندکی

مردی که هنوز پیش نگاهش همون زن داداش قبلی! مریم 

 یستم. من مثل تو قوی ن

 

 دانست حق با پریماست. به خوبی می

دانست که همش هجده سال پیش او حداقل می

دانست قرار است با شود اما پریماه نمیبرادرشوهرش می

 کدام پشعمویش ازدواج کند. 

 

 فقط امیدوار بود بخت خوبی سراغش بیاید. 

ین  ها بود... پریماه لایق بهیی

 

 پنج #پارت

 سنت #زخــــمی
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د و آرام زمزمه کرد: سر پریماه را روی سینه  اش فشر

 

 س... _ امید داشته باش عزیز مریم. آدمی به امید زنده

 

ها را که شنید، هراسان از آغوش مریم صدای خداحافظن 

 جدا شد و به سمت در اتاقش رفت. 

 

س می  لرزید. تمام بدنش از شدت اسیی

 

ود همه دست خالی رفته باشند و کودکانه امیدوار ب

 پدربزرگش نتوانسته باشد او را قالب کسی کند! 
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 امید واهی بود. 

 دانست. خودش هم می

 اما به قول مریم آدمی به امید زنده بود. 

 

 مریم دستش را روی شانه پریماه گذاشت و آرام گفت: 

 

م ببینم چه خیی شده.   _ تو همینجا باش، من می 

 

د.   با ترس دست مریم را گرفت و محکم فشر

 

 کرد که با خیی خوب برگردد. انگار که داشت به او التماس می

 که ای کاش اینگونه باشد. 
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فشاری به دست پریماه وارد کرد و بعد از بوسیدن 

 اش، از اتاق خارج شد. پیشابن 

 

ن مریم، با قدم های لرزابن به سمت تخت رفت و بعد از رفیی

 نشست. 

 

هایش را در هم گره کرد و نگاهش را رو به آسمان بالا دست

 برد و آرام نجوا کرد: 

 

و ندارم، من یه نفرم و اونا یه _ قدرت جنگیدن باهاشون

 لشکر... 

 اما دلم بهت گرمه خدا! از این مخمصه نجاتم بده.  

 

اش تمام نشده بود که مریم به سرعت در را باز هنوز جمله

 کرد و با تعجب لب زد: 
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 توبن بکبن پریماه! _ حبی فکرشم نمی

 

 شش#پارت

 سنت #زخــــمی

  

 

 

 

 

 ترسیده از جا برخاست. 

ی بگوید  ن نگاه نگرانش را به صورت مریم دوخت تا شاید چی 

 و از این عذاب رهایش کند. 

 

 اما انگار او هم هنوز از حالت شوک خارج نشده بود. 
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هابی که گاز گرفته بود پنهان کرد و در بغضش را پشت لب

 دلش نالید: 

 

 کسی نشده باشم! 
ی

 _ خدایا خودت رحم کن آوار زندکی

 

در این لحظه نگاه ناباور مریم به حدی ترسانده بودش که 

  کرد همش دوم مرد متاهلی نشود. فقط آرزو می

 

ی بگوید، در باز شد و مادرش داخل  ن قبل از آن که مریم چی 

 آمد. 

 

 ترسیده به سمتش رفت و منتظر نگاهش کرد. 

 امیدوار بود که او قاصد خیی خوبی برایش باشد. 

 

 تعارف گفت: ماه منی  نیم نگاهی به هوویش انداخت و بی 
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 خوام با بچم تنها حرف بزنم. _ می

 

ن بود.   همیشه همی 

 این هجده سال...  تمام

ایط را آرام کند اما نشده  هرچه پدرش تلاش کرده بود سرر

 بود. 

زد و هابی که نیاز بود با مریم حرف نمیمادرش غی  از زمان

 نادیده
ً
 گرفت. اش میعملا

 

سوخت که در اوج بیش از این دلش به حال مادرش می

 کند. 
ی

 جوابن مجبور شده بود با هوویش یک جا زندکی

 ال... اما ح

 چرخ و فلک چرخیده بود. 
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ایط زن عمویش را داشت،  حالا که خودش هم سرر

دانست کدامشان بیشیی از آن یگ مستحق دلسوزی نمی

 هستند. 

 

 مقدمه رو به پریماه گفت: مریم که از اتاق خارج شد، بی 

 

 _ لهراسب ازت خواستگاری کرده. 

 

 هفت#پارت

 سنت #زخــــمی

  

 

 

 

 با گیخی لب زد: 
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ه... راسب؟
ُ
 _ لُ... ل

 

 چرا برایش آشنا نبود؟ 

انگار که ذهنش در مقابل شناخت فردی با نام لهراسب 

 کرد. مقاومت می

 

شناخت که حبی در ذهنش هم تنها یک لهراسب می

 خواست او را تصور کند! نمی

 

 لهراسبی که عاشق و شیدای خواهر ناکامش بود. 

 نامزد و محرمش... 

 

 توانست او باشد. نمی

عشقی که لهراسب به پریچهر داشت آنقدر والا و آسمابن 

 بود که حبی فوت خواهرش هم آن را کمرنگ نکرده بود. 
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 آب دهانش را به سخبی بلعید و با ترس پرسید: 

 

 _ کدوم؟ کدوم...لهراسب؟ 

 

ش را درک می  کرد. ماه منی  به خوبی حال دخیی

 شان از خواستگاری لهراسب شوکه شده بودند. همه

 

با نگاهی که نم اشک در آن حلقه بسته بود، دستش را روی 

 کرده پریماه گذاشت و با بغض لب زد:   صورت یخ

 

_ پریچهرم عمرش به دنیا نبود که رنگ خوشبخبی به 

با لهراسب سفید بخت بسیر نور  خودش ببینه... الهی که تو 

 چشمم. 

 

ن تکان داد.   مبهوت سرش را به طرفی 
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بیشیی از هرکسی او شاهد عشق میان لهراسب و پریچهر 

 بود. 

 تابی و شور وصالشان. شاهد بی 

 

نه که توقع داشته باشد بعد از مرگ پریچهر، لهراسب 

 ازدواج نکند! نه! 

 

گنجید یک سال بعد از مرگ تلخ نمیاش هم اما در مخیله

 خواهرش، نامزدش برای اوبی که بیوه شده پا پیش بگذارد! 

 

 هشت#پارت

 سنت #زخــــمی
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 با ناباوری عقب رفت. 

 

 توانست او باشد... نمی

مردی که تا سال گذشته نامزد و محرم خواهرش بود و اگر 

حسوب آن مار لعنبی پای پریچهر را نگزیده بود، همشش م

 شد. می

 حالا او را طلب کرده بود؟ 

 

ین  شان بود؟ اوبی که شاهد عشق شی 

 بی بی 
 ای بود. مزهشک شوحین

اش اش نشده بلکه به گریهچرا که نه تنها موجب خنده

 انداخته بود. 

 

 

 دید... باید! باید لهراسب را می
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 شناخت... او را می

 اش را دیده بود. عاشقی 

ن روز برایش روشن بود که احساسی پشت این تصمیم  عی 

 اش نیست و دلیلی دارد. کذابی 

ن دلیل، آزارش می ن ندانسیی  داد. و همی 

 

 

هراسان به سمت آویز رفت و چادر گلدارش را دورش 

 گرفت. 

 

 تا خانه عمویش چند کوچه بیشیی نبود. 

 . توانست بیش از این تحمل کند نمی

ن لحظه با لهراسب حرف می  زد. باید همی 
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 های ممتد مادرش از خانه خارج شد. توجه به صدا زدنبی 

 

اش هم از اجازه حبی جنازهشک بی هر زمان دیگری بود بی 

 شد اما... این خانه خارج نمی

پریشابن حالش به حدی بود که کسی نتوانست سد راهش 

 شود. 

 

 

وع به  نگاهی به خلوبی کوچه انداخت و با خیال راحت سرر

 دویدن کرد. 

ان  های طبیعی، برای دخیی ن ی که مانند دیگر چی  ن چی 

 فامیلشان ممنوع بود! 

 

 

 با نفس نفس جلوی خانه عمویش ایستاد. 
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ن انداخت تا کمی نفس هایش عادی شود اما سرش را پایی 

در آن  همان لحظه در باز شد و قامت ورزیده لهراسب

 جای گرفت. 

 

 نه#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 

ه به پریماه ماند. نگاه متعجب  اش خی 

 

اش داد که از این تصمیم یکبارهحال پریشانش نشان می

 باخیی شده و حالا جویای علت است. 
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 منتظر آمدنش بود... 

 اما نه به این زودی! 

 

م با امیدوار بود حداقل فرصبی داشته باشد که خودش را ه

 تصمیمی که در یک ثانیه گرفته بود، قانع کند. 

 

 کرد. اما حالا نه تنها خودش، بلکه باید پریماه را هم آگاه می

 

 

نگاهی به پشت سرش انداخت و وقبی حیاط را خلوت دید، 

ن را زد و مانند همیشه دستوری گفت:   دزدگی  ماشی 

 

 _ سوار شو! 

 

 ناخواسته به تندی پاسخش را داد: 
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 _ من سربازت نیستم که دستور میدی بهم! 

 

 در کمال خونشدی به سمت پریماه چرخید. 

 نگاهی به او و بعد به کوچه انداخت. 

 سعی کرد درک کند که حال روحی مساعدی ندارد. 

 

 

اهن مشگدسبی به دکمه  اش کشید و آهسته گفت: های پی 

 

این کوچه موش داره... پس اینجا به  _تک تک دیوارای

 رسی. جواب سوالت نمی

 

شده پریماه به سمت توجه به صورت سرخسپس بی 

 ماشینش رفت و سوار شد. 
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 سوییچ را چرخاند و زیر لب زمزمه کرد: 

 

 _ یک... دو... 

 

ن را  هنوز سه را نگفته بود که پریماه سوار شد و در ماشی 

 محکم و با حرص بست. 

 

 ه پریماه انداخت و آرام ادامه داد: نگاهی ب

 

 _ سه! 

 

 ده#پارت

 سنت #زخــــمی
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زند که او دانست اگر به پریماه امان دهد، آنقدر حرف میمی

 کند. رشته کلام که هیچ، حبی نام خودش را هم فراموش می

ن دلیل قبل از آن که پریماه فرصت کند، به راه افتاد  به همی 

 و همزمان قاطعانه گفت: 

 

ون.   _ صیی کن از محل بریم بی 

 

ل داشت که اگر قبل از این ماجرا به حدی لهراسب را قبو 

گفتند کلاغ سیاه است و تنها لهراسب بود که تمام عالم می

 کرد. شک گفته او را قبول میگفت سفید است، بی می

 

 چرا که فرق داشت... 

 با عموهایش... 

 با پدرش... 
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 با تمام نرهای فامیل که نامشان را مرد گذاشته بودند. 

 

 لهراسب انگار از این ایل و تبار نبود. 

  از همان زمان کودکی. حبی 

 

 

 اما با ماجرای امروز... 

 که از او ساخته به یکباره فرو ریخته بود. 
ی

 بُت بزرکی

 

با حرص نیم نگاهی به چهره خونشد و همیشه جدی او 

 انداخت و گفت: 

 

ون! یه گوشه وایسا.   _ برای پیک نیک که نیومدیم بی 
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کرده   گاه به یاد نداشت با لهراسب اینگونه صحبتهیچ

 باشد. 

هابی که همه او را نامزد چه در زمان کودکی... و چه سال

ن بود که دامادشان میپریچهر می  شود. خواندند و او مطمی 

 

 نه تنها او! 

ام خاصی قائل بودند.   بلکه تمام فامیل برایش احیی

دانستند او یک سر و گردن از انگار که خودشان هم می

 شان بالاتر است. همه

 

 اما الان دست خودش نبود. 

گفت جلوی خواست منصف باشد باید میحبی اگر می

امی نکند و داد و بیداد راه خودش را هم گرفته تا بی  احیی

 نیاندازد! 
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ر از اش کشید و چند خیابان بالاتدسبی به ریش آنکارد شده

 شان توقف کرد. کوچه

 

 آرام به سمت پریماه چرخید و مستقیم نگاهش کرد. 

 

 یازده#پارت

 سنت#زخــــمی

 

 

 اصولا همیشه حرف زدن با پریماه برایش سخت بود. 

ن تا آسمان فرق داشت.   دنیایشان زمی 

 او سر تا پای منطق بود و پریماه بت احساس. 

ن دلیل اصولا همدیگر را نمی  میدند. فهبه همی 

 

 اما حالا اوضاع فرق داشت... 
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ن  بار اوبی که سراسر منطق بود، در یک ثانیه، یک برای اولی 

بار پریماه بود که به تصمیم بزرگ و احساسی گرفته و این

 گشت. دنبال منطق می

 

 هر چند به دنبال قانع کردنش نبود! 

کرد به پریچهر او فقط از سر لطف و دیبن که احساس می

 داد. دارد، پیشنهاد می

 

ن  ن یا نپذیرفیی  این پیشنهاد، دست او بود.  پذیرفیی

 

 هرچه بادا باد. 

 

 

ه مردان عادت نداشت.   به نگاه خی 

د یا معذب شود! نه!   نه که حس بدی بگی 
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 فقط عادت نداشت. 

 

شان، جای دیگری را هایمردهای اطراف او به جز کفش

 دیدند. نمی

 

ه لهراسب، گیج ن دلیل بود که حالا نگاه خی  اش کرده به همی 

 بود. 

 

ون انداخت و با طعنه  ن به بی  نگاهش را از شیشه ماشی 

 گفت: 

 

، خواهر پریچهرم! همون پریچهری که _ آره درست می بیبن

 اگه عجل مهلتش داده بود، الان زنت بود! 

 

حرص و خشم بغض کرده بود به سمت در حالی که از سر 

 لهراسب چرخید و ادامه داد: 
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_ اومدی خواستگاری خواهر پریچهر؟ خواستگاری من 

 بر سری که دلم هنوز داغدار یه دونه خواهرمه؟ خاک

 

 دوازده#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 

 ها نبود. اهل بالا بردن صدایش، آن هم برای خانم

آمد و اعصاب خرابش را زد پریماه کوتاه نمیاما اگر داد نمی

 کرد. تر میخراب

 

ن دلیل برخلاف میل  اش فریاد زد: به همی 
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 شو پریماه! بذار حرف بزنم! _ ساکت

 

 ای مات نگاهش کرد. چند لحظه

 لهراسب سرش داد زده بود؟ 

 

ی بگوید اما... اگر دهانش  ن را چندبار باز و بسته کرد تا چی 

 برید. شد، گریه امانش را میکلامی از دهانش خارج می

 

تنها سری به نشانه تاسف تکان داد و همزمان با باز کردن 

، با بغض زمزمه کرد:  ن  در ماشی 

 

 _ خواهر پریچهر جوابش منفیه پشعمو! 

 

 اده شود، آرام گفت: تلخ خندید و قبل از آن که پریماه پی
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 _ حبی اگه بدوبن قبل من الیاس ازت خواستگاری کرده؟

 

ن خشک شد.  ه ماشی   دستش روی دستگی 

 

با ناباوری به سمت لهراسب چرخید تا شاید آثار شوحین 

 اش نمایان شود. اش در چهرهمزهبی 

 

زد که از اما نگاه جدی لهراسب... حقیقت تلخن را فریاد می

 . زار بود آن بی 

 

الیاس... پشعموبی که تنها شش ماه از عمر ازدواجش 

 گذشت، از او خواستگاری کرده بود؟ می

 

 با ناباوری سری تکان داد و لب زد: 
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 که من بهت جواب مثبت بدم؟ 
ی

 _ داری... داری دروغ میگ

 

اش را به پریماه دوخت و قاطعانه نگاه خشک و جدی

 جواب داد: 

 

 _ جواب تو هرحیر که باشه برای من مهم نیست پریماه. 

 

ده#پارت ن  سی 

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 

 نگاه گیج و سوالی پریماه وادارش کرد ادامه دهد: 
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دوبن چه احساسی به پریچهر _ هر کی ندونه تو خوب می

 داشتم. 

ونقدر قوی بوده که حبی با یادش تمام عمر و این احساس ا

 و مجرد بمونم! 

 

 آب دهانش را بلعید و نگاهش را به خلوبی کوچه انداخت. 

 

کمیی کسی بود که آوازه لیلی و مجنون فامیل را نشنیده 

 باشد. 

 لهراسب و پریچهر شیفته هم بودند. 

 و البته کاملا برازنده هم. 

 

در و عمویش با وجود حس بینشان به حدی قوی بود که پ

هابی که درباره صیغه محرمیت داشتند، آن دو را مخالفت

محرم یکدیگر کردند تا با خیال راحت به کارهای عقد و 

 شان برسند. عروسی
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یبن بود.   روزهای شی 

 او و پریچهر تنها خواهر نبودند، رفیق بودند. 

شان آنقدر رابطه دلچسبی با وجود اختلاف سبن چهار ساله

 داشتند که زبانزد همه بود. 

 

باره پریچهر... آن هم سه شب قبل از مراسم مرگ یک

ازدواجش، به قدری برایش سخت بود که تا مراسم 

ی به یاد نمی ن  آورد. چهلمش چی 

 

گذشت سال از آن واقعه میهنوز هم با وجود آن که یک

 ای سرد نشده بود.  ذرهداغش حبی 

 

 به آرامی نگاه از کوچه برداشت و به لهراسب دوخت. 
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دانست برای زد که نمیهزاران سوال در سرش چرخ می

 کدامشان اول جوابی پیدا کند. 

 

 .  فارغ از غمی که در دلش بود، گیج بود و متحی 

ن  از خواستگاری پشعموبی که تازه داماد بود و نسیی

 اش! تان صمیمیهمشش، جز دوس

 

 گفته بود جوابش برایش 
ً
از خواستگاری لهراسبی که علنا

 اهمیبی ندارد و هنوز دل در گرو خواهرش دارد. 

 

افتاد و هر کدام روزها یگ پس دیگری میاز اتفاقابی که این

دانست برای کدامشان ضجه تر از قبلی بودند و او نمیتلخ

 بزند و مویه بکند. 

 

 

 چهارده #پارت
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 سنت #زخــــمی

 

 

 

 فهمید. حال پریماه را می

هنوز داغ خواهرش سرد نشده که همشش را هم از دست 

 داده بود. 

 

تر آن که در اوج طراوت و جوابن بیوه شده بود و و تلخ

شان، باید مجدد ازدواج طبق رسم مزخرف فامیل کذابی 

 کرد تا حرف و حدیبی پشتش درست نشود. می

 

ایط سخبی داشت...   سرر

 

و او امیدوار بود که به خاطر آرامش روح پریچهرش، بتواند 

 کمکش کند. 
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 ، ن گلوبی صاف کرد و همزمان با روشن کردن کولر ماشی 

 گفت: 

 

_ من چند ماهه درگی  کارای انتقالیمم، نهایت یگ دو هفته 

م تهران.   دیگه برای همیشه می 

 انتخاب با خودته پریماه...   

 خواسبی با من بیا. 

 نخواسبی هم بمون همینجا. 

 

نگاهی به نیم رخ لهراسب انداخت و در جوابش آرام نجوا 

 کرد: 

 

 _ چرا ازم خواستگاری کردی؟ 

 

 مکبی کرد و آرام به سمت پریماه چرخید. 
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 خواستم خواستگاری کنم. _ نمی

 

 _ پس چرا؟ 

 

ن حرفش پرید و ه ن گفت: بی  ن ماشی 
 مزمان با به راه انداخیی

 

_ اومده بودم کلیدهای باغ و به عمو بدم که شنیدم الیاس 

 ت عقدت کنه. قصد داره بعد عده

امیدوار بودم با وجود تازه داماد بودنش کسی مخالفت کنه 

 اما... 

 

 پریده پریماه انداخت و ادامه داد: نگاهی به چهره رنگنیم

 

 دونستم قدرت مخالفت باهاشون و نداری... _ می
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نخواستم بیشیی از این روح پریچهر با ناراحتیت در عذاب 

 باشه. 

 

 پانزده #پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 در جواب لهراسب سری تکان داد و آرام نشست. 

 

 د، داشت. نه که حرقن نداشته باش

 زیاد هم داشت. 

 اما 

 دید. دیگر حبی توابن در خودش نمی
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ی

انگار که بعد از ماه ها جنگ مداوم، علاوه بر خستگ

 جنگ، غم شکست هم کمرش را شکسته بود. 

 

نزدیک خانه عمویش توقف کرد و آرام به سمت پریماه 

 چرخید. 

 

 قبل از آن که پیاده شود، گفت: 

 

م کن. _ فکراتو بکن تا فردا  شب خیی

 پس فردا باید برم تهران دنبال خونه و وسایلش... 

 

 

 تر ادامه داد: مکث کوتاهی کرد و آرام

 

م کن که بدونم برای یه نفر تدارک ببینم یا دونفر!   _ خیی
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** 

 

 

کش با پریچهر  ن پدر و مادرش راهی اتاق مشیی زیر نگاه سنگی 

 شد. 

 

در را پشت سرش بست و برای اطمینان قفل کرد که کسی 

 خلوتش را به هم نزند. 

 

 نگاهی به دور تا دور اتاقش انداخت. 

 

هنوز چیدمانش همابن بود که سال قبل برای عید نوروز با 

 پریچهر چیده بودند. 
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های نامتعادلی وی در رها کرد و با قدمچادرش را همان جل

 به سمت کمد دیواری رفت. 

 

اشک دیدش را تار کرده بود اما نه آنقدری که لباس عروس 

 سفید رنگ پریچهرش را نبیند. 

 

 لباسی که با هم دوخته بودند... 

 

 زار بود. پریچهر از کرایه کردن لباس عروس بی 

ش دوباره آن گفت دوست دارد هر سال سالگرد ازدواجمی

 را به تن کند. 

 

 آخ پریچهرش... 

 

 شانزده#پارت

 سنت#زخــــمی
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های لباس کشید و لبش را گزید تا هق دسبی روی مروارید 

 هق نکند. 

 

 اش را خود پریچهر دوخته بود. های بالاتنهتک تک مروارید 

 گفته بود لهراسب عاشق مروارید است... 

 

ن لباس را مانند سیر قیمبی به دست گرفت و روی  آستی 

 مرواریدهایش را عمیق بوسه زد. 

 آخ که هنوز هم غرق عطر پریچهر بود... 

 

 

د.   جلوی در کمد زانو زد و دامن لباس را به صورتش فشر
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 بویید... 

 بوسید... 

 در آغوش کشید. 

 که هیچ درمابن نداشت. 
ی

 اما لعنت به دلتنگ

 

طولی نکشید که صدای هق هق بلندش، سکوت اتاق را در 

 هم شکست. 

 

اد میزمانه گاهی خواب ن دید که در دورترین های برای آدمی 

 رسید. نقطه ذهن هم محال به نظر می

 

 مثل روزگار او... 

 

دید پریچهر زیبایش، سه شب قبل از در خواب هم نمی

ب وصالش به لهراسب،  در حالی که سرخوشانه در باغ ش

 زند در اثر نیش مار آسمابن شود... چرخ می
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دید چهار ماه بعد از ازدواجش، آن گونه در خوابش هم نمی

 مهر 
ی
تلخ همشش را از دست دهد و در بیست و دو سالگ

 بر پیشابن بیوه
ی

 اش کوبیده شود. کی

 

 تر از همه... و عجیب

 

دید زمابن به پیشنهاد ازدواج با مجنون در خوابش هم نمی

 خواهرش فکر کند. 

 

 هفده#پارت

 سنت #زخــــمی
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های محکمی که به در اتاقش خورد لباس را با صدای مشت

 رها کرد و هراسان ایستاد. 

 

_ چیه چپیدی تو اتاق ناله سر میدی؟ خیال کردی دخیی 

ای که خواستگارهای رنگ و وارنگ دورت لهچهارده سا

 بپلکه؟ 

 

ن پدرش، با پشت دست  با شنیدن صدای خشمگی 

هایش را پاک کرد و بدون آن که کلامی بگوید پشت در اشک

 نشست و زانوهایش را بغل گرفت. 

 

_ یه بار ریدی به بساط آبروم پریماه تقاصش هم پس 

مشخص  دادی! چقدر گفتم این پش غریبه، ایل و تبارش

 نیست. 

ن تحفه  وایسادی جلوی من و گفبی الا و بلا فقط همی 

 ریشه. بی 
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ن زدی  ... حرف پدرت و زمی 
خدا جای حق نشسته دخیی

 تاوانش شد بیوه شدنت! 

 شم پریماه. هات میالان هم فکر نکن خام گریه زاری

اهن عثمان. من بیوه نگه نمی  دارم که پس فردا آبروم بشه پی 

 برای لهراسب!  تمرده و زنده

 ختم کلام. 

 

 

 گفت و بعد از زدن لگدی به در، از اتاق دور شد. 

 

 پوزخندی زد و نفس عمیقی کشید. 

 سرش را به در اتاقش تکیه داد و پلک بست. 

  

ن روشبن نداشت که دلش تنگ شود.   دنیایش هیچ چی 

ن کند. و ای کاش که می  توانست، خودش زمان مرگش را تعیی 
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 توانست... که اگر می

 شک ، امشب زمانش بود. بی  

 

 هجده#پارت

 سنت#زخــــمی

 

 

 

 

با کرخبی از پشت در برخاست و به سمت آینه قدی اتاق 

 رفت. 

 

 هدف نگاهش را به سر تا پای خودش دوخت. بی 
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به تنش دهن کخی  سال بود که رخت سیاهبیش از یک

 کرد. می

 

 رخت سیاهی که شب ازدواجش... 

 حبی در محضن هم حاضن نشده بود از تنش خارج کند. 

سد، جلوی  و میثاق مهربانش بدون آن که حبی دلیلش را بیر

غره آمدن خانواده کوچکش ایستاد و نگذاشت به او چشم

ند.   خرده بگی 

 

 پوش و حالا بعد از گذشت چند ماه از آن شب، مشگ

 خودش بود. 

 

مشگ پوش مردی که در ابتدا فقط برای فرار از خانه پدری 

 به او بله داده بود. 

اش ریخت اما طی همان مدت کوتاه، آنقدر عشق به پای 

 در دلش را به نام خودش ثبت کرده بود. 
ی

 که جای بزرکی
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ن بود هیچ  تواند پرش کند. کسی نمیجابی که مطمی 

 کسی! هیچ

 

 

به به در اتاقش خورد و بعد از آن صدای خشک و  چند ضن

 جدی برادرش به گوشش رسید. 

 

 _ بفرمایید شام بانوی بزرگ! 

 

 پوزخندی زد و از روی تخت برخاست. 

ین و نزدیگ با پریچهر داشت. از  همانقدر که رابطه شی 

 بود.  پرهام دور 
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با وجود آن که کوچکیی از او و پریچهر بود اما به لطف 

 در خانه
ً
شان اختیارابی که پدرش به او داده بود، رسما

 کرد. سلطنت می

 

اض نداشت!   و البته که کسی جرعت اعیی

 چرا که او پش بود و بعد از پدر مرد خانه! 

 

 نوزده #پارت

 سنت#زخــــمی

 

 

 

 

اش گذاشت و با شدهاش را روی موهای بافتهشال مشگ

ون رفت. بی   بی 
ی
 حوصلگ
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ن مزخرف خانه  شان بود. این هم یگ دیگر از قوانی 

ایظ، حبی اگر میل هم نداشتند، سر سفره  که تحت هر سرر

 حاضن شوند. 

 

 ها انداخت و آرام زمزمه کرد: نگاهی به آن

 

 _ سلام. 

 

صدا کنار مریم پاسخن دریافت کند، بی سپس بدون آن که 

 نشست. 

 

مریم مانند همیشه با مهربابن نگاهش کرد و بدون  آن که 

سد بشقابش را از عدس  پلو پر کرد و جلویش گذاشت. بیر

 

با لبخند کوتاهی سرش را به نشانه تشکر تکان داد و با 

 اشتهابی مشغول تکان دادن قاشق در بشقابش شد. بی 
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 نگذشته بود که پدرش گفت: هنوز دقایقی 

 

 ت تمومه. _ مادرت میگه حدودا ده روز دیگه عده

 

 سرش را با نگرابن بالا آورد. 

 

نگاهی به مادرش که در کمال آرامش مشغول خوردن 

 غذایش بود انداخت و در جواب پدرش، کوتاه گفت: 

 

 _ بله. 

 

اسدالله خان نگاه جدی و مقتدرش را به او دوخت و 

 فت: قاطعانه گ
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_ به عموت میگم برای دوازده روز دیگه محضن نوبت 

ه.   بگی 

 

 بیست#پارت

 سنت#زخــــمی

 

 

 

ت هابی که نامشان خانواده بود زده نگاهی به آنحی 

 انداخت. 

 

 قرار عقدش را هم گذاشته بودند؟ 

 ارزش بود که حبی منتظر نظرش نمانده بودند؟ آنقدر بی 

 

اض کند.   دهان باز کرد تا اعیی
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 اما پدرش اجازه نداد. 

 

... لهراسب می ن خواد _ فردا کارگر میفرستم جهازتو جمع کین

 بره تهران. 

ن که لهراسب خیی داد خونه وسایلتو بار کامیون می کنم، همی 

ن. گرفته می  فرستم بیی

 

 نالید: به سخبی 

 

 _ بابا من... 

 

ن حرفش پرید و نطقش را کور کرد.   با خشم بی 

 

_ زهرمار پریماه! یکم عاقل باش بچه... یه جو عقل تو 

 سرت نیست؟ 

؟می  فهمی بیوه یعبن حیر
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  !  شوهرت مرده دخیی

پنجه آفتاب هم که باسیر کسی طالب جنس دست دوم  

 نیست. 

 

 تر ادامه داد: نفس عمیقی کشید و آرام

 

 _ شانس بهت رو کرده احمق. 

 یه شهر طالب لهراسبِ... یه شهر! 

خدا رحمش اومده بهت که اون خواهان تو شده... تو رو 

؟برمی  گردوبن

 

اش ریخته دانست چه موقع روی گونههابی که نمیاشک

 بودند را با پشت دست پاک کرد و آرام جواب داد: 

 

 تونم بابا... لهراسب نه! _ نمی
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تفاوت لقمه بعدی را داخل دهان گذاشت و اسدالله بی 

 گفت: 

 

سیدم، فقط خیی دادم بهت.   _ ازت نظر نیر

 

 ویکبیست#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 

 ن یعبن ختم کلام. ای

یعبن پریماه مثل شمع جلویشان آب هم شوی حرفشان 

 شود. عوض نمی

 یعبن فاتحه خودت را بخوان... 
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 شان انداخت. تکنگاهی به تک

 

 اول مادرش... 

 بعد پرهام... 

 و در آخر مریم. 

 

اض کند. به امید اینکه حداقل یک  نفرشان اعیی

 

 اما همه در سکوت مشغول خوردن غذایشان بودند... 

 ای بر پا بود. توجه به اوبی که در دلش ولولهبی 

 

 تلخ لبخند زد و از جا برخاست. 
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توجه به چشم غره پدر و برادرش، راهی اتاقش شد و بی 

 برای احتیاط در را پشت سرش قفل کرد. 

 

 اش گشت. چشم به دنبال موبایل سادهبا 

 

موبایلی که غنیمت ازدواجش با میثاق بود... وگرنه در 

 دوران مجردی اجازه داشتنش را نداشت. 

 

موبایلش را که روی تخت پیدا کرد به سمتش رفت و به 

 سرعت شماره لهراسب را گرفت. 

 

 زد. اش را بر سر او فریاد میباید تمام دق و دلی

 

جایش، او را از چاله در آورده و بی  بی که با دلسوزیبر سر او

 درون چاه انداخته بود. 
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ن بوق آزاد، صدای جدی اش درون گوشش بعد از سومی 

 پیچید. 

 

 _ صیی کن برم توی اتاق. 

 

 ودوبیست#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 

خورد، حبی صیی کردن در این لحظابی که خون خونش را می

 ها بود. اش ساعتثانیه

 

 ای جز اطاعت نداشت. اما چاره
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 کرد. حرف لهراسب تغیی  نمی

کرد و بعید بود شک مکالمه را قطع میگفت بی اگر کلامی می

 اش را پاسخ دهد. های بعدیتماس

 

دور تا دور اتاق را قراری انگشتش را به دهان گرفت و با بی 

 قدم زد. 

 

لهراسب عذرخواهی کوچگ کرد و به بهانه اینکه تماس 

 کاری است، جمع خانواده را ترک کرد و به اتاقش رفت. 

 

ن که در را پشت سرش بست، بی   مقدمه گفت: همی 

 

 _ بگو. 
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پریماه یا شنیدن صدایش، از حرکت ایستاد و مانند باروت 

 منفجر شد. 

 

 ترم کردی؟ اینکه بدبختو؟ _ بگم؟ حیر 

 

برو بیاورد، پشت پنجره اتاقش ایستاد 
َ
بدون آن که اخم به ا

 و نگاهش را به قرص ماه دوخت. 

 

اش فرو کرد و یک دستش را داخل جیب شلوار کتان

 خونشد پاسخ داد: 

 

 دم دلیل تماستو بفهمم. دونم، ترجیح می_ نمی

 

ابش همیشه خونشدی و جدیت کلام لهراسب روی اعص

 بود اما امشب هزار برابر بیشیی از قبل! 
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لی روی  با حرص روی تخت نشست و بدون آن که کنیی

 هایش داشته باشد، نالید: اشک

 

 نمی
ی

 دونم؟ _ منو انداخبی تو چاه بعد میگ

 

بار آلود پریماه، اخمی کرد و اینبا شنیدن صدای بغض

 تر پرسید. آرام

 

 شده؟_ حیر 

 

 وسهبیست#پارت

 سنت #زخــــمی
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چند مشت محکم روی پایش کوبید و در حالی که از درد به 

 پیچید پاسخ داد. خودش می

 

مم بابا جنازمو می ... فقط بدون من بمی  اندازه رو _ هیخر

 دوش تو! 

 

 اش نشست. نفرهرفته را برگشت و روی تخت تک راه

 

اهن همیشه مشگ اش را باز کرد و به پشبی دکمه اول پی 

 تخت تکیه داد. 

 

د به هقچشم های هقهایش را بست و آرام گوش سیر

 پریماه. 

 

اش بدون فکر بود اما... از پیشنهادش پشیمان شاید تصمیم

 نبود! 
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افت نکرد، چهارزانو پریماه که جوابی از لهراسب دری

 نشست و با بغض نالید: 

 

 _ لهراسب؟ 

 

 هایش کشید و قاطعانه گفت: دسبی به شقیقه

 

 خوام کمکت کنم پریماه. _ می

 

اش را قبل از آن که پریماه فرصت تجزیه و تحلیل جمله

 تر ادامه داد: داشته باشد، آرام

 

 _ به خاطر آرامش روح پریچهر... 
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آب دماغش را با گریه بالا کشید و در جواب لهراسب به 

 سخبی نالید: 

 

 _ با عقد کردنم؟ این چه کمکیه که سراسر عذابه؟

 

ول بازکردن دیگر دسبی به صورتش کشید و با اخم مشغ

 هایش شد. دکمه

 

 

یم تهران... اونجا بدون اینکه _ می برمت از اینجا، باهم می 

 شیم. کسی متوجه بشه جدا می

 کن... منم نمیذارم کسی بفهمه 
ی

بعدش برای خودت زندکی

 طلاق گرفتیم. 

 

 وچهاربیست#پارت

 سنت #زخــــمی
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ن رفت و   از بی 
جایش را به بغض مبحوس در گلویش، به آبن

ت داد.   حی 

 

به خوبی متوجه شده بود که پشت پیشنهاد لهراسب، هیچ 

 حسی دخیل نیست. 

 گفته بود که قصدش کمک 
ً
هرچند که خودش هم علنا

 است. 

 

کرد منظور او اما در دورترین نقطه ذهنش هم تصور نمی

 یک ازدواج صوری و در نهایت طلاق باشد! 

 

 سکوت پریماه طولابن شد و او هم آدم صبوری نبود. 
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 حوصله گفت: پنجه میان موهای کوتاهش کشید و بی 

 

م  _ در هر صورت اصل پیشنهاد من اینه. موافق بودی خیی

پار بهم خودم خواستگاری و به کن... موافق هم نبودی بس

 زنم. هم می

 

دهی به پریماه دهد گفت و بدون آن که فرصت پاسخ

 مکالمه را به پایان رساند. 

 

 تعارف گفته بود. ها را بی گفتبن 

د.   و حالا نوبت پریماه بود که تصمیم بگی 

 

ن پرتاب کرد و دراز کشید.   موبایلش را روی می 

 

اهنش   را از تنش در آورد. زیر لب نخر گفت و پی 
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 روز سخبی را تجربه کرده بود. 

 

مشورت و بدون اطلاع خانواده از پریماه بعد از آن که بی 

ن لحظه چند لحظه پیش، شاهد  خواستگاری کرد، تا همی 

 گریه و زاری مادرش بود. 

 

نه تنها او... بلکه خواهرهایش الهه و الهام هم راصین 

 نبودند. 

او ایستاد و از تصمیمش استقبال  و تنها کسی که در کنار 

 کرد، پدرش بود. 

 

 حوصله خارج شدن از اتاق را نداشت. 

هایشان دانستند گریههرچند تمام خانواده هم می

 گردد. است و او از تصمیمش بر نمیفایدهبی 

 داد. اما به هر حال جو متشنج خانه آزارش می
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شد اما پتو را میبا وجود آن که هنوز ابتدای شب محسوب 

روی خودش کشید و ترجیح داد بخوابد تا محبور به خارج 

 شدن از اتاق نشود. 

 

 وپنجبیست#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 

دانست چند دقیقه از پایان تماسشان گذشته است اما نمی

او همچنان مات و مبهوت به دیوار سفید رو به رویش نگاه 

 کرد. می

 

 اش کرده بود. سوسهپیشنهاد لهراسب شدیدا و 
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 دانست که نمیبه خوبی می
ی
شان تواند از رسم خانوادکی

 سرپیخر کند. 

 

کرد، محال بود حبی اگر از سد بزرگ پدرش هم عبور می

 بتواند پدربزرگش را متقاعد کند! 

 

داد، او را عقد الیاس شک اگر جواب منقن به لهراسب میبی 

 کردند. تازه داماد، می

 

توانست از این کشید نمیزمابن که نفس میبه هر حال تا 

 مخمصه نجات پیدا کند. 

 

 اش بود. اما پیشنهاد لهراسب دقیقا همان سند آزادی

 

 ترسید. هر چند که از رسوابی بعدش می
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 ارزید! اما می

 

 ارزید! اش میبه خدا که به رهابی 

 

ن که آوار آرزوهای نوعروسی نمی شد یعبن اصلا همی 

 ارزید. می

 

 شد! دیگر مهم نبود بعدش چه می

 مهم نبود آخرش راه بود یا چاه... 

 مهم نبود... 

 

 هدف چرحین به دور خودش زد. از روی تخت برخاست و بی 
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س در دلش نجوا  د و با اسیی موبایلش را محکم به سینه فشر

 کرد: 

 

 _ یه وقت تنهام نذاری خدا... 

 

سپس قبل از آن که پشیمان شود، به سرعت صفحه خالی 

 های لهراسب را باز کرد و نوشت: پیامک

 

 _ قبوله... 

 

 وششبیست#پارت

 سنت#زخــــمی

 

------------------------------------------------- 
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گلاب را روی سنگ قیی ریخت و با دست مشغول 

 شستشوی سنگ سردش شد. 

 

رزانش را روی نام حک شده گذاشت و سپس دست سرد و ل

 آرام لب زد: 

 

 _ سلام مرد مهربون من... سلام میثاقم. 

 

 هایش چکیدند. هایش پشت سر هم روی گونهاشک

 

. _ پری بی   معرفتت اومده... اما اینبار برای خداحافظن

 

 خم شد و روی نامش را بوسه زد. 
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ن پیش خدا، دلشون پیش عزیزاشون  _ میگن اونابی که می 

 میمونه و حواسشون بهشون هست... 

 ... میگن جسمشون زیر خاکه اما روحشون پیش خانواده

 

 مکبی کرد و با هق هق ادامه داد: 

 

مندتم مرد  _ اگه حواست بهم هست میخوام بگم سرر

 مهربونم... 

 وهرم... اگه حواست بهم هست میخوام بگم ببخشید ش

 معرفتت و حلال کن. پری بی 

 

اش، روی سنگ قیی توجه به خاکی شدن چادر مشگبی 

ن   وار دراز کشید و در خودش جمع شد. جنی 
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کشه، اما من از _ میگه صوریه و نهایت چند هفته طول می

 ی این چند هفته متنفرم. ثانیه به ثانیه

امه از اسمی که متعلق به پریچهره اما میاد توی شناسن

ه توی شناسنامه  من... از اسمی که متعلق به توعه اما می 

 اون... 

ی که منو به غی  تو وصل کنه...  ن  هر هرچی 

 ...  از واژه النکاح و سنبی

 از همشون نفرت دارم میثاق! 

اما چه کنم که روی پیشونیم نوشته بدبخت! نوشته سیاه 

 بخت! 

 پری سیاه بختت مجبوره... 

ن بد و بدتر تقدیرش!  محبوره که تن بده به  بد! بی 

 

 هفتو بیست#پارت

 سنت#زخــــمی
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 بوسه دیگری روی سنگ زد و نشست. 

 

م که ديگه سایه مم توی این شهر دیده _ دارم جوری می 

 نشه. 

یه جوری که همه یادشون بره یه روزی، یه پریماهی توی 

 نمیاین شهر نفس می
ی

 کرده. کشیده... اما زندکی

م که دیگه بر نگردم میثاق!   می 

م که دل بکنم از تعصبات غلطشون...   می 

م که توی قفس مردای این طایفه نباشم.   می 

م که حبی جنازه  م توی خاک این شهر دفن نشه. می 

 

 ند زد. تلخ لبخ
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ه!   _ اینارو نمیگم که دلت ازم بگی 

 کنه. حساب تو با تموم نر های دور و اطرافم فرق می

یک زندگیت رفیقت بود. یادم دادی  تو یادم دادی میشه سرر

ا هم میتونن با صدای بلند بخندن و عیب نباشه!   دخیی

ا به یادگار دارم میثاق!  ن  من ازت خیلی چی 

ن و هرکسی که ف ی دلم رار بکنم، تو رو گوشهمن از هر چی 

 دارم. نگه می

 تو همراهی... حبی اگه جسمت کنارم نباشه. 

 

هایش را با گوشه چادرش پاک کرد و بعد از قرائت اشک

 فاتحه از جا برخاست. 

 

 اینبار نوبت وداع با نیمه جانش بود. 

 پریچهرش... 
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چادرش را بدون آن که وسواسی برای جمع کردنش داشته 

ن خاکی می  کشاند. باشد، روی زمی 

 

 
ی
های زندکی ن  چی 

اش، این هم اجباری بود و هیچ مثل اکیی

 اش نداشت. ای به پوشیدنعلاقه

 

 
ی

 اش اجبار بود. اصلا به جز میثاق، تمام زندکی

 

 اش. تمام این عمر بیست و چند ساله

هایش، عددی شک در مقابل دیگر اجبار اش بی چادر مشگ

 شد! محسوب نمی

 

 هشتو بیست#پارت

 سنت #زخــــمی
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 نزدیک مزار پریچهر که رسید ایستاد. 

 

ن فاصله هم قامت ورزیده لهراسب دیده می  شد. از همی 

 

 او هم برای وداع با یارش آمده بود... 

 

 شان را خراب کند. خواست خلوت عاشقانهنمی 

 خواست برگردد اما نتوانست. 

احساس کرد پریچهرش هم مانند او چشم انتظار دیدنش 

 است. 

 

 چند قدمی جلوتر رفت. 
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پشت سر لهراسب با چند میی فاصله ایستاد و نگاهش را به 

 خانه ابدی عروس ناکامش انداخت. 

 

 شد... امان از داغن که سرد نمی

 امان از نبود کسی که روزی تمام آدم بود. 

 

 خواست مقاومت کند و جلو نرود اما نتوانست. 

 

 زد. دلش برای لمس سنگ مزارش پر می

 

در حالی که اشک دیدش را تار کرده بود، آرام آرام از کنار 

 لهراسب گذشت و سمت دیگر قیی نشست. 

 

کند، زیر لب سلامی گفت و لبش را با بدون آن که نگاهش  

 روی نام پریچهر گذاشت و بوسه زد. 
ی

 دلتنگ
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لهراسب دسبی به صورتش کشید و بدون آن که سلام 

 های مریم شد. پریماه را پاسخ دهد، مشغول پر پر کردن گل

 

لحظابی که پیش پریچهر بود، دوست داشت تمام 

 هایش معطوف او باشد. ثانیه

، به اندازه پاسخ به سلام پریماه را، زیاد حبی فرصت کوتاهی

 دانست. می

 

 _ عاشق گل مریم بود. 

 

های نحیف گل محکم شدند اما هایش دور ساقهدست

 پاسخ نداد. 

 

 دانست... به خوبی می

 است. گل مریم سفید... در حالی که هنوز کامل نشکفته
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 پریچهر را کاملا از بر بود. 

 

 نهو بیست#پارت

 سنتمی#زخــــ

 

 

 

 

 مانده گلاب را روی مزار ریخت. ای قراعت کرد و باقی فاتحه

 

کرد، خطاب به در حالی که با دست آن ها را پخش می

 لهراسب گفت: 

 

ن باره که خجالت میکشم با پریچهر حرف بزنم.   _ اولی 
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های پر پر شده را مانند همیشه دور تا دور نام پریچهر گل

 ریخت و کوتاه جواب داد: 

 

 _ بی دلیلِ... 

 

ه شد. نگاه اشگ  اش را بالا آورد و به او خی 

 

 شمری؟ _ بی دلیل؟ چرا اینقدر قضیه رو کوچیک می

 

 خواهد حرف بزند؟ فهمید دلش نمیواقعا نمی

 رش تنها باشد؟ فهمید دوست دارد با پریچهنمی

فهمید حضورش در این لحظه اعصابش را بهم ریخته نمی

 است؟ 

 

 اش را آرام به صورت او دوخت. نگاه سرد و جدی
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 _ چون کوچیکه! 

 

خورد، جواب پوزخندی زد و در حالی که از درون حرص می

 داد: 

 

 فهممت. _ نمی

 

های شلوار مردانه از جا برخاست و همزمان که خاک

 تکاند، گفت: اش را میمشگ

 

 _ نیازی نیست بفهمی. 

 

 او هم مانند لهراسب برخاست. 

 عادت نداشت سکوت کند. 
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ن زمان ! خصوصا در همچی   هابی

 

 

ت ندارم، پس دور برندار! _ منم علاقه  ای به شناخت بیشیی

 

اش را روی چشمانش گذاشت و همانطور که عینک دودی

 رفت، کوتاه گفت: عقب می

 

 خودتو دادم. « فهممتنمی»_ من جواب 

 

 سی#پارت

 سنت #زخــــمی
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 حوصله کلکل با پریماه را نداشت. 

ای که اصولا عقیده داشت که برخلاف پوسته بزرگانه

 دورش تنیده، کودکی بیش نیست. 

 ها نداشت! م رابطه خوبی با بچهو البته که او ه

 

ن دلیل همواره سعی می کرد گفتگوهایش با او، کوتاه به همی 

 و مختض باشد. 

 

 _ لهراسب. 

 

با شنیدن صدای بلندش، از حرکت ایستاد و آرام به 

 سمتش چرخید. 

 

اش اش را که دید، قیی را دور زد و رو به روینگاه سوالی

 ایستاد. 
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 جلو کشید و بی چادر خاکی
مقدمه اش را تا روی پیشابن

 گفت: 

 

 _ نمیشه عقد نکنیم؟

 

اش را روی موهایش گذاشت و مستقیم عینک دودی

 نگاهش کرد تا جمله پر از ایهامش را واضح بگوید. 

 

سرتقانه از زیر چادر روی ای از موهای مواجش که طره

س پشت گوشش زد. پیشابن   اش ریخته بودند را با اسیی

 

_ لطف کن یه بهونه جور کن... فقط... فقط صیغه 

 محرمیت بخونیم! 

 

فکری که در صدم ثانیه به ذهنش خطور کرده بود را با او 

 در میان گذاشته بود. 
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 و البته که امیدوار بود موافقت کند! 

 

 کرد و کوتاه گفت: لهراسب اخمی  

 

 _ صیغه؟

 

 ویکسی#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 اخمی کرد و با حالت طلبکاری جواب داد: 

 

 _ محرمیت بعدشو قورت نده! 
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اهن مشگ  اش کشید و با تمسخر  گفت: دسبی به یقه پی 

 

 دونستم فرق دارن با هم. _ نمی

 

 کلافه پوقن کشید و خسته از گرمای هوا نالید: 

 

 _ میشه اصل حرفمو بفهمی؟ 

 

نگاهی به آسمان و خورشید داغن که درست روی سرشان 

 تابید انداخت. می

 

اش را با پشت دست پاک کرد و های عرق روی پیشابن دانه

 کوتاه و دستوری گفت: 
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 . ن  _ بریم توی ماشی 

 

که به لحن دستوری لهراسب تر از آبن بود  خسته و کلافه

 توجه کند. 

 

د و مطیعانه  ن دلیل ترجیح داد زبان به دهان بگی  به همی 

ن برود.   پشت سرش به سمت ماشی 

 

 

 

 

ن را روشن کرد و دریچه هایش را رو به کولر ماشی 

 شان گذاشت. های گر گرفتهصورت

 

ن  سرش را به پشبی صندلی تکیه داد و همزمان با بسیی

 هایش گفت: چشم
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 _ خب؟ 

 

 رخ لهراسب انداخت. نگاهی به نیم

 

 _ حیر خب؟

 

هایش را به خودش بدون آن که زحمت باز شدن چشم

 بدهد، در جوابش گفت: 

 

 _ چرا صیغه بخونیم؟

 

 ودوسی#پارت

 سنت #زخــــمی
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او هم به طبع از لهراسب سرش را به پشبی صندلی تکیه 

 داد. 

د، گفت: هایش را میتلخ لبخند زد و در حالی که چشم  فشر

 

_ من که تکلیف ادامه زندگیم مشخصه... گاو پیشوبن 

 سفیدم. 

 اما تو پش مجردی! 

 با یه شناسنامه سفید! 

 

آلود لهراسب انداخت و با خنده آرام نگاهی به نیم رخ اخم

 و زهرآگیبن ادامه داد: 

 

 خوام لکه دارت کنم پشعمو. _ نمی
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سرش را از روی پشبی صندلی بلند کرد و با اخم به پریماه 

 چشم دوخت. 

 

؟ 
ی

 _ این چرندیات چیه میگ

 

 دست به سینه نشست. 

 

_ غد بازی و بذار کنار لهراسب. هم از نظر آینده 

احساسیت و هم از نظر شغلیت درست نیست مُهر طلاق 

 ات! کوبیده شه روی شناسنامه

 واقع بینانه به این قضیه فکر کن! 

 

دارش، وادارش کرد نگاه جدی لهراسب و سکوت ادامه

 بیشیی توضیح دهد. 
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ا بابا... _ حرفت برای این قوم خریدار داره. مخصوص

راضیش کن اینجا فقط محرم بشیم و به یه بهونه عقد و 

 بنداز تهران! 

ن لهراسب، خودتم می ! پس اینا آدم تهران اومدن نیسیی دوبن

 نمیفهمن عقد کردیم یا نه... 

 

 تر ادامه داد: مکبی کرد و آرام

 

 کن اینجا فقط محرم بشیم... بعدش بریم 
ی

_ بیا و مردونگ

 کنیم و تموم! تهران اونجا فسخش  

 نه خابن اومده و نه خابن رفته! 

 

 وسهسی#پارت

 سنت#زخــــمی
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 جلوی پریماه، به نشانه سکوت بالا دستش را با بی 
ی
حوصلگ

 گرفت. 

 

؟ _ خودت هم خودتو تخریب شخصیبی می  کبن

 

ت  زده از واکنسیر که توقعش را نداشت، زمزمه کرد: حی 

 

 _ منظورت چیه؟ 

 

 لهراسب سری به نشانه تاسف تکان داد و استارت زد. 

 

ن گفت:   همزمان با به راه افتادن ماشی 
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تونسبی برای اینکه فقط محرم بشیم _ هزار و یک دلیل می

 بیاری، دقیق هزار و یک دلیل! 

ترین دلیلی که خزعبلابی مزخرفبعد تو دست گذاشبی روی 

 بیش نیست؟ 

 

ن لهراسب نگاهش را از نیم  خشمگی 
ً
رخ جدی و تقریبا

 برداشت و به رو به رو دوخت. 

 

 ای بالا انداخت. لب زیرینش را به آرامی گزید و شانه

 

 دونیم حقیقته. _ هم من هم خودت خوب می

ن الان بیوه  ام لهراسب! من همی 

 به اندامهر بیوه
ی

 مو کدر کرده! زه کاقن شناسنامهکی

ی توی سیاه  تر شدنش نداره. مهر طلاق خیلی تاثی 

 اما تو فرق داری... 
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ن را نداشته باشد.  ل اداره ماشی 
 به حدی عصبی بود که کنیی

ن دلیل با همان سرعت کنار جدول پارک کرد و به  به همی 

 سمت پریماه چرخید. 

 

مغز من بگو که برم این  _ اگه قراره تفکرات اینارو بکوبی تو 

ن الان کنسل کنم! ازدواج مسخره  رو همی 

 

 با ترس نگاهش کرد. 

 

 _ چته تو؟ کمربند نبسته بودم کف خیابون بودم! 

 

 وچهارسی#پارت

 سنت #زخــــمی
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د و چند نفس عمیق هایش را ثانیهچشم ای روی هم فشر

 کشید. 

 

 کمی که آرام شد. به پریماه نگاه کرد. 

 

ین هدفم از دور شدن اینه که ردی از عقاید و  _ من بزرگیی

 رسم و رسوم غلط این قوم نبینم و نشنوم! 

ای واسه کردم تو هم مخالف این عقاید مسخرهفکر می

ن خواستم نجاتت بدم.    همی 

 اما اگه... 

 

ن حرف لهراسب پرید.   بی 

 

 دوبن لهراسب! خدا! خودتم می_ نیستم به
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 های لرزانش را روی صورتش کشید و ادامه داد: دست

 

 _ اصلا هرحیر که گفتم و ولش کن! خب؟ 

اما لهراسب قبول کن به همون هزار و یک دلیلی که خودت 

 گفبی محرمیت کافیه! 

کبن میبیبن که وقبی موقته و راهش ای نگاه  اصلا از هر زاویه

 جدا، دلیلی برای ثبت کردنش نیست! 

 

 سری تکان داد و باز به راه افتاد. 

 

 نیمی از راه را در سکوت طی کردند. 

نه او برای حرف زدن رغببی داشت و نه پریماه حوصله 

 .  گفتگوبی
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 امانش را بریده بود، جلوی بستبن 
ی

لهراسب که تشنگ

فروسیر معروف شهر نگه داشت و بدون آن که به پریماه 

 نگاه کند، پرسید: 

 

 خوری؟ _ حیر می

 

چادرش را جلوتر کشید و قبل از آن که جوابش را بدهد در 

 را باز کرد. 

 

، تا خونه راهی نیست می  خوام پیاده برم. _ هیخر

 

 الفبی کند، او هم پیاده شد. بدون آن که مخ

 

 .  _ هرجور راحبی

 

 _ خداحافظ. 
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اش دو انگشتش را به نشانه خداحافظن کنار پیشابن 

 گذاشت و آرام لب زد: 

 

 _ به سلامت. 

 

هنوز چند قدمی دور نشده بود که لهراسب بلند صدایش 

 زد: 

 

 _ پریماه! 

 

 وپنجسی#پارت

 سنت #زخــــمی
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ت  زده از حرکت ایستاد. متعجب و حی 

 

 بلند نامش را صدا زده بود؟ 

 های شهر؟ ترین خیابانآن هم در یگ از شلوغ

 

 واکنسیر از جانب پریماه ندید و مجبور شد به سمتش برود. 

 

 پشت سرش ایستاد. 

 

 _ چرا ماتت برده؟ 

 

با شنیدن صدای کلافه اما همیشه جدی لهراسب آرام به 

 و همانطور مات زمزمه کرد:  سمتش چرخید 
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 _ حواست نبود اسممو صدا زدی! 

 

 اخمی کرد و مستقیم به صورتش چشم دوخت. 

 

 _ حواسم بود! 

 

 _ پس چرا... 

 

ن حرفش پرید. حوصله و خسته از گرمای بی بی   اندازه هوا، بی 

 

 _ چون هویت داری پریماه! 

 

 

 هویت! 

ن حال دوری!  ین و در عی   چه واژه شی 
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 حق با لهراسب بود. 

 او هویت داشت! 

پریماه بود! نه دخیی اسدالله! نه بیوه میثاق! نه نوه حاج 

 عبدالرضا! 

 

یک عمر در کوچه و خیابان، در اجتماعات و مجالس، در 

 عزا و عروسی دخیی آقا اسدالله خطاب شده بود! 

 

 حریم محسوب میشان که رسمحبی در حیاط خانه
ً
شد ا

 هم کسی حق نداشت نام او و پریچهر را بلند صدا بزند! 

 

پس حق داشت که با شنیدن نامش بدون پیشوند و پسوند 

 جنس مذکری، آن هم در خیابان شوکه شود! 

 

 وششسی#پارت

 سنت #زخــــمی
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 کرد پاسخ داد: تلخ خندید و همانطور که با چادرش بازی می

 

 رسی که به یادم آوردیش! _ هویت... م

؟   خب؟ چیکارم داشبی

 

اش کشید و دست دیگرش را دسبی به ته ریش آنکارد شده

 به زیبابی داخل جیب شلوارش فرو برد. 

 

اش، در کنار منش پهلوابن که هیکل ورزسیر و تیپ مردانه

 داشت، از او مرد جذابی ساخته بود. 

ش نشوی! مردی که نمی  توانسبی تسخی 
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 کرد! ات میبرمودابی بود که ناخواسته غرق

 

 _ با محرمیت موافقم. 

 زنم! امشب میام با عمو حرف می

 

 لبخندی رفته رفته روی لبش شکل گرفت. 

 

... _ بهونه رو می  توبن

 

 کلامش را قطع کرد. 

 

 _ آره، میگم مرخصی ندارم و باید برم. 

کنم بینمون محرمیت بخونه که بریم تهران و راضیش می 

 اونجا مثلا عقد کنیم. 
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 با لبخند کوتاهی سرش را به نشانه تایید تکان داد. 

 

 _ ممنونم. 

 

هایش را باز و بسته کرد و بعد از خداحافظن آرامی، پلک

 راهی بستبن فروسیر شد. 

 

 

 

ه _ در بیار اون رخت سیاهتو! سر بخت قبلیت هم سیا

 !  پوشیدی که سیاه کردی بختتو دخیی

 

 از آینه نگاهی به مادرش انداخت. 

 

 _ من هنوز عزادار میثاقم! 
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با عصبانیت به سمتش آمد و نیشگون آرامی از بازویش 

 گرفت. 

 

 خواد؟ _ زبون به دهن بگی  پریماه! دلت فتنه می

 

 تلخ لبخند زد و کوتاه روی موهای مادرش را بوسید. 

 

 _ خفه میشم... چشم! 

 

 ای برایش گرفت و به سمت کمد لباسی رفت. غرهچشم

 

 همزمان که مشغول کنکاش بود، غر زد: 

 

 _ خفه شدنت به چه کارم میاد؟ 
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خانوم قراره شوهر کنه بعد صاف تو چشمام زل زده میگه 

 عزادار شوهر اولمم! 

 تو غلط کردی! بیخود کردی! خب 

! کم منو اسدالله رو به  عه عه عه... کم منو حرص بده دخیی

 جون هم بنداز! 

 

 وهفتسی#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

ی ادامه داد:   به سمت پریماه چرخید و با حرص بیشیی

 

_ تو با منو بابات لج داری درست، با بخت و اقبال خودتم 

؟ 
ی

 تو جنگ
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 تلخ خندید و سری تکان داد. 

رنگش را تا روی  نگاهش را به آینه دوخت و شال مشگ

 پیشابن جلو کشید. 

 

 _ رخت سیاهمو در بیارم، بختم سفید میشه؟ 

 

ین روی شعله آتش  ن ن جمله کوتاهش، بین انگار که با همی 

 ریخت! 

 

! خدا تو شاهدی که این دخیی داره  ! الله و اکیی _ الله اکیی

 قاتلم میشه! 

 

 کلافه به سمت مادرش چرخید. 

 

 _ من غلط بکنم! 
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وزه  دستش بود، به در حالی که کت و دامن فی 
ی

ای رنگ

 سمت پریماه آمد. 

 

 _ غلط نکن! در بیار لباس هاتو ببینم! 

 

ن کوبیبا حالبی زار پای  د و نالید: اش را به زمی 

 

 _ مامان! 

 

ن  _ زهر مار و مامان... هنوز اونقدر پی  نشدم که حرفم زمی 

ت دادم! تر و خشکت  بمونه پریماه! زاییدمت! دو سال شی 

 !  نکردم که الان حرفمو نخوبن

 

به اش زد و لباس را از دست مادرش ای به پیشابن حرصی ضن

 گرفت. 
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ای تمام ای کاش که آنقدر جرعت داشت تا بگوید بر 

 وظایف مادری که من در آن نقسیر نداشتم منت نگذار! 

اما... زبان به دهان گرفت تا مبادا دل مادری که این روزها 

هزاران برابر بیشیی از نوزادی و کودکی به حمایتش احتیاج 

 داشت و دریــــغ کرده بود، نشکند. 

 

 وهشتسی#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

لی روی اشک هایش داشته باشد، تونیک و بدون آن که کنیی

ه مادرش، شلوار مشگ اش را از تن در آورد و زیر نگاه خی 

وزه ای که برای عروسی پریچهر خریده بود را کت و دامن فی 

 به تن کرد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 121 

ای کند، جلوی آینه ایستاد و بدون آن که به مادرش توجه

 خودش را برانداز کرد. 

 

 خمی که سر باز کرده بود... امان از ز 

 

نوک انگشتانش را روی تصویر خودش در آینه گذاشت و 

 در دلش نالید: 

 

_ آخ گل پر پرم... پریچهرم... لباسی که خودت برام پسند 

کردی... قرار بود شب عروسیت بپوشم عروس خواهر... 

 آخ که من رو سیاه دارم میشم عروسِ دامادت. 

 

 هایش اکتفا کند. صدای اشکنتوانست به همان ریزش بی 

 روی دو زانو خم شد و از ته دل ضجه زد. 
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گریست سر پریماه را ماه منی  که خودش هم حالا آشکارا می

ن هق  هایش، زمزمه کرد: هقدر آغوش گرفت و ما بی 

 

 _ الهی که ذوقت و بزنم مادر... بختت سفید پریماه. 

 

 مکبی کرد و با درد ادامه داد: 

 

 _ چه کنم که منِ مادر امانت دار خدام. 

 دلم وصل دل بچمه اما اختیار داشتنشو ندارم...  

خدا خودش داد، خودشم پس گرفت.  هعی... راضیم به 

 رضات الله. 

 الهی که تو بختت بلند باشه پریماهم... 

 

 

 اش پاک کرد. خیسی صورت پریماه را با گوشه روسری
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 _ شگون نداره مادر شب خواستگاریت اشک بریزی. 

 پاک کن اشک هاتو دور سرت بگردم. 

خوام امشب برات کِل بکشم عروسِ پاک کن که می

 لهراسب. 

 

سرش را به آرامی از روی سینه مادرش برداشت و کوتاه 

 گفت: 

 

 مامان، منم آماده شدم میام. _ شما برو به کارات برس 

 

ماه منی  به آرامی برخاست و همانطور که به سمت در اتاق 

 رفت، تاکید کرد. می

 

ون پریماه! یکمم سرخاب سفیداب  _ با چشم سرخ نیابی بی 

 بزن به صورتت دل دامادت گرم بشه. 
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 ونهسی#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 

اب مادرش تکان برای آن که زودتر رهایش کند، سری در جو 

 داد و از جا برخاست. 

 

همزمان با بسته شدن در به سمت دریچه کوچک اتاقش 

 شان دوخت. نقلی خانهفروغش را به حیاطرفت و نگاه بی 

 

 دیگر عده
ً
 و قانونا

ً
عا اش دیروز تمام شده بود و او الان سرر

 شد. همش میثاق محسوب نمی
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اش تمام شده بود و پدرش اجازه نداده بود حبی یک عده

 هفته بگذرد... 

د!   ترسیده بود که مبادا مرغ از قفس بیر

، نظر لهراسب را عمویش با ازدواجکه نکند مخالفت زن

 گردنشان بماند.   تغیی  دهد و او وبال

 

امان نداده بود و قرار خواستگاری را برای امشب گذاشته 

 بود. 

 

اش بود و او شک نداشت که امشب شب خواستگاری

ن چند روز، از این شهر محرم لهراسب می شود و طی همی 

 رود. برای همیشه می

 

 حال عجیبی داشت. 

آزادی  حالی که تلخ و آزاردهنده بود اما... امید داشت که به

 شود. ختم می
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صدای در زدن را که شنید، از پنجره کوچک اتاقش فاصله 

 گرفت. 

 

بان قلبش را حس نمی  کرد. ضن

 

 ترسیده بود؟ 

 شاید! 

ش دهد. به هر حال تصمیمی بود که نمی   توانست تغیی 

 

ن چه درست بود و چه غلط، هیچ  تصمیمی که قطع به یقی 

 گذاشت. راه برگشبی برایش نمی

 

د. رو   ی تخت نشست و هر دو دستش را روی قلبش فشر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 127 

بان قلبش ریتم منظمی  چندبار نفس عمیق کشید تا ضن

د.   بگی 

 

کمی که آرام شد از جا برخاست و بعد از سر کردن چادر 

 گلدارش، از اتاق خارج شد. 
ی

 رنگ

 

 چهل#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 جرعت بالا آوردن سرش را نداشت. 

 

عمویش بیوفتد و ترسید که نگاهش به نگاه ناراصین زنمی

 عنان از کف بدهد. 
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ترسید سرش را بالا بیاورد و نگاهش به الهه و الهامی که می

برای یکدانه برادرشان آرزوها داشتند و او با خودخواهی 

منده شود.    نابود کرده بود بیوفتد و بیش از بیش سرر

 

 ایستادن بیش از حدش هم صحیح نبود. 

 

اش چادرش را چنگ زد و بدون  آن که زدههای یخبا دست

 نگاهشان کند جلو رفت. 

 

ن که جمع در سکوت فرو رفت فهمید که حضورش را  همی 

 متوجه شدند. 

 

 آب دهانش را بلعید و کوتاه زمزمه کرد: 

 

 _ سلام! 
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و بعد از آن لهراسب اش را دادند عمو تنها کسابن که پاسخ

 بودند. 

 

 حق داشتند... به خدا که حق داشتند! 

 

 لهراسب آرزوی یک طایفه بود... 

ها آرزو داشتند دامادشان پشی که نود و نه درصد خانواده

 شود. 

 

حالا قرار بود با زبن ازدواج کند که روزی خواهر نامزدش 

 بود! 

 در شناسنامه داشت و به زبن که مهر نحس بیوه
ی

کی

 خورده بود. شان، دستقول
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بدون آن که کلام دیگری بینشان رد و بدل شود، با همان 

ن  نگه داشته بود، کنار مادرش  سری که سرسختانه پایی 

 نشست. 

 

 ویکچهل#پارت

 سنت ــمی#زخــ

 

 

 

ن مراسم خواستگاری  ها نبود. شان شبیه دیگر مراسمهیچ چی 

 

گریست و شک نداشت که لهراسب او در دلش خون می

ن حال را دارد.   هم همی 

 

شان ها، بلکه جو سنگیبن که در جمع خانوادهنه تنها آن

 ها هم دل و دماغ ندارند. داد آنپدیدار بود هم نشان می
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مع شده بودند تا یک سری واجبات را فقط انگار همه ج

 خودش. 
ی

 انجام دهند و بعد هرکسی برود سراغ زندکی

 

 

 _ آقا بزرگ و عمو حمید هم اومدن. 

 

با صدای بشاش پرهام که ظاهرا به دنبال پدربزرگ و عموی 

 بلافاصله ایستادند. 
ی

 بزرگش رفته بود، همگ

 

بعد از یک احوال پرسی سرد و جدی، حاج عبدالرضا در 

  الی که تسبیح دانه مشگح
ی

اش را در دست گرفته همیشگ

بود، مانند همیشه بالاترین قسمت هال نشست و بی 

وع کرد.   مقدمه سرر
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نَ وَ بِه  مِی 
َ
عَال
ْ
لِله رَبِّ ال

ُ
حَمْد

ْ
حِیم أل حْمَنِ الرَّ _ بِسمِ اِلله الرَّ

لامُ   وَالسَّ
ُ
لاة ن وَالصَّ اضٍِ وَ مُعِی 

َ
ُ ن ی 

َ
 خ
ُ
ه
َّ
ن إن عِی 

َ
سْت
َ
فِ ن َ ْ  أسرر

َ
عَلی

 
مُصْطَقنَ

ْ
اسِمِ ال

َ
ق
ْ
 أبیِ ال

نَ مِی 
َ
عَال
ْ
هِ ال

َ
نَ حَبِیبِ إل مُرْسَلِی 

ْ
بِیَاءِ وَال

ْ
الأن

اهِرِینَ  نَ الطَّ يِبِی 
لِ بَیْتِهِ الطَّ

ْ
 أه

َ
 وَ عَلی

َ
دٍ وَ عَلی مُحَمَّ

 . نَ  المَعصُومِی 

  

 اش را به لهراسب دوخت. مکبی کرد و نگاه جدی

 

تت گرم شی  مرد یدالله.   _ دستخوش باباجان. دم غی 

 

که از تعریف پدرش از تک پشش غرق شعف و   یدالله

شادی بود متواضعانه دست پدرش را بوسید و با افتخار 

 نگاهش را به لهراسب دوخت. 

 

دانه تر که یکاش از این بالا چه افتخاری برای عمو یدالله

پشش، سرگرد لهراسب مقدم که اسمش لرزه به تن همگان 

 کند! انداخت، بیوه عمویش را عقد خودش میمی
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 ودوچهل#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

ام خم  در جواب پدربزرگش، به اجبار سری به نشانه احیی

 کرد و مجدد نگاهش را به قالی دوخت. 

 این فامیل، که رسم های افراطیحالش از تمام ادا و اصول

 خورد. و رسوم نام داشتند به هم می

 

 از تماممشان... 

 

 کردی در حق دخیی عموت. پریماه باید ممنونت 
ی

_ مردونگ

 باشه. 
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اش را به صورت گلگون و حرصی پریماه سپس نگاه جدی

 دوخت و ادامه داد: 

 

_ سرپیخر از رسم و رسوم اجدادی عواقب داره باباجان... 

 و زن یه بابای غریب پا گذا
ی

شبی روی رسوم خانوادکی

 شدی... 

؟   دیدی عواقبشو دخیی

 الان کو چادر سرت؟ 

 

 زدنش را ادامه داد: لبخندی زد و با نگاه به لهراسب زخم

 

 _ خدا آخر و عاقبت این جوون و به خی  کنه ان شاالله. 

 کرد در حق عموش. 
ی

 مردونگ

 

 سپس قبل از آن که به کسی فرصت گفتگوبی بدهد، گفت: 
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 _ به هر حال به میمنت و مبارکی. 

از همون قدیم الایام هم گفتند... عقد دخیی عمو پشعمو 

 ها نوشته شده. توی آسمون

 

 گلوبی صاف کرد و نگاهش به اسدالله دوخت. 

 

 . ن  _ قسمت هست شما دوتا برادر وصلت کار بشی 

ت  عمر دخیی بزرگت به دنیا نبود... الهی که بخت این دخیی

 بلند باشه. 

 

 . ن  _ الهی آمی 

 

 وسهچهل#پارت

 سنت #زخــــمی
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قبل از آن که پدربزرگش کلام دیگری بگوید، لهراسب با 

 و صدای رسابی که داشت، 
ی

همان جدیت کلام همیشگ

 گفت: 

 

 _ اگه اجازه بدین یه مطلبی و باید بگم. 

 

ه او   ماند. نگاه همه خی 

 

عمویش به همراه الهه و الهام با امیدواری به لهراسب زن

ه شدند... امید داشتند که شاید پشیمان شده و  خی 

 ها را کنسل کند. بخواهد تمام قرار 

 

 از آن سو نگاه پدر و مادرش رنگ ترس به خود گرفته بود. 

د. دانست از چه نشات میترسی که به خوبی می  گی 
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عمو برعکس زن ترسیدند که مبادا هایش، میعمو و دخیی

ن بیوه  شان نباشد. لهراسب پشیمان شود و راصین به گرفیی

 

 ناخواسته با درد به تصوراتشان پوزخند زد. 

 هر کدام عالمی داشتند. 

 

و فقط او بود که با ظاهری خونشد همچنان آرام نشسته 

 بود... 

 دانست لهراسب قرار است چه بگوید. چرا که می

 

 

حاج عبدالرضا که رشته کلام از دستش خارج شده بود، با 

 رغببی سری تکان داد و صحبت لهراسب را بشنود. بی 

 

 نگاهش را آرام بالا آورد و به لهراسب دوخت. 
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خواد موضوع به جکاو شده بود که چگونه میناخواسته کن

ن اول مراسم بازگو کند.   این مهمی را همی 

 

مقدمه اش انداخت و بی نگاهش را مستقیم به عمو اسدالله

 گفت: 

 

 _ من فردا تا قبل از ظهر باید تهران باشم! 

 

 وچهارچهل#پارت

 سنت#زخــــمی
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اسدالله در ابتدا نگاهی به پدرش و بعد به تک تک افرادی 

کردند، انداخت و با گیخی که سوالی به لهراسب نگاه می

 پرسید: 

 

 _ خب؟

 

 هایش را کوتاه تر کرد و جواب داد: لب

 

_ دیگه مرخصی هم ندارم عمو که بمونم واسه آزمایشات و 

 کارهای قبل از عقد. 

 

 کرد.   یدالله با ترس به پشش نگاه

 

ترسید که نکند حرقن بزند و او را نزد پدر و دو برادرش می

 خوار و خفیف کند. 
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س لبخندی به لبش نشاند و رو به لهراسب گفت:   با اسیی

 

ی نگفبی بابا؟ مطمئبن بهت مرخصی  ن _ تو خونه چی 

 نمیدن؟ 

 

قبل از آن که لهراسب فرصبی برای پاسخ داشته باشد، 

 ت: حاج عبدالرضا با اخم گف

 

 _ یعبن حیر جوون؟ لپ مطلب و بگو. 

 

 نگاهی به جمع انداخت و بعد از نفس عمیقی گفت: 

 

عمو رو محرم  _ اگه امکانش هست لطفا امشب منو دخیی

 کنید که ... 

 

ن حرفش پرید:   اسدالله با اخم بی 
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مو جای عقد دائم صیغه کنم؟  _ دخیی

 

 عبدالرضا صدایش را بالا برد و با جدیت گفت: حاج

 

 _ بذار حرفشو بزنه اسدالله! 

 

اسدالله به ناچار چشمی زیر لب گفت و سکوت اختیار کرد 

 تا لهراسب جمله مجهولش را شفاف بیان کند. 

 

 وپنجچهل#پارت

 سنت#زخــــمی
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داد های در هم پرهام، نشان میصورت سرخ پدرش و اخم

 سب برای راصین کردنشان راه سخبی در پیش دارد. که لهرا

ن موضوع به اندازه کاقن بزرگ بود تا تن سردش  و البته همی 

 را بیش از پیش یخ کند. 

 

دسبی به بند های چرم ساعتش کشید و بدون آن که 

 ها کند، گفت: ای به واکنشتوجه

 

ایط موندن ندارم.  _ متاسفانه حبی یک درصد هم سرر

ن که من  مرد قانونم...  میدونی 

اختیار زندگیم مثل مردم معمولی تمام و کمال دست خودم 

 نیست. 

ن مرخصی مجدد و  الانم چون تازه انتقالی گرفتم امکان گرفیی

 موندن بیشیی ندارم. 

 

ه در نگاه جدی پدربزرگش ادامه داد:   نفسی گرفت و خی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 143 

 

، امشب محرم  ن ن خودتون بدونی  _ اگه اجازه بدید و منو امی 

 م و فردا اول صبح بریم تهران. بشی

ن فرصت عقد می  کنیم. اونجا توی اولی 

 اگر نه که... 

 ای جز صیی نیست. چاره

 

نگاهی به صورت سرخ عمویش انداخت و اینبار در حالی که 

 او را مخاطب قرار داده بود ادامه داد: 

 

_ مجبوریم چند ماهی صیی کنیم تا من بتونم باز مرخصی 

م.   بگی 

 به هر حال ریش و قیخر دست شماست. 

 

هایش که تمام شد، جمع در سکوت سنگیبن فرو صحبت

 رفت. 
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همه منتظر بودند تا بلاخره یک نفر کلامی بگوید و تکلیف 

 مشخص شود. 

 

خصی _ به نظرم صیی کنیم آقا اسدالله! تا لهراسب باز مر 

ه... بچه ن تا... م فرار نمیبگی   کنه که! صیی کنی 

 

زد که پدربزرگش با عمویش داشت حرف میهنوز زن

 عصبانیت نطقش را کور کرد. 

 

تر _ کسی از تو نظر خواست عروس؟ این جمع بزرگ

ن من گورمو گم کنم!   نداره؟ اگه نداره که بگی 

 

 وششچهل#پارت

 سنت #زخــــمی
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ف خانم با هول و ولا چادرش را تنگ چانه اش گرفت و اسرر

 بلافاصله گفت: 

 

امی بوده _ خدا منو مرگ بده آقابزرگ اگه قصدم بی  احیی

اد  ن ن به روی چشم ما جا داره! آدمی  باشه. هر حیر شما بگی 

. اختیار میبعصین اوقات زبونش بی  ن  چرخه... حلال کنی 

 

خت و رو به پدرش یدالله نگاه تاسف باری به همشش اندا

 گفت: 

 

ین. _ من معذرت می  خوام آقا بزرگ. به دل نگی 

 

ها کند، نگاهش ای به آنحاج عبدالرضا بدون آن که توجه

 را به اسدالله دوخت و قاطعانه گفت: 
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ت  ن منم ناموس حالیشه... غی  ن منه! امی  _ لهراسب امی 

 فهمه! می

 

 نگاهی به لهراسب انداخت و ادامه داد: 

 

 _ مگه نه جوون؟ 

 

 لهراسب سری تکان داد و کوتاه جواب داد: 

 

 _ همینطوره. 

 

 حاج عبدالرضا مجدد نگاهی به اسدالله انداخت و گفت: 
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تو راهی کن _ خودم محرمشون می کنم. فردا هم دخیی

 باهاش بره... 

بن نداره! فامیل شوهرشه! موقت و دائم برای فامیل ما مع

 فهمه اسدالله! ما ناموس می

 

 اسدالله به ناچار سری تکان داد و در جواب پدرش گفت: 

 

 . ن  _ هرحیر شما بگی 

 

با رضایت سری تکان داد و به جای خالی کنارش اشاره کرد و 

 گفت: 

 

ن اینجا.   _ بیایی 

 

 وهفتچهل#پارت

 سنت #زخــــمی
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نگاهی به پدر و در آخر به مادرش و مریم انداخت و آرام از 

 جایش برخاست. 

 

 لرزید؟ آره! می

نه تنها پاهایش، بلکه تمام اعضا و جوارح دروبن و 

وبن   لرزید! اش میبی 

 

 اما نیاز بود... 

گی  چنگ نیاز بود برای رهابی از مرداب، به قلاب ماهی

 بزند. 

 ت یا مرگ! دیگر مهم نبود عاقبتش دریاس

 ارزید. هرچه بود به رهابی از مرداب می
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بدون آن که به لهراسب نگاه کند، با بدبن یخ کرده و 

هابی لرزان، به سمت پدربزرگش رفت و کنارش دو زانو قدم

 نشست. 

 

طولی نکشید که لهراسب هم با چند وجب فاصله کنارش 

 نشست. 

 

 _ چقدر محرمیت بخونم اسدالله؟ 

 

 م به پدرش دوخت. نگاهش را آرا

 

اش به خوبی نشان های برجسته پیشابن صورت سرخ و رگ

داد که با این محرمیت بدون سند و همراهی او با می

 لهراسب، اصلا رضایت ندارد. 

 

 هایش شکل لبخند گرفتند. ناخواسته لب
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اش را به چشمان پدرش دوخت و در دلش نگاه مستقیم

 گفت: 

 

اض نداری چه  ) خوبه آق اسدالله؟ این که جرعت اعیی

 حسیه؟ خوشت میاد؟ 

 !  داری از درون خفه میسیر

هات از شدت حرص بهم چسبیده و از ته دل دندون

 !  دوست داری که فریاد بزبن

... اجازه نداری... اما نمی  توبن

ا تمام عمرمون تجربه  کنیم! اش میاین حس و ما دخیی

(بد نیست یه پله  شو ببیبن

 

 وهشتچهل#پارت

 سنت #زخــــمی
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 اسدالله نگاهی به پریماه و بعد به لهراسب انداخت. 

 اش بود. برادر زاده

 اش! هم خون و هم رگ

ش شود اما... اهل بی   ناموسی نبود که نگران دخیی

 ترسید! می

ن آبرویش میاز   ترسید. ریخیی

ش در ازدواج دوم اش صیغه از این که بگویند دخیی

 ترسید. است میشده

 ترسید. ها میافتادن از سر زبان

 

 گلوبی صاف کرد و در جواب پدرش گفت: 

 

 ... به تربیت برادرم ایمان دارم.  ِ_ لهراسب چشم من

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 152 

 حالیشه. 
ی

سر سفره پدر مادرش نون خورده. مرد و مردونگ

ت حالیشه!   مرد و غی 

 حروم نخورده که بشه حروم لقمه. 

 

 

 نگاهش را به حاج عبدالرضا دوخت و ادامه داد. 

 

_ پریماه از الان تا زمابن که کفن سفید تنش بره حلال 

 پشعموشه. 

 

 حاج عبدالرضا سری تکان داد. 

 

خونم که سر فرصت برن دنبال کارای ساله می_ نود و نه 

 دائمی کردنش. 

 

 _ فقط یه خواهسیر دارم! 
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 حاج عبدالرضا مستقیم نگاهش کرد تا حرفش را ادامه دهد. 

 

اش انداخت و با اسدالله نگاهی به تک تک افراد خانواده

 تاکید گفت: 

 

_ دخیی من امشب عقد دائم پشعموش شده! نه 

 اش! صیغه

 

 

 الرضا هم به طبع او گفت: حاج عبد

 

 _ درست میگه اسدالله. 

ن افراد این خونه دفن میشه.   این موضوع بی 

 اسرار ناموسی خانواده ربظ به نخاله جماعت نداره. 
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ی بگه،  ن ون از این جمع چی  کسی که از این ماجرا به بی 

ت و ناموس حالیش نیست.   غی 

 

 ونهچهل#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

ن که فرصبی به کسی بدهد به سمت سپس قبل از آ

 لهراسب چرخید و ادامه داد: 

 

 _ مهر این محرمیت موقت میشه یه جلد قرآن و یه چادر.  

 برای عقد دائمش هم پنج تا سکه تمام. 

 

اش را به سمت لهراسب گرفت و با سپس انگشت سبابه

 تاکید گفت: 
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_ مهر محرمیت موقت هم گردنته پش... قبل از عقد دائم 

! یادت نره.   باید از گردنت رد کبن

 

 لهراسب سری تکان داد و کوتاه زمزمه کرد: 

 

 _ حتما. 

 

 _ خب بسم الله الرحمن الرحيم. 

بی )پریماه( مُ 
َ
ل
ِّ
جتُ مُوک وَّ

َ
ومَۀِ ز

ُ
ۀِ المَعل

َّ
ِ المُد

لی )لهراسب( قن
َّ
وَک

وم
ُ
 المَهر المَعل

َ
 «عَلی

 

 » نگاهش را به پریماه دوخت و ادامه داد: 
َ
ویــــج ن

بِلتُ الییَّ
َ
ق

لی )لهراسب(
ِّ
 «لِمُوَک

 

د. چشم  هایش را محکم روی هم فشر
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 تمام خاطراتش با پریچهر در نظرش آمدند. 

 

 آرزوهایش... 

 اسب داشتند. هابی که با لهر عاشقانه

هایش را داشت و تمام دندان لبخندی که همیشه روی لب

 داد. نشان می

 

موهابی که برخلاف موهای او لخت و شلاقی بودند و از 

 پنهان شدن زیر چادر فراری. 

 

 اش. رنگ زرد مورد علاقه

 ای که به نقاسیر کشیدن داشت. علاقه

 

ن باری که دزدکی به دیدن لهراسب رفته و  های گل با لپاولی 

 انداخته برگشته بود. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 157 

 خوردند. همه و همه مانند تازیانه بر قلبش می

 

 پنجاه#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 

 هایش سرازیر شدند... ندانست کی اشک

 نفهمید چه کسی دستمال کاغذی را روی پاهایش گذاشت. 

 

 زمابن به خودش آمد که پدرش تشر زد. 

 

 _ لال شدی پریماه؟
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 اش را به سخبی باز کرد وهای اشگچشم

 های منتظر اطرافیانش دوخت. نگاهش را به نگاه

 

 

 بغض گلویش را بلعید تا بتواند جواب دهد. 

 

 _ پریماه؟ 

 

 همزمان با صدای غرش مانند پدرش، آرام نجوا کرد: 

 

 _ قبلت! 

 

 

ی نمی ن  خواهی؟ ساکتو ببندم؟ _ مطمئبن دیگه چی 
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با صدای مریم نگاهش را از قاب عکس پریچهر برداشت و 

 با گیخی لب زد: 

 

؟   _ حیر

 

 از چهره
ی

 و خوابالودکی
ی

 اش میمریم که خستگ
ی

بارید، با کلافگ

 غر زد: 

 

_ دو صبحه پریماه جان! بعد از اذان صبح راهی تهرابن 

 فدای تو بشم من. 

 

 با گیخی آب دماغش را بالا کشید و لب زد: 

 

 _ چیکار کنم؟ 
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 مریم سری تکان داد و با ملایمت جواب داد: 

 

ی قط. می_ حواستو بده بهم مادر ف ن ترسم راهی بسیر و چی 

 جا بذاری! 

 

 تلخ لبخند زد. 

 

 گردم! _ خودمم جا بذارم برای برداشتنش بر نمی

 

 ویکپنجاه#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 161 

ت لباسی که مشغول تا زدنش بود را داخل ساک  مریم با حی 

 انداخت و نگاه ناباورش را به پریماه دوخت. 

 

 _ منظورت چیه پریماه؟ 

 

بدون آن که بلند شود، کشان کشان سمت دیگر ساک 

 های باقی مانده را تا زد. نشست و اندک لباس

 

 _ منظوری نداشتم. 

 

د پریماه گذاشت و هایش را روی دستان لرزان و سر دست

 وادارش کرد که نگاهش کند. 

 

 را فریاد می
ی

 زد، زمزمه کرد: با نگاهی که ترس و دلتنگ

 

 _ حرفت بوی خوبی نداشت... 
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 مادرت نیستم اما هجده ساله که برام بچه نداشتمی.  

! کنم دروغنگو منظوری نداشتم که خیال می  گوبی

ن کف دست میمی  جان... عی 
 اسمت. شنشناسمت دخیی

 

 لبش به لبخند تلخ و ملایمی باز شد. 

خیلی سخت جان بود که با این حال خرابی که داشت، 

 توانست لبخند بزند... می

 هرچند کوتاه... هرچند تلخ! 

 

 نگاه مهربانش را به مریم دوخت. 

 دانست. اش میمریمی که به قول خودش او را دخیی نداشته

 

 _ دلم برات تنگ میشه مریم. 
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ن و قطره اشگ از گوشه چشم اش سرازیر شد و روی چی 

 های صورتش غلطید. چروک

 

ی که نیابی پریماه...   _ می 

 

 رفت که فراموششان کند... می

د. رفت که تبعیضمی  هارا از یاد بیی

 کند! می
ی

 رفت که آرزو کند... زندکی

 

 ودوپنجاه#پارت

 سنت #زخــــمی
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 . او هم مانند مریم اشک ریخت

 اما همزمان با لبخند سرش را به نشانه تایید تکان داد. 

 

رم که رم که دیگه پشت سرمم نگاه نکنم مریم... می_ می

 حبی اسمم یادتون بره. 

 

 

اش را دو طرف صورت گریانش های چروکیدهدست

 گذاشت و نالید: 

 

 _ نامهربون نبودی گل یاسم. 

 

 هایش را بست و با حرص زیر لب گفت: چشم

 

درن اگه خواد! همه گرگن مریم... می_ این قوم مهربون نمی

 .  بره باسیر
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گفت و با نیش خندی از مریم فاصله گرفت و بدون حرف 

 دیگری به سمت کمد رفت. 

 

 هایش را برداشت و گفت: دفیی اشعار و دلنوشته

 

 _ اینارو هم لطفا بذار برام. 

 

قبل از آن که مریم جواب دهد، در باز شد و مادرش داخل 

 آمد. 

 

ای به مریم و صورت خیسش بکند، رو بدون آن که توجه

 به پریماه گفت: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 166 

_ جهازت آماده بار کامیون بود، دیگه بابات امشب زنگ زد 

 راننده که راه بیوفته. 

ِ دو سه ساعت بلکه بیشیی بعد شما می
ن ن سنگی  رسه ماشی 

 تهرون. 

هاتم به امید خدا تو جمع و جارو کبن وسیلهتا تو خونه

 رسن. می

 

در جواب مادرش با بی میلی سری تکان داد و رو به مریم با 

 مهربابن گفت: 

 

ی و نمی ن برم. برو بخواب تو _ دستت درد نکنه دیگه چی 

 زحمت انداختمت. 

 

صدابی که قصد قطع شدن نداشت، بی  مریم با همان گریه

 ا بست و به سمت پریماه آمد. زیپ ساک ر 
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 وسهپنجاه#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

ل کرده بود تا جلوی  در حالی که به سخبی خودش را کنیی

هوویش، حرف نادرسبی نزند، پریماه را مادرانه در آغوش 

 کشید. 

 

اش گذاشت دستش را با مهربابن روی گیسوان پر پیچ و خم

 و آرام نزدیک گوشش لب زد: 

 

_ دلم تا ابد وصل دلت میمونه پریماه... اما دلخوشم به 

 پروازت. 

 شاکر خدام که در قفس و برات باز کرد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 168 

میان بغض سنگیبن که بیخ گلویش بود، لبخندی روی لبش 

 نشاند و کوتاه جواب داد: 

 

 م کن. _ دعا

 

ه نگاهش کرد.   کمی فاصله گرفت و خی 

ن لحظه دلتنگش بود اما... راصین بود به رها شدنش.   از همی 

 
ی
 کرد. نمی پریماه در قفس زندکی

 کشید اما زنده نبود. نفس می 

 حیف بود در این باتلاقی که نامش خانواده بود بماند. 

 

 : رخ زیبایش گذاشت و لب زد اش را روی نیمچروکیده دست

 

 _ خدا به همرات کبوتر. 
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ل گریه اش از دستش خارج شود گفت و قبل از آن که کنیی

 اتاق را ترک کرد. 

 

اش کرد و بعد قدمی به ماه منی  با نگاه پر از غیض بدرقه

 سمت پریماه آمد. 

 

ن ها. حواست هست  _ مادر خوبیت نداره صیغه بمونی 

 که؟ 

 

  حوصله سری تکان داد و روی تخت نشست. بی 

 

ه موهایش را باز کرد و اجازه داد آبشار مواجش روی  گی 

 کمرش بریزد. 

 

 وچهارپنجاه#پارت

 سنت #زخــــمی
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ماه منی  در سکوت سمت دیگر تخت نشست و مستقیم 

 نگاهش کرد. 

 

ن و حساس شده بود اما... احساس می کرد شاید دلچرکی 

 که در نگاه مریم بود، هزاران برابر عمیق
ی

تر تر و زلالدلتنگ

 از مادرش بود. 

 

تر های خاموش هال انداخت و کمی نزدیکنگاهی به چراغ

 نشست. 

 

زبانش را تر کرد و با لبخند کوتاهی دست پریماه را میان 

 دستش گرفت و پچ زد: 
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ن مادرجان خوب گوش کن که کارت دارم.  _   ببی 

 

 

 با کنجکاوی لب زد: 

 

 _ جونم؟ 

 

 ماه منی  سری تکان داد و همزمان گفت: 

 

_ از بخت بدت و پیشوبن سیاه من عقد نکرده داره 

 برتت و دست منو بابات کوتاهه. اما حالا... می

زنه اینجا درایت و سیاست خودت حرف اول و آخر و می

 .  دخیی

 

بروهایش را به هم نزدیک کرد. 
َ
 ا
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 _ منظورت دقیقا چیه مامان؟ 

 

 تر لب زد: در جوابش آرام

 

_ تا عقدت نکرده باهاش نخواب پریماه! خودتو سفت 

 خوابه دیگه! بچسب! عطشش می

هرچند بکارت نداری... اما به هرحال نذار تا قبل عقد 

 رسمی بهت دست بزنه. 

 

با حرص و حالت انزجاری که یکباره به سراغش آمده بود، 

 زیر لب غرید: 

 

 _ مامان! 

 

 ای رفت و گفت: چشم غره
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_ درد و مامان! بچه نیسبی که نفهمی پریماه! شوهر دومت 

 هم هست! 

 خوابه! یه بار جسمش و ارضا کبن دیگه اون عطش قبل می

! اصلا راست و پوست کنده بگو تا  بذار تشنه بمونه دخیی

 خوابم! عقدم نکبن کنارت نمی

 همون اول کار بگو که زودتر عقدت کنه تموم شه. 

 

 وپنجپنجاه#پارت

 سنتـــمی#زخـ

 

 

 

یز کرده بود. های مادرش کاسهحرف ش را لیی  ی صیی

 حالش به قدر کاقن بد بود... 
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 کرد. خیالی داشت بدترش میو او با بی 

ی مردِ دیگری برود که قرار نبود بعد از میثاق، به حجله

 داد! حال اصولِ شوهر داری یادش می

 

لرزانش را بهم های آهسته پلک روی هم کوبید و آرواره

د و گفت:   فشر

 

 چشم مامان! چشم!  -

 حالا میشه من بخوابم؟

مگه قرار نیست بعد از اذون صبح راه بیفتیم؟ الان باید 

احت کنم دیگه!   اسیی

 

 ای رفت و گفت: در جوابش چشم غره

 

ی که واست تعریف نمیکنم! قصه - ن کرد شبسیی  ی حسی 

 دارم بهت میگم درست چیه غلط چیه! 
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 و این خانواده از بیخ و بُن غلط بود پایه و اسا
ی

س این زندکی

 و امکان نداشت درست شود. 

 

ن کرد و آهسته پچ زد:  ن بالا و پایی   سرش را سنگی 

 

 باشه مادر، چشم! چشم!  -

 

 پریماه را که حس کرد، زیر لب با خود مشغول 
ی
بی حوصلگ

 غر زدن شد. 

 

های مادرش روی تخت خوابید و پتو را بی توجه به غر زدن

 تا روی سرش بالا کشید. 

 تا شاید رهایش کند... 
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در اتاق که بسته شد، محکم پلک روی هم کوبید و زیر لب 

 نجوا کرد: 

 

 ببخش منو میثاق!  -

، میدوبن که این تن بجز  خودت از اون بالا سر نگام میکبن

ه! تو با هیچ احدِ دیگه  ای آروم نمیگی 

، از این تبعیض  من فقط میخوام از اینجا، از این نسل کسیر

 هم بکنم. 
ی

م که غی  از نفس کشیدن زندکی  خلاص شم! می 

 ! ن ... فقط همی  ن  فقط همی 

 

 وششپنجاه#پارت

 سنت #زخــــمی
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های ریز و درشتِ اشک از چشمانش سرازیر شد و قطره

 روی بالشت سفیدش ریخت. 

  

 ود. دلش از عالم و آدم گرفته ب

 از میثاق. 

 از پریچهر. 

 از پدر و مادرش. 

 از خدابی که یادش رفته بود او هم جز بندگانش هست. 

 از همه... 

 

 

د و آب بیبن  اش را بالا کشید و پتو را محکم تر در چنگ فشر

 زیر لب خطاب به خودش گفت: 

 

 فقط امشب...فقط امشب و تحمل کن!  -
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و آه گذشته  هابی که میان اشکامشب هم سِر باقی شب

ی می ن تغیی  میبود، سیر  کرد! شد و از فردا...شاید همه چی 

 شاید... 

 

 

 

 

 اش بلند شد. میان خواب و بیداری صدایِ زنگِ گوسیر 

 

آهسته دست دراز کرده و تلفن همراهش را از کنارِ بالشت 

 چنگ زده و در دست گرفت. 

 

ی گوسیر خاموش و روشن می نامِ لهراسب روی صفحه

 تماس را متصل کرده و آهسته پاسخ داد: شد، 
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 بله؟ -

 

 چکه می
ی

کرد، بر خلاف پریماه که از صدایش خستگ

 لهراسب مانند همیشه جدی لب زد: 

 

 ای؟سلام، پایینم آماده -

 

به هوای گرگ و میش و خورشیدی که کم کم سر از پشت 

ون می بر بی 
َ
ه شد و گفت: ا  کشید خی 

 

 سلام، میام الان!  -

 

 تاییدِ لهراسب به پایان رساند. تماس را با 

 

کسل از روی تخت بلند شده و به دردی که در گردنش 

 پیچیده شده بود توجه نکرد. 
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ه نگاهش ای رنگبه سمت چمدان سورمه اش رفت و خی 

 کرد. 

 

 وهفتپنجاه#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 

خورد که در اتاق به داخل هول میان فکر و خیالش چرخ می

 داده شد. 

 

 سر چرخاند و قامتِ مریم را در چهارچوبِ در دید. 

 آرام تلخندی زد و زمزمه کرد: 
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-  .  صبح بخی 

 

 های مریم هم نیش زده بود. اشک حبی به چشم

 

ِ پریماه غصه خورد. 
 لب گزید و برای سیاه بخبی

 آهسته پچ زد: 

 

 سلام به روی ماهت مادر...  -

 

ِ باقی جمله
ن ل با سری اش تردید داشت و با این حابرای گفیی

 به زیر افتاده ادامه داد: 

 

 شوهرت اومده دنبالت!  -
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 شوهر؟! 

 مانست؟چرا این کلمه برایش مانند ناقوسِ مرگ می

خواست لهراسب را حبی در خلوت خودش هم دلش نمی

هایش بشنود و شوهر بخواند! چه برسد به این که گوش

 دیگران به راحبی به زبان بیاورند. 

د تا در آخرین دقایق به ناچار لب هایش را روی هم فشر

 ماندنش، دل نشکند. 

 شاید که خاطره خوبی از خودش به جا بگذارد. 

 

 

اش میکوبید ف دستش را به تخت سینهمریم در حالی که ک

 جلو آمد و گفت: 

 

الهی قربونت برم، دردت به جونم با چشم خیس نرو  -

 شگون نداره. 
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 او حبی خندیدن هم شگون نداشت. 
ی

 در زندکی

ن  چگونه پس فرقی نمی کرد حال چشمانش هنگام رفیی

 باشد. 

 

 

ون پرید یک خدانکنه ی که از دهانش بی  ن ی خشک تنها چی 

  بود. و خالی

 

کرد در صوربی که چرا باید مریم برای او خودش را قربابن می

 خودش هم قربابن بود؟

 

 دور تا دور اتاق را از نظر گذراند. 

 شد. شاید بعدها دلش برای این اتاق تنگ می

 

 برای خاطراتِ ریز و درشبی که در این اتاق اتفاق افتاده بود. 

 هایش با پریچهر... برای خنده و گریه
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 اش! رای شب خاستگاریب

 

 وهشتپنجاه#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 

گرفت، خاطراتِ خوب  زیادی در این اگر حق را نادیده نمی

 اتاق داشت. 

 که البته تمامشان معطوف زمان بودن پریچهر بودند. 

 

های بلندش را شنیده بود و هم هق هق اتاقی که هم خنده

 های دردناکش را. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 185 

 نگاهش را به جای جای اتاق دوخت و قبل از آن 
ی

با دلتنگ

ای پشیمان شود، چمدان به دست از اتاق خارج که ذره

 شد. 

 

مادرش، پدرش، مریم و پرهام درست مثل چهار سرباز 

 د. آماده به فرمان جلوی در ایستاده بودن

 

 زمان خداحافظن رسیده بود انگار! 

 

 کرد! هر چند که این خداحافظن زیاد ناراحتش نمی

 

 

د و به ی چمدان را محکم میان پنجهدسته هایش فشر

 سمتشان قدم برداشت. 

 

ن روبروی مادرش ایستاد.   قبل از هر چی 
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 چند ثانیه بدون پلک زدن نگاهش کرد. 

 دانست... کسی چه می

 زد... بن بود که زخم میشاید او هم قربا

 زند. وگرنه زخم نخورده زخم نمی

 

با بغض لبخند زد و هر دو دستش را سریــــع دور گردنش 

 حلقه کرد. 

 

 _ دوستت دارم مامان. 

 

ای بعد صدای وار در هم پیچیده شدند و ثانیهپیچک

 ی مادرش کنار گوشش بلند شد: زمزمه

 

 منم دوست دارم مادر!  -
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 بخت بسیر دورت بگردم. الهی که سفید 

 یادت نره حیر بهت گفتما باشه پریماه؟

 

د و به سخبی دندان هایش را از شدت حرص روی هم فشر

 لب زد: 

 

 _ باشه. 

 

 ونهپنجاه#پارت

 سنت #زخــــمی
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های چروکیده مادرش را بوسه زد و به سمت پدرش گونه

 رفت. 

 

 آخرین بار کی در آغوشش کشیده بود؟ 

 وشش را چشیده بود یا نه؟ اصلا طعم آغ

 آمد... یادش نمی

! حبی یادش نمی  آمد تا حالا صورتش را بوسیده یا خی 

 

 نمی
ی

توانست اندکی دور بودند... آنقدر دور که هیچ دلتنگ

 هایشان را نزدیک کند. دل

 

 _ خداحافظ بابا. 

 

 اسدالله هم اهل محبت نبود. 

 نه تنها او! 
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ده مرد  های این قوم به طور کلی بوبی از عشق و محبت نیی

 بودند. 

 

های باریگ که به سخبی از زیر سبیل کلفت و بلندش به لب

 شدند، طرح مضحک لبخندی داد. دیده می

 

 _ خدا به همرات. 

 

 سری تکان داد و رو به روی پرهام ایستاد. 

 

ن حالا دلش به هرحال زن و فرزندا ن برادری که از همی 

ش می  سوخت. دخیی

 

 با پرهام هیچ حرقن نداشت. 

 نه تنها در این لحظه. 

 کلا حرقن نداشت... همیشه همینگونه بود. 
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با لبخند نگاهش را از چهره سرد مثلا برادرش برداشت و به 

 ها ایستاده بود رفت. سمت مریمی که مظلومانه دورتر از آن

 

فرصت فرار از  مریمی که خودش بود... اما با این تفاوت که

 قفس برایش مهیا نشده بود. 

 

 شصت#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 با محبت در آغوش گرفت. 

 سخت و محکم. 

 ماند. دانست که چقدر دلش پیش او باقی میو فقط خدا می

 چرا که فرق داشت... 
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 مریم با همه فرق داشت. 

 هایشان یگ بود. جنس عذاب

 

 خیی نذار پریماه. _ منو از خودت بی 

 

 اش را بوسید و نزدیک گوشش لب زد: گونه

 

... _ شاید تنها کسی باسیر که هیچ وقت ازم بی  خیی نمیسیر

 خیالت راحت. 

 

 با کمی مکث فاصله گرفت و لب زد: 

 

 _ دوستت دارم مریم... خیلی زیاد. 

 

 او هم مانند خودش پاسخ داد: 
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 _ منم. 

 

را برداشت و بدون آن که نگاهشان کند،  ساک سنگینش

 بلند گفت: 

 

 _ خداحافظ. 

 

 گفت و به سرعت به سمت حیاط رفت. 

خواست نگاهشان کند و ناخواسته نم اشک به نمی

 چشمانش بنشیند. 

 

 

 نگاهش را با لبخند تلخن به دور تا دور حیاط انداخت. 
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 شد... دلش تنگ می

 حسش را دوست نداشت اما... دست خودش نبود. 

 

این خانه و این خانواده کم عذابش نداده بودند اما 

 توانست دوستشان نداشته باشد. نمی

 

م دره. 
َ
 _ شوهرت د

 

 این یعبن دست بجنبان! 

. حبی نمی  با دل سی  خداحافظن کبن
 توابن

یعبن حرکت کن و زودتر رهایمان کن تا خیالمان راحت شود 

 کشد. ای در این خانه نفس نمیکه بیوه

 

به سمت پدرش که این حرف را زده بود چرخید و بعد از 

 چشم کوتاه و زیر لبی راهی شد. 
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 ویکشصت#پارت

 سنت#زخــــمی

 

 

 

 

 داد در را باز کند. لرزش دستش اجازه نمی

 

ن می زد برای لرزید اما دلش پر میدست و دلش برای رفیی

 .  رهابی

د و در دلش چشم هایش را کوتاه اما محکم روی هم فشر

 نجوا کرد: 

 

 ) برام خی  بخواه خدا( 
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 ای در حیاط را باز کرد. گفت بعد از بسم الله

 

ن که نگاهش را بالا آورد چشمش به لهراسب افتاد.   همی 

خواست باور مردی که دیشب محرمش شده بود اما نمی

 کند. 

 

ش را برداشت و به سمت بدون آن که سلام دهد نگاه

 اش چرخید. خانواده

 

ن شما. خداحافظ.   _ برین بخوابی 

 

ای به کلام او کند از کنارش پدرش بدون آن که توجه

 گذشت و به سمت لهراسب رفت. 

 

 مادرش هم از فرصت استفاده کرد و آرام پچ زد: 
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 عقدم نکرده ها! 
ی

 _ پریماه نری با شکم حامله برگردی و بگ

 ات خیالش آسوده باشه. بذار باب

 

 

های سرخ و حرصی پریماه، چادرش را توجه به چشمبی 

 تر ادامه داد: جلوی دهانش گرفت و آرام

 

ی!  ن  _ تا تهرون راه زیاده وقت داری پشه رو بیر

 

سپس فشاری به بازویش وارد کرد و لبش را نزدیک گوشش 

 برد. 

 

 ن. ات فکر نک_ یادت نره پریماه، به بکارت نداشته

 .  نخواب کنارش تا عقد دائمت کنه دخیی

 باشه؟ 
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 حوصله عقب رفت و زیر لب زمزمه کرد: بی 

 

 _ فقط چند دقیقه دیگه پریماه... قوی باش. 

 

ون فوت کرد و در جواب مادرش گفت:   نفسش را به بی 

 

 _ چشم. 

 

 ودوشصت#پارت

 سنت #زخــــمی
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های تمام حواسش معطوف زمابن بود که داشت با حرف

 شد. بیهوده عمویش هدر می

 

 در شب را دوست نداشت. 
ی

 رانندکی

ن دلیل به هیچ عنوان دلش نمی خواست به شب به همی 

 بخورند. 

 

 _ فکر نکن شوهر دومشه روش حساس نیستم لهراسب. 

مو صیغه کردی! اما چه  تم به جوش اومده که دخیی رگ غی 

 حرف حرف آقاست.  کنم

 

 

 به ناچار سری تکان داد و کوتاه گفت: 

 

 _ بله حق با شماست. 
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های عمویش دانست جوابی که داده به گفتهحبی نمی

! مربوط می  شود یا خی 

خواست زودتر از سرر این مکالمه اجباری خلاق فقط می

 شود. 

 الباقی مهم نبود. 

 

 دستش را روی بازوی لهراسب گذاشت و با تاکید گفت: 

 

_ دوست دارم رسیدی تهرون الساعه عقدش کبن 

 لهراسب. ته تهش چهل و هشت ساعت! 

 باشه پش؟ 

 

 _ چشم. 
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گفت و بدون آن که فرصت کلام دیگری به اسدالله بدهد 

 به سمت پریماه رفت. 

 

 . ن  _ ساکتو بده بذارم توی ماشی 

 

امان مادرش کلافه شده های بی او هم که از دست نصیحت

 بود، از خدا خواسته به سمت لهراسب چرخید و گفت: 

 

 _ آره... آره دستت درد نکنه. بریم دیگه... 

 

ن آورد. سپس صدایش را پا  یی 

 طوری که تنها لهراسب بشنود. 

 

 _ بریم لطفا! 
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 ودو شصت#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 

هایش را کوتاه باز و در جواب لحن ملتمس پریماه پلک

 بسته کرد و ساک را از دستانش گرفت. 

 

 رفت، بلند گفت: سپس همانطور که به سمت ماشینش می

 

 _ بریم پریماه دیر میشه. 

 

نفس راحبی کشید و این بار بدون آن که به سمت هیچ 

 کدامشان برود، بلند و مختض زمزمه کرد: 
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 _ خداحافظ! 

 

------------------------------------ 

 

 )چه شبابی که زدم قدم پیاده

 شب، شاید بیادشچه تنها بودم هر 

 به یادش... 

 میفتم هر شب غمگینو خسته

 کاش بخوادش

 قلبی که اینجا شکسته...( 

 

 

ن تکیه داد و در دلش همراه با  سرش را به شیشه ماشی 

 خواننده زمزمه کرد: 
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 )من موندمو درد و غمام بدونه تو سخته برام

 برگرد دوباره ، برگرد دوباره

 در نمیاد دیگه صدام

 باز اون روزا بیادکاشگ 

 این قلب خسته رو باسیر کنارش

 من موندمو درد و غمام بدونه تو سخته برام

 برگرد دوباره ، برگرد دوباره

 در نمیاد دیگه صدام

 کاشگ باز اون روزا بیاد

 این قلب خسته رو باسیر کنارش...( 

 

 

لهراسب نگاه کوتاهی به او که تمام این نیم ساعت را در 

ون  ه شده بود انداخت و گفت: سکوت به بی   خی 
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_ اگه جلو راحت نیسبی برو صندلی عقب بخواب، الگ 

 چشماتو خسته نکن. 

 

 

 )من عشقو با تو تجربه کردم

 هم نفسم تو بودی دورت بگردم

 حرف دلمو با تو همیشه گفته بودم

 اما همیشه تنهام گفبی برنمیگردم, برنمیگردم( 

 

د کرد و کمی به سمتش سرش را با کرخبی از روی شیشه بلن

 چرخید. 

 

کش آزاردهنده چادرش را از سرش برداشت و اجازه داد 

 هایش آزادانه رها شود. روی شانه
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حالی سپس دسبی به جای کش روی سرش کشید و با بی 

 جواب داد: 

 

 _ نه یکم... یکم حالم خوب... 

 

ای تا اش تمام نشده بود که احساس کرد فاصلههنوز جمله

ن ندارد.   استفراغ کردن آن هم در ماشی 

 

د و با دست دیگرش روی  یک دستش را جلوی دهانش فشر

د کوبید و به سخبی نجوا کرد:   داشیی

 

 _ وایسا! 

 

 وسهشصت#پارت

 سنت #زخــــمی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 206 

 

 

مانند  های پریماه و رنگهراسان نگاهی به بال بال زدن

 اش انداخت و به سرعت گوشه خیابان پارک کرد. گچ

 

ون  ن کامل توقف نکرده بود که خودش را بی  هنوز ماشی 

 اش را بالا آورد. انداخت و تمام محتویات معده

 

بلافاصله بطری آب را از صندلی عقب برداشت و به 

 سمت پریماه رفت. 

 

های پشت سرش روی زانو نشست و منتظر ماند عوق زدن

 اش تمام شود. مدام
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ن  حالش به قدری بد بود که با وجود آن که روی زمی 

برد هر کرد و گمان مینشسته بود اما سرگیجه رهایش نمی

ن پهن شود.   آن روی زمی 

 

ب که متوجه وخامت حالش شد، با دو دلی کمی جلو لهراس

 آمد و بدون آن که نگاهش کند آمرانه گفت: 

 

 م! _ سرت رو بذار روی سینه

 

ن که پاسخن از جانب پریماه چند ثانیه ای مکث کرد اما همی 

دریافت نکرد دودلی را کنار گذاشت و همانطور که پشت 

 کیه داد. اش تسرش نشسته بود، سر پریماه را به سینه

 

 حالش به قدری بد بود که نتواند با لهراسب مخالفت کند. 

ی نگفت و چشم ن ن دلیل چی  رمقی روی هایش را با بی به همی 

د.   هم فشر
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 اش انداخت و گفت: با نگرابن نگاهی به رنگ پریده

 

 _ میشنوی صدامو پریما؟ 

 

 شنوید. می

 اما قدرت تایید کردنش را نداشت. 

 

کمی از آب داخل بطری کف دستش ریخت و دست نم 

 دارش را روی صورت سرد پریماه کشید. 

 

 وچهارشصت#پارت

 سنت#زخــــمی
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هوای آزاد و سردی آب باعث شد تا حالش کمی از قبل بهیی 

 شود . 

 

ی ی لهراسب برداشت و با گوشهسرش را از روی سینه

 های آب را از روی صورتش پاک کرد. شالش قطره

 

پیچد اما با این حال اش به هم میکرد دل و رودهحس می

د. نمی  خواست بیشیی از این وقت مرد مقابلش را بگی 

 

ون می  آمد نالید : با صدابی که گوبی از ته چاه بی 

 

ه ... می  تونیم بریم. _خوبم... الان حالم خیلی بهیی

 

ود که بازویش اسی  دستان خواست بلند شپریماه می

 قدرتمند لهراسب شد . 
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ک را باور ی او نشان میچشمان ریز شده داد که حرف دخیی

 نکرده. 

 

_ تو که حالت خوب بود پس برای حیر حالت تهوع بهت 

م؟دست داد؟ مشکلی پیش اومده که من از اون بی   خیی

 

دوزد و به برد و میپریماه وقبی دید لهراسب برای خود می

 خواهد تن او کند نفس عمیقی کشید. زور می

 

حال اش را گرفته بود با اینبالا آوردن تمام توان و انرژی

رویش دلیل حال بدش را توضیح خواست برای مرد روبه

 دهد تا فکر و خیال دیگری نکند. 

 

ن حالم بد می شه، از _من همیشه وقبی میشینم توی ماشی 

ن لحظه  بودم. جوری ای که یادم میاد همی 

 اتفاق جدیدی نیست. 
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لهراسب ایستاد و پریماه هم برای ایستادن تلاش کرد اما 

نخوردن صبحانه و حالت تهوع، باعث ایجاد ضعف در 

 پاهایش شده بود. 

 

ی پریماه و پاهای لرزان او را دید لهراسب وقبی رنگ پریده

ک و  درنگ نکرد و یگ از دستانش را زیر زانوهای دخیی

پشت گردنش گذاشت و او را در آغوش  دست دیگر را 

 کشید. 

 

_در جریابن که باید قرص ضد تهوع همراهت داشته باسیر 

 .  تا به این حال و روز نیفبی

 

ت کرده بود، با چشم هابی گرد شده و بدبن که پریماه که حی 

 شدیدا منقبض شده بود، گفت: 
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. _خودم می ن  تونم راه بیام... لطفا بذارم پایی 

 

 پنجو شصت#پارت

 سنت#زخــــمی

 

بروهای لهراسب به هم گره خورد و غرید: 
َ
 ا

 

 ی من این نبود. _جواب جمله

 

کشید رویش خجالت میپریماه از نگاه کردن به مرد روبه

ن انداخت و زمزمه کرد:   بنابراین سرش را پایی 

 

_داشتم ... اما اینقدر شتاب داشتم که زودتر خلاص بشم 

 یادم رفت برش دارم. 

فکر کردن به اینکه ممکن حالم بد بشه در مقابل حال بدی 

 که داشتم اصلا به چشم نمی اومد. 
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ی که در آغوشش بود ، لهراسب چشم هایش را به دخیی

 دوخت. 

 

 هایش تلخ بود. حرف

 ی ترک بدون شکر بود. ای که مانند قهوهتلخن 

 

 

 پریماه را روی صندلی نشاند و داشبورد را باز کرد. 

 

ن  که خیالش راحت شد از آغوشش جدا شده نگاهش   همی 

را به رو به رو دوخت اما با دیدن آن همه شکلات داخل 

 داشبورد چشمانش گرد شد. 

 

 دیدن آن همه شکلات برایش عجیب بود. 

ن مردی با خصوصیات لهراسب!   آن هم در ماشی 
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یک لحظه به ذهنش خطور کرد که نکند لهراسب دوست  

 فهمید که این فکر احمقانه است.  دخیی دارد اما خودش هم

 لهراسب و بودن با کسی؟ 

 

 

ه لهراسب که  متوجه ها شد،  پریماه به شکلات نگاه خی 

 داشبورد را بست و شکلابی را روی پاهای پریماه گذاشت. 

 

 بخور حالت بهیی میشه.  -

 

 سری تکان داد که لهراسب ادامه داد: 

 

 کمکت کنم ؟توبن بیای عقب دراز بکسیر یا  می -
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پیش لهراسب را فراموش  پریماه که هنوز آغوش چند لحظه

 نکرده بود، شتابان بلند شد و گفت: 

 

 تونم. نه نه خودم می -

 

سپس در عقب را باز کرد و بلافاصله روی صندلی دراز 

 کشید. 

 

ن شد.  ن دسبی زیر سرش، ترسیده نیم خی   با قرار گرفیی

مانند بالشت زیر  لهراسب بدون آن که نگاهش کند کتش را 

 سرش قرار داد و گفت: 

 

 راحت باش خواستم سرت بالاتر باشه.  -

 

 وشششصت#پارت

 سنت#زخــــمی
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 پشت فرمان نشست و کمربندش را بست. 

 

 استارت زد و در همان حال پرسید: 

 

 _حالت الان چطوره؟ 

 

لبخند کوتاهی زد و سعی کرد فراموش کند که دوباره راه  

 رسیدن به تهران در پیش دارد.  زیادی را برای

 

 _خوبم، شکلاتم که خوردم بهیی شدم. 

 

 لهراسب سری تکان داد. 
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ک گفتمی وگو کند تا حال بدش را از یاد خواست با دخیی

د اما نمی  دانست چه بگوید. بیی

 

 لهراسب را چه به حرف زدن! 

و الان برایش  های عمرش را فقط گوش کردهاو تمام سال

 سخت بود که آغاز کننده یک گفتکو باشد. 

 

لای موهایش کشید و پایش را روی پدال کلافه دسبی لابه

د.   گاز فشر

 لبش را با زبانش تر کرد و کوتاه گفت: 

 

 .  _تو دخیی شجاغ هسبی

 

ن   شد:  پریماه دستش را از روی چشمانش برداشت و نیم خی 

 

 کنم. جور فکر نمی_چطور؟ خودم که این
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ک را پرت کند  لهراسب از اینکه توانسته بود حواس دخیی

 نیشخندی زد. 

 

 اش انداخت. از آینه نگاهی به چهره

 

ی بودی که جلوی رسم ی و رسومات مسخره_تو تنها دخیی

این خاندان ایستادی و برای رسیدن به پشی که 

 ی. فشاری کردخواسبی پا می

 

میثاق لبخندی روی لبانش نقش بست و پریماه از یادآوری 

 این لبخند از چشمان لهراسب دور نماند. 

 

 ای بود . العاده_میثاق مرد فوق

 

ک، لهراسب را یاد پریچهر انداخت.   برق در چشمان دخیی
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ی لذت می ن  که از چی 
 زد. برد چشمانش برق میاو هم زمابن

 

 حیف که پریچهرش زمان زیادی در کنار او نبود. 

 زود بود برای پر کشیدنش...خیلی زود. 

 

 وهفتشصت#پارت

 سنت#زخــــمی

 

 

د لهراسب نفس حبس شده ون فرستاد و گوش سیر اش را بی 

 هایش. به صحبت

 

 _با اینکه رفت و نموند پیشم. 
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با اینکه کلی حرف پشت سرم زدن اما من هنوزم خوشحالم 

 کنم. ک
ی

 ه فرصت اینو داشتم که چهار ماه کنارش زندکی

ی بود که تونستم با میل خودم  بپذیرم.  ن ن چی   میثاق اولی 

 همیشه اجبار بود و تحمیل...  

  

 

 داد. لهراسب به او حق می

ان توجه ای در آن خاندان،  هیچ وقت به حرف دخیی

 شد. نمی

 داد. ها انتخابی نداشتند و این موضوع آزارش میآن

 

 تمام عمر سعی کرده بود که شکل مردان آن طایفه نباشد.  

 و نبود! 

 فرق داشت... 
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مردان خاندانش  ی بحث کردن با عقاید پوسیدهاما حوصله

 را نداشت. 

های آنها نظری ندهد کرد در هیچ یک از بحثسعی می

ن بود که او را آدمی جدی و سرسخت می  دیدند. برای همی 

 

 اش انداخت. نگاهی از آینه به صورت رنگ پریده

 

ی _حرف ن دخیی های پشت سرت برای این بود که تو اولی 

 .  بودی که تونسبی حرفت رو به کرسی بنشوبن

 

ن چهره ی مردانه و زیبای میثاق پشت پریماه با نقش بسیی

 هایش لبخند غمگیبن زد. پلک

 

 . هاشونکدوم از حرف_برام ارزسیر نداره ... هیچ
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ن را گوشه ن راهی، ماشی  خیابان  لهراسب با دیدن رستوران بی 

 پارک کرد. 

 

 گردم. _الان برمی

 

ن   بدون آن که منتظر حرقن از جانب پریماه بماند از ماشی 

 پیاده شد. 

 

ی لهراسب نگاه کرد و پریماه از پشت سر به هیبت مردانه

 به یاد آورد که پریچهر هر بار با دیدن لهراسب چگونه

گرفت و برای بازوانش غش و ضعف هایش رنگ میگونه

 کرد. می

 

 وهشتشصت#پارت

 سنت#زخــــمی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 223 

 که در 
ی

 بزرکی
ً
زیاد طول نکشید که لهراسب با سیبن نسبتا

 دست داشت از رستوران خارج شد. 

 

ه پریماه صاف نشست و متعجب به مرد روبه رویش خی 

 شد. 

 

برو به در اشار 
َ
ن که شد با ا ک هنزدیک ماشی  ای کرد که دخیی

ن را برایش باز کرد.   منظور او را فهمید و در ماشی 

 

 سپس کمی جا به جا شد تا او هم بتواند بنشیند. 

 

هابی که گوبی عضو جدا ناپذیر لهراسب با همان اخم

 صورتش بودند کنار پریماه روی صندلی عقب جای گرفت. 

 

 کرد. ی او  سیبن را روی پایش گذاشت و نیم نگاهی حواله
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ی پریماه چشمانش روی املت قفل شده بود و بوی تازه

حال بر برد اما با ایننان سنگک داشت هوش از سرش می

 اش زمزمه کرد: خلاف میل دروبن 

 

 رسیدیم تهران. _چرا زحمت کشیدی؟ یکم دیگه می

 

 جلوی دهان هایش لقمهتوجه به گفتهلهراسب بی 
ی

ی بزرکی

 پریماه گرفت و گفت: 

 

 بودم. _گرسنه 

 

ن انداخت و شال را روی سرش    با خجالت سرش را پایی 

 مرتب کرد: 

 

 _من گرسنه نیس... 
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ن لقمه اش را کامل ی در دهانش نتوانست جملهبا قرار گرفیی

 به زبان بیاورد. 

لقمه بعدی را آماده کرد و بدون آن که به صورت متعجب 

 پریماه نگاه کند، گفت: 

 

 جا بدم میاد. _ از تعارف بی 

 

  

 داد درست بجودش. قدر بزرگ بود که اجازه نمیآن لقمه

دستش را جلوی دهانش گرفت و سعی کرد زودتر بجود تا 

 راه نفسش باز شود. 

 

 ونهشصت#پارت

 سنت#زخــــمی
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 با هر مصیببی که بود لقمه را قورت داد اما لهراسب لقمه

 دیگری جلوی دهانش گرفت. 

 

 دستش را بالا آورد و زمزمه کرد:  

 

 تونم. _خودم می

 

بروبی بالا انداخت و چشمانش را ریز کرد: 
َ
 لهراسب ا

 

ی؟_به زور بذارم توی دهنت یا خودت از دستم می  گی 

 

های لرزانش را بالا آورد و با حرصی توام با خجالت دست

 لقمه را از دست او گرفت. 
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ن ی خا_درضمن دیگه هیچ وقت با معده لی سوار ماشی 

 نشو، حبی اگه مسافت کوتاهی رو قرار باشه بری. 

 

ن انداخت و با گوشه ی شالش خودش را پریماه سرش را پایی 

 مشغول کرد. 

 زمزمه کرد: 
ی

مندکی  لقمه را توی دستش نگه داشت و با سرر

 

وع شد. _ نیومده اذیت  هام سرر

 

 اش انداخت. لهراسب نیم نگاهی به صورت مغموم

گویم که دیگر به این د من برای خودت میخواست بگوی

 حال بد دچار نشوی اما سکوت کرد. 

 مرد زیاد حرف زدن نبود .  

ن دو، سه کلمه ای هم که به زبان آورده بود، جای همی 

 تعجب داشت. 
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با تمام شدن املت، لهراسب بطری آب معدبن را سمتش 

 گرفت. 

 

سرش را پریماه با خجالت بطری را از دست او گرفت و 

ن انداخت:   پایی 

 

ی نخوردی، جز دو سه تا لقمه.  ن  _خودت که چی 

 

 شمردی؟! های منو می_لقمه

 

پریماه با شنیدن این حرف از زبان لهراسب سرش را به 

 سرعت بالا آورد و دستپاچه گفت: 

 

گرفبی خدا،  چون فقط برای من داشبی لقمه می_نه به

 متوجه شدم. 
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 هفتاد#پارت

 سنت#زخــــمی

 

ن خارج  ن سیبن از ماشی 
لهراسب سری تکان داد و با برداشیی

 شد و به سمت رستوران قدم برداشت. 

 

اش را تشدیدتر از قبل از گرما کلافه شده بود و حالت تهوع 

 کرده بود. 

 

ن پیاده   از ماشی 
پوقن کشید و همراه با بطری آب معدبن

 شد. 

 

 نگاهی به خلوبی اطرافش انداخت. 

 زد و کمی آب کف دستش ریخت.  شالش را کمی کنار 

دست خیسش را به گردنش کشید و حظ برد از خنگ آب   

 و نسیم صبحگاهی. 
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با سنگیبن نگاهی سرش را چرخاند که با لهراسب مواجه 

 شد. 

 

ن انداخت. سرفه  ی مصلحبی کرد و سرش را پایی 

 

شالش را روی سرش مرتب کرد که لهراسب خشک و جدی 

 لب زد: 

 

 تونیم راه بیفتیم. مشکلی نیست می_اگه 

 

تائید تکان داد و خواست روی صندلی  سرش را به نشانه

د که با شنیدن صدای لهراسب  کمک راننده جای بگی 

 سرجایش ایستاد. 
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 . ه این چند ساعت هم روی صندلی عقب دراز بکسیر  _بهیی

 

 ی شالش مشغول بازی شد و معذب جواب داد: با گوشه 

 

 شده دیگه. _من حالم خوب 

 

 گم. _ممکنه دوباره حالت بد بشه برای خودت می

 

ن نشست.    دیگر اضار نکرد و بر روی صندلی عقب ماشی 

 

 لهراسب هم بلافاصله پشت فرمان نشست. 

بروبی بالا انداخت. 
َ
 با دیدن پریماه، ا

 

ن بود می ، _بنا به نشسیی تونسبی کنار دست من هم بشیبن

. گفتم برو عقب که بتوبن درا  ز بکسیر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 232 

 

 اش را پاک کرد. دستمالی برداشت و پیشابن عرق کرده

 

 شه. _ دیگه حالم بد نمی

 

 هفتادویک#پارت

 سنت#زخــــمی

 

 

 

 خودش هم به گفته خودش اطمینان نداشت. 

اش شدت پیدا شک با ادامه راه،  باز هم حالت تهوعبی 

 کرد. می

 اما به هر حال حس خوبی نداشت که عقب دراز بکشد. 
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انگار لهراسب هم توانست حرف دل پریماه را از چشمانش 

 بفهمد که کوتاه گفت: 

 

 _لجبازی نکن. 

 

این جمله از زبان لهراسب، یعبن دیگر بحث نکن و به 

 ام عمل کن. گفته

 

ت لهراسب انداخت و سرش را روی آن 
ُ
به ناچار نگاهی به ک

 گذاشت. 

 

هایش ای لبخندی روی لببا پیچیدن بوی عطر مردانه

 نقش بست. 

 

، با همان لبخندی که بر لبش بود زمزمه  ن با حرکت ماشی 

 کرد: 
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 کرد. _ پریچهر همیشه از بوی عطرت تعریف می

 

 لهراسب غرق در خاطرات سال پیش شد. 

 پریچهر زیبایش جلوی چشمانش نقش بست.  چهره

 

 زد و با یادآوری روزهابی که با پریچهر گذرانده 
لبخند تلخن

 بود با حال بدی گفت: 

 

 زدم. _این عطری نیست که برای پریچهر می

 اون عطر فقط مخصوص پریچهر و لبخنداش بود.  

 

 پریماه اشک در چشمانش حلقه زد. 
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توانست چقدر با لهراسب میاگر عمر پریچهر به دنیا بود 

 عاشقی کند. 

ین بود... و چقدر عاشقانه  هایشان شی 

 

 رخ لهراسب نگاه کرد . به نیم

 چهره جدی که حالا سرد و بی روح هم شده بود. 

 

ترجیح داد تا رسیدن به تهران سکوت کند و حرف دیگری 

 نزند. 

شاید هر دوی آنها برای ساعبی احتیاج به سکوت و آرامش 

 داشتند. 

 

لهراسب هم که با یادآوری خاطرات گذشته، بی رمق شده 

حواس به جاده چشم دوخته بود تا بلکه این راه بود،  بی 

 طولابن و خسته کننده به پایان برسد و زودتر به خانه

 دنجش برسد. 
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 هفتادودو#پارت

 سنت#زخــــمی

 

با دیدن تابلوبی که اسم تهران بزرگ روی آن نوشته شده 

 سرش را به چپ و راست تکان داد و قولنج بو 
ی

د، با خستگ

 گردنش را شکست. 

 

ن را جلوی آپارتمابن که تدارک زیاد طول نمی کشد که ماشی 

 دیده بود پارک کرد و پیاده شد. 

 

 کش و قوسی به بدنش داد و در عقب را باز کرد. 

 

 ی غرق در خواب پریماه را از نظر گذراند. چهره

 آهسته صدایش زد: 
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 پریماه، رسیدیم پیاده شو. _ 

 

بدون اینکه چشمانش را باز کند بلند شد و روی صندلی  

 نشست. 

 

شالش کمی عقب رفته بود و موهای مواجش دور گردنش 

 رقصیدند. می

این قضیه شد برای آن که  لهراسب زمابن که متوجه 

ن فاصله گرفت و در صندوق عقب را  معذب نشود از ماشی 

 باز کرد. 

 

آلود و سنگینش کشید و به سخبی دسبی به چشمان خواب

 لای چشمانش را باز کرد. 

دانست چه خیلی مقاومت کرده بود که نخوابد اما نمی

 موقع خواب در آغوشش کشیده بود. 
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 با درک کردن موقعیت، نگاهی به دور و اطراف انداخت. 

 شالش را روی سرش مرتب کرد و کفش هایش را پوشید.  

 

ن پیاده شد و کنار لهراسب ایستاد.   از ماشی 

 

 .  _خسته نباسیر

 

 لهراسب نیم نگاهی به صورتش انداخت و زیرلب گفت: 

 

 .  _سلامت باسیر

 

ون کشید و بچمدان ا قفل کردن ها را از صندوق عقب بی 

ن به سمت آپارتمان حرکت کرد.   ماشی 

 

 کرد گفت: پریماه که شانه به شانه لهراسب حرکت می
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 _بذار من چمدون خودمو بیارم. 

 

 لهراسب کوتاه جواب داد: 

 

 _ نیازی نیست. میارم خودم. 

 

 هفتادوسه#پارت

 سنت#زخــــمی

 

 

تر از آبن بود که حوصله کل کل بیشیی با لهراسب حوصلهبی 

 را داشته باشد. 

 هایش را بالا فرستاد و در دلش گفت: تفاوت شانهبی 

 تونه( ) میاره دیگه... حتما می
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 پشت سر لهراسب وارد آسانسور شد و کنارش ایستاد. 

 

ن گذاشت و دکمهچمدان د.  طبقه ها را پایی   سوم را فشر

 

 

 روی واحد چهارده ایستادند. هروب

لهراسب قفل در را باز کرد و ابتدا به پریماه اشاره کرد تا   

 وارد خانه شود. 

 

 آب دهانش را بلعید. 

ترین قسمت این سناریو توانست بگوید، سختشاید می

 بود. 

تفاوت لهراسب انداخت و با نیم نگاهی به چهره جدی و بی 

 حس غریبی داخل شد. 
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هدف آرام و نامطمئبن چند قدم جلو رفت و بی های با قدم

 وسط پذیرابی ایستاد. 

 

 خب؟ 

 الان قرار بود چه شود؟ 

 شد؟ اصلا چه می

 تا همینجایش را برنامه ریخته بود! 

 از اینجا به بعد برایش گنگ بود... 

 گنگ و البته ترسناک! 

 

 

 نگاهی به دور و اطراف انداخت. 

 سعی کرد ذهنش را از تاریگ نجات دهد. 

 

 ی زیبابی بود. خانه
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 کوچک بود اما دلباز! 

 آرامش داشت! 

 دانست منشا آن دقیقا چیست. آرامسیر که نمی

  

 

روبی که قرارِ چند روز دیگه موبن تا واحد روبه_ اینجا می

 تخلیه بشه رو برات اجاره کنم. 

 

 ناخوداگاه نفس راحبی کشید. 

 لهراسب حواسش جمع بود. برعکس او 

 

 به سمتش چرخید و آرام زمزمه کرد: 

 

ان کنم. _ممنونم، امیدوارم روزی بتونم تمام کمک  هاتو جیی
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هایش را باز و لهراسب در سکوت نگاهش کرد و تنها پلک

 بسته کرد. 

 

ن اتاقی با رها کردن چمدان   ، به سمت اولی  ها وسط پذیرابی

ت کرد و در همان حال پریماه که نزدیک به پذیرابی بود حرک

 را مخاطب قرار داد. 

 

. _می احت کبن  توبن توی این اتاق اسیی

جا تره راحت تری. من بعدا وسایلم رو جابهیکم بزرگ

 کنم. می

 

پریماه دستپاچه به اتاقی که لهراسب به آن اشاره کرده بود، 

 نگاهی انداخت و گفت: 

 

خواد وسایلت و _نه بابا، من که فقط چند روز اینجام نمی

 برداری. 
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تر از اینه اما بد _ته راهرو یه اتاق دیگه هست.کوچیک

؟ نیست می احت کبن  توبن اونجا اسیی

 

 پریماه لبخندی زد: 

 

 _ممنونم، آره همون خوبه... موقتیه دیگه. 

 

 هفتادوچهار#پارت

 سنت#زخــــمی

 

 

 وت سری تکان داد و گفت: تفادر جوابش بی 
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 _سرویس بهداشبی و حمام هم اینجاست. 

 

ن اتاق ها، رو به روی هم قرار نگاهی به دو در چوبی که بی 

 داشتند انداخت و سری به نشانه فهمیدن تکان داد. 

 

چمدانش را گرفت و به سمت اتاقی که لهراسب  دسته 

 اشاره کرده بود حرکت کرد. 

 

ن دا  ها را بشوید. احتیاج به دوش گرفیی
ی

 شت تا تمام خستگ

ی نیاز داشت ساعت ن ها زیر دوش آب سرد بایستد و به چی 

 جز سردی آب فکر نکند. 

 

چمدان را جلوی در اتاق گذاشت و به آرامی در چوبی 

 اتاقش را گشود. 
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با دیدن نور زیادی که از پنجره بزرگ و رو به خیابان به 

 تابید عمیق لبخند زد. سرتاسر اتاق می

 

 
ی
ات مثبت زندکی  اش بود. شاید یک نشانه برای تغیی 

 

 اینجا قفس نبود... 

 اتاقش پنجره داشت... نور داشت. 

  

* 

 

های سنگینش را اش را روی تخت انداخت و پلکتن خسته

د.   روی هم فشر

 

سوختند و تمنای خواب داشتند اما گوبی چشمانش می

 خواب از چشمانش فراری شده بود. 
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 درگی  بود. فکرش 

 درگی  پریماه... 

ایظ که خودش درست کرده بود.   درگی  سرر

 

 رفته بود و نمی
ی

خواست شانه خالی زیر بار مسئولیت بزرکی

 کند تا مبادا به امانت پریچهرش آسیبی وارد شود. 

 

کلافه از افکاری که خواب راحت را از چشمانش گرفته بود 

 روی تخت نشست و دستش را پشت گردنش گذاشت. 

 

 زیر لب زمزمه کرد: 

 

منده نشم.   _خدایا خودت کمکم کن که سرر
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ون آورد و دستش را  تش را با یک حرکت از تنش بی  تیشر

 لابه لای موهای کوتاهش فرو برد. 

 

 دلش می
ی

د خواست حمام کند و خستگ هایش را به آب بسیر

ن احتیاج داشت تا چشمانش را بدون  اما قبل از دوش گرفیی

 معلومشان ببندد تا شاید دقایقی بخوابد. نا فکر به آینده

 

 

پریماه که تازه از حمام خارج شده بود، موهای مواج و 

 اش را داخل حوله پیچاند و روی تخت دراز کشید. فرفری

 

ه شد و فکر های بی سر و ته کرد که آن قدر به سقف خی 

 نفهمید کی چشمانش غرق خواب شد. 

 

 هفتادوپنج#پارت

 سنت#زخــــمی
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ون خانه به گوش می رسید، با صدای بلندی که از بی 

 ترسیده چشمانش را باز کرد. 

 

گویا زمان زیادی را خواب بوده است که دیگر هوا تاریک 

 شده بود. 

 

اش، کمی تا قسمبی برگشته بود و از آن انرژی از دست رفته

ی نبود.   و حال بدی که در ابتدا داشت خیی
ی

 کوفتگ

 

 و قوسی به بدنش داد و روی تخت نشست.  کش

 بعد از خوابش کاسته شد، چادرش را 
ی

کمی که از کوفتگ

هایش به تاریگ روی سرش انداخت و با عادت کردن چشم

ون رفت.   بلند شد و از اتاق بی 
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خانه غرق در خاموسیر و سکوت بود و این خیی از نبود 

 داد. لهراسب می

 

اش به اما همان لحظه  توجهیگ از لامپ ها را روشن کرد 

 بالکن جلب شد. 

با لبخند ملایمی به سمتش رفت و لامپ کوچک و کم 

 نورش  را روشن کرد. 

 

 

وزید چادرش را به رقص آورده و او از نسیم ملایمی که می

 این بازی میان باد و چادرش خوشش آمده بود. 

نگاهی به چند گلدان پژمرده گوشه بالکن انداخت و 

وع به خواندن کرد.   ناخواسته سرر

 

 )امشب در سر شوری دارم
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 امشب در دل نوری دارم

 باز امشب در، اوج آسمانم

 رگانمرازی باشد، با ستا

 

 امشب يک سر شوق و شورم

 از اين عالم گوبی دورم

 

م که رسم به فلک  از شادی پرگی 

 سرود هسبی خوانم در بر حور و ملک

 در آسمان ها غوغا فکنم

 سبو بريزم ساغر شکنم

 در آسمان ها غوغا فکنم

 سبو بریزم ساغر شکنم

 

 با ماه و پروين سخبن گويم
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 از روی مه خود اثری جويم

 زين شب هاجان يابم 

 جان يابم زين شب ها

 

 ماه و زهره را به طرب آرم

م ز شعف دارم  از خود بی خیی

 نغمه ای بر لب ها

 نغمه ای بر لب ها( 

 

 

خیی از مردی که در چهارچوب خواند، بی با صدای بلند می 

ن او گوش می  داد. در تکیه داده بود و به صدای دلنشی 

 

ن چکید و لبخند تلخن زد.   قطره اشگ از چشمان پریماه پایی 

 رها شده بود... 
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بعد از فوت پریچهر، خواندبن که همه رویایش بود را بر 

توانسته بود تحمل خودش حرام کرده بود اما امشب... ن

 کند. 

 

ی بود که آرام ن  کرد. اش میآواز خواندن تنها چی 

 و چقدر امشب نیازش داشت. 

 

 هفتادوشش#پارت

 سنت#زخــــمی

 

 

 

 

های پژمرده برداشت و به آسمان نگاهش را از گلدان

 دوخت. 

بری بود. 
َ
 امشب هوا هم مانند هوای دل او ا
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 آهی کشید و سرش را چرخاند. 

 

هایش از ترس بالا دن لهراسب در چهارچوب در، شانهبا دی 

 پرید. 

 

 
ی

دستش را روی دهانش گذاشت و نفسی از روی آسودکی

 کشید. 

 

 ترسیده با نفس نفس زمزمه کرد: 

 

 _ نفهمیدم اومدی. 

 

لهراسب در سکوت کنارش ایستاد و نگاهش را به شلوغن 

 خیابان دوخت. 

های زرد رنگ گرفت و کوتاه هایش را به نردهسپس دست

 گفت: 
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. _قشنگ می  خوبن

 

هایش هایش رنگ گرفت و لبش ناخواسته زیر دندانگونه

 رفت. 

  

 پس شنیده بود. 

 

 جز پریچهر برای کسی نخوانده بود. تا به حال به

 حبی میثاق! 

کرد شاید خوشش نیاید زنش صدایش را در احساس می

 خانه رها کند و بخواند. 

ن دلیل حبی نگفته بود که خواندن روحش را  به همی 

 نوازد. می

 و لهراسب... 

 بعد پریچهر تنها او بود که صدایش را شنیده بود. 
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خواست تا ابد صدایش برای پریچهر می هر چند که دلش

توانست کتمان کند که از تعریف باقی بماند اما... نمی

 لهراسب خوشحال نشده است! 

 

 

 

ن انداخت و با همان لبخندی که  سرش را خجالت زده پایی 

 کرد جواب داد: روی لبانش خودنمابی می

 

 _ ممنونم. 

 

 لهراسب بیشیی از این نماند. 

بماند... اگر محو صدای پریماه نشده  دلیلی هم نداشت که

 زد. بود، خلوتش را به هم نمی
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اما بعد از شنیدن صدایش نتوانسته بود قدم از قدم 

اف می کرد که صدایش همچون آوازقو بردارد... باید اعیی

ن است.   دلنشی 

 

اش کشید و بعد از پریماه دستش را روی پیشابن عرق کرده

ن لهراسب، از بالکن   اش دل کند. همه زیبابی  دنج، با آنرفیی

 

 اش به نایلوبن کهخواست به سمت اتاقش برود که توجه

خانه بود جلب شد.  گوشه ن  آشیر

 

توانست مانند یک مهمان فقط مدبی که اینجا بود را نمی

ن نایلون را باز کرد.   بخورد و بخوابد برای همی 

 

پن چید و منتظر ماند تا لهرا
ُ
سب از مواد غذابی را روی ا

ون بیاید و جای هر یک از وسایل را به او نشان  اتاق بی 

 دهد. 
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اما بر خلاف انتظارش لهراسب قصد دل کندن از آن چهار  

 دیواری را نداشت. 

 

 هفتادوهفت#پارت

 سنت#زخــــمی

 

 

 

 

 با دو دلی نگاهش را به مواد غذابی دوخت. 

 دانست درست کردن شام کار درسبی است یا نه! نمی

 

ا با این حال دلش را به دریا زد و مواد ماکارابن را آماده ام

 کرد. 
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ها، سس را به آن اضافه کرد بعد از پخته شدن ماکارابن 

 اجازه داد تا خوب دم بکشد. 

 

با حوصله تمام کارها را داوطلبانه انجام داد تا هم سرش 

 گرم شود و فکر و خیال نکند. 

 و هم سر و سامابن به اینجا بدهد.  

  

* 

غذایش که حاضن شد، سفره را وسط هال پهن کرد و 

 منتظر ماند تا لهراسب هم بیاید. 

 

نگاهی به در بسته اتاق و سکوبی که در آن جاری بود 

 انداخت و از جا برخاست. 

 

 ماند. خیی میخورد و لهراسب بی زشت بود اگر تنهابی شام می
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 چادرش را جلوتر کشید و پشت در اتاق لهراسب ایستاد. 

 

هایش را بست و بعد از چند نفس عمیق، به در چشم

 کوبید. 

 

  

زیاد طول نکشید که در اتاق باز شد و قامت لهراسب 

 جلویش نقش بست. 

 

 _ بله؟ 

 

 درست کردم. خواستم بگم شام _می

 

 منظور پریماه شد.  لهراسب متوجه
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هایش تمام خانه پیچیده بود و هر اشتهابی را عطر ماکارابن 

 کرد. تحریک می

 

 سرش را تکان داد و زمزمه کرد: 

 

 _ الان میام. 

 

 

در جواب لهراسب )باشه( ای گفت و به سمت سفره 

 رفت. 

 

 هفتادوهشت#پارت

 سنت#زخــــمی
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 کرد و جابی که بشقابی که 
جلویش بود را پر از ماکارابن

 نشیند گذاشت. زد لهراسب میحدس می

 هایش را شنید. هنوز دقایقی نگذشته بود که صدای قدم

 

تر قاب صورتش معذب دو زانو نشست و چادرش را محکم

 گرفت. 

 

 تر کرد و گفت:  هایش را با زبانلب

 

 _ بفرمایید. 

 

 

 دست خودش نبود. 

ن   ترشان کرده بود. شان غربیهانگار که محرمیت موجود بی 
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 و خب... 

 تر بودند. شک هر دو اینگونه راصین بی 

 

 

لهراسب تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد و در حالی که 

 داد، گفت: های ماکارابن را دور چنگالش تاب میرشته

 

سری مشکلات _ راننده کامیون زنگ زد و گفت بخاطر یه 

 رسه. جهازت تا یگ دو ساعت آینده به دستت می

 

 پریماه دستش در هوا خشک شد. 

 

_بعد از اینکه کامیون رسید جهازم رو کجا بذارم؟ اینجا که 

 جا نیست! 
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س شده بود، با بی 
خیالی برای بر خلاف پریماه که دچار اسیی

 خود نوشابه ریخت و جواب داد: 

 

ن  مجتمع، تا زمابن که واحد کناری رو اجاره _انباری پایی 

 ذاریمشون اونجا. کنیم می

 

 ای "زمزمه کرد. نفس راحبی کشید و  زیر لب "خوبه

 

 

 _دستت درد کنه، خوشمزه بود. 

 

ای که لهراسب به زبان آورده بود، پریماه را به خود جمله

 آورد. 

 

 لقمه داخل دهانش را قورت داد و کوتاه در جوابش گفت: 
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 _ نوش جان. 

 

سپس با دو دلی چنگالش را داخل بشقاب گذاشت و با 

 احتیاط ادامه داد: 

 

 تونیم اجاره کنیم؟رو می _ میگه...  کی خونه

 

ن داشت، سر جایش مجدد نشست.   لهراسب که قصد رفیی

ه شد و پاسخ داد:   ریز شده به او خی 
 با چشمابن

 

ه هفته تا ده گفت یدونم، بنگاهیه که می_تاریــــخ دقیق نمی

 کنه؟روز...چرا؟ اینجا موندن اذیتت می

 

 هفتادونه#پارت

 سنت#زخــــمی
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ه شد و مانند پریماهِ با چشم هابی گرد شده به لهراسب خی 

 گذشته پاسخ داد: 

 

 _ الان حیر گفتم که اینطوری برداشت کردی؟ 

 

 ای زد و آرام زمزمه کرد: در جوابش لبخند کوتاه و مردانه

 

شدم. خداروشکر زبونت هنوز سر _ داشتم نگران می

 جاشه. 

 

غره کوتاهی اش را شنید اما ترجیح داد با چشمزمزمه آرام

 بحث را فیصله دهد. 

 
ی
 کرد. ها شدیدا از هر گفتگو طولابن فرار میتازکی

 نداشت. حبی دیگر حوصله حرف زدن هم 
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سنگیبن نگاهش شد و سرش را آرام بالا  پریماه وقبی متوجه

 آورد و او هم نگاهش کرد. 

 

 بدون آن که نگاه از صورت پریماه بردارد، قاطعانه گفت: 

 

. _ تو دخیی عمومی پریماه. دخیی عموم هم می  موبن

 هیخر این وسط عوض نشده! 

 

 هایش را در هم قلاب کرد و ادامه داد: دست

 

_ شعار نمیدم که بگم اینجا خونه خودته و راحت باش و 

 این صحبتا. 

 نه! 

شک تو هم اینجا رو خونه خودت اینجا خونت نیست و بی 

 !  نمیدوبن
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 .  اما خونه پشعموته... فکر کن اومدی چند روز مهموبن

 اما لطفا توی این مهموبن خودت و معذب نکن. 

 

 

سپس بدون آن که فرصت پاسخن به او بدهد بشقابش را 

خانه می ن رفت بلند برداشت و همزمان که به سمت آشیر

 گفت: 

 

_ با چای نبات چطوری؟ از نظر پزشگ اشتباهه اما مزه 

 میده! 

 

های لهراسب بود را به داری که حاصل صحبتنگاه نم

 خالی
ً
 اش انداخت و کوتاه گفت: بشقاب تقریبا

 

 .. موافقم! _ آره. 
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 هشتاد#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 گفت و با لبخند ملایمی، مشغول جمع کردن سفره شد. 

خانه رفت و نگاهش را به لهراسب که پشت  ن به سمت آشیر

 به او ایستاده بود انداخت و همانجا ایستاد. 

 

ه نگاهش کرد.   بدون آن که دست خودش باشد خی 

گفت که حق خواست قضاوت کند باید میمنصفانه اگر می

 با پدربزرگش بود. 

 

 را در حقش تمام کرده بود. 
ی

 لهراسب مردانگ
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اش ایستاده و بی چشم داشت جلوی خانوادهپشعموبی که 

 شک لایق ستایش بود. او را از قفس آزاد کرده بود، بی 

 

 ها پر شدن، برگردم؟ _ استکان

 

ن کلامش شده بود، چپ چپ نگاهش  پریماه که متوجه طین

کرد و بدون آن که پاسخ دهد جلوی سینک ظرفشوبی 

 ایستاد. 

 

نم یه نفر بیاد برای انجام کارهای خونه.  ن _ فردا زنگ می 

. نمی  خواد دست بزبن

 

شی  آب را باز کرد و همزمان که مایع ظرفشوبی را روی 

 ریخت پاسخ داد: اسکاچ می

 

 _ من عادت ندارم برم مهموبن و هیچ کاری نکنم! 
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ای از چای داخل استکان را نوشید و با خونشدی جرعه

 پاسخ داد: 

 

 _ اشتباهت همینجاست. 

 ای در قبال کارهای صاحبخونه نداره. مهمون وظیفه

 

 به سمت لهراسب چرخید و با طلبکاری گفت: 

 

 _ میذاری دو تا تیکه بشقاب و بشورم یا نه؟ 

 

 در جوابش استکان چای را بالا گرفت. 

 

 _ چاییت سرد میشه. 
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 تفاوت سری تکان داد و گفت: بی 

 

 قیقه کار داره. _ الان میام، دو د

 

 ویکهشتاد #پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 را بی 
دلیل دانست و همراه با دو استکابن که در اضار بیشیی

خانه خارج شد.  ن  دست داشت از آشیر

ن که از پیش چشمانش با نگاه کوتاهی بدرقه اش کرد و همی 

دور شد به سرعت مشغول شستشو شد تا چای سرد شده 

 نصیبش نشود. 
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 _ 

 

اش را با چادرش خشک کرد و از های خیسنم دست

خانه خارج شد.  ن  آشیر

 

لهراسب در حالی که مات تلویزیون بود، بدون آن که 

 نگاهش کند کوتاه گفت: 

 

  _ ممنون! 

 

 پشت سر لهراسب ایستاد. 

 

 _ تو پشت سرت هم چشم داری؟ 

 

 اش را نوشید و جدی پاسخ داد: آخرین جرعه چای
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_ حدس اینکه کسی پشت سر آدم وایساده یا نه... برای یه 

 نظامی اصلا سخت نیست. 

 

  

در جواب لهراسب سری تکان داد و سمت راستش با فاصله 

 نشست. 

 

دش بود را برداشت و در حالی که استکابن که متعلق به خو 

 نوشید به تلویزیون نگاه کرد. می

 

دانست مستندی که با آب و تاب از معایب نمی

است گفت چرا برای لهراسب جذابفرزندی سخن میتک

ه  اش شد. اما در هر صورت او هم به ناچار خی 
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ای های کارشناس برنامه توجهای به سخنهر چند که ذره

 نداشت. 

 

 ذهنش زیادی مشوش و درگی  بود. 

 پول زیادی در حسابش نداشت که دلش قرص باشد. 

ترین حالت ممکن این بود که نهایت یک ماه خوشبینانه

 بتواند دوام بیاورد! 

خواهد پول پیش واحد رو به روبی را دانست چگونه مینمی

ور کند اما به هر حال مجبور بود از زیر سنگ هم که ج

 شده تهیه کند. 

 

 خواست حبی هزار تومان از آن پول را لهراسب بدهد. نمی

 به اندازه کاقن برایش دردسر داشت... 

 اش را هم به آن اضافه کند. خواست مخارجنمی

 

 هشتادودو#پارت
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 سنت#زخــــمی

 

 

 

 

ان زیادی حوصله سر دیر وقت بود و سکوت عمیق بینش

 بر! 

 هرچند که حوصله گفتگو هم نداشت. 

 

 نگاهی به ساعت انداخت. 

هر چند که با وجود خواب طولابن مدت عضش، خوابش 

 داد که در اتاق بماند. برد اما به هر حال ترجیح مینمی

 

شد، های خالی را برداشت و همزمان که بلند میاستکان

 کوتاه زمزمه کرد: 
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 .  _ شب بخی 

 

حوصله بود، با شنیدن لهراسب هم که مانند او کلافه و بی 

 ون برداشت. صدایش نگاه از تلویزی

 

 در جوابش سری تکان داد و گفت: 

 

 .  _ شب تو هم بخی 

 

خانه رفت و استکان ن  هارا داخل سینک گذاشت. به آشیر

ن دلیل  حوصله شستشوی مجدد را نداشت به همی 

ن   شان را به فرداصبح موکول کرد. شسیی

 

یک لیوان آب برای خودش ریخت تا اگر نیمه شب 

 اش شد از اتاق خارج نشود. تشنه
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 هر چند بعید بود طاقت بیاورد. 

زد خواب از چرا که با افکار پریشابن که در سرش چرخ می

بود تمام شب را بتواند در چشمانش فراری بود و محال 

 اتاق سر کند. 

 

بدون آن که نگاه دیگری به لهراسب بیاندازد راهی اتاق شد 

 و در را پشت سرش بست. 

 

 

 نگاهی به کلید روی در انداخت. 

 با دو دلی دستش را جلو برد و روی آن گذاشت. 

 

. دانست قفل کردن در اتاقش کار درسبی نمی  است یا خی 

اسب اعتماد داشت، اما به هر حال مرد بود هر چند به لهر 

 و درونش سرشار از امیال! 
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 خواست کلید را بچرخاند اما در کشی از ثانیه پشیمان شد. 

با خودش فکر کرد که بهیی است لهراسب بداند به او 

 اعتماد کامل دارد. 

 کرد! نباید بیدارش می

 

 

 لبش را گزید و با دو دلی آرام آرام عقب رفت. 

 

لیوان آب را روی پاتخبی کوچک گذاشت و روی تخت 

 نشست. 

 

 هشتادوسه#پارت

 سنت #زخــــمی
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ن تخت  چادرش را از روی سرش برداشت و همان پایی 

 انداخت. 

دست انداخت و کلید لامپ بالای سرش را هم زد تا اتاق در 

 خاموسیر کامل فرو برود. 

 

ادرش اش را هم از سرش جدا کرد و روی چسپس روسری

 انداخت. 

 

های کش موهایش را باز کرد و با نوک انگشت گره

 اش را از هم باز کرد و دراز کشید. احتمالی

 

ه و تار شده بود انداخت.   که حالا تی 
 نگاهش را به سققن

 

 ناخواسته لبش به تلخ خندی باز شد. 
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 هابی داشت روزگار... عجب بازی

 یک سال پیش کجا بود و حالا کجا... 

 سال آرزوهایش چه بود و امسال چه... پار 

 

واقعا درست است که میگویند آدمی از فردای خودش هم 

 خیی است. بی 

 

بات آرامی که به در اتاقش خورد او را از فکر خارج کرد.   ضن

 

ن چنگ  ترسیده روی تخت نشست و چادرش را از روی زمی 

 زد و هراسان دورش گرفت. 

 

؟   _ پریماه خوابی

 

با صدای لهراسب، آب دهانش را بلعید و ناخواسته با 

 لکنت جواب داد: 
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 _ ن... نه! 

 

 صدایش با با چند ثانیه مکث به گوشش رسید. 

 

 

، یه وقت از  ن م پایی  _ بخواب، اومدم بگم جهازتو آوردن می 

سی.   تنهابی نیی

 

 هشتادوچهار#پارت

 سنت#زخــــمی
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بی که یک آن کرده بود لبش را گزید و با ناراحت از قضاو

 پاسخ داد: 
ی

مندکی  سرر

 

 _ منم بیام؟ 

 

 صدای جدی لهراسب را کمی دور تر شنید. 

 

_ نه نیازی نیست، از قبل با چندتا کارگر هماهنگ کردم. 

 دیگه الاناست که برسن. 

 

گفت و منتظر نماند پریماه سخن دیگری بگوید و از خانه 

 خارج شد. 

 

اش را دور چادرش گره زد و با حرص عرق کردههای دست

 در دلش نالید: 
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ترسی لهراسب طرفت بیاد! اه ای! می_ نه که خیلی تحفه

 احمقی دیگه. 

 

 از روی تخت برخاست و جلوی پنجره ایستاد. 

 

 ناخوداگاه لبش به لبخندی باز شد. 

 

دست خودش نبود، پنجره بزرگ اتاقش نوید آزادی بود 

 برایش. 

 نوید رهابی از قفس... 

 

ه شد  دستش را روی شیشه پنجره گذاشت و با عشق خی 

 به شلوغن خیابابن که انگار نه انگار یک نیمه شب بود. 

 

ن بود.  ین دلایل زیبابی تهران همی 
 شاید یگ از بزرگیی

 خوابید... نمی
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 در این شهر جریان  در تمام ساعات
ی

شبانه روز زندکی

 داشت. 

 

 

نوری که آسمان را روشن کرد و بعد از آن غرش رعد و 

 برق، به لبخندش وسعت بخشید. 

 

 های ریز و درشت باران دوخت. نگاهش را با عشق به قطره

 

 توانست در اتاق سر کند. خواست هم نمیدگر اگر می

هایش را به و قطره کرد باید بوی نم باران را استشمام می

 داد. تنش هدیه می

 

ن بود... محال بود باران ببارد و پریماه زیر  از کودکی همی 

 سقف باشد! 
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ن موبایلش از  چادرش را دورش قاب کرد و بعد از برداشیی

 اتاق خارج شد. 

 

 هشتادوپنج#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 تا نزدیگ در هال رفت اما پشیمان سر جایش ایستاد. 

اینجا حیاط نداشت که بتواند آزادانه برای خودش بچرخد 

 و تنش را به نم باران بسپارد. 

 

 هم نمی
ی

 شد نیمه شب در خیابان چرخ زد. با چادر رنگ

 

با وجود آن که دلش راصین نبود اما ترجیح داد به بالکن 

 برود. 
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شد اما بوی نم شک خیس نمیداشت بی با وجود سققن که 

 کرد. باران را استشمام می

 

 لبش را به حالت نارضایبی کج کرد و به سمت بالکن رفت. 

  

به نرده ها تکیه داد و یک دستش را با لذت زیر باران 

 گرفت. 

وع به خواندن کرد. چشم  هایش را بست و سرر

 

 )بودنت هنوز مثل بارونه

 ه... تازه و خنک و ناز و آروم

 حبی الان از پشت این دیوار

ن تا دوستت نداشته باشم.   که ساخیی

ونه  اتل و متل، بهار بی 

 خونهمرغابی تو باغش می
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 باغ من سرده

 ی گلاش، پژمرده دونه دونههمه

 بارون بارونه بارون بارونه

 بارون بارونه بارون بارونه.... 

 

 دلم تنگه پرتقال من

ن قلب زار من  گلیر سیی

 ببخش از برای تومنو 

 یارم. هر حیر که بخوای می

 

ِ دل
ن  اتل و متل نازنی 

 خوب و مهربونه
ی

 زندکی

ن غم و شادیه  عطر و بوش همی 

 کوچیک و بزرگ مونه. 
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 آهای زمونه آهای زمونه! 

 چرخونه؟تو کی داره میاین گردونه

 

 بودنت هنوز مثل بارونه

 مثل قدیما پاک و روونه

ن مونهرحمی  از پشت این دیوار بی   که بی 

ین ن عسل شی  ن و واچی   هاچی 

 قصه مون هنوز ناتمومه

 از اینجا به بعد کی میدونه که

 حیر سرنوشتمونه؟

 بارون بارونه بارون بارونه

 بارون بارونه بارون بارونه....( 

 

 صدای پیامک موبایلش خواندنش را قطع کرد. 
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های باران روی ها فاصله گرفت تا قطرهکمی از نرده

 اش نریزد. گوسیر 

 

ه شد.   با تعجب به نام لهراسب خی 

 

 صفحه پیامکش را باز کرد اما نگاهش مات پیامش ماند. 

 

ا اداره م ) حواست باشه سرما نخوری پریماه... من اکیی

 )  تنهابی سختت میشه از خودت مراقبت کبن
 مریض بسیر

 

 هنوز مات پیامک اولش بود که نوشت. 

 

)  ) انباری زیر بالکنِ... از صدات متوجه شدم اونجابی

 

د و از بالکن خارج شد.   دستش را محکم روی دهانش فشر
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ن کدر ذهنش هم خطور نمی رد که صدایش به طبقات پایی 

 برسد. 

 آنقدر از خودش بیخود شده بود که نه تنها 
ً
اما ظاهرا

، بلکه به انباری که در آخرین طبقه قرار  ن طبقات پایی 

 داشت هم رسیده بود! 

 

س روی مبل نشست.   صفحه مویایلش را قفل کرد و با اسیی

 

 ترسید. دست خودش نبود اما از آمدن لهراسب می

 مرتکب شده و نباید با صدای احساس می
ی

کرد خطای بزرکی

 خواند. بلند آواز می

 

 هشتادوشش#پارت

 سنت #زخــــمی
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با وجود آن که ته دلش معتقد بود کارش هر چند بد، اما به 

 لهراسب ربظ ندارد. 

ی از ولوله ن ای که در دلش برپا شده بود اما به هر حال چی 

 کرد. کم نمی

 

یک عمر با این تفکرات مردسالارانه قد کشیده و بزرگ 

 شده بود، یک شبه محال بود ذهنیتش تغیی  کند! 

 

صدای چرخش کلید در قفل در را که شنید، هراسان ایستاد 

 و آب دهانش را قورت داد. 
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ن انگار که منتظر بو   خشمگی 
د هر آن لهراسب با صوربی

وا مصیبتا صدای »داخل شود و بر سرش فریاد بزند که

 « و کل شهر شنیدن! ناموسم

 

لهراسب در حالی که هنوز متوجه حضورش نشده بود 

 هایش را روی جاکفسیر گذاشت. داخل شد و کفش

 

 
ی

قدمی به سمت هال برداشت اما با دیدن پریماه که با رنگ

 کرد، سرجایش ایستاد. پریده نگاهش می

 

 _ بیداری هنوز؟ 

 

های خشکش را به سخبی حرکت با صدای لهراسب لب

 داد. 

 

 _ آ... آره. 
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اهنش را باز کرد و همانطور که به سمت  دکمه بالابی پی 

خانه می ن  رفت، گفت: آشیر

 

_ همه وسایلتو چیدیم انباری، باز اگه قبل از رفتنت به 

 ید میذارم برات برو بردار. ای احتیاج داشبی کلوسیله

 

 متعجب همانجا خشکش زده بود. 

 

ی نمی ن  گفت؟ چرا چی 

 

ی در رفتارش هم  نه تنها دعوایش نکرد، بلکه حبی تغیی 

 شد! دیده نمی

 عجیب بود؟ خیلی! 
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لهراسب همراه لیوان آب برگشت و خواست به اتاقش 

کرد پریماه برود اما سکوت و البته حال عجیبی که حس می

 دارد، نگذاشت. 

 

 کمی به سمتش رفت و نگاهش را به پریماه دوخت. 

 

 هشتادوهفت#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 با جدیت نگاهش کرد و پرسید: 

 

ی ترسیدی؟ گربه دید ن ی شده؟ از چی  ن  ی؟ _ چی 
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 دانست فوبیای گربه دارد! می

 رازی که تنها پریچهر از آن با خیی بود. 

 

ن انگشتانش یک قدم عقب رفت و چادرش را محکم تر بی 

د.   فشر

 خواست به اتاقش برود اما... 

محال بود سوالی در سرش چرخ بزند و قبل از آن که به 

د.   جواب برسد، آرام بگی 

 

 ناخواسته نگاه مظلومش را به لهراسب دوخت و لب زد: 

 

ی نگفبی بهم؟  ن  _ چرا چی 

 

 اخمی کرد و با گیخی به پریماه نگاه کرد. 

 فهمید! منظور حرفش را نمی
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ی باید می ن  گفت که نگفته بود؟ چه چی 

 

 

 قدمی به جلو برداشت و کوتاه پرسید: 

 

 _ منظورت چیه؟

 

ن انداخت و معذب زمزمه کرد:   سرش را پایی 

 

 _ من... خب، توی بالکن با صدای بلند شعر خوندم! 

 

 _ خب؟ 

 

 به سرعت و با تعجب سرش را بالا آورد. 
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 اش را به لهراسب دوخت. های گرد شدهچشم

 خب؟ 

؟  ن  همی 

 بود! بی 
ن  شک خب نداشت! اصل ماجرا همی 

 

 ، ادامه داد: آمد تر میلهراسب در حالی که نزدیک

 

ی تو بالکن بود که ترسیدی؟_ خب؟ حیر  ن  شد؟ چی 

 

 هشتادوهشت#پارت

 سنت #زخــــمی
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بدون آن که قدرت به زبان آوردن کلامی داشته باشد سرش 

ن تکان داد.   را به طرفی 

 

 قدمی به سمت اتاقش برداشت و کوتاه گفت: 

 

 .  _ نه... شب بخی 

 

سید.   او هم مقاومبی نکرد و دیگر سوالی نیر

تر از آبن بودند که حوصله گفتگو طولابن حوصلههر دو بی 

 داشته باشند. 

 

 مانند پریماه سری تکان داد و زیر لب زمزمه کرد: 

 

 .  _ شب تو هم بخی 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 300 

 تفاوت راهی اتاقش شد. گفت و  بی 

 

----------------------------------- 

 

تابید، رحمانه روی صورتش میی که بی نور خورشید

 هایش را باز کرد. چشم

 

رغببی نگاهی به پنجره بزرگ اتاقش که شب قبل، بعد با بی 

اش را بکشد، از بند آمدن باران فراموش کرده بود پرده

 انداخت. 

 

اش لعنت کرد و در دلش خودش را بابت حواس پربی 

 خت برخاست. کرد از روی تهمانطور که زیر لب غرولند می

 

 پرده را با حرص کشید و باز خودش را روی تخت انداخت. 
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ن  شب قبل را تا نزدیگ اذان صبح بیدار مانده بود و همی 

 اش شده بود. موجب کسلی

 

 پتو را تا روی گردنش بالا کشید و غلبی زد و دمر خوابید. 

 

 بی 
ً
د اما ظاهرا  فایده بود. امیدوار بود باز هم خوابش بیی

 

 روی تخت نشست و دسبی به چشمبا بی 
ی
هایش حوصلگ

 کشید. 

 

 کمی که از رخوتش کاسته شد نگاهش را به ساعت دوخت. 

 

نزدیک به نه صبح بود و او تمام دیشب امیدوار بود که 

 حداقل تا ظهر بخوابد! 

 

 برخاست. پوقن کشید و از روی تخت 
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ی

 اش را دورش گرفت و از اتاق خارج شد. چادررنگ

 

 هشتادونه#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 

ای به سکوت خانه کند، راهی توالت بدون آن که توجه

 شد. 

 

اش را پر از آب سرد کرد و به صورتش چندین بار مشت

اش برطرف شود و هم کمی پف پاچید تا هم کسلی

 چشمانش بخوابد. 
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به تصویرش در آینه انداخت و ناخواسته آرام نگاهی 

 خندید. 

 

ن چند ساعت خوابش عمیق بوده که سمت  آنقدر در همی 

چپ صورتش که مماس با بالشت بود، کاملا سرخ و 

 چرکیده شده بود. 

 

دسبی روی رد بالشت کشید و با همان لبخند ملایم از 

 توالت خارج شد. 

 

ن  نگاهی به در بسته اتاق لهراسب انداخت و پاورچی 

خانه رفت تا مزاحم خواب او نشود.  ن ن به سمت آشیر  پاورچی 

 

ی را پر از آب کرد و روی گاز گذاشت تا اول چای دم  کیی

 کند. 
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 به سمت یخچال که چرخید متوجه کاغذی روی آن شد. 

 

 جلوتر رفت و کاغذ چسبیده به یخچال را برداشت. 

 

 ام، کاری داشبی بهم زنگ بزن. سلام من تا عض اداره»

ون کلید    های خونه رو گذاشتم کنار جاکفسیر که واسه بی 

 . ن مشکلی نداشته باسیر  رفیی

ن رو  ن نزدیگ هسیی شماره چندتا رستوران و فروشگاه که همی 

چه تلفن برات نوشتم چ ی خواسبی سفارش هم توی دفیی ن ی 

 بده. 

پنٍ رمزشم تاریــــخ تولدمه. 
ُ
 «کارت عابر بانکم روی ا

 

خواند و با خیال راحت گره چادرش را شل کرد و اجازه داد 

 از روی سرش سُر بخورد. 
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د و نگاهش را به شعله های گاز کاغذ را میان دستش فشر

 دوخت. 

 

ن جمع بود... لهراسب زیادی حواسش به همه  چی 

 

 دنو #پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 

ی را خاموش کرد و بدون آن که صبحانه بی  حوصله زیر کیی

خانه خارج شد.  ن  بخورد از آشیر

 

حالی وسط هال ایستاد و نگاهی به خانه مرتب با بی 

 انداخت. 
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حقیقتا دوست داشت که بهم ریخته و کثیف باشد تا از سر 

ن کردن خانه سرگرم کند.   بیکاری خودش را با تمی 

ش به سنگ خورده بود.   اما تی 

 

تلو تلو خوران خودش را روی مبل سه نفره پرت کرد و دراز 

 کشید. 

 

 نگاهش را به صفحه  تلویزیون خاموش انداخت. 

 

  ذهنش رفت سمت پدر و مادرش... 

پدر و مادری که از ترس پشیمان شدن لهراسب حبی زنگ 

 نزده بودند تا از رسیدنش اطمینان پیدا کنند! 

 

ل تلویزیون را برداشت.   پوزخندی زد و دست دراز کرد و کنیی
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ن کرد و وقبی که برنامهکمی کانال ای نظرش را هارا بالا و پایی 

 تر از قبل از جایش برخاست. جلب نکرد، کلافه

 

 دو دلی نگاهی به در هال انداخت.  با 

 

ون  لهراسب گفته بود کلید برایش گذاشته تا اگر خواست بی 

 برود مشکلی نداشته باشد. 

 

دوست داشت کمی دور اطراف را بگردد، هرچند آشنا نبود 

 ترسید گم شود. و می

 اما به هرحال از بیکاری بهیی بود. 

 

زودتر آماده  در کشی از ثانیه به اتاقش رفت تا هر چه

 شود. 
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هابی که هنوز فرصت نکرده بود از چمدان خارج کند لباس

ای را روی تخت ریخت و از میانشان مانتو و شلوار سورمه

 رنگش را جدا کرد. 

 

ن به سرعت لباس هایش را تعویض کرد و بعد از برداشیی

ون زد.   موبایل و چادرش، از اتاق بی 

 نودویک#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 

 شوق و ذوق زیادی داشت. 

 در قفس، اجازه رهابی مانند برده
ی

ای که بعد از سالها زندکی

 پیدا کرده. 
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بدون آن که وقتش را برای آمدن آسانسور هدر دهد، 

ن آمد. چادرش را کمی بالاگرفت و پله  هارا دوان دوان پایی 

 

 

که با نفس نفس از ساختمان خارج شد و با هیجابن  

 وصفش سخت بود به شلوغن خیابان نگاه کرد. 

 

 با لبخند نگاهی به به سمت چپ و راستش انداخت. 

 

 شدند اما... دانست هر کدام به کجا ختم مینمی

 آمده بود که کشف کند! 

 

هابی که یک عمر، به جرم دخیی بودن ازش صلب 
ن تمام چی 

 شده بود. 

 

 هایش را بست و زیر لب زمزمه کرد: چشم
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 _ راست! 

 

های مطمئبن راهی سمت راست، که خیابان گفت و با قدم

 تری بود شد. شلوغ

 

های آرام اما بدون آن که لبخندش را پنهان کند با قدم

 رفت. مصمم پیش می

 

حواس بود که کیف پولش را همراهش برنداشته آنقدر بی 

 بود اما... اهمیبی نداشت. 

 

دانست پولی همراهش ندارد اما جلوی با وجود آن که می

ین تک تک مغازه  کرد. ایستاد و با دقت نگاه میها میوییی
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خواست به خودش ثابت کند که حالا هر چه انگار که می

 باشد... تواند داشته بخواهد را می

 بدون آن که نظر کسی دخیل شود. 

سد.   یا از عاقبتش بیی

 

 دیگر خودش بود و خودش. 

 و خب... 

 گاهی تنهابی چندان هم بد نبود! 

 

 نودودو#پارت

 سنت#زخـــمی
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 انقدر خیابان را بالا رفت که به یک چهارراه شلوغ رسید. 

 

، نمی ن ن و بازگشیی توانست درست دودل بود میان رفیی

د.   تصمیم بگی 

 

ها بالاخره از طرقن خوشحال بود برای اینکه پس از سال

ن از خانه را پیدا کرده بود.  ون رفیی  جسارت تنها بی 

ی که حبی در کنار میثاق هم اجازه تجربه ن اش را چی 

 نداشت. 

 

 نگران بود. اما از طرقن هم دل

ون ترسید که مبادا لهراسب از اینکه بی می خیی از خانه بی 

 رفته سرزنشش کند. 

 

 رسم خاندان بود... 
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بایست بنوشد چه رسد دخیی بدون اذن شوهر آب هم نمی

ون   برود! به اینکه سر خود از خانه بی 

 

اش فهمید قطعا سرش را روی سینهاگر پدرش می

 گذاشت! می

 

 تنها و بی  
ون برود یعبن از نظرش اینکه زبن خیی از خانه بی 

 زیر سرش بلند شده! 

 یعبن خراب و هرزه! 

 

ایطش فرق می  کرد. هرچند که ازدواجش با لهراسب سرر

 اما به هر حال او هم مرد همان ایل و تبار بود! 

  

 

شان زد و نگاهش را به دی به عقاید پوچ فامیلپوزخن

 چهارراه دوخت. 
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 نفسی عمیق کشید و قدم برداشت. 

 

خیابان عبور  های سفید و رنگ و رو رفتهکسیر از روی خط

 کرد و در پیاده رو ایستاد. 

 

ن گذر کردن از عرض یک خیابان هم وجودش را  همی 

 سرشار از شعف کرده بود. 

قید و بندهای طایفه را پشت سر کرد که تمام حس می

 گذاشته است. 

 

 حس یک زن یاغن تابوشکن را داشت! 

 و حس غرور... 

 آزادی... 

 ...  سرخوسیر
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 نودوسه#پارت

 سنت#زخـــمی

 

 

 

 

 

 در دلش نالید: 

 

 )خب دیگه پریماه خانم، تو حالا یه خانم تمام عیاری. 

س دیگه می  تنهابی تو خیابون راه بری بدون اینکه اسیی
توبن

داشته باسیر نکنه یه آشنا ببینتت و به بابا مامانت خیی 

 برسونه.( 
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 قدم اول را برداشت و زمزمه کرد: 

 

_آخ چقدر خوبه کسی نشناستت... هرچند بابتش بهای 

 ادم. سنگیبن د

 

 که نظرش را جلب کرد یک سوپرمارکت 
ی

ن مغازه بزرکی اولی 

ها دهانش را آب بود، اما  از آن رد شد تا دیدن خوراکی

 نیاندازد. 

 چرا که حبی ریالی پول همراهش نیاورده بود. 

 

هایش های سیسموبن و لباس نوزاد قدمبا دیدن مغازه

 ای سست شدند. ثانیه

 

ها گام برداشت خود را به آنلبخند کوتاهی زد و پر شتاب  

 رساند. 
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ایستاد و با ذوق وسایل بازی را تماشا جلوی هر مغازه می

 کرد. می

ها بیشیی از فرزندان هر اسباب بازی که قطعا پدر و مادر 

 کردند. برایشان ذوق می

 

 کوتاه لبخند زد و یک مغازه جلوتر رفت و جلوی مغازه

 لباس نوزاد توقف کرد. 

 

 تمام بندبند وجودش به رقص درآمد از ذوق... 

 

ک مو مشگ کوچگ را در آن لباسبی  ها تصور اراده دخیی

 کرد. می

کی که خود مادرش باشد...   دخیی

 دخیی خودش... 

ی که تمام عمر خواهانش بود.   دخیی
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ایظ که از نظر خودش نکبت با  یادآوری این روزهایش و سرر

آمد... آهی از عمق جان سر داد و از کنار بار و احمقانه می

 مغازه گذر کرد. 

 

چادرش را جلوی دهانش گرفت و ناخوداگاه قطره اشگ از 

 ی چشمش چکید. گوشه

 

 زیر لب نالید: 

ن باقی  _چه خیالات خامی پریماه، این آرزو رو هم عی 

ی. آر   زوهات باید به گور بیی

 

 

ی نبود.   دیگر از آن همه شادی خیی

 

بار راه رفت و زیر لب تمام آن راسته را با چشمابن اشک

 سرابی کرد. نوحه
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 به حال بخت شومش... 

 کرد... به حال آرزوهابی که باید خاکشان می

حبی به حال لهراسبی که به خاطر او تن به این ازدواج داده 

 بود. 

 

 

 

 نودوچهار#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

آنقدر برای خودش قدم زد و در خیالاتش فرو رفت که 

 شد. شان دیده نمیدیگر حبی اثری از مجتمع
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های رنگارنگ تهران به حدی محو تماشای کوچه و خیابان

ی باید شده بود که حالا حبی نمی دانست از چه مسی 

 برگردد. 

 

راسب در آنجا بود را هم حبی نام خیابابن که خانه له 

سد. نمی  دانست که از کسی مسی  برگشت را بیر

 

ی به غروبش نمانده بود انداخت و  ن  که چی 
نگاهی به آسمابن

 با ترس کنار خیابان ایستاد. 

 

ن نداشت. هایش یخ کرده بود و فاصلهدست  ای تا گریسیی

 

نگاهی به اطرافش انداخت تا شاید مسی  آشنابی به 

 شد. تر میاما هربار ناامید چشمش بخورد 
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 نگاهی به موبایلش انداخت. 

 

ای خواست مزاحم لهراسب شود اما ظاهرا چارهدلش نمی

 جز این نداشت. 

 

 ترسید با تاریگ هوا اوضاعش بدتر شود. می

 

فروسیر که از شلوغن خیابان فاصله گرفت و جلوی گل

 همان نزدیگ بود ایستاد. 

 

های بدش، شماره گزید و میان حسلبش را با حرص  

 لهراسب را گرفت. 

 

ن بوق نخورده بود که صدای سرد و جدی اش هنوز سومی 

 به گوشش رسید. 
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 _ جانم؟ 

 

 انگشتش را با خجالت به دندان گرفت و آرام گفت: 

 

 _ کجابی لهراسب؟

 

 نودوپنج#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 صدایش با نگرابن همراه شد. 

 

 ه؟ شد_ چرا؟ حیر 
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ن توضیح دادن کارش بود.   سخت ترین قسمت همی 

! که حبی خودش هم نمی  دانست اشتباه است یا خی 

 

 آنقدر مکثش طولابن شد که لهراسب با جدیت ادامه داد: 

 

 شده؟ _ حرف بزن پریماه! حیر 

 

 مستاصل دسبی به صورتش کشید. 

 

 _ گم شدم من! 

 

 چند ثانیه مکث کرد. 

 

 ای که برای پریماه قربن گذشت. چند ثانیه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 324 

ی همراه شد.   صدایش اینبار با آرامش بیشیی

 انگار که خیالش راحت شده بود موضوع مهمی نیست. 

 

ی  ن  چیه؟ تابلوبی چی 
_ میدوبن اسم خیابوبن که داخلسیر

 اونجا هست؟

 

د و نگاهش را با دقت اطراف لبش را زیر دندان هایش فشر

 دوخت. 

 

ن کوچگ که رو به تابلوبی  به چشمش نخورد اما فضای سیی

 توانست کمکش کند. رویش بود شاید می

 

_ هیچ تابلوبی این نزدیگ نیست که ببینم. اما رو به روم یه 

ن کوچیکه که ورودیش یه آب  نما داره. فضای سیی
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ای مکث کرد تا فضابی که پریماه توصیف لهراسب ثانیه

 کند را ذهنش پیدا کند. می

 

 بی به گیجگاهش کشید و با دودلی پرسید: دس

 

 _ نزدیکت گلفروسیر و بستبن فروسیر هست؟ 

 

 با امیدواری پاسخ داد: 

 

 _ آره آره، من جلوی همون گلفروسیر وایسادم. 

 

 _ باشه، وایسا همونجا من دارم میام. 

 

 نودوشش#پارت

 سنت#زخــــمی
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ن لهراسب، چادرش را جلوتر کشید و به  با دیدن ماشی 

 سمتش رفت. 

سی که داشت به حدی زیاد بود که نه تنها دست  ، بلکهاسیی

ن میچانه و لب  لرزیدند. هایش نی 

 

دانست این محرمیت نزد هیچ کدامشان ازدواج تلقی می

 شد کتمان کرد. شود اما به هر حال واقعیت را نمینمی

 

  در حال حاضن 
ی
 اش لهراسب بود. تنها مهره زندکی

داد کیش ای که مردانه پشتش ایستاده بود و اجازه نمیمهره

 
ی
 اش شود. و مات حوادث زندکی
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 خواست آزارش دهد! نمی

 بودنش محتاج بود. حداقل نه تا زمابن که به پشتوانه

 

بدون آن که جرعت نگاه کردن به لهراسب را داشته باشد 

 گرفت.   روی صندلی جلو جای

 

ه شده نیم نگاهی به پریماه که سرسختانه به کفش هایش خی 

 بود انداخت و همزمان با به راه افتادنش، کوتاه گفت: 

 

 _ سلام. 

 

 آب دهانش را قورت داد و لبش را گزید. 

 

آنقدر مات ترس و تفکراتش شده بود که حبی سلام دادن 

 هم فراموشش شده بود. 
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هایش را زیر چادر در یکدیگر قفل کرد و آرام جواب دست

 داد: 

 

 _ سلام. 

 

های سپس نفس عمیقی کشید و خودش را آماج حمله

 لهراسب کرد. 

 

اش کند اش مواخذهفکریمنتظر بود هر آن برای این بی 

 اما... 

سکوت و آرامسیر که چهره لهراسب داشت، تمام تفکراتش 

 را خط زد. 

 

 نودوهفت#پارت

 سنت #زخــــمی
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ی نخورده بود جلوی رستورابن  ن لهراسب که از صبح چی 

 پارک کرد و کمی به سمتش چرخید. 

 

 _ بریم شام بخوریم؟ 

 

 اش را به لهراسب و چهره خونشدش دوخت. نگاه گیج

 

 شام بخورند؟ 

جوشید و هر آن آن هم زمابن که دلش مثل سی  و سرکه می

 منتظر حمله لهراسب بود؟ 

 

ن که هشت شب را نشان مین داد گاهی به ساعت ماشی 

 انداخت. 
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ی  ن برای شام خوردن زود بود اما... با شکمی که از صبح چی 

 نخورده بود دشمبن نداشت! 

 

 سرش را به نشانه تایید تکان داد و کوتاه زمزمه کرد: 

 

 _ باشه. 

 

لهراسب نگاهی به محیط نسبتا خلوت رستوران انداخت و 

 شد، گفت: همزمان که پیاده می

 

 _ بریم پس، خوبه شلوغم نیست. 

 

ن پیاده شد و نزدیکش ایستاد.   پشت سر لهراسب از ماشی 

 

گرسنه بود، اما حس آن قربابن را داشت که قبل از 

 دادند. کشتنش، بهش آب و نان می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 331 

 

وارد محیط نسبتا لوکس رستوران  شانه به شانه لهراسب

 شد. 

 

 نگاهی به اطرافش انداخت. 

 

ی که تمام تم رستوران را شامل می ن  رنگ سیی
ی

شد حس زندکی

 کرد. و شادابی را القا می

ایط دیگری که بود، شیفته محیط این  شاید در هر سرر

 شد اما... رستوران می

ی جز بحبی که انتظارش را می ن کشید فکر الان به چی 

 کرد. نمی

 

ن و صندلی دو نفره ای که کنار پنجره رو به لهراسب به می 

 خیابان بود اشاره کرد و کوتاه گفت: 
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 _ اونجا خوبه؟

 

 نودونه#پارت

 سنت#زخــــمی

 

 

 

 فرقی نداشت. 

 شک قرار نبود به هیچ کدامشان خوش بگذرد. بی 

 

ی که لهراسب  ن سری به نشانه تایید تکان داد و به سمت می 

 گفته بود قدم برداشت. 

 

ن که رو به روی هم نشستند، نگاهش را به لهراسب  همی 

 دوخت و منتظر نگاهش کرد. 
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امیدوار بود قبل از شام، بحثشان تمام شود تا حداقل غذا 

ن برود.   از گلویش پایی 

 

ه و منتظر پریماه متعجبش کرده بود،  لهراسب که نگاه خی 

 جدی و سوالی نگاهش کرد و کوتاه گفت: 

 

ی می ن ؟_ چی 
ی

 خواهی بگ

 

د. لب س روی هم فشر  هایش را با اسیی

 

وع کرده بود،   این که خودش بحث را سرر
ی

ریسک بزرکی

 شد اما... محسوب می

 در هر صورت از برزخ بهیی بود! 

 

 پلگ زد و نگاه از لهراسب برداشت. 
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اش دوخت و کوتاه هایش را به دستان گره خوردهچشم

 گفت: 

 

 _ میدونم کارم اشتباه بود. 

 

 اخمی کرد و دقیق به صورتش چشم دوخت. 

 

دانست اما قسمت اشتباه بودنش را متوجه منظورش را می 

 شد. نمی

 

نگاه از صورت سرخ و نگران پریماه برداشت و همانطور که 

 کرد، کوتاه پاسخ داد: به گارسون اشاره می

 

 _ کار اشتباهی نکردی. 
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ن افتاده  اش را به سرعت بالا آورد. سر پایی 

 

 کرد: لبش را گزید و با لبخند کوتاهی زمزمه  

 

 _ خب حالا، در کل معذرت میـ.... 

 

 صد#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

ن حرفش پرید و اجازه نداد برای موضوغ که پیش پا  بی 

 شد، عذرخواهی کند! افتاده محسوب می

 

 _ پریماه! 
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شدن یکباره کلامش و لحن جدی لهراسب، ترسیده از قطع

 با لکنت لب زد: 

 

 _ بَ... بله؟ 

 

 نگاهش کرد تا تاثی  کلامش بیشیی شود. مستقیم و جدی 

 

_ لازم نیست برای کار یا کارهابی که به خودت مربوطه 

ی...   اجازه بگی 

یا حبی برای اشتباهابی که فقط به خودت ممکن بوده  

 ! به بزنه از کسی عذرخواهی کبن  ضن

 

 تر ادامه داد: ای صاف کرد و آرامگلویش را با سرفه

 

ایط الانمون نیست پریماه.   _ منظورم فقط منو سرر
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 کلی میگم. 

 تو هویت داری! شخصیت داری! 

رهات از کسی و اونقدر عقل و شعور داری که برای انجام کا

ی.   اجازه نگی 

 

 

ه به چشم آلود پریماه، باز هم های اشکنفسی گرفت و خی 

 ادامه داد: 

 

وی نکن پریماه...   _ از رسومات غلط فامیلمون پی 

ه غلط بریده بشه.   بذار این زنجی 

 بذار بعد ما اثری ازشون نمونه! 

اینو ملکه ذهنت کن لطفا... هیج مردی مالک هیچ زبن 

 نیست! 

 هیچ مردی صاحب هیچ زبن نیست! 
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و هیچ زبن نیاز نیست برای کارهاش از هیج مردی اجازه 

ه!   بگی 

پریماه من که هیچ... بعد منم با هر مردی که ازدواج کردی، 

 هویتت و حفظ کن! 

 استقلالت و حفظ کن! 

میدونم یه شبه سخته برای تغیی  کردن، اما غی  ممکن هم 

 نیست! 

 

 زد و با مهربابن گفت: سپس لبخند کوتاهی 

 

_ برو کشف کن پریماه! کل شهر و چرخ بزن! تا هر ساعت 

 خواد! شبانه روز که دلت می

 و اونجور که دلت می
ی

 خواد تجربه کن! برو و زندکی

بدون اون که نیاز باشه بابت خطاهات به من یا هرکس 

 ای توضیح بدی! دیگه
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 صدویک#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 فهمید. نمی

 هایش را دوست داشت! حرف

 کرد! نه که نخواهد! اما باور نمی

 خواست با تمام وجود باور کند اما... دلش می

 سخت بود! 

 

هابی که تمام عمر دیده قبول داشت که لهراسب با تمام مرد 

 فرق دارد اما نه تا این حد! 

هابی که لهراسب از او می
ن خواست را اگر در فامیلشان چی 

 شد! داد بدون شک هرزه خطاب میهر زبن انجام می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 340 

 

 به هر حال برایش سخت بود. 

 کردهتمام عمر بیست و چند ساله
ی

 اش را در حصار زندکی

 بود و الان سخت بود آزادی را بپذیرد. 

 

نگاهش را با لبخند کوتاهی به لهراسب دوخت و آرام لب 

 زد: 

 

... _ قشنگ حرف می  زبن

 رنگ حرفات صورتیه... 

ح می دی و اما حق بده که نتونم دنیابی که داری برام سرر

 تصور کنم. 

 

 تلخ لبخند زد. 

 

ی بگوید اما آمدن یکباره گارسو  ن  ن مهلتش نداد. خواست چی 
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سلامی داد و منو را از دستش گرفت و جلوی پریماه 

 گذاشت. 

 

 خوری؟ _ حیر می

 

 منو را باز کرد. 

ی سفارش  ن اشتهایش کور شده بود اما زشت بود اگر چی 

 داد. نمی

 

د و کوتاه زمزمه کرد: لب  هایش را روی هم فشر

 

 _ زرشک پلو با مرغ. 

 

 در جوابش سری تکان داد و گفت: 
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 _ دوغ یا نوشابه؟ 

 

 _ نوشابه. 

 

 باز هم سری تکان داد و رو به گارسون گفت: 

 

 _ لطفا دو پرس زرشک پلو با مرغ با دوتا نوشابه. 

 

ن دور شد.   مرد جوان هم با لبخند چشمی گفت و از می 

 

 صدودو#پارت

 سنت #زخــــمی
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ن گارسون، دست ن گره زد و بعد از رفیی هایش را روی می 

 مستقیم نگاهش کرد. 

 

_ این که تمام عمر و داخل زندان بودی، دلیل نمیشه که به 

 . ون از زندان شک داشته باسیر  دنیای آزاد بی 

 

 نفسی گرفت و ادامه داد: 

 

 .  و اونجور یاد بگی  که خودت درس داده باسیر
ی

 _ زندکی

  دقیقا سبک خودت! 

های تمام عمرتو این که ازت توقع کنم یه شبه دیکته

 محاله! 
ً
 فراموش کبن تقریبا

هارو درست می ن  چی 
 کنه. اما زمان اکیی
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 الانم لپ کلام پریماه! 

اون محرمیبی که نه من قبولش دارم نه تو که هیچ! حبی اگه 

ی از من اجازه  ن واقعا هم همشت بودم نیاز نبود برای هرچی 

ی.   بگی 

... اطلا  ن  ع دادن و مشورت کردن خوبه، اما اجازه گرفیی

 

 سری به چپ و راست تکان داد و سکوت کرد. 

 

 هایش را زده بود. حرف

 پذیرفت یا نه، دست خودش بود. این که پریماه می

 

به هر حال خواست کمی هم که شده اوبی که عزیز 

پریچهرش بود را از انزوابی که به اجبار و به نام سنت 

 رده بودند، نجات دهد. دچارش ک
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 همزمان با باز کردن قفل در خانه، تماسش را پاسخ داد: 

 

 _ جانم سعید جان؟ 

 

 صدای بشاش و سر حال سعید به گوشش رسید. 

 

؟  _ سلام برادر، کیف حالک یا حبیبی

 

ایستاد تا ابتدا پریماه وارد خندید و همانطور که عقب می

 شود، با لبخند جواب داد: 

 

_ خوبم الحمدالله، تو چطوری؟ چه عجب حالی از ما 

 پرسیدی! 

 

 صدوسه#پارت
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 سنت #زخــــمی

 

 

 

 در جوابش بلند خندید و پاسخ داد: 

 

_ روتو برم لهراسب! مرد حسابی همون ماهی یگ دوبارم که 

! مم پاک میاگه من زنگ نزنم تو رسما شماره  کبن

 معلوم هست کجابی تو؟ 

 

 لبخندی زد و پشت سر پریماه داخل رفت. 
ی

مندکی  با سرر

 

 اش را همان جلوی در آویزان کرد و گفت: کت

 

مندتم، به جان تو درگی  انتقالی بودم سعید   . _ سرر
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 تر! اما در هر صورت گردن بنده از مو باریک

 

؟ _ به به چه بی  ؟ کجا رفبی به سلامبی  خیی

 

نگاهی به در بسته اتاق پریماه انداخت و همانطور که به 

 رفت، پاسخ داد: سمت اتاق خودش می

 

 _ چند روزی هست که اومدم تهران. 

 

 _ بسلامبی داداش، پر از خی  و برکت باشه برات. 

 

 لبخندی زد و روی تخت نشست. 

 

 _ زنده باسیر رفیق. 
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 تر شد. صدای سعید کمی آرام

 

 _ یه خیی بدم؟ 

 

بروهایش را بهم نزدیک
َ
 کرد و با اخم گفت:   ا

 

 _ خی  باشه. 

 

 خندید و جواب داد: 

 

ه!   _ غلاف کن جناب سرگرد... خدابخواد خی 

 

 صدوچهار#پارت

 سنت #زخــــمی
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اهنش را باز کرد و با خیال راحت گفت: دکمه  های پی 

 

 _ بگو ببینم. 

 

 سعید مکبی کرد و آرام پاسخ داد: 

 

 !  _ خدا بخواد داداش، دیگه به زودی برادر شوهر میسیر

 

 چند ثانیه مکث کرد تا متوجه منظورش شود. 

 

اش لبخندی به پهنای صورتش زد و با فهمیدن معنای جمله

 گفت: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 350 

 

_ سعید به والله سرکارم گذاشته باسیر خودم تی  بارونت 

 کنم. می

 

ن قهقهه  هایش جواب داد: بلند خندید و مابی 

 

ت خوب شده ها!   _ حاحیی دست به تی 

؟ رحم کن بابا خی  خوای مارو زرت و زرت می آبکش کبن

 خوام داماد شم. سرم می

 

 مردانه خندید و با خوشحالی گفت: 

 

. _ مبارکت باشه مرد. ان ن  شالله به پای هم پی  بشی 
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است به _ قربون داداش. لهراسب عروسی دقیقا ماه آینده

ای برای نیومدنت جان خودت که جانمی هیچ بهونه

 پذیرم! نمی

ن ا  لان! گفته باشم همی 

 

ن قولنج پاهایش،  روی تخت دراز کشید و همزمان با شکسیی

 جواب داد: 

 

 _ عروسیت باشه و من نیام؟ 

 

 _ خلاصه گفتم اولتیماتوم بدم جلوتر. 

 

 لبخندی زد و گفت: 

 

ن مهمون هام.   _ چشم، خیالت راحت جز اولی 
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فهم.  ن  _ قربون آدم چی 

ای از توضیحات احضار خب لهراسب جان بنده برای پاره

 شدم، امری ندارید؟ 

 

 با خندی سری تکان داد و گفت: 

 

، خداحافظ.   _ درست بشو نیسبی

 

 صدوپنج#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 

 تماس را قطع کرد و با خنده کوتاهی سرش را تکان داد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 353 

 

 با سعید در دوران سربازی آشنا شده بود. 

ن و زمان  ایظ به زمی  جوان خونگرم جنوبی که تحت هر سرر

 زد. لبخند می

 

توانست رفیقی که شاید اگر نبود، بعد از فوت پریچهر نمی

 باز سرپا شود. 

 

 هایش را نداشت. حوصله تعویض لباس

دست دراز کرد و بعد از خاموش کردن لامپ، با همان 

د. لباس  ها، تنش را به خواب سیر

 

 ها تکیه داد و کوتاه گفت: به نرده

 

 _ از سرر من خلاص شدن که حبی زنگ هم نزدن. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 354 

 صدای مریم با خش خش به گوشش رسید. 

 

... جونشون  _ نگو مادر... نگو. دلتو سیاه نکن. اولادشوبن

 ه. به جونت بند

 

 تلخ لبخند زد. 

ن بود خود مریم هم به گفته  هایش ایمان ندارد. مطمی 

 وگرنه بچه نبود که احساسابی فکر کند! 

 نه تنها او! 

پدر و مادرش حبی پریچهر را هم آنقدر که باید دوست 

 نداشتند. 

 

شان جایگاهی که برادرش از همان دوران نوزادی در خانه

گفت آنقدری  با اطمینان میداشت، آنقدر والا بود که حالا 

 که باید، برای پدر و مادرش اهمیبی ندارد. 
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تفاوت به کرد بی ای بالا انداخت و با لحبن که سعی میشانه

 نظر برسد، پاسخ داد: 

 

ن دیگه  ای نشون میده. _ به هر حال ظاهرشون چی 

 

 صدوشش#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 پرسید: مریم هم آهی کشید و بی 
ی

 توجه به بحثشان، با دلتنگ

 

 _از خودت بگو پریماه! حالت چطوره؟ 

 

 حالش؟ 
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 خوب بود یا بد؟ 

 فهمید. نمی

ایظ گی  کرده بود که حبی  انگار که خنبی بود... در سرر

 دانست خوب است یا نه! خودش هم نمی

 

 کند. اما نخواست تنها کسی که دلتنگش شده را نگران  

ن دلیل کوتاه پاسخ داد:   به همی 

 

 _ خوبم! 

 

 _ خداروشکر مادرم، الحمدالله. میگم پریماه؟ 

 

 لبخندی زد. 

 

 _ جونم؟ 
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 تر شد. صدایش آرام

 

؟_ شوهرت خوبه؟ اذیتت نمی  کنه؟ راصین هسبی

 

 ناخواسته با گیخی لب زد: 

 

 _ شوهرم؟ 

 

ت همراه شد.   صدای مریم با حی 

 

 _ وا! آره دیگه! آقا لهراسب و میگم... 

 

به  اش زد. ای به پیشابن ضن
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 البته که حق هم داشت گیج بزند. 

 

 آنقدر بینشان فاصله بود... آنقدر از هم دور بودند... 

که حبی خودش هم فراموشش شده بود چه نسبت کوفبی 

 با لهراسب دارد! 

 

د و آرام جواب داد: هایش را رو لب  ی هم فشر

 

 _ آره... آره خوبه! 

 

 صدوهفت#پارت

 سنت #زخــــمی
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ن   تر آورد و آرام زمزمه کرد: مریم صدایش را پایی 

 

_ پریماه جان، من جای مادرت... حرفمو بد نخوبن ها 

 اما... 

 دل بده به دل لهراسب. 

 مرده، چشم کف پاش آقاست! 

ن تا آسمون با مردای فامیل فرق داره.   حسابش زمی 

 فهمه. نون و نمک حالیشه، ناموس می

 

 سپس مکبی کرد و با ترس ادامه داد: 

 

 _ پریماه نکنه قفل بزبن به دلت و بالشتت و جدا کبن مادر! 

 گذشته ها گذشته. 

 هرحیر بوده رو از فکرت بنداز دور نور چشمم. 

 مهم نیست! این که حیر شده و حیر گذشته 
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 مهم اینه که اون الان مرد توعه! 

 غرور و چادر روی سرته! 

 رو برنگردوبن ازش که گناه کردیا! 

 

 سپس با دو دلی خندید و گفت: 

 

 _ بعدشم کی گفته آدم فقط یه بار دل میبنده؟ 

 و 
ی

اصلا به نظرم عشق اول پر از خامیه... پر از ناپختگ

 اشتباه! 

ا اون اشتباه ها میشن خار به شاید تو ذهنت بمونه ها ام

 دلت! 

 ولی عشق دوم نه... 

 نداره... قشنگ جا افتاده. 
ی

 خامی و ناپختگ

ن دمپختک وسط ظهر تابستوبن به دلت  ن عی  همچی 

ه.   میچسبه که تا عمر داری یادت نمی 
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 هایش کوتاه و آرام خندید. ناخواسته به تعبی  

 

ند ملایمی صدای چرخیدن کلید در قفل را که شنید، بالبخ

 گفت: 

 

 _ من دیگه برم مریم، دمپختک تابستونیم اومده! 

 

 صدوهشت#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

گفت و همزمان با قطع کردن مکالمه، لهراسب هم داخل 

 خانه شد. 
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ون رفت و آرام سلام داد.   از بالکن بی 

 

 به سمت پریماه چرخید و کوتاه نگاهش کرد. 

 

 _ سلام شام دمپختک داریم؟ 

 

 ناخواسته پقی زیر خنده زد. 

 به حدی که باریکه اشک از چشمانش سرازیر شد. 

 

دانست، با گیخی هایش را نمیلهراسب که دلیل خنده

 نگاهش کرد و پرسید: 

 

 _ دمپختک خنده داشت؟ 
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شدن نداشت، سرش را به ای که قصد قطع با همان خنده

 نشانه نقن تکان داد و بریده بریده گفت: 

 

... مریم حیر گفت! _ نه... آخه... تو که نمی  دوبن

 

 اش فروکش کند. سپس نفس عمیقی کشید تا خنده

 

نم چشمانس را هم با نوک سرد انگشتانش پاک کرد و ادامه 

 داد: 

 

 _ مریم زنگ زده بود. 

 عشق دوم و به دمپختک تعبی  کرد و این صحبتا. 

 یهو گفبی دمپختک یاد اون افتادم. 

 

 برخلاف صورت خندان پریماه، جدی سوال کرد: 
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 _ عشق دوم؟ 

 

 نگاهش را کوتاه به صورت جدی لهراسب دوخت. 

 

 تا اینجا را لو داده بود... 

 شد. داد شاید باعث سو برداشت میاگر توضیح نمی

 

خانه رفت و همزمان با جدیت جواب داد: به سمت  ن  آشیر

 

ن خاصی نبود.   _ چی 

های مزخرف که آره عاشق شو و عشق که از این نصیحت

ه و...   فقط یه بار پیش نمیاد و عشق دوم بهیی

 چمیدونم از این جور چرندیات. 
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 صدونه#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 

خانه آمد.  ن  او هم پشت سرش به آشیر

 

 به سمت یخچال رفت و سیب سرحین برداشت. 

 

 اش را به پریماه دوخت و گفت: سپس نگاه جدی

 

 _ اسم این چرندیات حقیقته. 

 

 گیج نگاهش کرد و آرام لب زد: 
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؟   _ حیر

 

مستقیم و جدی نگاهش را به چشمان متعجب و سوالی 

 پریماه دوخت و گفت: 

 

 _ به خودت فرصت عاشقی بده. 

 اینبار فقط با عشق مرد زندگیتو انتخاب کن! 

 

 نتوانست پوزخند نزند. 

 

دست به سینه به کابینت پشت سرش تکیه داد و با کنایه 

 جواب داد: 

 

، باغچه خودتو بیل بز   ن! _ تو که بیل زبن
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چرا تو به خودت فرصت دوباره تجربه کردن عاشقی و 

 نمیدی؟ 

 چرا بعد پریچهر عاشق کسی نشدی؟ 

 یک سال گذشت! 

یک سال فرصت داشبی که زن زندگیتو انتخاب کبن و 

 نکردی! 

ن عشق جدید نبوده!   یک سال قطعا زمان کمی برای شناخیی

 

 به سیبش زد و با حوصله جوید. 
ی

 گاز بزرکی

 

پن برداشت و همزمان با قورت دستمال کا
ُ
غذی را از روی ا

 دادن سیب و پاک کردن دهانش، صادقانه پاسخ داد: 

 

 _ من ایده آل خودمو دارم پریماه. 

ینه!   و تجربه کردم که هنوز تصورش برام شی 
 من عشقی

 بریدم. 
ی

 اما این به این معبن نیست که از زندکی
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 صدوده#پارت

 سنت #زخــــمی

 

 

 

 

 به سمت پریماه چرخید و قاطعانه ادامه داد: 

 

_ زمابن عشق و به دلم راه میدم که ایمان داشته باشم 

 حسم پررنگ تر از تجربه اولمه! 

 

 ناخواسته تلخ لبخند زد. 
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_ خودخواهم که خیال میکردم تا ابد پایبند پریچهر 

. می  موبن

 

ت پریماه رفت و رو به های محکم اما آرامی به سمبا قدم

 رویش ایستاد. 

 

ه نگاهش کرد و با آرامش جواب داد:   خی 

 

 _ آره، نه فقط واسه خودم! کلی میگم. 

این که توقع داشته باشیم آدما بعد از فوت عزیزشون، از 

ن خودخواهیه!   بیی
ی

 زندکی

 

 نفسی گرفت و ادامه داد: 

 

 _ پریچهر عزیز من بود. 

سه.  ی که هنوز هم مطمئنم کسی به گرد پاش نمی   دخیی
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ی که با یادش می  خوابم و بیدار میشم! دخیی

 اما دل منطق نداره پریماه! 

وی نمیدل از ما و خواسته  کنه. هامون پی 

 و 
ی

من حرفم اینه که نمیشه بعد از فوت عزیزامون حق زندکی

یم.   از خودمون بگی 

 

خانه ر  ن  فت و همزمان گفت: سپس به سمت خروحیی آشیر

 

 _ خونه دو سه روز دیگه خالی میشه. 

یم برای فسخ محرمیت.   وسایلتو که چیدیم می 

 

 ها خارج نشود. هایش را بست تا اشک از آنپلک

 

 دانست حق با لهراسب است. می
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 در گردش است و آدمی می
ی

فهمید که به هر حال زندکی

 مجبور به رقصیدن به سازش! 

 

اخودآگاه بغضش گرفت از تصور حضور اما به هر حال ن

 لهراسب! 
ی

 زبن بعد از پریچهر، در زندکی

 

 افتاد... هر چند که دیر یا زود اتفاق می

 

 صدویازده#پارت

 سنت#زخــــمی

 

 

 

 

 _ آخه اینجا نورگی  نیست! 
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 مبل را رها کرد و با لحن کلافه
ی

ای در لهراسب با خستگ

 جوابش گفت: 

 

_ پریماه این بار سومه که داری جای مبل هارو عوض 

! می  کبن

 

 با گوشه شال خودش را باد زد. 

 

 فهمید از ذوقی که داشت! لهراسب چه می

 قرار بود مستقل شود... 

ن   برای اولی 
ی
 اش. بار در طول زندکی

 

ه قرار بود تجربه کند را حبی در زمان ازدواج با استقلالی ک

 میثاق هم تجربه نکرده بود. 
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 با خودش که تعارف نداشت. 

هایش، باز هم خوی مردسالارانه میثاق با تمام خوب بودن

هارا تجربه کند. داشت و اجازه نمی ن  داد خیلی چی 

 

 

اش را با خواست تمام خانه نقلیخسته بود اما، دلش می

 بچیند.  حس خوب

 

 عهد کرده بود در اینجا فقط بخندد... 

 هم به رویو شاید این عهد سبب می
ی

اش شد که زندکی

 بخندد. 

 

 به لهراسبی که کل امروز را مرخصی گرفته بود تا 
ی

مندکی با سرر

 کمکش باشد نگاه کرد و صادقانه گفت: 

 

 خوام دوستش داشته باشم. _ می
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 ثانیه آرام شد. اش در کشی از نگاه خسته

 

 روی همان مبل تک نفره نشست و در آرامش جواب داد: 

 

_ باشه، قشنگ فکر کن. هر جا که به نظرت خوب بود 

 بگو بذارم. 

 

 صدودوازده#پارت

 سنت #زخــــمی
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اش برداشت و به هال با تشکر نگاه از چهره خسته اما آرام

 دوخت. 

 

 نبود و نمی
ی

غیی  دکوراسیون شد بیش از حد تخانه بزرکی

 بدهد. 

 

داد راحت اما وسواسی که دچارش شده بود، اجازه نمی

د.   تصمیم بگی 

 

یک دستش را به کمرش زد و با دست دیگرش، پنجره را 

 نشان داد. 

 

خوام جلوی پنجره کلا خالی _ آخه چون تراس نداره می

 باشه که هر وقت دلم خواست بازش کنم. 

 

 در جوابش سری تکان داد. لهراسب با دقت نگاه کرد و 
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از روی مبل برخاست و بعد از چند ثانیه سکوت، جواب 

 داد: 

 

_ مبل سه نفره رو سمت راست بذار، دو تا تک نفره و دو 

 نفره رو هم رو به روش سمت چپ. 

 اینجوری مبل ها دو طرف پنجره میان. 

ن.  ه هم جلوی پنجره رو نمیگی   هم نورگی 

 

های لهراسب، لبخند با دقت سری تکان داد و با تصور گفته

 هایش نشست. عمیقی روی لب

 

 

 تر دیده میشه! _ آره! اینجوری هال هم بزرگ

 خواستم گرد بچینما! الگ الگ می
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ن در جوابش کوتاه لبخند زد و گفت:   لهراسب نی 

 

 هارو؟ م مبل_ الان تموم؟ بذار 

 

 _ آره ببخشیدا خسته هم شدی. 

 من برم یه چای بیارم برات. 

 

سپس از قبل از آن که منتظر پاسخش بماند، از خانه خارج 

 شد و به واحد رو به روبی رفت. 

 

ده#پارت ن  صدوسی 

 سنت#زخـــمی
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ی

اش را همان جلوی در از سرش برداشت و به چادر رنگ

خانه رفت.  ن  آشیر

 

 ا روشن کرد و همانجا ایستاد. ساز ر چای

 

 نای ایستادن نداشت اما اوضاع لهراسب بدتر 
ی

از خستگ

 بود. 

ن را چیده و او تنها زحمت  از صبح زود تمام وسایل سنگی 

 وسایل کوچک را تقبل کرده بود. 

 

با صدای بوق چای ساز، بلافاصله دو لیوان چای ریخت و 

 درون سیبن گذاشت. 

 

با گل سرخ را بیشیی دوست  با یادآوری این که لهراسب چای

دارد به سمت کابینت بالای گاز رفت و دو غنچه کوچک گل 

 سرخ برداشت. 
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ها گذاشت و از ها را داخل یگ از لیوانهر کدام از غنچه

خانه خارج  ن  شد. آشیر

 

 که جلوی در آویزان کرده بود از حرکت 
ی

با دیدن چادر رنگ

 ایستاد. 

 

 اش شد. های صوربی رنگنگاهش میخ گل

 

ن   اش! بار دو دل شد برای به سر کردنبرای اولی 

 

ن  اش را انتخاب بار دلش خواست خودش پوششبرای اولی 

 کند! 

 

 بدون آن که نظر کسی در آن دخیل باشد. 
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ن گذاشت و با قدم آرامی خودش را به چادر  سیبن را پایی 

 نزدیک کرد. 

 

 دستش را بالا برد و روی پارچه نرم چادر گذاشت. 

 حس عجیبی داشت. 

 دیگر در نظرش به منفوری قبل نبود. 

ن   به اجبار پدرش مجبور بود سرش کند و همی 
ی
از نه سالگ

 اعث نفرتش شده بود. اجبار ب

 

 صدچهارده#پارت

 سنت #زخـــمی
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 اما حال... 

توانست مجبورش کند، احساس الان که دیگر کسی نمی

 کرد دوستش دارد. می

 

 لبخند کوتاهی رفته رفته روی لبش نشست. 

 در گذشته اجبار بود اما...  الان دوستش داشت! 

 

 بار با رغبت روی سرش گذاشت. چادرش را برداشت و این

 

 چرحین دور خودش زد و زیر لب زمزمه کرد: 

 

 _ دیگه انتخابمی... نه اجبارم! 

 

 با حس خوبی سیبن را برداشت و به واحد رو به رو رفت. 
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یزیون بود، با های تلو لهراسب که در حال وصل کردن سیم

 گفت: 
ی

 دیدنش کمر راست کرد و با خستگ

 

 _ دستت درد نکنه، چای لازم بودم. 

 

 لبخندی زد و به سمتش رفت. 

 

 سیبن را جلویش گرفت و گفت: 

 

منده خیلی خسته شدی.   _ سرر

 

 لیوان را برداشت و بدون آن که جوابش را بدهد، پرسید: 

 

 هارو دیدی؟ درست چیدم؟_ مبل
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ن تلویزیون گذاشت و چادرش را روی سرش  سیبن را روی می 

 محکم کرد. 

 

ه به او چای می نوشید انداخت نیم نگاهی به لهراسب که خی 

 ها رفت. و به سمت مبل

 

دسبی روی پارچه لطیف طوسی رنگشان کشید و عمیق 

 لبخند زد. 

 

 هام. _ دلم تنگ شده بود واسه وسیله

 

 صدوپانزده#پارت

 نتس#زخـــمی
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 های لهراسب را شنید. صدای قدم

 پشت سرش با فاصله ایستاد و گفت: 

 

 _ سلیقه خودت بود؟ 

 

 آرام به سمتش چرخید. 

 

؟   _ حیر

 

اش را نوشید و با سر به وسایل خانه اشاره ای از چایجرعه

 کرد. 

 

 متوجه منظورش که شد، کوتاه اما تلخ لبخند زد. 
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دست به سینه ایستاد و نگاهش را با حشت به دور تا دور 

 خانه دوخت. 

 

_ میثاق انتخاب بابا نبود. و چون انتخابش نبود حاضن 

 نبود بابتش خرج کنه. 

 

ن و جدی لهراسب انداخت و نگاهش را به چشم بی  ن های تی 

 ادامه داد: 

 

ن بچه_ لج کرده ب  ها... ود، عی 

ن آقا  توقع نداشت جلوش سینه سیر کنم و بگم فقط همی 

 معلم! 

 

های آرامی به سمت نگاه از لهراسب برداشت و با قدم

 پنجره رفت. 
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دست انداخت و پرده حریرش را کشید تا نور خورشید به 

 اش بتابد. خانه

 

 ها دوخت و با پوزخند گفت: نگاهش را به رهگذر 

 

 کرد پشیمون میشم. _ فکر می

ن حاضن نشد خیلی واسه جهازم خرج کنه.   واسه همی 

 به مامان هم اولتیماتوم داد که وسیله گرون قیمت نخره. 

 

 نفس عمیقی کشید و به سمت لهراسب چرخید. 

 

 . ن  _ نه! تقریبا هیچکدوم سلیقم نیسیی

 همش پسند مامانه... 

 دارم. ولی چون بهم حس استقلال میدن دوستشون 
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 صدوشانزده#پارت

 سنت#زخـــمی

 

 

خانه رفت.  ن  در جوابش سری تکان داد و به سمت آشیر

پن گذاشت و بدون آن که نگاهش لیوان چای
ُ
اش را روی ا

 کند، گفت: 

 

؟   _ با املت موافقی

 

 چادرش را جلوتر کشید و با خنده پاسخ داد: 

 

ی؟  ن های ندیده! جناب سرگرد و آشیر ن  _ به حق چی 
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های در جوابش کوتاه لبخند زد و همانطور که خاک

 تکاند، گفت: شلوارش را می

 

ی محسوب نمیشه.  ن ملت که آشیر
ُ
 _ ا

ی بمونه طلبت.  ن  اما یه قرمه سیی

 

بروبی بالا انداخت. 
َ
 ا

 

 _ نه بابا! جدی؟ 

 

 به سمت در هال رفت و همزمان پاسخ داد: 

 

ملت و حاضن کردم. 
ُ
 _ تا تو دسبی به اینجا بکسیر منم ا

 

 خواست از در خارج شود که با شیطنت صدایش زد. 
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 _ لهراسب! 

 

 به سمتش چرخید و منتظر نگاهش کرد. 

 

قیافه نگرابن به خودش گرفت و در حالی که به سخبی 

 اش را گرفته بود، زمزمه کرد: جلوی قهقهه

 

ملت تخم مرغ هم داره. یادت نره. 
ُ
 _ ا

 

اش تمام نشده بود که شلیک خنده لهراسب به هنوز جمله

 هوا خواست و او را هم به خنده انداخت. 

 

ن بود که لهراسب هم هنوز این خاطره کودکی شان به مطمی 

 یاد دارد. 
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اش که کمی آرام شد، نگاهش را به پریماه دوخت و خنده

 گفت: 

 

 _ پس یادته هنوز! 

 

هابی که از شدت خنده به چشمانش نشسته بود را نم اشک

 با چادرش پاک کرد و پاسخ داد: 

 

ملت زندگیم توسط لهراسب _ وای آره... عجیب
ُ
ترین ا

 یازده ساله! 

 

 به لهراسب دوخت و ادامه داد:  نگاهش را با خنده

 

ملت تخم 
ُ
_ چه فعل و انفعالابی توی مغزت رخ داد که به ا

 مرغ نزدی؟
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 صدوهفده#پارت

 سنت#زخـــمی

 

 

 

با خنده دسبی پشت گردنش کشید و همزمان با پوشیدن 

 هایش جواب داد: دمپابی 

 

ن که یه بچه یازده ساله تلاش کرده گرسنه نموبن  _ همی 

 جای تقدیر داره! 

 

 گفت و به سمت واحد خودش رفت. 

 

 روی مبل نشست و 
ی

ن لهراسب، با خستگ بعد از رفیی

 نگاهش را به پنجره دوخت. 
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 وی لبش شکل گرفت. رفته رفته لبخند ر 

 

 آن روز را به خوبی به خاطر داشت. 

 

 همه خانه پدربزرگش دعوت بودند. 

شان مراسم حلیم پزان ماه رمضان بود و طبق رس دیرینه

 داشتند. 

 

او و پریچهر و لهراسب که از همان کودکی رابطه خوبی با 

هایشان استفاده کرده یکدیگر داشتند، از غفلت خانواده

 شان آمدند تا با خیال راحت بازی کنند. ه خانهبودند و ب

 

ها چرا که در حضور خانواده لهراسب حق نداشت با آن

 بایست در جمع پشها بماند. بازی کند و می
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ی

شان، تنها و همان روز بود که لهراسب برای رفع گرسنگ

ملت به خوردشان داده بود. 
ُ
 گوجه را سرخ کرده و به اسم ا

 

هم به حدی خسته و گرسنه بودند که  ها هر چند که آن

ملت، با ولع نوش جان گوجه
ُ
های سرخ شده را با تصور ا

 کرده بودند. 

 

 !  _ خسته نباسیر

 

 با صدای لهراسب هیبن گفت و ترسیده از جا برخاست. 

 

 صدوهجده#پارت

 سنت #زخـــمی
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 _ ترسوندمت؟ 

 

دستش را روی قلبش گذاشت و همزمان به سمتش رفت تا 

د.   سفره را از دستانش بگی 

 

 _ نه، خودم تو فکر بودم. 

 

 گفت و همراه با سفره به عقب برگشت. 

 

ها را جوری در سکوت سفره را وسط هال پهن کرد و نان

 چید که لهراسب بتواند تابه را رویش بگذارد. 

 

 نشست و همزمان گفت:  اشبلافاصله او هم رو به روی
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ی شدم!  ن  _ حض کن چه آشیر

 

 کوتاه نگاهش کرد و او هم به شوحین پاسخ داد: 

 

 _ خیالم راحت باشه تخم مرغ داره؟ 

 

د، با با خنده لقمه ای پیچید و قبل از آن که به دهان بیی

 هایش عدد چهار را نشان داد. انگشت

 

ن قشنگ آتیش زدم  _ نه یگ، نه دوتا، چهارتا هم داره! ببی 

عمو.   به مالم دخیی

 

 او هم به طبع از او لقمه کوچگ پیچید و به دهان برد. 

 

از حدش هر دو را از هنوز نجویده بود که طعم شوری بیش

 جا پراند. 
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لهراسب خودش را داخل توالت انداخت و او هم دوان 

خانه شد تا هرچه تند تر از سرر مزه شوری  ن دوان راهی آشیر

ملت شباهت نداشت، خلاص شود. که ذره
ُ
 ای به ا

 

لقمه را درون سطل زباله انداخت و دهانش را بلافاصله زیر 

 شی  آب برد تا راه نفسش باز شود. 

 

شت آب به صورتش پاچید کمی که حالش بهیی شد، چند م

 و همزمان با خنده فریاد زد: 

 

 _ کاش تخم مرغ نزده بودی جناب سرگرد! 

 

 صدونوزده#پارت

 سنت #زخـــمی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 397 

 

 

در حالی که قطرات آب از صورتش سرازیر بود، از 

ون آمد و گفت:   دستشوبی بی 

 

 ای بود؟ _ این چه فاجعه

 

 بلند خندید و جواب داد: 

 

ملت_ توروخدا فقط قر 
ُ
ی و بیخیال شو! ا ن هات به مه سیی

 . ن  اندازه کاقن کشنده هسیی

 

 کوتاه و با تواضع خندید. 

 

ن تکان داد و گفت:   سپس سرش را به طرفی 
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 خوری رستوران سفارش بدم؟ _ حیر می

 

 چادرش را جمع کرد و بلافاصله پاسخ داد: 

 

ی سر هم می ن  کنم الان. _ هیخر بابا، خودم یه چی 

 

 ای پریماه! _ خسته

 

 به سمت در ورودی رفت و در جوابش گفت: 

 

 _ نه زیاد، الان میام. 

 

 قبل از آن که خارج شود صدایش زد: 
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 _ پریماه. 

 

 به سمتش چرخید و منتظر نگاهش کرد. 

 

لهراسب در حالی که نم صورتش را با کف دست کمیی 

ن انداخت و گفت: می  کرد، سرش را پایی 

 

 .  _ یادم رفت بگم، برای دو روز دیگه نوبت گرفتم محضن

 

 صدوبیست#پارت

 سنت #زخـــمی
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بروهایش را به هم نزدیک کرد و سوالی 
َ
با حواس پربی ا

 پرسید: 

 

؟   _ محضن

 

 پریماه کرد.  اش را حواله چشمان سوالینگاه جدی

 

 _ برای باطل کردن صیغه محرمیت. 

ام بودی... گفتم تا الان دست نگه داشتم چون همخونه

 درست نیست نامحرم باشیم و زیر یه سقف بمونیم. 

 دیگه الان دلیلی نداره بیشیی از این حفظش کنیم. 

 کنه. قطعا این محرمیت داره جفتمون و اذیت می

ه.   هرحیر زودتر تموم بشه بهیی
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ه نگاهش کرد.   خی 

 رسید. ای به ذهنش نمیهیچ کلمه

 حقیقتا ترسیده بود. 

ن حال با وجود آن که از این محرمیت بی  زار بود اما در عی 

 دلگرم بود به بودنش. 

ایط به  به این که به هر حال در این شهر غریب و سرر

 اش، کسی را دارد. خصوص

 

 اما... 

 رسید. به هر حال دیر یا زود زمانش می

 لهراسب قرار نبود تا ابد باشد. 

 

 _ خوبی پریماه؟ 

 

ه اش را از صورتش برداشت و با صدای لهراسب، نگاه خی 

 بلافاصله پاسخ داد: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 402 

 

 خوبه ممنون. _ نه، یعبن آره خوبم. 

 

 اش را کنکاش کرد. با اخم چهره

 

 .  _ پریماه! انگار خوب نیسبی

 

لبخندی نمایسیر روی صورتش زد و با همان نقاب، جواب 

 داد: 

 

ملتته جناب سرگرد! 
ُ
 ا
ی

 _ عوارض خوشمزکی

 بمون الان میام. 

 

 ویکصدوبیست#پارت

 سنت #زخـــمی
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خودش را داخل واحد لهراسب انداخت و در را پشت سرش 

 محکم بست. 

 

ن نشست.   به در بسته شده تکیه داد و آرام آرام روی زمی 

 

هدف به هایش را دور زانوهایش گره زد و نگاهش را بی دست

 رو به رو دوخت. 

 

خورد حالش از این ترسی که به جانش ریخته بود به هم می

 اما... 

 خودش بود.  ای کاش که دست

 

 غربت و تنهابی ترسانده بودش. 
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 شدید هم ترسانده بود. 

 

 هنوز همان پشت در نشسته بود که چند تقه به در خورد. 

 

 هراسان ایستاد و گفت: 

 

 _ کی؟ کیه؟ 

 

 _ باز کن پریماه. 

 

س گزید و  با شنیدن صدای جدی لهراسب، لبش را با اسیی

 اش نشاند. مجدد نقاب لبخند به چهره

 

 همزمان با باز کردن در گفت: 
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؟   _ با کتلت موافقی

 

 مستقیم و جدی نگاهش کرد. 

 

ن نگاه کند.   نگاهی که پریماه را ترساند و وادارش کرد به زمی 

عمق وجودش را اش، تا ترسید که مبادا با نگاه دقیقمی

 بخواند. 

 

ن پنجه هایش لهراسب داخل شد و گوشه چادر پریماه را بی 

 گرفت. 

 

 _ بیا. 

 

 ودوصدوبیست#پارت

 سنت #زخـــمی
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بدون آن که مخالفبی کند، در حالی که هزار سوال در سرش 

 ها رفت. زد همراه لهراسب به سمت مبلچرخ می

 

 لهراسب نگاه دیگری به پریماه انداخت. 

ترس نگاهش به قدری شدید بود که نتوانسته بود 

 پوسیر کند. چشم

 

هایش را به آرامی بالا آورد و با کمی دو دلی روی دست

 های ظریف پریماه گذاشت. شانه

 

 . ن  _ بنشی 
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 سوالی نگاهش کرد. 

 

ی به شانه ی هایش وارد کرد و با تاکید بیشیی فشار بیشیی

 گفت: 

 

ن دو دقیقه!   _ بنشی 

 

 کرد. اش، گزگز میهای لهراسب روی شانهجای انگشت

ن انداخت و روی مبل نشست.   معذب سرش را پایی 

 هایش را داخل هم گره کرد و ترجیح داد سکوت کند. دست

 

 

ن همان مبلی که پریماه نشسته بود، نشست و مستقیم  پایی 

 نگاهش کرد. 
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 و بی 
 وقفه. طولابن

 جوری که وادارش کرد سرش را بلند و نگاهش کند. 

 

 نگاه پریماه را که دید، کوتاه و مردانه لبخند زد. 

 

 _ از حیر ترسیدی پریماه؟

 

 دانست. شاید ضعیف شده بود. نمی

ن سوال کوتاه، اشک را به چشمانش نشاند.   اما همی 

 

 های خیس و نگاه مظلوم پریماه انداخت. نگاهی به چشم

 است یا خی  اما... دانست کار درسبی نمی

 

ک ترسیده رو   رویش را آرام کند. بهنیاز بود دخیی
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 ...  به هر طریقی

 

 وسهصدوبیست#پارت

 سنت می#زخـــ

 

 

 

های گره هایش را به آرامی جلو برد و روی دستدست

 خورده پریماه گذاشت. 

 

هایش وارد کرد اش را که دید فشاری به انگشتنگاه سوالی

 و گفت: 

 

 _ من حواسم بهت هست. 

ایظ!   تحت هر سرر
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 با هر اسم و رسمی که بینمون باشه. 

ی و تغیی  داد که نامحرم  ن مگه محرمیت بینمون چی 

 ودنمون عوضش کنه؟ب

  

 

 نگاهش را از پریماه برداشت و ادامه داد: 

 

رت تموم میشه.   _ ادامه دار شدن این محرمیت به ضن

، شانس  چون خودتم بهیی میدوبن تا وقبی محرم من باسیر

 ازدواج و آشنابی با آدم جدید و نداری. 

 کشم. به هر حال اسم شوهر و برات یدک می

 

 سرش را بالا آورد و لبخند زد. 

 

_ تعارف نداریم باهم. نه تو میتوبن به من دل ببندی، نه 

 من به تو... 
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 این محرمیت زنجی  دلت میشه. 

 میبندی اما قفل میسیر بهم. دل ن

 خوام پریماه! من اینو نمی

... نه که به اسم محرمیت می ... عاشق بسیر  کبن
ی

خوام زندکی

 وصلت کنم به خودم. 

 

هایش را نوازشگرانه روی به خودش جرعت داد و دست

 های خیس پریماه کشید. گونه

 

 های اشک را پاک کرد و گفت: با حوصله قطره

 

 _ من پشتتم. 

م برات، اما ماهیماهی ی و یادت میدم.  نمیگی   گی 

ن زانوهات، عصاتم.   پس دلت قرص باشه که تا قوت گرفیی
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 وچهارصدوبیست#پارت

 سنت#زخـــمی

 

 

 

خورد اش به هم میخودش هم حالش از رنگ و روی پریده

 رفت. اما دست و دلش به آرایش کردن نمی

 

با وجود آن که لهراسب اطمینان داده بود که همچنان 

هوایش را دارد اما باز هم دست و دلش برای فسخ 

 لرزید. محرمیت می

 

 حوصله و کلافه روی تخت دراز کشید. بی 
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تقریبا یک ساعت و نیم دیگر، طبق گفته لهراسب باید 

ن حلقهمحضن می ای بودند اما او همچنان با همان آستی 

 و شلوار سفید گشادش، روی تخت لم داده بود. ای سورمه

 

ن موهای مواجش کشید و در دلش نالید:   دسبی بی 

 

 _ مریصین تو... مریصین پریماه! 

، نه از حال نه از اون روزی که نمی خواسبی محرمش سیر

 الانت! 

 جمع کن خودتو دیگه! 

 بدبخت ترسو! 

 

بغض گلویش را با آب دهانش بلعید و با حرص نم 

 یش را پاک کرد. هااشک

 

 در کشی از ثانیه از روی تخت برخاست و ادامه داد: 
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_ اصلا غلط کردی که حالت بده! غلط کردی که 

 ترسیدی! 

مگه قرار بود تا ابد به لهراسب تکیه بدی که الان 

 گرخیدی؟ 

! احمقی دیگه... نمی  فهمی قراره مستقل سیر

 

کرد به سمت کمد در حالی که همچنان با خودش غرولند می

 اش رفت و با وسواس مشغول انتخاب شد. لباسی

 

ه نپوشد!   در آخر ترجیح داد برعکس این مدت لباس تی 

 

ن و کمربندش طرح گل های   که سر آستی 
ی

مانتو یاسی رنگ

 برجسته بنفش بود را به تن کرد و جلوی آینه ایستاد. 

 

 های مانتو کشید و زمزمه کرد: دسبی روی گل
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 _ شال بنفش بهش میاد که ندارم! 

 

مجدد به سمت کمد رفت و با دقت نگاهش را به شال و 

 هایش دوخت. روسری

 

ه هابی که با خود آورده بود رنگتمام شال و روسری های تی 

 بودند غی  از چند عدد که نه بنفش بودند و نه یاسی! 

 

وسری ساتن کرمی رنگش را برداشت و مدل لبنابن به ناچار ر 

 روی سرش محکم کرد. 

 

 وپنجصدوبیست#پارت

 سنت #زخـــمی
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 اش انداخت. نگاهی ناراصین به سر تا پای

 سعی کرده بود حال بدش را پشت لباس
ی

اش پنهان های رنگ

 کند اما موفق نشده بود. 

 

 اش زار بود. هنوز هم صورت

 زد. ترس تنهابی را فریاد میهایش هنوز هم چشم

 هنوز هم همان پریماه ضعیف بود... 

 

 دسبی روی صورتش کشید. 

 

 بار کی آرایش کرده بود؟ آخرین
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اش را از داخل هایش را با زبان تر کرد و کیف آرایسیر لب

ن ریخت.   کشو برداشت و محتوایش را روی می 

 

 کرد. میها هم کفایت وسایل زیادی نداشت اما همان

 

 پودر زدن نداشت. حوصله کرم

پودر اش هم احتیاج چندابن به کرمالبته که پوست روشن

 نداشت. 

ن دلیل بیخیالش شد و رژ گونه  اش را برداشت. به همی 

اش رنگ داد و با نوک انگشت پریدههای رنگکمی به گونه

 کمی محوتر اش کرد. 

 

  
ی

که هیچگاه سپس قبل از آن که پشیمان شود رژ قرمز رنگ

اجازه استفاده ازش را نداشت را برداشت و با دقت روی 

 هایش کشید. لب
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 بار از ته دل لبخند زد. این

 

 اتفاق بی 
ی

 در زندکی
ی

ات بزرکی  افتد! همیشه که قرار نبود تغیی 

 

 گاهی زدن یک رژ ساده هم کاقن بود. 

 

د و دستش را زیر چانهلب اش هایش را روی هم فشر

 گذاشت. 

 آمد. اش میرژ عجیب به سفیدی صورت سرحین 

 

حالا که قرار بود مستقل شود، دوست داشت پله پله آبن 

 خواهد. شود که دلش می

 

 ها بود! شک رژ قرمز زدن یگ از آنبی 
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 وششصدوبیست#پارت

 سنت#زخـــمی

 

 

خورد نگاهش را از آینه هابی که به در میبا صدای تقه

 برداشت. 

 

ن چادر مشگ اش را روی سرش انداخت و بعد از برداشیی

 موبایلش، از اتاق خارج شد. 

 

های داخل دستش از چشمی در نگاهی به لهراسب و بسته

 انداخت و در را باز کرد. 

 

 قدم شد. لبخندی زد و در سلام دادن پیش
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هابی که در دست لهراسب که تا آن لحظه نگاهش به بسته

 داشت، بود. 

 م پریماه نگاهش را به او دوخت اما مات ماند. با سلا 

 

لی روی نگاهش  بدون آن که دست خودش باشد و یا کنیی

ه نگاهش کرد.   داشته باشد، خی 

 

 ها بود. پریماه دقیقا مانند اسمش شبیه پری

 

ه لهراسب، خجالت کشیده بود،  در حالی که از نگاه خی 

 معذب از جلوی در کنار رفت و کوتاه گفت: 

 

 میابی داخل؟  _ 

 

 اش ایستاد. بدون آن که پاسخ دهد داخل شد و رو به روی
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 ها را به سمتش گرفت و با صدابی دو رگه گفت: یگ از جعبه

 

 _ برای توعه. 

 

 با تعجب نگاهش کرد. 

 

 _ چیه؟ 

 

 کوتاه لبخند زد و جواب داد: 

 

 _ قرآن... مهریته! 

 

 ای رویقرآن را از دستان لهراسب گرفت و بعد از بوسه

پن گذاشت. 
ُ
 جلدش، روی ا
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 نگاهش کرد و کوتاه گفت: 

 

 _ ممنون ولی نیاز نبود، مهریه حلالت بود. 

 

اش انداخت و به آرامی توجه به او نگاهی به سر تا پایبی 

 گفت: 

 

 _ چادرت و در بیار! 

 

 وهفتصدوبیست#پارت

 سنت#زخـــمی

 

 

 

 هابی گرد شده نگاهش کرد. با چشم
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 چادرش را در بیاورد؟ 

 آن هم حالا که دیگر انتخاب خودش بود؟ 

 کرد؟ اصلا به چه حقی برایش امر و نهی می

 آن هم با وجود محرمیبی که خودش ردش کرده بود؟ 

 

العملی نشان دهد، اخم کوتاهی به چهره بدون آن که عکس

 نشاند و قدمی عقب رفت. 

تبه ح زده بود که حبی کلام کوتاهی هم دی حی 

 توانست به زبان بیاورد. نمی

 

اش شده بود، جعبه لهراسب که متوجه سو برداشت

دیگری که دستش بود را در سکوت باز کرد و چادر مشگ 

ون آورد. داری که این روز طرح  ها ظاهرا مد شده بود را بی 

 

نیم نگاه کوتاهی به پریماه انداخت و یک قدم فاصله را 

ان کرد.   جیی
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انداخت و نگاهی به چشمان گرد شده و پر از سوال پریماه 

ای که روی سرش بود را به آرامی از سرش چادر ساده

 برداشت و همانجا رهایش کرد. 

 

سپس قبل از آن که معذب شود، چادر مشگ زیباتری که 

به عنوان مهریه برایش خریده بود را به آرامی روی سرش 

 انداخت. 

 

های سپس قبل از آن که پریماه باز هم عقب برود، دست

ن ا هایش گرفت و به نوبت از نگشتظریفش را بی 

ن   های چادر رد کرد. آستی 

 

ن  کارش که تمام شد بلافاصله عقب رفت ونگاهش را به زمی 

 دوخت. 
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 کردم. _ مهریه این محرمیت گردنم بود، باید ادا می

 به هر حال ما قبولش نداشتیم اما دین چرا. 

 

 وهشتصدوبیست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

ای به گفته که بدون آن که توجه  به حدی شوکه شده بود 

ن لهراسب، و یا حبی لمس دست هایش بکند، سرش را پایی 

انداخت و به چادری که اندامش را قاب گرفته بود نگاه 

 کرد. 

 

ت  زده دسبی به پارچه لطیف چادر مشگ کشید. حی 
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ای از نواز بود که حاضن نبود ثانیهاش چشمبه حدی زیبابی 

 خودش جدایش کند. 

 

ن سر  ن هایش به ظریفآستی  دوزی ترین حالت ممکن نگی 

های برجسته ریز شده بود روی سرش هم چند ردیف گل

 داشت. 

 

بدون آن که دست خودش باشد لبخند عمیقی زد و با 

 هیجان گفت: 

 

 _ این خیلی قشنگه! 

 

 ذوق و هیجانش روی لب لهراسب هم لبخند نشاند. 

 

 _ مبارکت باشه. 
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با وجود آن که از ته دل شیفته این مدل چادر شده بود اما 

 به رسم تعارف گفت: 

 

 _ ولی واقعا مهریه احتیاحیی نبود. 

کی نبوده که تو موظف باسیر پرداختش   مشیی
ی

ن ما زندکی بی 

 .  کبن

 

نطور که به سمت در لبخند کوتاهی در جوابش زد و هما

 رفت، گفت: هال می

 

 _ خب دیگه تعارف بسه، بدو پریماه دیر شد. 

 

برعکس چند ساعت پیش، بلند و سرخوش خندید و با 

ون رفت. قدم  های سریعی پشت سرش بی 

 

 ونهصدوبیست#پارت
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 سنت#زخـــمی

 

 

 

ه زد. کلافه روزنامه را گوشه  ای پرت کرد و روی مبل چمیی

 

 

 به تمام آگهی
ً
هابی که از نظرش سه شبانه روز بود که تقریبا

 مناسب بود زنگ زده بود اما... 

کرد برای یک دیپلمه ساده کار خوش خیال بود که تصور می

 هست! 

 

زانوهایش را بغل کرد و نگاهش را به روزنه کوتاه نوری که از 

 تابید دوخت. اش میداخل خیابان به خانه چراغ

 

 گذشت. شان مییک هفته از فسخ محرمیت
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 تکیک هفته
ی

 اش را آغاز کرده بود. نفرهای که رسما زندکی

 

 دید. لهراسب را هم زیاد نمی

 خودش!  او در خانه خودش بود و او کنج خلوت

 

کرد اما طبق یک قرار نانوشته هر روز برایش غذا درست می

 برد. و می

هر چند که لهراسب هم لطفش را با خرید مایحتاج خانه 

ان می  کرد. جیی

 

 اما به این وضع راصین نبود. 

 ای به او ربط نداشت. لهراسب دیگر ذره

 

عمویش را می  داد؟ کجای دنیا پشعمو، خرج دخیی
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 خواست مستقل شود. لش میعمیقا د

 شد. زد... بیشیی غرق میاما هر چه دست و پا می

 

 با ناامیدی نگاهی به روزنامه مچاله شده انداخت. 

ن مدرک تحصیلی را هم فاکتور می گرفت، نداشیی

 های دیگر را نداشت! صلاحیت

 

 ها بود! نه چک... نه ضامن... و نه ظاهری که مدنظر آن

 

 صدوسی#پارت

 سنت #زخـــمی
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ن ریخت.   با حرص روزنامه مچاله شده را پاره کرد و روی می 

 

ن از روی مبل برخاست و با قدم هابی که محکم روی زمی 

خانه رفت. می ن  کوبید به آشیر

 

حوصله در یخچال را باز کرد و از سر بیکاری سیب سرحین بی 

 برداشت تا سرگرم شود. 

 

 به سیب زد و همزمان ب
ی

پن تکیه گاز بزرکی
ُ
ا جویدنش به ا

 داد. 

 

حبی هین و استعداد خاصی هم نداشت تا از راه آن کسب 

 درآمد کند! 

 شعرهابی که گاهی به ذهنش 
ن غی  خواندن آواز و نوشیی

 رسیدند. می

 که البته امیدی به هیچ کدامشان نبود. 
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پن گذاشت و به سمت پنجره 
ُ
سیب گاز زده را همان روی ا

 رفت. 

 

ی به اذا ن ن مغرب نمانده بود و خیابان روی به روی چی 

 تر بود. شان از همیشه شلوغمجتمع

 

دستش را آرام روی پنجره گذاشت و با تمام بغصین که 

وع به خواندن کرد.   داشت سرر

 

 

 

یز بغضم این روزا»  دلم گرفته ای رفیق ؛ لیی

 هیشگ نمی فهمه منو... خسته ام از این حال و هوا

 ا موندم انگار از همهدلم گرفته ای رفیق ؛ ج

 از حال این روزام برات هرحیر بگم بازم کمه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 433 

 . 

 کاشگ منم شبیه تو کم میشدم از روزگار

 واسه دوباره دیدنت بگو مونده چندتا بهار ؟! 

ه می شم  هنوز به یاد تو شبا به آسمون خی 

... یا دوباره بیا پیشم  یا منو با خودت بیی

 . 

 دونهنمیکسی به جز تو این روزا حال منو 

 رسونهبگو کدوم جاده منو به شهر تو می

 دلم گرفته ای رفیق دنیا بیمارت شده

 همدم این روزای من، عکس رو دیوارت شده

 . 

ه می  شمهنوز به یاد تو شبا به آسمون خی 

... یا دوباره بیا پیشم.   یا منو با خودت بیی

ه می  شم. هنوز به یاد تو شبا به آسمون خی 

... یا دوباره بیا پیشم.  یا منو با خودت  «بیی
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 ویکصدوسی#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

همزمان که خواندنش تمام شد، خانه در تاریگ مطلق فرو 

 رفت. 

 

 با ترس به عقب چرخید و به اطرافش چشم دوخت. 

 

با احتیاط از پنجره فاصله گرفت تا شاید موبایلش را پیدا 

 کند اما... 

 هر چه دست انداخت او را نیافت. 

 

ناامیدانه روی مبل نشست و زانوهایش را در آغوش 

 گرفت. 
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د تا خودش را گول بزند چشم هایش را محکم روی هم فشر

 که خانه تاریک نیست! 

 هایش را بسته. اوست که چشم

 

 هر چند که فایده نداشت... 

یک وع به لرزیدن کرد و طولی نکشید که بدنش هیسیی وار سرر

ده شد.   فکش روی هم فشر

 

 
ی
 اش... ناخودآگاه ذهنش پر کشید به هشت سالگ

 

ه به جرم آن که با لهراسب و چندتن از به همان شبی ک

ن  دیگر پشعموهایش، فوتبال بازی کرده بود، در زیرزمی 

 اش کرده بودند. شان حبستاریک و نمور خانه

 

 اش پاک شود... شبی که محال بود از ذهن کودکانه و زخمی
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د. دستش را روی گوش  هایش فشر

 های پریماه هشت ساله هنوز در گوشش زنگصدای ضجه

 خورد. می

 

... بابابی غلط کردم»  « بابابی

 «بابابی ببخشید»

 « شیطون گولم زد بابا» 

 « دم به جون مامان! کنم بابا، قول میدیگه بازی نمی»

 

ن تاریک بود... سرد بود...   زیرزمی 

تر از قلب مردی که نام پدر را یدک اما نه سردتر و تاریک

 کشید. می

 

 د... کر زد و التماس میاو ضجه می

 به امید آن که قلب سنگ پدرش، نرم شود اما... 
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کرد راه درست تربیت مردی که پدر نام داشت خیال می

ش را در پیش گرفته است.   دخیی

 

 ودوصدوسی#پارت

 سنت#زخـــمی

 

 

 

 

به خورد اش میهای محکمی که به در خانهصدای ضن

 هایش را باز کرد اما... چشم

 روحش همان پریماه هشت ساله مانده بود. 

 

ن کشاند و به در تکیه داد.   با گریه خودش را روی زمی 
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 _ اینجا تاریکه... 

 

 

ن که از آسانسور خارج شد راهرو در تاریگ فرو رفت.   همی 

 

داخت و به وسیله چراغ قوه موبایلش نگاهی به اطرافش ان

 اش را باز کرد. قفل خانه

 

 هنوز پا به خانه نگذاشته بود که ذهنش فریاد زد: 

 

 « پریماه! »

 

 پریماه فوبیای تاریگ داشت... از همان کودکی! 

از بعد از همان شبی که عمویش به جرم آن که با او و دیگر 

ن تاری اش کرده ک حبسپشها فوتبال بازی کرده در زیرزمی 

 بود. 
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به محکم به در  هراسان به سمت واحد او چرخید و چند ضن

 کوبید. 

 

ی نشد با نگرابن گوش اش را به در چسباند تا وقبی که خیی

 شاید صدابی ازش بشنود. 

 

هایش قدرت هایش به مشتهقبا شنیدن صدای هق

ی داد و محکم  تر کوبید. بیشیی

 

 _ اینجا تاریکه... 

 

با شنیدن صدای ضعیف اما گریان پریماه، زانوهایش 

 سست شد و پشت در نشست. 

 

 سرش را به در نزدیک کرد و بلند گفت: 
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 _ باز کن پریماه... باز کن قربونت برم. پریماه من اینجام... 

، خب؟   تنها نیسبی

 فقط در و باز کن بیام پیشت. 

 

 وسهصدوسی#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 شنید اما... صدای ملتمسانه لهراسب را می

خواست باور کند که نه دیگر اینجا قسمبی در مغزش نمی

ن   است و نه او پریماه هشت ساله.  زیرزمی 

 

 سرش را به در تکیه داد. 
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ن کوبید و با همان مشت هایش را محکم و پیابر به زمی 

ده بود، ضجه زد. چشم  هابی که روی هم فشر

 

 _ خیلی ظالمی بابا... خیلی! 

 

 از آن سو بغض به گلوی لهراسب خنجر زد. 

 

ن نمی دانست باید بیشیی از خودش، که با وجود دانسیی

حساسیت عمویش اجازه داده بود پریماه هم با پشها بازی 

ای بوبی از پدر بودن کند متنفر باشد، یا از عموبی که ذره

 نداشت. 

 

او هم مانند پریماه سرش را به در تکیه داد و با خواهش 

 گفت: 

 

 م داخل... _ پریماه من کلید یدک ندارم که بیا
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 باز کن عزیزم.  

 و! باز کن که بتونم کمکت کنم. باز کن این در لامصب

 

 رمق ناله زد. سرش را آرام به در کوبید و بی 

 

 _ در و باز کن... کمکم کن! 

 

 ایستاد و در جواب پریماه بلند و پر از بغض غرید: 

 

 تونم پریماه! تونم لامصب. نمی_ نمی

عمو...    تو که قوی بودی دخیی

زدی! پریچهر مُرد، کمرت خم شد درست! اما از پا جا نمی

 نیوفتادی! 

 میثاق مرد، زانوت خم شد اما روی پا بودی! 

 الانم وایسا! وایسا پریماه! 
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ایط الانت ترسناک تر از مرگ عزیزات که نیست، سرر

 هست؟ 

 پس پاشو... 

 یا در و باز کن، یا برو عقب که در و بشکنم و... 

 

 چهارو صدوسی#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 صدای ضعیف باز شدن در، کلامش را قطع کرد. 

 

 ای درنگ در را هول داد و داخل خانه شد. بدون ثانیه
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نور چراغ قوه موبایلش را به دور و اطراف گرفت تا پریماه را 

 پیدا کند. 

 

لرزید، موبایلش را با دیدنش که پشت در کز کرده بود و می

ن انداخت و با دو قدم بلند به  سمت  اش رفت. روی زمی 

 

ترین فاصله، رو به رویش نشست و آرام صدایش با نزدیک

 زد: 

 

 _ پریماه. 

 

لرزش بدنش به حدی شدید بود که صدای برخورد 

 شنید. هایش را میدندان

 

د و تنها نگاهش کند.  نتوانست جلوی خودش  را بگی 
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 زیر لب با حرص غرید: 

 

 _ گور پدر محرمیبی که دیگه نیست! 

 

اش را گشود و تن های تنومند و مردانهبلافاصله دست

د.   لرزانش را محکم به سینه فشر

 

 صورتش را به موهای خوشبو پریماه چسباند و زمزمه کرد: 

 

 . _ من اینجام... من اینجام پریماه، پیشتم

 گوش کن... اینجا خونته عزیزم. 

 خونه خودت! 

 اینجا کسی نیست اذیتت کنه. 

 کنه اذیتت کنه. یعبن غلط می

 من کنارتم... مواظبتم. 
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 تر کرد و ادامه داد: هایش را دور بدنش تنگحلقه دست

 

 _ آروم باش، هیخر نیست. 

ن بغلت کردم.    من اینجام...ببی 

سی. تو بغل من از هیخر نباید   بیی

 

 وپنجصدوسی#پارت

 سنت#زخـــمی

 

 

 

اش را به سخبی بالا آورد و های لرزان و مشت شدهدست

اهنش حلقه کرد.   دور یقه پی 
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ن شود جای امبن انگار که می  است. خواست مطمی 

 

ن   تر آورد و مماس با صورت پریماه نگه داشت. سرش را پایی 

هایش به تاریگ عادت کرده بود اما نه به قدری که چشم

 اش را ببیند. واضح چهره

 

یک دستش را بالا آورد و موهای پریشان روی صورتش را 

 هایش برد. گوش  پشت

 

 کمی که احساس کرد لرزش بدنش کمیی شد، آرام زمزمه کرد: 

 

؟   _ خوبی

 

 توان حرف زدن نداشت. 

 فشاری که تحمل کرده بود، همه توانش را به یغما برده بود. 
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 تکان داد و بی 
ن اش تعارف سر خستهکوتاه سرش را به طرفی 

 را روی سینه لهراسب گذاشت. 

 

کرد سرش به وزنه چند صد کیلوبی تبدیل شده احساس می

 و در توانش نیست نگهش دارد. 

 

 دلیل بی 
ن ن، سرش  را توجه به عدم محرمیت بینشابه همی 

 روی سینه لهراسب گذاشت و چشم بست. 

 

نگاهی به پریماه انداخت و بدون آن که از خودش جدایش 

کند، دست انداخت زیر بدنش و در آغوشش گرفت و 

 ایستاد. 

 

ها رفت و روی مبل سه نفره آرام و کورکورانه به سمت مبل

 نشست. 
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آمد پریماه آنقدر محکم گردنش را گرفته بود که دلش نمی

 جدایش کند. 

 

ن دلیل او را هم روی پاهایش نشاند و مجددا سرش  به همی 

 اش گذاشت. را روی سینه

 

فهمید که حالش مساعد نیست و کمی که بهیی به خوبی می

 کشد. هایشان خجالت میشود، از این نزدیگ بدن

 اما به هر حال الان نیازش داشت. 

 نها نیست. نیاز داشت که کسی بغلش کند و بگوید ت

 که شب سیاه تمام شده و سپیدی نزدیک است. 

 

سرش را به پشبی مبل تکیه داد و همزمان با نوازش موهای 

 هایش را بست. مواج پریماه، چشم
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 وششصدوسی#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

کرد، از ذهنش گذشت همانطور که موهایش را نوازش می

 که چقدر موی فر را دوست دارد! 

 برعکس پریماه، پریچهر موهای کوتاه و صاقن داشت. 

 

ون موهابی که هر چقدر هم تلاش می کرد تا از زیر چادر بی 

 رقصیدند. اش مینیایند، باز هم سرتقانه روی پیشابن 

 

 اش نبض زد. ت شد و پیشابن با یادآوری پریچهر، فکش سف

 

ن ناکام بودن و به وصال نرسیدندش،  عشق ناکامی که همی 

 زخم بدی به دلش زده بود. 
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برای آن که حالش بیشیی از این، خراب نشود نگاهش را 

 پریماه دوخت و کوتاه صدایش زد. 

 

 _ پریماه. 

 

 که جوابی نشنید، حلقه دستانش را آزادتر کرد و ادامه 
وقبی

 داد: 

 

 _ بیداری؟ تنت سرده، پتو بیارم برات؟ 

 

سرش را با کرخبی از روی سینه لهراسب برداشت و مستقیم 

 نگاهش کرد. 

 

کرد تمام دقایق پیش را خواب بوده و حالا احساس می

 عجیب احساس کرخبی و کسلی داشت. 
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آب دهانش را بلعید و با صدابی که در اثر گریه دورگه و 

 د: دار شده بود، پرسیخش

 

؟   _ پتو واسه حیر

 

هایش را دو طرف پهلوی پریماه گذاشت و با یک دست

حرکت از روی پاهایش بلندش کرد و کنارش روی مبل 

 گذاشت. 

 

دید اما تصور اینکه الان مانند دو تیله هایش را نمیچشم

 گرد شدند، دور از ذهن نبود. 

 

 وهفتصدوسی#پارت

 سنت #زخـــمی
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 با این تصور لبخند کوتاهی زد و جواب داد: 

 

 _ سردت نیست؟ 

 

اش را از صورت تاریک لهراسب برداشت و زدهنگاه خجالت

 گرفت، گفت: همزمان که زانوهایش را بغل می

 

 _ نه. 

 

 _ آب میخوری برات بیارم؟ 

 

 _ نه. لهراسب؟ 
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 دقیق نگاهش کرد و آرام لب زد: 

 

 _ جانم؟ 

 

 ملتمسانه زمزمه کرد:  به سمتش چرخید و 

 

 _ زنگ بزن یه کوفبی بگو این برق لامصب چرا نمیاد؟ 

 

بلافاصله از روی مبل بلند شد و همزمان که به سمت جابی 

 رفت پاسخ داد: که موبایلش را انداخته بود می

 

_ آره یادم نبود، بعیده این موقع شب، اونم این قسمت از 

 شهر برق بره. 
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های موبایلش، شماره اتفاقات برق را بعد از پیدا کردن تیکه

 گرفت. 

 

مربوطه متوجه شد که در اثر بعد از گفتگو با مسئول 

شان کرده بود، چند عدد از طوفابن که عض غافل گی 

شان آسیب دیده  و امشب را های اصلی برق محلهکابل

 مجبور بودند بدون برق طی کنند. 

 

 

 به سمت پریماه چرخید و کوتاه گفت: 

 

 _ امشب برق نداریم. 

 

 با ترس و بغض ایستاد و نالید: 

 

 م من امشب که! _ وای چرا؟ میمی  
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 گر غرید: توبیخ

 

 _ خدانکنه! 

 

 تر ادامه داد: سپس آرام

 

_ بیا بریم خونه من، شمع تو خونه دارم، میشینیم تو بالکن 

 که هوا آزاده. 

 

 وهشتصدوسی#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 با کمال میل استقبال کرد و بلافاصله گفت: 
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 نمی
ی

 کنم. بریم. _ آره آره، بالکن هوا آزاده احساس خفگ

 

 لبخندی زد و آرام گفت: 

 

 _ چادرت کجاست؟ 

 

 با گیخی پرسید: 

 

 _ چادرم؟ 

 

با چند قدم کوتاه و با احتیاط به سمتش رفت و رو به 

 رویش ایستاد. 
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بینمت. فردا که برق بیاد... چادر نیازت _ الان تاریکه نمی

 میشه، نه؟ 

 

 زده لبش را گزید و زیر لب زمزمه کرد: خجالت

 

 _ خاک به سرم! هیخر ندارم که! 

 

 کرد نخندد، گفت: در حالی که تلاش می

 

ن همینجا من بگردم چادرتو پیدا...   _ تو بشی 

 

اهنش اسی  دستان هنوز جمله اش تمام نشده بود که پی 

 پریماه شد. 

 

. تر _ نه توروخدا باهم بریم لهراسب، من می  سم تو نباسیر
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ن پلک هایش را کوتاه باز و بسته کرد و دست پریماه را بی 

 هایش قفل کرد. انگشت

 

 قوه نداریم. _ باطری گوشیمم زیر ده درصده، چراغ

 . ن  همراه من بیا که نخوری به زمی 

 

تر کرد و ترسید، خودش را به لهراسب نزدیکدر حالی که می

 گفت: 

 

 _ باشه فقط... فقط دور نشو ازم، بذار بچسبم بهت! 

 

 ونهصدوسی#پارت

 سنت#زخـــمی
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کرد اش را کاملا هویدا میایستاد و با صدابی که خنده نهفته

 گفت: 

 

کردم دونستم قراره برق بره، محرمیت و باطل نمی_ می

 لا. فع

 

س داشت، که متوجه منظور لهراسب  به قدری ترس و اسیی

 نشد. 

 همانطور که دستش را محکم گرفته بود، پاسخ داد: 

 

 رفت؟_ چه ربظ داره؟  محرم بودیم برق نمی

 

 با خنده سرش را تکان داد. 

 

؟ _ ولش کن، یادته چادرت  و کدوم قسمت اتاق گذاشبی
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 آورد! د نمیشک الان اسم خودش را هم به یابی 

 
ی

 اش، پیشکش! آدرس چادر رنگ

 

 _ نه، ولی احتمالا پشت در آویزونه. 

 

 جلوی در اتاق ایستاد و دست پریماه را رها کرد. 

 

 _ تو همینجا وایسا، من برم چادرتو بیارم. 

 

 ترسیده غرید: 

 

 کبن اینجا؟ _ منو چرا ول می

 

 کلافه به سمتش چرخید. 
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مون نمیشه! وایسا که هم فاصله_ پریماه جان پنج قدم 

 تر بتونم پیدا کنم! راحت

 

با وجود آن که بند بند وجودش ناراصین بود، اما برای آن که 

بیش از این ترسو جلوه نکند، دست به سینه همانجا 

 ایستاد. 

 

ون  خیالش که از بابت پریماه راحت شد، نفسش را به بی 

 فوت کرد و وارد اتاق شد. 

 

هابی که پشت در آویزان بودند دست لباسدر را بست و با 

 را لمس کرد. 

 

 تشخیص اینکه کدام یک چادر است، سخت بود. 
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ای که لمس کرد را ترین پارچهاما به هر سخبی که شد نازک

 برداشت. 

 

ون رفت و رو به روی  با اطمینان از اینکه چادر است، بی 

 پریماه ایستاد. 

 

 _ همینه دیگه نه؟ 

 

 دستش را جلو برد و با لمس جنس پارچه جواب داد. 

 

 _ آ... آره، آره همینه. بده بپوشمش! 

 

 صدوچهل#پارت

 سنت #زخـــمی
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 چادر را دور کرد و گفت: 

 

بینمت، غی  منم کسی اینجا _ الان که تاریکه! من که نمی

، نیست. بپوسیر میپیچه به دست و پات می ن خوری زمی 

 همون فردا بپوش. 

 

اض کند، دستش را  سپس بدون آن که فرصت بدهد اعیی

ن انگشت  هایش محکم گرفت و ادامه داد. بی 

 

 _ بیا بریم خونه من. 

 

 خودش را به لهراسب نزدیک کرد و گفت: 
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خوای اول گوسیر منو پیدا کنیم؟ فکر کنم اون شارژ _ می

 باطری داره... نورش به کارمون میاد. 

 

 ی مکث کرد و پاسخ داد: الحظه

 

ن پیدا کردن سوزن تو انبار  _ نه ولش کن، تو این تاریگ عی 

به هم بخوریم.   کاهه! ممکن بخوریم به در و دیوار، ضن

 تو خونه شمع هست، نیازمون نمیشه. 

 

ترین فاصله به لهراسب، ای بالا انداخت و با نزدیکشانه

 پشت سرش از خانه خارج شد. 

 

 

م شمع ن اینجا، من می   هارو بیارم، خب؟_ بشی 

 

 به ناچار سری تکان داد و به بالکن رفت. 
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 نگاهی به تاریگ خیابان انداخت. 

 

ن  شد اما نه در شدند کمی روشن میها که رد میگاهی ماشی 

 دلش گرم شود.  حدی که

 

ون فرستاد و از نرده ها فاصله نفسش را به شکل آه به بی 

 گرفت. 

 

 گوشه بالکن نشست و زانوهایش را بغل کرد. 

 

ای نگذشت که لهراسب در حالی که دو شمع روشن به ثانیه

 اش بود، رو به رویش نشست. دست

 

 _ الان بهیی شد. 
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 ویکصدوچهل#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

یش را زیر چانه زد و به نور اندک شمع چشم هادست

 دوخت. 

 

اش سایه لهراسب به اوبی که نور شمع روی نیمی از صورت

 انداخته بود نگاه کرد و آرام گفت: 

 

_ دوتا شمع دیگه هم هست. گذاشتم اینا تموم شدن 

 بیارمشون. ولی باز اگه تاریکه، برات روشنشون کنم. 

 

نگاهش را به آرامی از شعله رقصان شمع برداشت و به 

 صورت جدی لهراسب دوخت. 
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ن که حس کنم اطراف و  _ نه... خوبه اینجوری، همی 

 تونم ببینم خوبه. می

 

ای زد و برای آن که کمی حالش را در جوابش لبخند مردانه

 عوض کند، گفت: 

 

؟ _ می  خوبن

 

 با تعجب نگاهش کرد. 

 

؟   _ حیر

 

 های پشت سرش تکیه داد. به نرده

 اش را دراز و دیگری را به سمت شکم جمع کرد. یک پای
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 نگاه متعجب پریماه را با نگاه خونشدش پاسخ داد: 

 

، فرق نداره. هرحیر که الان به ذ  رسه. هنت می_ هرحیر

 

ت  زده و گیج لب زد: حی 

 

... آواز بخونم برات؟   _ منظورت... یعبن

 

 کوتاه لبخند زد. 

 

 _ آره، سرگرم بشیم شب تاریک زودتر روشن بشه. 

 

 ودوصدوچهل#پارت

 سنت #زخـــمی
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 ناخودآگاه با گیخی جواب داد: 

 

 زبن لهراسب. _ داری تمام معادلاتم و بهم می

 

 کوتاه اخمی کرد و با کنجکاوی پرسید. 

 

 _ منظورت چیه؟ 

 

هایش را دور زانوهایش حلقه کرد و مستقیم به دست

 لهراسب چشم دوخت. 
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ن خم کرد و همزمان با تکان دادن لب هایش را کمی به پایی 

 آرام زانوهایش، گفت: 

 

لت با مردای فامیل فرق داره، دونستم خاک و گِ _ می

ن تا آسمون میشه تفاوتمی هاتون و شمرد دونستم از زمی 

 اما... 

 

ه و جدی نگاهش کرد و آرام ادامه داد:   خی 

 

 _ اما نه تا این اندازه! 

 

به خودش، برایش های پریماه راجعدر حالی که صحبت

 جالب جلوه کرده بود، مشتاقانه پرسید: 

 

بیشیی توضیح بدی. این اندازه مدنظرت _ دوست دارم 

 دقیقا چیه؟
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 تعارف جواب داد: هایش را بالا فرستاد و بی شانه

 

ن آواز خوندن من!   _ مثلا همی 

مردای فامیل اعتقاد دارن دخیی صداش از چارچوب خونه 

 توی بالکن برات آواز 
ی

ون بره! بعد تو بهم میگ نباید بی 

 بخونم! 

 

 

 . کوتاه اما پر درد خندید 

 

هابی مانند پریماه شاید به ظاهر کم، اما در باطن 
درد دخیی

 شان عجیب کاری بود. زخم

 

نگاهش را مستقیم به پریماه و صورت کنجکاوش دوخت و 

 گفت: 
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 می
ی

و جماعبی که توی مرداب زندکی ن و حاضن _ من پی  کین

ن ازش خارج بشن نمی  شم پریماه. نیسیی

 

 ح بدی؟ _ حالا میشه من بخوام بیشیی توضی

 

 ها دوخت و گفت: نگاهش را به ستاره

 

ی بده. حبی توی ثواب!  ن  _ افراط توی هر چی 

 مشکل امثال اینا دقیقا همینه... 

قاطی دین و انسانیت، علایق شخصی و افکار پوسیده 

و هم اضافه کردن و اشتباه تر اینکه به اسم دین، خودشون

!  اش میواسه بقیه هم دیکته ن  کین

 

 ریماه چرخید و ادامه داد: به سمت پ
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هابی که امثال عمو و آقاجون 
ن _ واقعیت اینه که نصف چی 

ه به اسم دین، به خورد مغز ما دادن،  فقط علایق و  و غی 

 سلیقه خودشونه! 

 

 وسهصدوچهل#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 سرش را روی زانوهاش گذاشت و در همان حال زمزمه کرد: 

 

 دونم. _ شاید همینجوره... نمی

 برم. اما هر حیر که هست من شکایتشون و پیش خدا می

شاید خدا تونست قلب و روح زخمی منو  امثال منو التیام 

 ببخشه. 
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 نگاه غمگینش را به پریماه دوخت. 

 نه تنها پریماه... 

 های فامیلش خوب نبود. کدام از زنحال و روز هیچ

ایطشان بودند. حبی آن  هابی که به ظاهر راصین به سرر

 

هایشان شان به اسم ناموس محکوم به اطاعت از مرد همه

 بودند. 

ا به فراموش کردن خود و علایقشان ختم  و این اطاعت اکیی

ساخت که حبی اختیار هابی میشان بردهتکشد و از تکمی

 م نداشتند. خودشان را ه

 

؟ _ هنوزم نمی  خوای بخوبن

 

 نامحسوس اضار کرده بود که بخواند. 

 رقصاند. چرا که به خوبی فهمیده بود خواندن روحش را می
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ان ستمنمی دیده فامیلش را خوب توانست حال تمام دخیی

 کند اما... 

 پریماه کنارش بود. 

 

شاید با خوب کردن حال پریماه، حال خودش هم خوب 

 شد. می

 

سرش را به آرامی از روی زانوهایش برداشت و به چشمان 

 مصمم لهراسب نگاه کرد. 

 

 کشد؟ گفت خجالت میدار بود اگر میخنده

 

ایظ گی  کرده بود که راه گریزی  اما به هر حال در سرر

 نداشت. 
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ها نگاهش را به آسمان بالای سرش دوخت و با دیدن ستاره

وع به خواندن کرد. و سعی بر نادیده   ن لهراسب، سرر  گرفیی

 

 دوباره دلم واسه غربت چشمات تنگه» 

 دوباره این دل دیوونه واست دلتنگه

 هاموقت از تو خوندن ستاره ترانه

 ترین آهنگهاسم تو برای من قشنگ

 

 بی تو یک پرنده ی اسی  بی پروازم

 ی آوازمرسم به قلهبا تو اما می

 باسیر  اگه تا آخر این ترانه با من

 «واسه تو سققن از آهنگ و صدا میسازم

 

 وچهارصدوچهل#پارت

 سنت #زخـــمی
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د  به حدی صدایش زیبا و دلنواز بود که با اشتیاق گوش سیر

 به خواندنش. 

 

 با یه چشمک دوباره، منو زنده کن ستاره»

 نذار از نفس بیوفتم، توبی تنها راه چاره

 نوری ندارهآی ستاره آی ستاره بی تو شب 

 « این ترانه تا همیشه تو رو یاد من میاره

 

 بدون آن که پلک بزند نگاهش کرد. 

خواست زد که دلش میتمام کلمات را چنان با عشق صدا می

قید غرورش را بزند و از او بخواهد تا خود صبح برایش 

 بخواند. 
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العاده هم کم بود برای تعریف از شک کلمه فوقو بی 

 صدایش! 

 

  که عشقمو از نگاه من میخوبن توبی »

 توبی که تو تپش ترانه هام پنهوبن 

 توبی که هم نفس همیشه آوازی

 توبی که آخر قصه منو میدوبن 

 اگه کوچه صدام، یه کوچه باریکه

 اگه خونم بی چراغه، چشم تو تاریکه

سی به داد من  میدونم آخر قصه می 

 « لحظه یگ شدن تو آینه ها نزدیکه

 

 

 

 به دلنوازی صدای پریماه نبود اماقطعا صدایش 
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 اش کرد. بار ناخواسته او هم همراهیاین

 

 هر دو نفرشان نشست.  و عجیب این همنوازی به دل

 

 با یه چشمک دوباره، منو زنده کن ستاره»

 نزار از نفس بیوفتم، توبی تنها راه چاره

 آی ستاره آی ستاره بی تو شب نوری نداره

 « و یاد من میارهاین ترانه تا همیشه تو ر 

 

ای نگاهش به هم گره شعر که تمام شد هر دو چند ثانیه

 خورد. 

 

وع به دست زدن کرد.   لهراسب زودتر به خودش آمد و سرر

 

 _ پریماه تو عجیب صدات قشنگه! 
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 وپنجصدوچهل#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

های تلخ لبخند عمیقی روی لبش نشست و تمام حس

 قبلش را به یغما برد. 

 

 یا ضفا جهت اینکه توی ذوقم نخوره؟ 
ی

 _ واقعا میگ

 

 عاقل اندر سفیه نگاهش کرد و جدی جواب داد: 

 

 ام؟ اونم الگ؟ _ من اهل تعریف کردن از کسی
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ن تکان داد.   آرام خندید و سرش را به طرفی 

 ب از کسی تعریف کند! محال بود لهراس

ن دلیل تعریف  اش آورده بود. اش، عجیب سر ذوقبه همی 

 

 

 _ به ساز خاصی علاقه نداری؟ 

 

 های نیمه سوخته انداخت و صادقانه گفت: نگاهی به شمع

 

ایطم فاصله داشته که هیچ وقت بهش فکر  _ اینقدر از سرر

 نکردم. 

 ولی مگه میشه نداشته باشم؟ 

 

است و ای فراموش کرد شخص رو به رویش چه کسیلحظه

 با ذوق ادامه داد. 
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های دلم دوست داشتم یه  _ میدوبن همیشه اون ته مه

 !  گیتار داشته باشم، مثلا صوربی

ن این آدم باکلاس  ها! بعد برش دارم برم کنار دریا... عی 

ه بشم به غروب دریا.   بشینم روی ساحل... خی 

 بعد هی بزنم و بخونم! 

 بلند ها! 

 هیچکس هم بهم گی  نده! 

 اینقدر بخونم که گلوم درد بیاد! 

 

 تر ادامه داد: با حشت خندید و آرام

 

 _ که خب، محاله! 

 کنم. ت نشم بهش فکر نمیپس واسه این که اذی
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 وششصدوچهل#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 در سکوت نگاهش کرد. 

یک آن از ذهنش گذشت که محال است بگذارد برایش تا 

 همیشه حشت باقی بماند! 

ایظ!   تحت هر سرر

 

نگاهش را از پریماه برداشت و همانطور که سرش را به 

 سید: هایش را بست و پر داد، چشمها تکیه مینرده

 

؟   _ گرسنه نیسبی
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ها تکیه داد و او هم به طبع از لهراسب، سرش را به نرده

 گفت: 

 

 _ من نه. اگه خودت گرسنه ای... 

 

ن حرفش پرید و کوتاه جواب داد:   بی 

 

 _ منم نه. 

 

ه به ستاره  ها ماند و آرام ادامه داد: خی 

 

 _ هفته آینده باید برم بندرعباس. 

 

 ها برداشت و نگاهش کرد. سرش را از روی نرده
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اش، به او ربط دارد یا نباید دانست پرسیدن دلیلنمی

 دخالت کند. 

 

سیدن درگی  بود که لهراسب ادامه  ن پرسیدن و نیر هنوز بی 

 داد: 

 

 _ عروسی یگ از دوستامه. 

 ه. سربازی باهم بودیم، پش خیلی خوبی

 

 با دو دلی جواب داد: 

 

ی؟   _ آهان، بعد... یعبن چند روز می 

 

اش، توجه به سوالها برداشت و بی سرش را از روی نرده

 جدی گفت: 
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یم.   _ باهم می 

 

 وهفتصدوچهل#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 یا تعجب نگاهش کرد. 

ترین حالت ممکن اش را بست و به مسخرهدهان باز مانده 

 پرسید: 

 

؟   _ حیر

 

 تر از قبل نگاهش را پاسخ داد و گفت: جدی
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یم و برمی یم پریماه. سه چهار روزه می   گردیم. _ باهم می 

 

 هایش را بالا فرستاد و در جوابش گفت: شانه

 

س که ام؟ یه کاره پاشم بیام بندرعبا_ وا من چیکاره حسن

 دخیی عموم شده سر جهازیم؟ 
ی

؟ بگ  حیر

 

 گر صدایش زد. اخمی کرد و توبیخ

 

 _ پریماه! 

 

 سرتقانه نگاهش را پاسخ داد. 

 

گم؟ عروسی دوست توعه! تورو دعوت _ والا مگه دروغ می

 کرده. 
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! من بیام چیکار آخه؟ حبی نمی  توبن معرفیم کبن

 

ن انداخت و کمی حرصی پاسخ داد:   سرش را پایی 

 

 _ گفتم ازدواج کردم! 

 

 گیج و سوالی نگاهش کرد. 

 این که ربطش را به خودش پیدا کند، کمی سخت بود. 

های به هم توانست پازلیا حداقل این که او به راحبی نمی

 ریخته ذهنش را بچیند. 

 

 لهراسب که متوجه شده بود باید توضیح دهد، ادامه داد: 

 

 _ دقیقا یک سال و نیم پیش! 

ن و بدون...   ماجرا داره فقط همی 
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ن حرفش پرید و پرسید:   تعارف را کنار گذاشت جدی بی 

 

؟  _ چه ماجرابی

 

ه نگاهش کرد.  سرش  را بالا آورد و خی 

 اش را تا ابد در سینه نگه دارد اما... قرار بود راز رفیق

 پریماه حق داشت توضیح بخواهد. 

 

 وهشتصدوچهل#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

ن انداخت و گفت:   سرش را پایی 
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 _ماجرا برمیگرده به تقریبا سه سال پیش. 

ن رفیقم.   ا... خواهر سعید، همی   سمی 

 عاشقم شده بود. 

اش هم این عشق اینقدر شدید بود که کم کم خانواده

 متوجه شدن. 

کردم دچار یه حس زودگذر گرفتم، فکر میاوایل جدی نمی

ه.   شده و یادش می 

 

 سرش را بالا آورد و ادامه داد: 

 

 تر از این حرفا بود. _ ولی اوضاع جدی

 

با کنجکاوی سرش را تکان داد و منتظر نگاهش  در سکوت

 کرد تا تمام داستان را بداند. 
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 _ اون زمان یه ماموریت پنجاه روزه داشتم بندرعباس. 

ا و ابراز عشقبا توجه به زنگ و پیام  های ممتد سمی 

خواست خونه سعید اینا برم اما خب... زیادیش، دلم نمی

 سعید اجازه نداد. 

 د که نتونستم نه بگم و رفتم خونشون. اینقدر اضار کر 

 

ن موهایش کشید و نفس اش را به حالت فوت به دسبی بی 

ون فرستاد.   بی 

ایظ که تجربه کرده بود آزارش  یادآوری آن روزها و سرر

 ای جز بازگوبی نداشت. داد اما، چارهمی

 

 _ خیلی سعی کرد خودشو بهم نزدیک کنه. 

 داشتم بگی  تا... از درست کردن غذاهابی که دوست 

 شبونه اومدن به اتاقم! 

 

 نگاهش را به پریماه دوخت و کلافه گفت: 
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_ به حدی کاراش آزاردهنده شده بود که یهو به ذهنم 

 رسید بگم نامزد کردم! 

 

 

ن انداخت و شقیقه ن انگشتانش سرش را پایی  هایش را بی 

د.   فشر

 

_ نیمه شب بود که پیام داد) خوشبخت بسیر عشق ابدی 

 من، تا همیشه خداحافظ.( 

ن همیشه جواب ندادم.   عی 

یه جورابی خیالمم راحت شد که دیگه دست از سرم 

 برداشته اما... خودکسیر کرده بود! 

 

 ونهصدوچهل#پارت

 ت سن#زخـــمی
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 ترسیده نگاهش کرد و با دو دلی پرسید: 

 

 _ مرده؟ 

 

ن تکان داد.   نگاهی به پریماه انداخت و سرش را به طرفی 

 

ه توی اتاق، میبینه که...  _ نه، مونس خانم مادرش یهو می 

 چند بسته قرص کنارشه و خودشم بیهوشه! 

 

 ادامه داد: 
ی

 نگاه غمگینش را به پریماه دوخت و با کلافگ
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دلم باهاش نبود اما راصین هم نبودم که اذیت شه.  _ 

 ناموس رفیقم بود... یدونه خواهرش. 

ن  پریماه به خداوندی خدا دروغ نیست اگه بگم برام عی 

 خواهرام بود. 

منده  از اون زمان و ماجرای خودکشیش، یه جوری سرر

 سعیدم که روم نشد بگم از نامزدی خیی نبوده و الگ گفتم. 

 

 موهایش را با هر دو دست چنگ زد و ایستاد.  

 

 ها محکم کرد و گفت: هر دو دستش را دور نرده

 

 _ اون زمان فکر میکردم دروغ نگفتم. 

ن یگ  میگفتم به هرحال دلم با پریچهره... بلاخره طی همی 

 دو سال زنم میشه. 

 

 او هم آرام برخاست و با احتیاط کنار لهراسب ایستاد. 
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 رخ جدی لهراسب نگاه کرد و پرسید: با احتیاط به نیم

 

_ چرا بعد از فوت پریچهر نگفبی که... که نامزدت فوت 

 کرده؟ 

 

 دسبی به صورتش کشید. 

 ت گردنش را طبق عادت خاراند و پاسخ داد: پش

 

 _ نخواستم باز دلگرم شه به داشتنم. 

نامحسوس از سعید شنیدم که هنوزم با شنیدن اسمم به 

یزه.   هم می 

 

 صدوپنجاه#پارت

 سنت #زخـــمی
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 به سمت پریماه چرخید و ادامه داد: 

 

ن حدود بیست، بیست و یگ دو _ بچه س پریماه، همی 

 سالشه. 

 به اندازه کاقن به دلش زخم خورده. 

ای ته دلش بهم خوام با فهمیدن این موضوع ذرهنمی

 امیدوار بشه. 

 و بکنه بندازه دور. خوام این دندون لقمی

 

ای بالا انداخت و ناخواسته با کنجکاوی در جوابش شانه

 زمزمه کرد: 
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، چرا بهش فرصت نمیدی خودشو  _ اگه اینقدر به فکرسیر

 توی دلت جا کنه؟ 

 تو که با عشق دوم و این صحبتا موافق بودی! 

 شاید عاشقش شدی. 

 

 

ه نگاهش کرد.   خی 

 سپس پوزخندی زد و دست به سینه ایستاد. 

 

 کسی میدن که نهایت ازت خوشش بیاد.   _ فرصت و به

 عشق بحثش فرق میکنه. 

ن دردناکه.  ن ذره ذره تو اسید سوخیی  انتظار برای عاشق، عی 

، ذره ای به خودت حق نداری وقبی عاشقش نیسبی

 .  امیدوارش کبن

، یا کاری میکبن اون عاشقت  یا تو هم عاشقش میسیر

 نباشه. 
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د و پشت به نردهلب  ها ایستاد. هایش را روی هم فشر

 نگاهش را به لهراسب انداخت و کنایه گفت: 

 

ونم؟ _ خب پس منو می ی که اونو بیر  خوای بیی

 

سوی شمع های کمها ایستاد و به شعلهاو هم پشت به نرده

 چشم دوخت. 

 

_ من سه چهار روز نیستم و تو توی این شهر غریب حبی 

 !  آدرس دوتا خیابونم بلد نیسبی

سی   و تضمیبن نیست که در نبودم برق نره! از تاریگ مییی

ترسم در ها راحت نشده و میخیالم هنوز از بابت همسایه

ن برات.   نبودم مزاحمبی ایجاد کین

 

 تر ادامه داد: مکبی کرد و با نگاه به پریماه آرام
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 _ فارغ از اینا منصفانه بخوام جواب بدم آره! 

شو دعوت کرده پارسال واسه عروسیم سعید و خانواده

 بودم که عموش فوت کرد و نیومدن. 

 از اونور هم عروسی ما... 

 خیی بودیم از هم. چند ماهم بی 

 منم نگفتم که چه اتفاقابی افتاده. 

 الانم قطعا منتظرن من با زنم برم پریماه. 

 

 ویکصدوپنجاهرت#پا

 سنت#زخـــمی

 

 

 دقیق نگاهش کرد و با دو دلی پرسید: 
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 _ نکنه... قراره نقش زنتو بازی کنم جلوشون؟ 

 

ی به بدون آن که نگاهش کند به سمت شمع ن هابی که چی 

 شان نمانده بود رفت و همزمان پاسخ داد: خاموش شدن

 

 _ هیچ اجباری پشتش نیست پریماه. 

تر درسته اگه نیابی من مجبورم روی دروغم یه دروغ بزرگ

 بیارم و از اونور هم بابت تنها بودنت دائم نگران باشم. 

ی بیابی یا نه. اما در آخر این توبی که تصمیم می  گی 

 

 به سمتش چرخید و قاطعانه ادامه داد: 

 

 !  _ پس لازم نیست بابتش اعصابتو خرد کبن

 دوست داشبی باهام بیا، نخواسبی هم بمون خونت. 
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 شد، زمزمه کرد: گفت و همانطور که از بالکن خارج می

 

م شمع بیارم.   _ می 

 

ها چرخید و به لهراسب که دور شد، باز به سمت نرده

ن  کرد، چشم اش میها روشنخیابابن که گاهی نور ماشی 

 دوخت. 

 

ن دو دل بود.  ن و نرفیی  میان رفیی

 ترسید... و هم از این همراهی پر ماجرا! ز تنهابی میهم ا

ن  بار، لهراسب نامحسوس از او از آن سو برای اولی 

 درخواست کمک کرده بود. 

 

 کرد؟انصاقن نبود اگر رد میبی 
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خواب بندازم تو هال؟ که تا زمابن که کامل خوابت _ رخت

 بره نور شمع اطرافتو یکم روشن کنه. می

 

 ودوصدوپنجاه#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 چرخید و کوتاه جواب داد: 

 

 _ الان که زوده. 

 

های روشن را وسط بالکن گذاشت و بدون آن که شمع

 نگاهش کند، گفت: 

 

 _ خیلی هم زود نیست، یازده شبه. 
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 کنم هر وقت خوابت گرفت بیا. در کل پهن می

 

خواست باز هم از بالکن خارج شود که در یک تصمیم آبن 

 صدایش زد: 

 

 _ لهراسب؟ 

 

 به سمتش چرخید. 

 

 _ جانم؟ 

 

د و کوتاه زمزمه کرد: لب  هایش را با دولی روی هم فشر

 

 _ میام باهات! 
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------------------------------- 

 

نگاهی به چند دست لباسی که همراه با لهراسب خریده بود 

 اخت و کوتاه لبخند زد. اند

 

مانه  فردا برای بندرعباس بلیط داشتند و لهراسب محیی

ه را  درخواست کرده بود که چون خانواده سعید لباس تی 

دانستند، از مخصوصا برای مجالس شادی، بد شگون می

 تری استفاده کند. های رنگ روشنلباس

 

 و او هم صادقانه جواب داده بود که به جز یک مانتو و 

 شال، لباس رنگ روشن دیگری ندارد. 

 

این شده بود که به اضار لهراسب تمام روز را در بازار چرخ 

 زده و هر آنچه که نیاز داشت را با وسواس خریده بودند. 
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وع به جمع کردن ساک اش را روی تخت انداخت و سرر

وسایلش کرد تا هر چه زودتر کارهایش تمام شود و شام 

 درست کند. 

 

کرد طی این لباس و وسایلی که احساس می جمع کردن

 وقت زیادی گرفت. چهار روز نیازش می
ً
 شود تقریبا

ن   ساک را جلوی در گذاشت و همزمان با شکسیی
ی

با خستگ

خانه شد.  ن  قولنج کمرش، راهی آشیر

 

 

ه شب بود و وقت زیادی نداشت تا شام 
ُ
ساعت نزدیک ن

 درست کند. 

ن دلیل به سرعت پودر کتلت آماده را از کابینت  به همی 

 خارج کرد تا حداقل گرسنه نخوابند. 

 

 وسهصدوپنجاه#پارت
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 سنت#زخـــمی

 

 

 

های سرخ شده را داخل ظرف چید و مشغول خرد کتلت

 ها شد. کردن خیارشور و گوجه

 

که تمام شد، موبایلش را از روی اپن برداشت و کارش  

 گرفت، روی مبل لم داد. همانطور که شماره لهراسب را می

 

 بعد از چند بوق آزاد، مانند همیشه جدی جواب داد: 

 

 _ جانم پریماه؟ 

 

 به پشبی مبل تکیه داد و در جوابش گفت: 
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 _ بیا شام بخور. 

 

 صدای لهراسب با تاخی  همراه شد. 

 

م. _ ت  و بخور، من فعلا درگی 

 

 صاف نشست و با نگرابن پرسید: 

 

؟   _ با کی؟ مگه خونه نیسبی

 

رمق خندید و همانطور که  با لهراسب کوتاه و بی 

 هایش درگی  بود، جواب داد: لباس

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 509 

. دارم ساکمو جمع میهام! خونه_ با لباس کنم که ام دخیی

 فردا معطل نشیم. 

 

 ناخودآگاه نفس راحبی کشید و زانوهایش را در بغل گرفت. 

 سپس نگاهی به ساعت انداخت و پاسخ داد: 

 

_ بیا اول شام بخور، بعد ساکتو جمع کن، اصلا نتونسبی 

 هم میام کمکت. 

 

ش را از همانجا داخل روی تخت نشست و کت و شلوار 

 ساک انداخت. 

 

تتک دکمه بالای بی   اش را باز کرد و همزمان جواب داد: سرر

 

 کنم. _ خیلی هم عالی، روی کمکت حساب می

 تا سفره رو بندازی اومدم.  
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 وچهارصدوپنجاه#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 با خنده موهایش را از دور گردنش جدا کرد و گفت: 

 

 مو بکنم! تو هوا گرفتیش؟ _ اه بذار تعارف

 

 از روی تخت برخاست و رو به روی آینه اتاقش ایستاد. 

 

ن موهای کوتاهش کشید و همانطور که تارهای  دسبی بی 

 کرد، جواب داد: هایش را نگاه میسفید کنار شقیقه
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 _ تعارف با من ریسکه، اینو یادت نره. 

 

 سپس پشت به آینه ایستاد و جدی ادامه داد: 

 

م واسه شام؟ ی نمیخوای بگی  ن  _ چی 

 

 پریماه هم ایستاد و بلافاصله گفت: 

 

. _ چرا، البته   اگه خسته نیسبی

 

 _ نه بگو، سوپرمارکت نزدیکه تا سفره بندازی اومدم. 

 

 برخاست و به سمت اتاقش قدم برداشت. 

ن گردنش بسته بود را  همزمان کش موهایش را که شل پایی 

 باز کرد و جواب داد: 
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 _ کتلت درست کردم، مخلفاتشو نداریم. 

 

که   لهراسب موبایلش را روی بلندگو گذاشت و همانطور 

ت  کرد، پرسید: اش را از تنش خارج میتیشر

 

عمو این مخلفابی که مدنظرته چیه؟  _ جسارتا دخیی

 

عاقل اندر سفیه نگاهی به صفحه موبایلش انداخت و 

 دست به کمر جواب داد: 

 

 _ وا مخلفات دیگه! با کتلت حیر میخورن؟ 

ا دیگه!  ن  خیارشور و گوجه و نوشابه و اینجور چی 

. حالا هر کدومو   دوست داشبی بگی 
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اهنش را پوشید و همزمان جواب داد:   پی 

 

 _ باشه فعلا. 

 

--------------------------------------------- 

 

 وپنجصدوپنجاه#پارت

 سنت#زخـــمی

 

 

 

 

چادرش را جمع کرد و رو به روی لهراسب، آن سوی سفره 

 نشست. 
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 ها را جلویش گرفت و گفت: کتلت

 

 _ بفرمایید. 

 

اش گرفت و بدون کلامی ابتدا دو کتلت را ظرف را از دست

 داخل بشقاب پریماه گذاشت. 

سپس دو کتلت دیگر را هم برای خودش برداشت و کوتاه 

 گفت: 

 

 _ ممنون. 

 

کوچگ برای   ای گفت و لقمهکنمهش میزیر لب خوا

 خودش گرفت و به دهان برد. 

دانست هابی بود که نمیاما همچنان ذهنش درگی  سوال

 .  پرسیدنشان درست است یا خی 
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ای که داخل دهانش بود را قورت داد و کوتاه لهراسب لقمه

 گفت: 

 

 _ بگو. 

 

 سرش را با تعجب بالا آورد. 

توجه مشغول خوردن غذایش بود، نگاه با گیخی به او که بی 

 کرد و پرسید: 

 

؟   _ حیر

 

ای برای خودش ریخت و بعد از آن که لیوان نوشابه

 ای از آن خورد، نگاهش کرد. جرعه

 

 شنوم. _ بگو... می
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 با دودلی لب زد: 

 

 _ چیو؟ 

 

 اش را خورد و در جوابش گفت: جرعه دیگری از نوشابه

 

لرزه و هی نگاهتو _ هموبن که به خاطرش دستات می

 دزدی! می

 

 وششصدوپنجاه#پارت

 سنت#زخـــمی

 

 

 های لرزانش نگاه کرد. ناخواسته بلافاصله به انگشت
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ترین در حالی که از این حجم از دقت لهراسب روی ریز 

هایش را زیر چادرش برد و دستحرکاتش متعجب بود، 

 گفت: 

 

 زنیم... الان شام بخوریم. _ حالا بعدا حرف می

 

 سرش را بالا آورد و جدی نگاهش کرد: 

 

 _ حرف بزن پریماه. 

 

نابن که دستش بود را روی سفره گذاشت و آرام نگاهش را 

 به لهراسب دوخت. 

وع حالا که زمانش رسیده بود، نمی دانست از کجا باید سرر

 کند. 

سد که بد نباشد!   اصلا چگونه بیر
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ه لهراسب وادارش کرد صادقانه به زبان بیاورد.   نگاه خی 

 

وع کنم. _ نمی  دونم از... از کجا سرر

 

ای که سرش را به نشانه تایید تکان داد و به گونه در جوابش

 هایش باخیی است، پاسخ داد: انگار به خوبی از حالت

 

 _ درباره سفرمون به بندرعباس؟ 

 

ن لب پاییبن  د و سرش را بالا و پایی  اش را به زیر دندان فشر

 کرد. 

 

 لهراسب نگاهی به سفره انداخت و گفت: 

 

  _ من سی  شدم، تو هم اگه سی  
ً
شدی جمع کنیم. ظاهرا

 حرفات مفصله. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 519 

 

سی  نشده بود اما از خداخواسته برخاست تا کمی زمان 

 هارا در ذهنش درست بچیند. بخرد و کلمه

 

 سفره را به کمک لهراسب در سکوت کامل جمع کردند. 

 

هارا هم بشوید که لهراسب اجازه نداد و خواست ظرف

 گفتگویشان را یادآوری کرد. 

 

 وهفتصدوپنجاه#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 اش را زیر چادرش پنهان کرد. های عرق کردهدست
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توجه به او روی مبل نامحسوس نگاهی به لهراسب که بی 

 کرد انداخت و به سمتش رفت. نشسته و تلویزیون نگاه می

 

های کوتاهش اش نشست و به ناخندر سکوت رو به روی

 نگاه کرد. 

گاه اجازه بلند ظریقن داشت اما هیچ های سفید و دست

ن ناخن و یا لاک زدن را نداشت.   نگه داشیی

 

شود خانه چرا که پدرش معتقد بود نجس است و می

 شیطان! 

 

بعد از ازدواجش هم این تفکر اشتباه آنقدر در ذهنش  

ن ناخن بلندتر و پررنگ مانده بود که حبی ثانیه ای یه داشیی

 لاک فکر نکرده بود. 
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خب... الان دلش ناخن کشیده و لاک بنفش  اما 

 خواست! می

ه هابی که اکلیل داشتند و برقاز آن شان هر چشمی را خی 

 کرد. می

 

ان امروزی روی یگ حبی گاهی دلش می خواست مانند دخیی

 بکشد! هایش طرحاز ناخن
ی

 های زیبا و رنگ

 !  مثلا شاید یک گیتار صوربی

 

 

ن لهراسب که زیر چشمی حواسش ب ه حرکات او بود، همی 

که نشست صدای تلوزیون را تا آخرین درجه کم کرد و 

 پرسید: 

 

؟   _ از حیر نگرابن
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هدف به شان بود را بی هابی که تا الان میخکوبانگشت

هایش مالید و بدون آن که به لهراسب نگاه کند، گونه

 جواب داد: 

 

ن سفر چهار روزه.  ... همی  ن  _ همی 

 

 وهشتصدوپنجاه#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

اش، با اش کشید و بعد از خاراندن ریشدسبی به چانه

 جدیت نگاهش کرد و پرسید: 

 

 _ کدوم قسمتش نگرانت کرده؟ 
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س اش را به آب دهانش را قورت داد و نگاه پر از اسیی

 لهراسب دوخت. 

 

هایش را محکم در هم گره زد و سعی کرد بدون تعارف دست

 اش را بزند. رفح

 

_ همه چیش! از اینکه قراره نقش زنتو جلوی کسابی بازی 

 بار هم ندیدمشون! کنم که حبی یک

ن تو و پش این خونواده بوده  و قطعا به لطف رفاقبی که بی 

 حبی شناختشون ازت بیشیی از منه و این ترسناکه! 

 

ه در نگاه نفس ون فوت کرد و خی   به بی 
ی

اش را با کلافگ

 جدی لهراسب، ادامه داد: 

 

! ترسم کاری کنم، حرقن بزنم، نمی_ می دونم به هر طریقی

 دری به تخته بخوره و همه حیر لو بره! 
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 من... من چطوری نقش زنتو بازی کنم وقبی بلدت نیستم؟ 

 

 تلخ خندید و با همان زهرخند زمزمه کرد. 

 

 ها. _ شاید بخندی اما...فارغ از تمام این

ی که عاشقته هم می   ترسم! من حبی از اون دخیی

 

 

هایش که تمام شد،  در کمال خونشدی و آرامش حرف

 سری به نشانه تایید تکان داد و گفت: 

 

 فهمم، حق داری. _ می

 

هایش بخندد یا حبی منتظر بود که لهراسب به ترس

 اش کند! مسخره
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 اما تاییدش کرده بود! 

 

 _ حق دارم؟

 

 ونهصدوپنجاه#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 با اطمینان سری تکان داد و کمی به جلو خم شد. 

 هایش، با قاطعیت جواب داد: همزمان با گره کردن دست

 

 ! _اره پریماه! معلومه که حق داری

همیشه محیط های جدید، یا آشنابی با آدمای جدید 

س بده.   ممکن به آدم اسیی

 !  و طبیعیه که تو الان نگران این موضوع باسیر
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 لبخندی زد و ادامه داد: 

 

 _ اما  قول میدم که کنارشون بهت خوش میگذره. 

و نیاز نیست ذهنت و معطوف این کبن که اونجا قراره 

 !  نه! نقش زن منو داشته باسیر

برعکس قراره فقط به این فکر کبن که چطوری خوش 

 !  بگذروبن

 

اهنش کشید.   ایستاد و دسبی به پی 

 نگاه کوتاهی به پریماه انداخت و پرسید: 

 

 _ چای آماده هست یا دم کنم؟ 

 

 بلافاصله ایستاد و گفت: 
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 _ هست الان می... 

 

خانه می ن ن حرفش پرید و همانطور که به سمت آشیر رفت، بی 

 گفت: 

 

ن کاری نداره. خودم می  خوری؟ ریزم. تو می_ یه چای ریخیی

 

 روی مبل آوار شد و کوتاه و زیر لبی زمزمه کرد: 

 

 _ نه. 

 

پن به 
ُ
 برای خودش ریخت و از پشت ا

ی
لیوان چای پررنگ

 پریماه نگاه کرد. 

رای آمدنش نیست اما نامحسوش گفته بود هیچ اجباری ب

 اش کند. مجبورش کرده بود که همراهی
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های جدید برای پریماه نیاز این سفر و این آشنابی با آدم

 بود. 

گاه تمام عمرش فقط با چند آدم، محدود شده و هیچ

 های جدید باز کند. فرصت پیدا نکرده بود راه را برای انسان

باری این بود که پریماه و او تنها قصدش از این همراهی اج

 ای که ناخواسته دورش تنیده شده بود رها شود. از پیله

 

 صدوشصت#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

 

ن مدت متوجه شده بود که پریماه  به خوبی طی همی 

 اجتماع گریز است. 
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های جدید پیدا که حبی در گفتگوهایش هم اثری از آدم

 شود و این، اصلا برایش خوب نبود! نمی

 

گاه حبی به پریماه قرار بود استقلالی را تجربه کند که هیچ

 ذهنش هم خطور نکرده بود. 

ابی بود که پریماه باید یک به  و این استقلال نیازمند تغیی 

 کرد. یک تجربه می

 

خانه خ ن  ارج شد و آرام رو به رویش نشست. از آشیر

 

تر شدن نگاهی به صورت نگرانش انداخت و برای آسوده

 خیالش، با تاکید گفت: 

 

 _ من هواتو دارم پریماه. 

 تو نیاز نیست کار خاصی انجام بدی. 

 ففط خودت باش! حبی منم خودمم! 
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ن پریماه!  ن لهراسب... همی   همی 

 نیاز نیست هیچ کاری خلاف میل باطنیت انجام بدی. 

 

 ای از چای که دستش بود را نوشید. مکث کرد و جرعه

 سپس نگاهش را بالا آورد و ادامه داد: 

 

ن باش ذره ن که مطمی   اینقدر خانواده خوبی 
ً
ای _ ضمنا

 معذب نمیسیر اونجا. 

هر وقت هم حس کردی حوصله اونجارو نداری به من بگو 

یم  ون. می   بی 

 خوبه؟

 

دادند، به لطف هابی که در سرش جولان میکمی از ترس

 لهراسب کاسته شده بود. 

های جدید برایش ترسناک هر چند هنوز هم این فضا و آدم

 تر از قبل بود. بودند اما به هر حال آرام
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 لبخندی زد و در جواب لهراسب، گفت: 

 

_ خب دیگه بریم ساکتو کمکت جمع کنم، که دیگه دیر 

 وقته. 

سم دیر بخوابیم فردا خواب بمونیم.   مییی

 

 

 ویکصدوشصت#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

اندازه هوا به نفس نفس افتاده بود، در حالی که از گرمای بی 

ن شانه و گوشش نگه داشت و گفت:   موبایلش را بی 
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دو ساعت نیست که. _ نمیشه سعید، بحث یک ساعت 

 چهار روزه مرد مومن! 

 

های لهراسب به ستوه سعید هم که از دست مقاومت

 آمده بود با عصبانیت جواب داد: 

 

_ بابا وا بده لهراسب. یک ساعته منو معطل خودت کردی 

؟تعارف داری با من؟ جدی ای الان؟   که حیر

 

 کنارش ایستاده بود انداخت
ی

و  نگاهی به پریماه که با خستگ

 آرام جواب داد: 

 

_ سعید خانومم باهامه، ممکن هم خانواده تو معذب شن 

 هم... 
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 گفت: 
ی

ن حرفش پرید و با کلافگ  بی 

 

_ جمع کن خودتو بابا، خانومت غریبه مگه؟ از این به بعد 

خواهرمه داداش. بردار آبجیمو بیار یک ساعته نگهش 

 داشبی زیر آفتاب بندر. 

 زشته پس فردا میگه بندریا مهمون نواز نبودن. 

 

 کلافه سری تکان داد و به ناچار گفت: 

 

 _ از دست تو سعید. باشه میاییم الان. خوبه؟ 

 

_ همون اول! حالا بگو کجابی بیام دنبالتون؟ با هواپیما 

 اومدین؟
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نگاهی به بستبن فروسیر آن سوی خیابان انداخت و 

د، چادر پریماه را هم گرفت همانطور که با سعید حرف م ن ی 

 و با اشاره سر بستبن فروسیر را نشان داد. 

 

 _ نه تو شهر کار داریم، آدرس و بلدم که... خودمون میاییم. 

 

 _ خیله خب،  پس میبینمت. فعلا. 

 

 _ یاعلی. 

 

 ودوصدوشصت#پارت

 سنت#زخـــمی
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ه ای اش را که به پایان رساند، بلافاصله بمکالمه ده دقیقه

 سمت پریماه چرخید و با ناراحبی گفت: 

 

 _ هلاک شدی تو این گرما. 

 

چادرش را کمی بالا گرفت و مانند بادبزن صورت عرق 

 اش را باد زد. کرده

 

 _ اشکال نداره، حیر شد حالا؟ 

 

دو چمدابن که همراهشان بود را برداشت و رو به پریماه 

 جواب داد: 

 

ببی بخور. توضیح  _ فعلا بیا تا گرمازده نشدی یه تخم سرر

 دم برات. می
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اش کرد فاصلهگرما به حدی آزارش داده بود که احساس می

 با مرگ زیاد نیست. 

ی  ن دلیل بدون آن که رمق پرسیدن سوالات بیشیی به همی 

 اشد، شانه به شانه لهراسب، از خیابان عبور کرد. داشته ب

 

به بستبن فروسیر که رسیدند لهراسب جلوتر رفت و در را 

 باز نگه داشت تا ابتدا او وارد شود. 

 

ن که پا به بستبن فروسیر گذاشت،  موحیی از هوای سرد  همی 

 به صورت داغش خورد. 

 زیر لب زمزمه کرد: 

 

 _ آخیش. 

 

ضا پر شده بود موجب شد با عطر خوش وانیلی که در ف 

 لذت چشم ببندد. 
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ن  انگار که تمام آن حال بدی که داشت، به یک آن از بی 

 رفت. 

 

ن و صندلی دو نفره که در  با اشاره لهراسب به سمت می 

 ترین نقطه بود، رفت. دنج

 

 چمدان هارا کنار پریماه گذاشت و پرسید: 

 

 خوری؟ _ حیر می

 

 روی لب نشاند و 
ی

بدون آن که تلاسیر برای  لبخند بزرکی

 پنهان کردن ذوقش داشته باشد،  جواب داد: 

 

 _ اول یه لیوان آب سرد. 

 بعدم یه بستبن وانیلی با مغز پسته! 
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 وسهصدوشصت#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

ن کلام دیگری به  در جوابش سری تکان داد و بدون گفیی

 کرد رفت. هارا ثبت میسمت شخصی که سفارش

 

از نبود لهراسب استفاده کرد و با دقت به اطراف چشم 

 دوخت. 

 

 تا به حال بندرعباس نیامده بود اما طبق تصوراتش توقع

های محلی و چادرهای رنگارنگ داشت همه را با لباس

 ببیند. 
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 گونه نبود. این  ا ظاهراام 

  

ن هشت خانمی که آنجا بودند، تنها چهار  چرا که از بی 

نفرشان لباس رنگارنگ بندری داشتند و ما بقی پوشش 

 .  معمول زنان ایرابن

 

 هایشان انداخت و لبخند زد. با کنجکاوی نگاهی به شلوار 

ه  ای داشتند. کنندهمدل خاص اما خی 

تشان برود و از نزدیک به حدی که دوست داشت به سم

 هایشان را نگاه کند. های روی شلوار طرح

 

 _ خوشت اومده؟ 

 

 با صدای لهراسب تکابن خورد و با گیخی گفت: 

 

؟   _ از حیر
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 روی صندلی رو به رویش نشست و همزمان پاسخ داد: 

 

 _ لباس بندری. 

 

باز با لبخند به سمت جابی که آن چهار زن ایستاده بودند 

 نگاه کرد و گفت: 

 

 _ خیلی.  حس شادابی میده به آدم. 

 

 به لهراسب نگاه کرد و با خنده ادامه داد: 

 

. _  انگار که وادارت می ن شاد باسیر  کین

 

 وچهارصدوشصت#پارت
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 سنت #زخـــمی

 

 

، با کنجکاوی سپس قبل از آن که لهراسب جوابش را بدهد 

 پرسید: 

 

یم... خونشون؟   _ می 

 

 سرش را بالا آورد و پریماه نگاه کرد. 

س هایش به حدی شدید شده بود که به شب قبل اسیی

روند و ها میناچار قول داد که تنها برای مراسم به دیدن آن

 مانند. را در هتل می باقی مدت

های هرچند تلاشش را هم کرده بود اما زورش به اضار 

 سعید نرسید. 

 

ن گره کرد و با ناراحبی جواب داد: دست  هایش را روی می 
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 _ امان از وقبی که لج کنه پریماه. 

 محاله کوتاه بیاد. 

 دیدی که زورم بهش نرسید. 

 

در جواب لهراسب به سخبی لبخندی زد و بدون آن که 

ن دوخت.   حرقن بزند نگاهش را به پایی 

 

 _ پریماه؟ 

 

 نگاهش را بالا نیاورد اما زیر لب پاسخ داد: 

 

 _ بله؟ 
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ن برداشت و همانطور که  دستمال کاغذی را از روی می 

 کرد، گفت: اش را پاک میهای روی پیشابن عرق

 

 . باشه؟_ من حواسم بهت هست

 

 بار سرش را بالا آورد و نگاهش کرد. این

 

 رفته رفته لبخند عمیقی روی لبش نشست. 

 

ین پشعموی دنیا بود که نمیلهراسب بی  دانست شک بهیی

 اش است. پاداش کدام کار خوب

 

 وپنجصدوشصت#پارت

 سنت #زخـــمی
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هایشان را که خوردند، لهراسب از طریق موبایلش بستبن 

نبی رزرو کرد تا باز زیر تابش بی تاکسی  رحمانه آفتاب اینیی

 معطل نشوند. 

 

ن به آن محیط جدید و انسان س رفیی های هنوز هم اسیی

 ناآشنا را داشت اما... 

 دلش خواه ناخواه گرم شده بود به حضور لهراسب. 

 

 این که بارها تکرار کرده بود که حواسش به اوست. 

 این که با اطمینان گفته بود هوایش را دارد. 

 حبی تلاش نافرجامش برای رزرو کردن هتل! 

داد که قرار نیست در این همه و همه به خوبی نشان می

ی آزارش دهد.  ن  سفر با وجود لهراسب، چی 
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 _ بریم پریماه اومد. 

 

 بلافاصله از روی صندلی بلند شد و گفت: 

 

ی دستم نیست  ن _ بابا ساکمو بده خودم بیارم من چی 

 معذبم. 

 

 تصنعی اخمی کرد و به شوحین جواب داد: 

 

گیبن ساک روی شونه زن باشه؟ برو دخیی _ مرد باشه و سن

 کنه. الان کنسلمون می

 

 رفت، گفت: خندید و همانطور که به سمت در می

 

 _ باشه مرد. خودت بیار. 
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ن گذاشت و کنار پریماه ساک هارا داخل جعبه عقب ماشی 

 جای گرفت. 

 

 چند خیابان فرغ را در سکوت طی کردند. 

ن که به یگ از خیابان صلی رسیدند و دریا نمایان های اهمی 

 شد، سرش را کنار گوش پریماه برد و گفت: 

 

 _ دریا اینوره. 

 

با ذوق به سمت لهراسب چرخید و نگاهش را از پنجره 

ون دوخت.   سمت او، به بی 

 

 که انتهای دریا و شناور با دیدن آبی بی 
ی

های کوچک و بزرکی

 روی آن بود، عمیق لبخند زد و گفت: 
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 _ خدایا... چقدر قشنگه! 

 

 سپس ملتمسانه به لهراسب نگاه کرد و ادامه داد: 

 

 _ میشه زود بیایم دریا؟

 

 وششصدوشصت#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

ی بگوید به راننده نگاه ن  کرد و گفت:   بدون آن که چی 

 

خوام _ جناب امکانش هست ساعبی پرداخت کنم؟ می

 ای بریم دریا. چند دقیقه
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از شانس خوب او، راننده هم با خوشنودی راهنما زد و کنار 

 خیابان پارک کرد. 

 

ن کوکا، برین خلیج صفا. مو در خدمتوم  _ راحت باشی 

 

 ای که کمدر جواب راننده دمت گرمی گفت و رو به پریماه

 مانده بود از خوسیر اشک بریزد، زمزمه کرد: 

 

 . ن  _ بدو بیا پایی 

 

 هر دو همزمان پیاده شدند و به سمت خلیج رفتند. 

 

ن که به ساحل های کتوبن پریماه با ذوق کفش اش را همی 

 رسیدند از پا در آورد. 
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ن  بار به این بهشت آمده دوست داشت حالا که برای اولی 

 بود، تمامش را تجربه کند. 

 

 بخشید. دقیقا تمام حال خوبی که می

 

 کمی که جلو رفت، لهراسب از پشت سر صدایش زد. 

 

 _ پریماه. 

 

 به سخبی چشم از دریا برداشت و سوالی نگاهش کرد. 

 

 کمی قدم تند کرد تا زودتر به او برسد. 

های اش را به سمت کفشاش که ایستاد،  دستو به رویر 

 پریماه دراز کرد و گفت: 
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_ کفشاتو بده دست من. سخته هم مواظب چادرت باسیر 

 هم اینا. 

 

 _ نه بابا اشکال... 

 

ن حرفش پرید و دستش را روی کفش  ها گذاشت. بی 

 

 _ معطل نکن بده من. 

 

 خندید و تعارف را کنار گذاشت. 

 

ن که ک ای که از ها را به دستش داد، مانند پریفشهمی 

زندان رها شده، چادرش را به دو طرف باز کرد و به سمت 

 دریا دوید. 

 

 وهفتصدوشصت#پارت
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 سنت #زخـــمی

 

 

 

کف پاهایش که خنکای آب را حس کرد با ذوق 

د. چشم  هایش را روی هم فشر

گونه مسافربی نداشت، برای کسی که تمام عمر تجربه هیچ

 دریا نهایت یک آرزو بود. 

 

شلوارش باشد  بدون آن که نگران خیس شدن چادر و مانتو 

 های بسته، چند قدم دیگر هم جلو رفت. با همان چشم

 

دوست داشت کودکانه خودش را داخل آب بیاندازد و 

اش تمام حنجره آنقدر از سر شعف و شادی جیغ بزند که

 بسوزد. 
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 هایش را باز کرد و با ذوق به اطراف چشم دوخت. چشم

 

حیی موجب شده بود دریا خلوت باشد.   ظهر بود و هوای سرر

 

 اش آمد. قایقی همان لحظه تا نزدیگ

ن که نگاهش کرد، پشکی که سوارش بود پرسید:   همی 

 

 خوای خانم؟ نفری هفتاد تومن. _ قایق می

 

خواست تجربه کند،  اما با وجود آن که عمیقا دلش می

 سری به نشانه نقن تکان داد و گفت: 

 

 _ نه، ممنون. 
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کرد، بلافاصله نزدیکش آمد لهراسب که از دور نگاهش می

 و گفت: 

 

ی و نکن، اگه دوست داری سوار شیم.  ن  _ فکر چی 

 

 به سمت لهراسب چرخید و معذب پرسید: 

 

 _ خب، دیرمون نمیشه؟ 

 

 لبخند کوتاهی در جوابش زد و زمزمه کرد: 

 

 مونیم. _ تا هر وقت بخوای تو شهر می

 

 سپس دستش را بالا برد و رو به پشک با صدای بلند گفت: 
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 _ وایسا آقا! 

 

 وهشتصدوشصت#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

 الا پرید و گفت: با ذوقی کودکانه ب

 

 _ واقعا؟ 

 

چادر پریماه را محکم گرفت و همانطور که به سمت قایق 

 رفت، با تاکید گفت:  می
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 .  _ واقعا، مواظب باش نیوفبی

 

 

سرخوش از تجربه جدیدی که قرار بود تجربه کند، خندید و 

 گفت: 

 

 _ چشم جناب سرگرد. 

 

کرد با احتیاط قدم بردارد پشت سر در حالی که سعی می

 لهراسب حرکت کرد و به قایق رسید. 

 

 لهراسب جلوی قایق ایستاد و گفت: 

 

 _ بیا وزنتو بنداز روی شونه منو سوار شو. 
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 نگاهی به قایق و بعد به لهراسب انداخت. 

 

هابی که موج ابتدا سعی کرد بدون کمک سوار شود اما تکان

داد و سنگیبن چادری که خیس شده بود یق میبه قا

 گذاشت راحت سوار شود. نمی

 

به ناچار دستش را زیر چادر برد و با خجالت روی شانه 

 لهراسب گذاشت. 

 کمی خودش را بلند کرد اما باز هم نتوانست. 

 

های نافرجام پریماه، عینک پشک، خسته از تلاش

رو به اش گذاشت و اش را روی موهای فرفریدودی

 لهراسب گفت: 

 

 _ آقا این خانومتو بغل کن بذارش تو قایق. 
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ون.   به گِل بشینه سختمه تنهابی بکِشمش بی 

 

 ونهصدوشصت#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

اش زمزمه لهراسب نگاهی به پریماه انداخت و نزدیک گوش

 کرد: 

 

 _ اشکال نداره بغلت کنم؟

 

باخجالت دسبی به چادرش کشید و در حالی که از تماس 

 کرد پاسخ داد: چشمی با لهراسب فرار می
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 _ نه... خودم... یعبن میام خودم. 

 

 با آرامش لبخندی زد و گفت: 

 

 _ قصدم فقط کمک کردن پریماه. 

 

 س معطلیم. ترسه خانوم ما بریم، ده دقیقه_ آقا اگه می

 

ن انداخت و کوتاه و خجالت با شکایت پشک، سرش را پ ایی 

 زده زمزمه کرد: 

 

 _ بغلم کن. 

 

 هایشان را داخل قایق گذاشت و پشت پریماه ایستاد. کفش
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هایش را دو طرف کمر پریماه گذاشت و گوبی که انگار دست

وزبن را بغل کرده، او را برداشت و داخل قایق جسم بی 

 گذاشت. 

 

 ار پریماه نشست. سپس خودش هم به آسابن بالا پرید و کن

 

. _ آقا این جلیقه ن  هارو بپوشی 

 

 پریماه ترسیده نگاهی به لهراسب انداخت و گفت: 

 

 _ مگه ممکن غرق بشیم؟

 

های نارنخی رنگ را از پش گرفت و رو به روی پریماه جلیقه

 نشست. 

 

 صدوهفتاد#پارت
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 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

 

 های ترسیده پریماه انداخت و گفت: نگاهی به چشم

 

_ نه، چرا غرق بشیم آخه؟ اینا واسه اطمینان خاطر 

ه.   بیشیی

 

 های پریماه کرد و ادامه داد: ای به دستسپس اشاره

 

 هاتو باز کن جلیقه رو بپوشم برات. _ دست
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هایش را به دو طرف اش دستسری تکان داد و طبق گفته

 باز کرد. 

 

ر سکوت نزدیکش شد و جلیقه را برایش پوشید و د

 بندهایش را محکم بست. 

 

ترین فاصله جلیقه خودش را هم به تن کرد و در نزدیک

 ممکن با پریماه، کنارش جای گرفت. 

 

روند و این برای ها تند میدانست که این مدل قایقمی

 ای که تا حالا سوار نشده، ترسناک بود. پریماه

 

 رست بود. اش هم دحدس
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چرا که بلافاصله بعد از آن که قایق حرکت سریــــع خودش را 

آغاز کرد، پریماه جیعین کشید و صورتش را روی سینه او 

 پنهان کرد. 

 

اش، هایش را محکم دور پریماه حلقه کرد و کنار گوشدست

 تقریبا فریاد زد: 

 

س پریماه، من گرفتمت.   _ نیی

 

د و جواب داد:  یقه ن دستش فشر اهنش را محکم بی   پی 

 

 _ بگو یواش بره لهراسب! تو روخدا! 

 

جوید و محو تماشای ها آدامس میتوجه به آنبه پش که بی 

 فریاد زد:  خلیج بود نگاه کرد و 
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 ترسه. _ آقا لطفا یواش تر! خانومم می

 

 _ حیر داداش؟ 

 

 بلندتر فریاد زد: 

 

 تر برادر من. _ یواش، یواش

 

 صدوهفتادویک#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 پش بلافاصله سرعتش را کم کرد و گفت: 
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_ خیلی هم نمیشه آروم برم، موج بیشیی قایق و تکون 

 میده. 

 

لهراسب نگاهی به پریماه که همچنان در آغوشش مچاله 

 شده بود انداخت و کوتاه جواب داد: 

 

 _ همینقدر خوبه دمت هم گرم. 

 

دسبی که دور شانه پریماه حلقه شده بود را با احتیاط و دو 

دلی روی سر پریماه گذاشت و همانطور که آرام نوازش 

 کرد، گفت: می

 

ن د ه پریماه. ببی  سی. _ آروم می   یگه نیاز نیست بیی
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م است یا ترس، اما با همان چشمنمی هابی که دانست از سرر

ده بود، با تامل از آغوش امن  سرسختانه روی هم فشر

 لهراسب جدا شد اما فاصله نگرفت. 

 

های بسته پریماه انداخت و نزدیک لهراسب نگاهی به چشم

 گوشش زمزمه کرد: 

 

 ماه. _ باز کن چشماتو، حیفه نبیبن پری

 

س چشم هایش را باز با اعتماد به لحن آرام لهراسب، با اسیی

 کرد. 

 

لبخند رفته رفته روی لبش پدیدار شد و این از چشمان 

ن لهراسب دور نماند.  بی  ن  تی 
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 فاصله زیادی داشتند و دور تا دورشان را آبی 
ً
تا ساحل تقریبا

 بیکران خلیج فارس پوشانده بود. 

 

ای ترسناک نبود،  بلکه با اقتدار رهدیگر در نظرش نه تنها ذ

 
ی

ین تجربه زندکی  شد. اش محسوب میتا به این لحظه بهیی

 

------------------------------------------ 

 

 صدوهفتادودو#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

ن ساک ن را حساب کرد و بعد از برداشیی ها کنار کرایه ماشی 

 پریماه ایستاد. 
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ن که خواست زنگ خانه را بزند، پریماه بلافاصله  همی 

ن   اش را گرفت. آستی 

 

 با تعجب به سمتش چرخید و گفت: 

 

ی شده؟  ن  _ چی 

 

ن کوبید و جواب داد: معذب پای  اش را به زمی 

 

 ایه! هامون خیس و ماسه_ لباس

 

 به سمت پریماه چرخید. 
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اس پریماه! این نشون میده که تا الان دریا _ آب و ماسه

 ! ن  بودیم، همی 

یم حموم.   الانم تا رسیدیم می 

 

گونه پریماه زد و های وسواسای به حالتلبخند مردانه

 ادامه داد: 

 

ن باش اگه یک درصد  ن پریماه... مطمی  _ آدمای خیلی خوبی 

کردم اشتباهه،  شده حبی یک ساعت، اما اتاق فکر می

 هامون و عوض کنیم. کردم که لباساجاره می

 

 نگاه دو دلش را به لهراسب انداخت و کوتاه زمزمه کرد: 

 

 _ باشه. 

 

د.   در جوابش کوتاه لبخندی زد و زنگ در را فشر
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طولی نکشید که صدای بشاش سعید  از پشت آیفن،  

 لبخند را روی لب هر دو نشاند. 

 

ین و فرهاد اومدن!   _ لیلی و مجنون اومدن؛ شی 

 ی گل، عروس و دوماد اومدن. مث دوتا دسته

 

 صدوهفتادوسه#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

ی بگوید، صدای قبل از آن که در جو  ن اب سعید چی 

 گوهرشاد خانم، مادر سعید به گوششان رسید. 
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هارو نگه داشبی خوبن واسه من؟ طفل معصوم_ شعر می

 تو گرما؟ زنت هم دادم آدم نشدی سعید؟ 

 

ین و خنده دار بود که لحن شوخ مادر سعید به حدی شی 

 ناخوداگاه به لهراسب نگاه کرد و بلند خندید. 

 

 اش، در با صدای تیگ باز شد. شلیک خنده همزمان با 

 

لهراسب با آرنج در را به آرامی باز کرد و به سمت پریماه 

 چرخید. 

 

 _ بفرمایید. 

 

س نگاهش را از لهراسب برداشت و با قدم هابی که با اسیی

 ای نامید، داخل حیاط رفت. ها را مورچهشد آنمی
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 سر  قبل از آن که فرصت کند تمام حیاط بزرگ و 
ً
تقریبا

شان را نگاه کند، در هال باز شد.  ن  سیی

 

، که حدس می زد سعید باشد، سر جایش با دیدن مرد جوابن

 ایستاد. 

 

 سعید نگاهی به آن دو انداخت و با خنده گفت: 

 

_ مامان بیا.  هی من میگم این قلیه ماهی و بیار ما بخوریم 

 نه صیی کن لهراسب و زنش بیان! 
ی

 میگ

 !  بفرما تحویل بگی 

 ! ن آب تبن  دادی اینا رفیی
ی

 مارو گشنگ

 

س به سمت لهراسب که یک قدم عقب تر از  پریماه با اسیی

 او ایستاده بود، چرخید و زمزمه کرد: 
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 _ ناراحت شدن؟

 

 وهفتادوچهارصد#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

با مهربابن نگاهش کرد و همانطور که به سمت پریماه 

 آمد جواب داد: می

 

 کنه. _ نه بابا، شوحین می

 

 سپس به سعید نگاه کرد و با خنده گفت: 
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، شونه نموند  _ جای حرف زدن بیا اینارو از دست من بگی 

 برام. 

 

ن آمد و همزمان هارا پای سعید با غرولندی تظاهری پله ی 

 گفت: 

 

_ سرگرد مملکت مارو! داداش تو با این پر و بازو فیل باید 

! زاییدی زیر تو دو ساک؟   هوا کبن

 

ن پریماه به سخبی لب د و سرش را پایی  هایش را روی هم فشر

ل خنده آرام  اش، از دستش خارج نشود. انداخت تا کنیی

 

ن که به لهراسب رسید با بر خلاف شوحین  های قبلش، همی 

 بغلش کرد. 
ی

 دلتنگ

 

 دانست که برایش کمیی از برادر نبود. خدا می
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  بامرام!  ِمعرفت_ خوش اومدی بی 

 

فشاری با بازوهای سعید وارد کرد و آرام جواب لهراسب 

 داد: 

 

 _ دومادیت مبارک داداشم. 

 

 _ نوکرتم. 

 

 سپس از لهراسب فاصله گرفت و به پریماه نگاه کرد. 

 

ای حس بد و این نگاه آنقدر خالصانه و برادرانه بود که ذره

 به پریماه نداد. 
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 _ سلام زن داداش،  مشتاق دیدار. خوش اومدی. 

 

یماه در جوابش لبخندی زد و همانطور که چادرش را پر 

 کرد، پاسخ داد: درست می

 

 _ سلام، خیلی ممنونم. 

 

_ سعید؟ بابا هلاک شدن طفل معصوم ها! چقدر حرف 

؟می  زبن

 

 صدوهفتادوپنج#پارت

 سنت #زخـــمی
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با شنیدن صدای زبن از پشت سر سعید، کمی سرش را خم 

 کرد تا مخاطب این صدا را پیدا کند. 

 

با دیدن زن مسن اما شیک پوسیر که اندام چاقش، قدش را 

ی که بود، نشان میکوتاه ن داد، به سمت لهراسب تر از چی 

 رفت و آرام لب زد: 

 

 _ کیه این؟ 

 

های این کل کل  لهراسب که با لبخند مشغول نگاه کردن به

 ها بردارد پاسخ داد: مادر و پش بود، بدون آن که نگاه از آن

 

 _ گوهرشاد خانم، مادر سعید. 

 

سپس به سمت پریماه چرخید و قبل از آن که گوهرشاد 

 تر ادامه داد: صدایشان را بشنود، آرام
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هاش گاهی یکم _ خیلی ماهه پریماه! فقط ابراز علاقه

 خشن... 

 

ظر پایان جمله لهراسب بود که احساس کرد تمام هنوز منت

 هایش به گزگز افتادند. استخوان 

 

گوهرشاد در حالی که تن ظریف او را محکم در آغوش 

ن هر بوسهگرفته بود، چندین بار گونه ،  اش را بوسید و ما بی 

 رفت. اش میقربان صدقه زیبابی 

 

ض _ خوش اومدی شکوفه گیلاس،  به به... به به... ح

ن برگ گل  کردم از پسندت لهراسب، هزار ماشاالله عی 

 مونه. می
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پریماه که دیگر راه نفس کشیدن برایش سخت شده بود، 

بار به به سخبی دستش را به لهراسب رساند و چندین

 پهلویش کوبید. 

 

ی بگوید، سعید که این صحنه را  ن قبل از آن که لهراسب چی 

کمر مادرش و دیده بود، با خنده دست انداخت دور  

 همزمان گفت: 

 

 _ نفسش رفت مادر من! امون بده بهش. 

 

 صدوهفتادوشش#پارت

 سنت #زخـــمی
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به اش زد و همانطور که های تپلای روی گونهگوهرشاد ضن

 گرفت، رو به لهراسب آرام زمزمه کرد: از پریماه فاصله می

 

 شه؟ _ ناراحت می

 

پریماه بلافاصله دست گوهرشاد را میان دستش گرفت تا 

ن بدو ورود، از رفتارش سو برداشبی  نشود.   همی 

 سپس لبخند عریصین زد و گفت: 

 

 نم گوهرشاد، خیلی خوشحال شدم از دیدنتون. _ سلام، خا

 

گوهرشاد که خیالش راحت شده بود،  دستش را 

 نوازشگرانه روی نیمی از صورت پریماه گذاشت و گفت: 

 

. _ دور سرت بگردم خاله صدام بزن که راحت  تر باسیر
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 سپس با محبت به لهراسب نگاه کرد و ادامه داد: 

 

ن قرص قمر می  شاالله. مونه هزار ما_ عی 

 

های لهراسب زیر چشمی نگاهی به پریماه و گونه

 اش انداخت و در جواب گوهرشاد گفت: شدهگلگون

 

ین به کسی بر  _ سلام، بابا خاله مارو هم تحویل بگی 

 خوره! نمی

 

تعارف مشبی به بازوی لهراسب زد و با اخمی گوهرشاد بی 

 نمایسیر جواب داد: 

 

_ خوبه خوبه!  تو این خونه حسودی ممنوعه جناب 

 سرگرد! اونم حسودی به قرص قمرم! 
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شان، دست پریماه را میان سپس پیش چشمان خندان

دستش گرفت و همانطور که هن هن کنان به سمت خانه 

 رفت، بلند گفت: می

 

_ من سوگولیمو بردم که خدای نکرده گرمازده نشه! شما 

 ! ن  خود دانی 

 

 صدوهفتادوهفت#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

ن که پا به خانه شان گذاشت، دهانش از شدت لوکسی همی 

 خانه باز ماند. 
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ن  هر چند با وجود حیاط بزرگ و شیگ که داشتند، همچی 

 ای دور از انتظار نبود. خانه

 

 به جلو گوهرشاد دسبی 
ً
پشت کمرش گذاشت و تقریبا

 اش داد. هول

 

ن  ن تا برات یه چی  _ برو عروس قشنگ، برو خاله جان بشی 

 خنک بیارم جگرت حال بیاد. 

 

خانه ن ای که سمت سپس منتظر او نماند و به سمت آشیر

 راست خانه بود، رفت. 

 

 با کنجکاوی نگاهی به دور تا دور خانه انداخت. 

 

های کرم و طلابی استفاده شده از رنگدر تمام دکور خانه 

ن موجب لوکس دیده شدنشان می  شد. بود و همی 
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 روی سرش بود انداخت 
ی

نگاهی به مجسمه زبن که تاج بزرکی

 تر نگاهش کند. و ناخواسته به سمتش رفت تا دقیق

هنوز چند ثانیه از ایستادنش جلوی مجسمه نگذشته بود 

 که صدابی از پشت گفت: 

 

 _ کار منه! 

 

 ترسیده به عقب چرخید. 

 

سن خودش بود جا با دیدن دخیی زیبا و ظریقن که شاید هم

 خورد. 

 

ک با قدم های آرامی جلو آمد و در یک قدمی پریماه دخیی

 ایستاد. 
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 همان لحن سردش، گفت: نگاهی به مجسمه انداخت و با 

 

 _ من مجسمه سازم، اینو پارسال درست کردم. 

ه اسمش الهه عشقِ... و خب به خوبی همه چشم هارو خی 

 کنه! خودش می

 

 صدوهفتادوهشت#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

 مکبی کرد و با غم به پریماه زل زد. 

 دقیق و موشکافانه! 
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؟   _ تو زن لهراسبی

 

پریماه که دیگر از حالت شوک خارج شده و به خوبی 

ا عاشق است،   همان سمی 
متوجه شده بود که این دخیی

ش را از رو بست!   ناخواسته مانند او شمشی 

 

 _ بله، من زن آقا لهراسبم! 

 

دار گفت تا به او بفهماند که نباید به عمد آقا را بلند و کش

 آقا صدا بزند! لهراسب را بدون پسوند یا پیشوند 

 

ت  جوابی نداشت، حی 
ن ا که توقع همچی  بروبی بالا سمی 

َ
زده ا

 فرستاد و کوتاه زمزمه کرد: 

 

 _ بله، آقا لهراسب. 
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هایشان برای هم خط و نشان هنوز داشتند با نگاه

کشیدند که با صدای خنده سعید و لهراسب به می

 خودشان آمدند. 

 

ن که متوجه حضور لهراسب ش ا همی  د، در حالی که سمی 

آشکارا اشک در چشمانش جمع شده بود، قبل از آن که 

خانه رفت.  ن  لهراسب هم متوجه حضورش شود به آشیر

 

خانه  ن پریماه که عمیقا متاثر شده بود، نگاهش را به آشیر

 دوخت. 

 

ا... عمیقا دلباخته لهراسب  به خوبی مشخص بود که سمی 

 است. 

 

 _ چرا وایسادی عزیزم؟ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 587 

خانه برداشت و با شنیدن ص ن دای لهراسب نگاهش را از آشیر

 ها دوخت. به آن

 

 معذب لبخندی زد و صادقانه جواب داد: 

 

 _ اومدم این مجسمه رو ببینم. 

 خیلی قشنگه. 

 

هارا از دست لهراسب سعید خندید و همانطور که ساک

 گرفت، در جوابش گفت: می

 

است، خواهرم.  پنجه طلابی واسه خودش!   _ کار سمی 

 

 ها رفت و همزمان ادامه داد: سپس به سمت پله
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ن شما، سرپا وایسادین. لهراسب داداش اینا رو  _ بشینی 

م همون اتاق همیشگیت!   مییی

 

 صدوهفتادونه#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

های سریعی در جواب سعید کوتاه سرش را تکان داد و با قدم

 به سمت پریماه آمد. 

 

 اش ایستاد و موشکافانه نگاهش کرد. رو به روی

 

 چهره
ی

سد، پریماه دست قبل از آن که دلیل گرفتگ اش را بیر

 به سینه ایستاد و با ناراحبی زمزمه کرد: 
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 _ تورو دید رفت! 

 

سد منظورش  کیست.   نیازی نبود بیر

ا را میبی   گفت. شک سمی 

 

هایش را داخل جیب شلوارش فرو برد و جدی دست

 صدایش زد. 

 

 _ پریماه؟ 

 

نگاه غمگینش را بالا آورد و به صورت خشک و جدی 

 لهراسب دوخت. 

 

 کمی سرش را خم کرد تا فاصله نگاهشان کمیی شود. 

 سپس با جدیت زمزمه کرد: 
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! پس لطفا _ تو نیومدی که  ا خرد کبن اعصابتو واسه سمی 

 بیخیالی طی کن. 

ا نیسبی که الان از  ، تو مسئول عشق نافرجام سمی 
ً
ضمنا

 باره! خب؟ نگاهت عذاب وجدان می

 

ن خاله... بیاین دورتون  ن شما دوتا! بیایی  _ هنوز که سر پایی 

بت خنک بخورین گرما از بدنتون بره.   بگردم یه سرر

 

نار پریماه ایستاد و دستش را با فاصله با صدای گوهرشاد، ک

 پشت کمرش نگه داشت. 

 

یم و لباس عوض  _ خاله با اجازتون ما اول یه دوش بگی 

 س. کنیم، دریا بودیم تمام بدنمون ماسه

 

 صدوهشتاد#پارت
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 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

 

ای که دستش بود هن هن کنان به گوهرشاد همراه با سیبن 

 سمتشان آمد و گفت: 

 

زه حیر پش؟ خونه خودته اینجا، یه جوری برخورد _ اجا

ن اول کار معذب بشه.   نکن که عروسمون همی 

بت و بخورین بعد برین هر جا که دلتون  الانم اول این سرر

 خواد. می

 

بت تخم ریحان را برداشتند و از  هر دو تشکر کنان سرر

 شدت عطسیر که داشتند، لاجرعه سر کشیدند. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 592 

 

س، هروقت دین. ناهار هم آماده_ آ ماشاالله، الانم آزا

ن سفره پهن کنم. گرسنه  تون شد بگی 

 

ها برود، سپس کمی به کمر پریماه فشار آورد تا رو به پله

 همزمان جواب داد: 

 

 _ چشم خاله، فعلا با اجازه. 

 

کمی که از گوهرشاد دور شدند، پریماه با کنجکاوی سرش را 

 به گوش لهراسب نزدیک کرد و پرسید: 

 

 ها؟آره؟ _ نکنه دوستت شک کرده رفته سراغ چمدون

 

 ایستاد و با تعجب پرسید: 
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 _ چطور مگه؟ 

 

س دست هایش را داخل هم قفل کرد و جواب پریماه با اسیی

 داد: 

 

ن این  کشه؟ قدر طول می_ آخه یه ساک گذاشیی

 

ن  کوتاه و مردانه خندید و همانطور که همراه با پریماه اولی 

 رفت گفت: پله را بالا می

 

 هاشونه! از همشون! خواب _ پریماه اون بالا اتاق

 حتما کاری داشته رفته تو اتاق خودش. 

 

 سپس ایستاد و به پریماه نگاه کرد. 

 لبخند مرموزی زد و ادامه داد:  
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ها باید دنبال حیر یم که شک کرده باشه، تو ساک_ گی  

بگرده که شکش برطرف شه؟ لباس خواب و وسایل 

؟  زناشوبی

 

 صدوهشتادویک#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

هابی گرد شده نگاهش کرد و در کشی از ثانیه ابتدا با چشم

 هایش از خجالت سرخ شد. گونه

 

چادرش را معذب جلوتر کشید و در حالی که تماس چشمی 

 کرد، زیر لب جواب داد: با او فرار می
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 هامون بود. _ من... من منظورم شناسنامه

 

شت با خنده سری تکان داد و مجدد دستش را با فاصله پ

 کمر پریماه گذاشت. 

 

 _ باشه خانوم، ما منحرف. 

 

 حرصی به لهراسب نگاه کرد و با حالبی تهاجمی پاسخ داد: 

 _ اذیتم نکنا! 

 

 

 هایش را به حالت تسلیم بالا برد. بلندتر خندید و دست

 

 _ باشه چشم دخیی عمو. 
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؟_ همیشه زنت و دخیی عمو صدا می  زبن

  

ا، هر   دو آرام به عقب چرخیدند. با صدای لرزان سمی 

 

اش را از دست بدهد، لهراسب بدون آن که خونشدی

 لبخندی زد و گفت: 

 

 _ سلام، حال شما؟ 

 

ا که مشخص بود اگه دستش را از نرده ها جدا کند، سمی 

ن می شود، آب دهانش را قورت داد و با لحبن نقش بر زمی 

 داد، با طعنه جواب داد: گذاری میکه بوی گله

 

 _ خیلی خوبم، یعبن اصلا از این بهیی نمیشم! 

 

 سپس آرام و زیرلبی با بغض ادامه داد: 
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 مهمه؟پرسی؟ مگه حال من _ حالمو می

 

 صدوهشتادودو#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

ا شده بود نامحسوس  لهراسب که متوجه گلایه زیرلبی سمی 

 نیم نگاهی به صورت پریماه انداخت. 

  

ای او را مقض عشق خواست پریماه حبی ذرهدلش نمی

ا بداند. یک  طرفه سمی 
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 به سمت پریماه چرخید و کوتاه گفت: 

 

 _ بریم عزیزم. 

 

با نگاهی که به خوبی نم اشک در آن هویدا بود، نگاه  پریماه

ا برداشت و در جواب لهراسب سری تکان داد.   از سمی 

 

 

لهراسب دستش را مجدد بافاصله پشت کمر پریماه 

ا نگاه کند، کوتاه زمزمه کرد.   گذاشت و بدون آن که به سمی 

 

 _ با اجازه. 

 

ا بدهد، گفت و بدون آن که فرصت پاسخ دهی به سمی 

 تر بالا رفت. ها را سریــــعپله
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دانست سعید برایشان آماده کرده را باز کرد و در اتاقی که می

 اجازه داد ابتدا پریماه وارد شود. 

 

 

ن که وارد اتاق شدند، در را پشت سرشان بست و کلافه  همی 

 اش را به برون فوت کرد. نفس

 

ا به درد آمده بود، به ه که دلش از لحن گلایهپریما مند سمی 

 لهراسب نگاه کرد و بغض کرده لب زد: 

 

 تونم لهراسب! _ من نمی

 

 از در فاصله گرفت و سوالی نگاهش کرد. 

 

 صدوهشتادوسه#پارت

 سنت #زخـــمی
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ن قطره اشک اش، پشت به لهراسب همزمان با ریزش اولی 

 ریخت، ادامه داد: اشک می ایستاد و در حالی که آشکارا 

 

 _ اون عاشقته لهراسب! چند ساله که عاشقته! 

؟   تو لرزش زانوهاشو دیدی؟ اشک چشماشو حیر

 

 سری تکان داد و با هق هق گفت: 

 

 _ ازم نخواه کسی و بچزونم که عاشقته! 

 

ین فاصله رو به روی  اش ایستاد. پریماه را دور زد و کمیی
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ن انگشتهای ظریفبا ناراحبی شانه هایش اش را محکم بی 

کرد صدایش از یک حدی گرفت و در حالی که سعی می

ه به صورت گریان پریماه غرید.   بالاتر نرود، خی 

 

 _ پریماه؟ با تو ام! منو نگاه کن! 

 

وادارش کرد نگاهش را بالا لحن قاطع و عصبی لهراسب 

 بیاورد. 

 

 دار پریماه را که دید، ادامه داد: نگاه تب

 

؟   _ چزوندن؟ پریماه تو منو اینجوری شناخبی

و بشکبن که بهت گفتم برام من آوردمت اینجا که دل کسی

ن خواهرامه؟   عی 
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هایش را از روی شانه پریماه برداشت و همانطور که دست

ن تکا  داد، عقب رفت. ن میسرش را به طرفی 

 

 ! ... عوصین شناخبی  _ عوصین شناخبی منو دخیی

 

ن موهایش کشید و پشت به پریماه ایستاد.   دسبی بی 

 

 کبن واسه خودم آسونه؟_ تو فکر می

ا برام عزیزه لامصب! به عاطفهمن اینقدر بی  م پریماه؟ سمی 

م جون بدم براش!   والله قسم که برادرانه حاضن

 

 هارصدوهشتادوچ#پارت

 سنت #زخـــمی
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 تر ادامه داد: به سمت پریماه چرخید و آرام

 

ن خواهره پریماه!  _ اما نخواه دل بدم به کسی که برام عی 

ت نیستم که امروز به یگ بگم آبخی و فرداش بگم من بی  غی 

 بیا زنم شو! 

 

 حرصی قدمی جلو آمد. 

 

_ د لامصب مگه من عاشقش کردم که الان نسبت به 

 حسش مسئول باشم؟ 

به خداوندی خدا از لحظه اول که اومدم تو این خونه جای 

ن سعید ببینه. هر اسم دیگه  ای آبخی صداش زدم که منو عی 

 پامو از گلیمم دراز تر نکردم که مبادا دلش بلرزه! 

ن به اصطلاح برادرانه حبی یه نگاه محبت هم بهش آمی 

 ننداختم! 
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 خندی زد و گفت: تک

 

منده نیستم پریماه.   _ من پیش وجدانم سرر

 اما پیش دل خودم مسئولم! 

مسئولم که کسی و به حریمش راه بدم که جونم بره براش! 

بان قلبم.   که بشه دلیل ضن

 نه ضفا از دلسوزی و ترحم... 

 

ن   تر آورد. درجه اسپلیت اتاق را پایی 

ه بود که تمام بدنش خیس از عرق به حدی جوش آورد

 شده بود. 

 

 بی توقع نداشت این
ن رحمانه مورد قضاوت پریماه قرار چنی 

د.   بگی 
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ایظ که او را همراه خودش آورده بود تا فقط  آن هم در سرر

 کمی حال و هوایش عوض شود. 

 

ا مقاومت کرده بود، وگرنه او سال ها در مقابل عشق سمی 

 . توانستشک باز هم میبی 

 

پریماه با عذاب وجدان نگاهی به لهراسب انداخت و سرش 

ن انداخت.   را پایی 

 

 زود قضاوت کرده بود. 

 و لهراسب کاملا حق داشت که ناراحت باشد. 

 

 صدوهشتادوپنج#پارت

 سنت #زخـــمی
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 با پشیمابن قدمی جلو گذاشت. 

ن انداخته بود انداخت و  نگاهی به لهراسب و سری که پایی 

 کنارش روی تخت نشست. 

 

 _ ببخشید. 

 

 سرش را آرام بالا آورد و به پریماه چشم دوخت. 

 

هابی که از پشیمابن مظلوم های گل انداخته و چشملپ

بچه  ها کرده بود. شده بودند او را بیش از اندازه شبیه دخیی

 

 د و آرام گفت: ناخواسته لبخندی ز 

 

 _ نگفتم که ازم عذرخواهی کبن دخیی خوب. 
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نگاهش را با مکث از پریماه برداشت و به رو به رو دوخت و 

 صادقانه ادامه داد: 

 

خواد حداقل تو نگاه توبی که الان _ پریماه دلم نمی

 ام محسوب میسیر گناهکار باشم. خانواده

... ولی توقع دارم که  کنارم باسیر نه   توقع ندارم درکم کبن

 جلوی روم! 

 

 هایش را با خجالت گزید و به لهراسب نگاه کرد. لب

 

لبخندی زد و همانطور که کش چادرش را از روی سرش بر 

 داشت، جواب داد: می

 

_ حق با توعه، من زود قضاوت کردم... بابتش هم معذرت 

 خوام. می
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ن انداخت و ادامه داد:   سرش را معذب پایی 

 

_ تو مسئول احساس کسی که توی عاشق شدنش سهیم 

 .  نبودی نیسبی

 اما... 

 

 صدوهشتادوشش#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

 

 نگاه نگرانش را به لهراسب دوخت و با بغصین که با یادآوری

ا و نگاه غمگینش به گلویش فشار آورده بود، گفت:   سمی 
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 _ کمکش کنیم لهراسب. 

... اما مینمی توبن کمکش کبن که عاشقت توبن عاشقش سیر

 نباشه. 

 نه؟ 

 

 لهراسب به نشانه تایید سرش را تکان داد و گفت: 

 

ن بهش بی محلی می  کنم و... _ واسه همی 

 

 

ن حرفش پرید.   بی 

 

 راهش نیست! _ ولی این 
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هات ازت دل محلیاگه بود طی این چند سال با دیدن بی 

 کند. می

کنه زن داری بازم لهراسب اون حبی با وجود این که فکر می

؟ عاشقته... می  دوبن این یعبن حیر

ی هزار برابر  ن ! یعبن جنون! یعبن یه چی 
ی

یعبن دیوانگ

 خطرناک تر از عشق! 

 

 سری تکان داد و ایستاد. 

 

هایش انداخت و همانطور که به را روی شانهچادرش 

 کرد، ادامه داد: لهراسب نگاه می

 

 _ ازش هر کاری بر میاد لهراسب! هر کار خطرناکی! 

تونه این کارو اون یه بار خودکسیر کرده... این یعبن بازم می

 بکنه! 
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و اگه اینکارو بکنه همه ما مسئولیم... چون کمکش نکردیم 

 ر گردنش باز کنه! که این طناب و از دو 

 

 با کنجکاوی نگاهی به پریماه انداخت. 

 دست به سینه ایستاد و پرسید: 

 

_ چه کمگ باید بهش بکنیم؟ چه کاری ازمون بر میاد 

 پریماه؟ 

 

ین کار بردنش پیش روانشناس، ما راهشو بلد نیستیم  _ کمیی

 لهراسب، اما اونا بلدن! 

 

 صدوهشتادوهفت#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 612 

 

های ر جواب پریماه کوتاه سری تکان داد و به سمت ساکد

 وسط اتاق رفت. 

 

اش چرخید و همزمان با باز کردن زیپ ساک به سمت

 گفت: 

 

 زنم. _ نگران نباش، با سعید حرف می

 

 با خیال راحت لبخند زد و رو به روی لهراسب نشست. 

 

 _ قول؟ 

 

د و کوتاه پاسخ داد: پلک  هایش را روی هم فشر
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 _ قول! 

 

 خاره. _ من برم اول حموم؟ حس میکنم بدنم داره می

 

داشت، برخاست و هایش را برمیهمانطور که حوله و لباس

 رو به پریماه جواب داد: 

 

م  _آره تو اینجا برو، من یه حموم تو حیاط هست، می 

 اونجا که زودتر بریم ناهار. 

 

 سپس قبل از آن که از اتاق خارج شود ادامه داد: 

 

 _ خارش هم طبیعیه، واسه ماسه و نمک دریاست. 

 

 _ باشه، ممنون. 
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لهراسب که از اتاق خارج شد، به سرعت تونیک و شلوار 

 
ی

ون آورد و گ  طوسی رنگ و چادر رنگ لدارش را از ساک بی 

 همراه با حوله و لباس زیر به حمام رفت. 

 

 

 _ عافیت باشه خاله. شوهرت کو؟ 

 

ا رو به روی تلویزیون  در جواب گوهرشاد که کنار سمی 

ن آمد. نشسته بود،  لبخندی زد و باقی پله  ها را پایی 

 

 

 کنه. _ لهراسب گفت از حموم توی حیاط استفاده می

 

بروبی بالا فرستاد و با کنایه گفت: 
َ
ا ا  سمی 
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ن مگه؟ باهم دوش می ! _ نامحرمی  ن  گرفتی 

 

ا وارد کرد و گوهرشاد بلافاصله فشاری ب ه دست سمی 

 زیرلب غرید: 

 

 _ زبون به دهن بگی  چشم سفید. 

 

 صدوهشتادوهشت#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

پریماه که متوجه شده بود، لبخندی زد و روی مبل 

 نزدیکشان نشست. 

ا انداخت و با مهربابن جواب داد:   نگاه کوتاهی به سمی 
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یم که خ دای نکرده _ لهراسب ترجیح داد زودتر دوش بگی 

 . ن  از این معطل ما نشی 
 شما بیشیی

 

ش آگاه بود و از دل  ن دخیی گوهرشاد که از زبان تند و تی 

ی از هرگونه بحبی اش میخوردهزخم ترسید، برای جلوگی 

ا گفت:   بلافاصله ایستاد و رو به سمی 

 

 _ پاشو مامان جان، پاشو منو تو سفره رو بندازیم. 

 

ا ایستاد و گفت:   پریماه زودتر از سمی 

 

 _ اجازه بدین منم کمکتون کنم. 

 

 گوهرشاد نمایسیر اخم کرد و جواب داد: 
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 _ به به دیگه حیر خانوم؟ مهمون گوهرشاد پاشه کار کنه؟ 

ون دیگه.   برو دنبال شوهرت بگو بسه بیا بی 

 رد. غذا یخ ک

 

 خندید و ناچار جواب داد: 

 

 _ چشم. 

 

 بلا. _ چشمت بی 

 

ا نگاه کرد و ادامه داد:   سپس به سمی 

 

خواد بیابی کمک من، تو برو داداشت و صدا بزن، _ نمی

 احتمالا باز نرگس زنگ زده! 

! بگو قبض موبایلت ورشکستت می
ی

 کنه اول زندکی
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 پاشو بیا ناهار. 

 

ا سری تکان داد و به   ها رفت. سمت پلهسمی 

 

ا راحت شد، به  ن که خیالش از بابت سمی  گوهرشاد همی 

سمت پریماه که همچنان ایستاده بود چرخید و با خنده 

 گفت: 

 

_ برو دیگه خاله! حموم تو حیاط پشتیه، از سمت راست 

ن اوله.   ساختمون بری همی 

 برو دنبال شوهرت که من سفره بندازم. 

 

 صدوهشتادونه#پارت

 سنت #زخـــمی
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ون رفت.   در جواب گوهرشاد به ناچار چشمی گفت و بی 

این که مجبور بود در این سفر نقش یک زن نمونه را ایفا 

 ای جز انجامش نداشت. اما چاره کند سخت بود 

 

 نگاهی به دور تا دور حیاط انداخت. 

 

 که با فاصله و چیدمان خاصی درخت
ی

های نخل نسبتا بزرکی

دورتا دور خانه را احاطه کرده بودند جلوه خیلی زیبابی به 

 حیاط داده بود. 

 

ها بایستد خواست ساعتای دلش میجوری که هر بیننده

 ری این نوع درخت شود.  و محو تماشای استوا
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ها برداشت و طبق گفته گوهرشاد از به سخبی نگاه از نخل

 سمت راست خانه، به سمت حیاط پشبی رفت. 

 

ن که ساختمان را دور زد لبخندی روی لبش نشست.   همی 

 

 اینجا برعکس حیاط اصلی، فضای صمیمانه تری داشت. 

ه در آن، دور تا دور حیاط باغچه بود که تنها گل کاشته شد

 کاکتوس بود. 

سمت چپ هم یک تخت چوبر قرار داشت که حصی   

 رویش زیباترش کرده بود. 

 

 کبن پریماه؟ _ اینجا چیکار می

 

 با صدای لهراسب ترسیده جیغ زد و به عقب چرخید. 
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 روی موهایش بود و 
ی

در حالی که حوله کوچک آبی رنگ

کرد، جلو آمد و با نگرابن قطرات آب از صورتش چکه می

 گفت: 

 

سونمت.  ؟ قصد نداشتم بیی  _ خوبی

 

بانش بالا رفته  دستش را روی قلبی که از شدت ترس ضن

 بود گذاشت و با نفس نفس جواب داد: 

 

محو این...  _ آ... آره خوبم. متوجه نشدم حموم کجاست،

 تخت و حصی  روش بودم. 

 

 صدونود#پارت

 سنت #زخـــمی
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 اش ایستاد. آرام جلو آمد و شانه به شانه

 

نگاهش را به تخت دوخت و همانطور که با حوله نم 

 گرفت گفت: موهایش را می

 

 _ تو نگاه اول دیده نمیشه. پشت اون انباریه. 

 

 رد انگشت لهراسب را دنبال کرد. 

 

 با او بود. حق 

حمام در گوشه ترین نقطه حیاط پشبی قرار داشت و این 

 شد در نگاه اول دیده نشود. باعث می
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؟   _ نگفبی

 

 نگاه از حمام برداشت و با گیخی پرسید: 

 

 و؟ _ حیر 

 

مستقیم نگاهش کرد و بعد از چند ثانیه مکث، آرام جلو 

 آمد. 

 

اش ایستاد و دستش را مانند با فاصله کمی رو به روی

 بان جلوی صورت پریماه نگه داشت. سایه

 هایش انداخت و زمزمه کرد: نگاهی به گونه

 

 
ی

ن بچگ خوره هات تا یه ذره آفتاب بهت می_ هنوزم عی 

 شه. هات سرخ میچشم ها و گونه
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ه شد و ادامه داد: سپس به چشم  هایش خی 

 

 _ چرا اومدی اینجا؟

 

توجه به نسیم خنگ که با این حرکت لهراسب به دلش بی 

ن انداخت و دسبی به وزیده بود، خجالت زده سرش را پایی 

 چادر گلدارش کشید. 

 

لهراسب که به خوبی متوجه خجالتش شده بود دقیق 

 داشت. نگاهش کرد اما دستش را برن

  

 برایش عجیب بود. 

شد که گاهی زده میترین حرکات او چنان خجالتبا کوچک

گذشت که احتمالا میثاق انگشتش هم به او از ذهنش می

 نخورده است. 
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وگرنه از نظرش رفتارهابی که با پریماه داشت، کاملا عادی 

 زده شود. بود و دلیلی نداشت خجالت

 

 . تر نگاهش کرد لبخندی زد و دقیق

ناخواسته از ذهنش گذشت که با این وجود، رفتارهای 

 پریماه زیادی بکر است! 

 !  بکر و البته خواستبن

 

 صدونودویک#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

 _ رفبی دنبال شوهرت خودتم موندگار شدی؟ 
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با شنیدن صدای خندان گوهرشاد، بلافاصله از یکدیگر 

 فاصله گرفتند. 

 

لهراسب نگاهی به صورت سرخ پریماه انداخت و حوله را 

 دور گردنش انداخت. 

 

ن انگشت  هایش گرفت و نامحسوس چادر گلدارش را بی 

 همراه با خودش جلو برد. 

 

منده خاله مقض من بودم.   _ سرر

 

خ پریماه انداخت و با خنده گوهرشاد نگاهی به صورت سر 

 گفت: 
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_ معلومه که مقض تو بودی! آروم تر ببوس خاله جان! 

مون.   طفل معصوم و سرخ کردی... لپ گلی شده دخیی

 

ن جمله ت پریماه که توقع شنیدن همچی  ای را نداشت حی 

زده هیبن گفت و هر دو دستش را از شدت خجالت جلوی 

 اش گرفت. صورت

 

اش،  کار دستش داد و شد از گرمایشده لپ های سرخ

 همان آش نخورده و دهان سوخته! 

 

اش گرفته بود،  رو به لهراسب که از واکنش پریماه خنده

 گوهرشاد جواب داد: 

 

ن خاله.   _ زنم باحیا و خجالتیه... اذیتش نکنی 
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کنم یا توبی که ساعت سه بعد _ پدرسوخته من اذیتش می

از ظهر، گشنه و تشنه نگهش داشبی زیر آفتاب ماچش 

ن مگه؟ می ؟ شب و ازت گرفیی  کبن

 

سپس جلو آمد و دست سرد پریماه را از روی صورتش 

ن دست  اش گرفت. تپل برداشت و بی 

 

 برد،  ادامه داد: همانطور که با خودش می 

 

مو اذیت کبن نه تنها ماچ و بوسه ممنوعه، بلکه شبا _  دخیی

های دیگه  ن مش تنگ بغل خودم بخوابه که از چی  هم مییی

 !  هم محروم سیر

 

 صدونودودو#پارت

 سنت #زخـــمی
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لهراسب که از این بازی، و بیش از آن، از خجالت 

 های پریماه خوشش آمده بود، بلند جواب داد: کشیدن

 

م زیاده تون تا سرش روی سینه آقاشون  _ من صیی اما دخیی

 بره! نباشه خوابش نمی

 

گوهرشاد نمایسیر اخمی کرد و همانطور که پریماه را دنبال 

 کشاند، جواب داد: خودش می

 

 _  خب حالا آقاشون! بیا غذام یخ کرد. 

 

 

هایش را داخل اتاق گذاشت و به سرعت حوله و لباس

 جلوی آینه ایستاد. 
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داد سشوار و تنها بودن پریماه، اجازه نمی پهن بودن سفره

 بکشد. 

زدن موهایش را هم به بعد موکول کرد و تنها با حبی شانه

انگشت کمی حالتشان داد تا بیشیی از این برای ناهار خوردن 

 معطلشان نکند. 

 

 

 چند تقه آرام به در اتاق خورد. 

است، از آینه از آینه فاصله گرفت و با تصور اینکه پریماه

 فاصله گرفت و گفت: 

 

 _ اومدم پریماه. 

 

ا داخل آمد.    برخلاف تصورش،  در باز شد و سمی 

 

 جدی و متعجب نگاهش کرد. 
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 اش را نداشت. توقع این حضور ناگهابن  

 

ا انداخت و کوتاه گفت:   نگاهی به پشت سر سمی 

 

ی شده؟ ن  _ چی 

 

 صدونودوسه#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

ای که آشکارا از شدت بغض های اشگ و چانهچشم

ی نبود که لهراسب را ذرهمی ن ای تحت تاثی  قرار لرزید، چی 

 دهد اما... 

کی که ناموس رفیق اش بود و شیدای او، دلش به حال دخیی

 سوخت. می
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ا بدون آن که جوابش را بدهد، با قدم ه های آرامی بسمی 

ین فاصله با او ایستاد.   سمتش آمد و در کمیی

 

 بوی عطری که زده بود مشامش را پر کرد. 

 شناخت. این عطر را به خوبی می

روزی از زبانش در رفته و گفته بود از این عطر خنک زنانه 

 آید اما حالا... خوشش می

 

 زد. حبی حالش را هم به هم می

 

 اخمی کرد و فاصله گرفت. 

 

هایش را داخل جیب شلوارش فرو برد و بدون آن که دست

ا بردارد، گفت: نگاه جدی  اش را از چشمان سمی 
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ن تنهاست. _ کارت  و بگو، خانومم پایی 

 

 رسد. زمزمه پر دردش،  به گوش لهراسب می

 

 _ خانومم... 

 

و باز در ای که ایجاد کرده بود را با یک قدم طی کرد فاصله

ین فاصله با او ایستاد.   کمیی

 

کنم به _ چرا منو نمیبیبن لهراسب؟ چرا هرحیر تلاش می

 شم؟ چشمت بیام موفق نمی

 

های لرزانش را دو طرف صورت لهراسب مقدمه دستبی 

 گذاشت و ادامه داد: 

 

 _ من عاشقتم لهراسب! 
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 به عشقم قسم حبی بیشیی از زنت! 

 ...  حبی

 

عقب رفت تا صورتش از حصار دستان  با عصبانیت قدمی

ا جدا شود.   سمی 

 

 صدونودوچهار#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

اش متورم های پیشابن در حالی که از شدت عصبانیت رگ

 شده بودند، اخمی کرد و زیر لب غرید: 

 

ا!   _ حرمت نگه دار سمی 
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حرمت منو زنم به کنار... حداقل رفاقت منو سعید و به 

 گند نکش! 

 

ی بگوید انگشت سبابه ن ا چی  اش را به قبل از آن که سمی 

 سمتش گرفت و با تاکید ادامه داد: 

 

_ من یه مرد زن دارم! که از قضا پوست و خون و رگمم 

 میدم واسه زنم. 

 پس منو قاطی گندابی که اسمشو عشق گذاشبی نکن. 

 

خواست از کنارش عبور کند که مچ دستش را گرفت و 

 بلافاصله گفت: 

 

_ پوست و رگ و خونت واسه زنت! ولی دلت و بده به من 

 لهراسب... 

م صیغه  ات شم! حبی یواشگ! اون عقده... من حاضن
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با خشم مچ دستش را آزاد کرد و خواست کلامی بگوید که 

 صدای لرزان پریماه،  هر دو نفرشان را شوکه کرد. 

 

 _ شش دنگ دلش هم واسه منه! 

ک مورد نظر زن داره و  ا جون... مشیی به کاهدون زدی سمی 

 سر در قلبش حک کرده ورود ممنوع! 

 

 

 لهراسب به سمتش چرخید. 

ن نگاهش ک ه و با تحسی   رد. خی 

 و چقدر به موقع آمده بود... 
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ه نگاه کردن های لهراسب شده بود، با پریماه که متوجه خی 

لرزید اما ظاهرش را حفظ وجود آن که از درون داشت می

 کرد و شانه به شانه لهراسب ایستاد. 

 

 _ لهراسب الان حریم منه. 

 دم کسی از حدش فراتر بره... و من اجازه نمی

 ما... کنم. ااینبار و به حرمت خاله گوهرشاد چشم پوسیر می

 

ا ایستاد.   چند قدم جلوتر رفت و در یک وجبی سمی 

 

ه به چشم  هایش ادامه داد: خی 

 

 گذرم عزیزم. _ دفعه دیگه راحت از خطات نمی

 

 صدونودوپنج#پارت
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 سنت #زخـــمی

 

 

 

ا که تمام وجودش نشان می داد تا چه حد از آمدن سمی 

د و از یکباره پریماه ترسیده است، بلافاصله سری تکان دا

 اتاق خارج شد. 

 

ن که در را پشت سرش بست، پریماه روی تخت  همی 

ن دست  هایش گرفت. نشست و سرش را بی 

 

 لهراسب کنارش نشست و آرام زمزمه کرد: 

 

 _ پریماه؟ 

 

 صدای لرزانش را شنید. 
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_ خاله گوهرشاد گفت بیام دنبالت. گفت شاید به عادت 

 همیشگیت بعد حموم خوابت برده. 

 اومدم که صدات بزنم اما... 

 صداتون تا راه پله میومد. 

 

 

 نگاه نگرانش را به لهراسب دوخت و با دودلی ادامه داد: 

 

 _ اولش خواستم راهمو کج کنم و برگردم. 

 با خودم گفتم منو سننه! من فیلمی و الگ زنشم. 

 پس بهم ربط نداره اما... 

 

د و سکوت کرد. لب  هایش روی فشر
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خندید، سرش کمی را هایش میدر حالی که چشم لهراسب

 کج کرد تا صورتش را بهیی ببیند. 

 سپس زمزمه کرد: 

 

؟   _ اما حیر

 

ن دوخت و جواب داد:   نگاهش را به زمی 

 

 _ احساس کردم تو خطری. 

؟   گفتم اگه جای من... دوستت یا خاله بیان بالا حیر

ا کاری کنه که کاسه کوزهیا نمی  الگ سر تو ها الگدونم سمی 

؟   بشکنه حیر

ا دعوام می ن سمی  کبن با خودم گفتم تهش اینه که بعد رفیی

 که چرا دخالت کردم. 

 

 صدونودوشش#پارت
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 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

 نگاه نگرانش را به لهراسب دوخت و ادامه داد: 

 

 زدم لهراسب. _ باید این حرفارو می

سه! باید می  زدم که از منِ مثلا زنت بیی

 که اگه حیا نداره حداقل ترس داشته باشه! 

 شناسم. چون... چون من هم جنس خودمو می

ی و  ن  و تجربه نکرده باشم اما یه چی 
شاید خیلی عاشقی

 خوب یاد گرفتم. 

 خودخواهی رسم عاشقی نیست. 
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ا عاشقت نیست.  ن روز روشن شده که سمی  الان برام عی 

 قل عشق پاکی نداره... حدا

 و عشق ناپاک خطر داره لهراسب! 

شونن، و اینجور آدما فقط به فکر تصاحب معشوقه

 براشون مهم نیست از چه راهی! 

ترسیدم نیام و اینقدر پاشو از گلیمش درازتر کنه که یه 

 پاپوش درست کنه برات. 

اه ولی الان آماده م بابت دخالتم دعوام کبن و بهم بد و بی 

 !
ی

 بگ

 اصلا هرچقدر دوست داری سرم داد بزن. 

 ولی بذار بعد ناهار... زشته نیم ساعته سفره پهن! 

 

 

ه نگاهش کرد.   لهراسب خی 

اش را برایش رو ر برگ زریبن از خصوصیاتپریماه هربا

 کرد. می
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عموی تخس واقعا دخیی فهمیده رو به روی اش همان دخیی

 و لجبازش بود؟ 

هایش شقی ای که در کودکی گاهی از دست کلههمان پریماه

 آمد؟به ستوه می

  

 

 از روی تخت برخاست و جلوی پاهای پریماه نشست. 

 

 وی چادرش گذاشت. دستش را جلو برد و به آرامی ر 

 

هایش اش کرد و بعد حریر نازک گلدار را روی لبکمی نوازش

 گذاشت و بوسه زد. 

 

های گلگون های متعجب و گونهسپس نگاهش را به چشم

 پریماه دوخت و گفت: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 644 

 !
ی

 _ من غلط بکنم سرت داد بزنم رفیقِ بچگ

 راه بگم خانوم. من بیخود بکنم بهت بد و بی 

 دمت گرم که نجاتم دادی. 

حق با توعه... من اینقدر عصبی و کلافه بودم که به این 

 بُعد قضیه توجه نداشتم. 

 ممنونم که اومدی پریماه. 

 

 سپس ایستاد و با لبخند ادامه داد: 

 

ن الانم خاله گوهرشاد هزارتا  _ پاشو بریم ناهار، تا همی 

 وصله چسبونده بهمون. 

 

 صدونودوهفت#پارت

 سنت#زخـــمی
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 های لهراسب دوخت. هایش را به چشمپریماه چشم

 هایش بفهمد. خواست صداقت کلامش را از چشمانگار می

 

ن که شد لبخندی زد.   مطمی 

ین بود، برای پریماه که تا حرف های لهراسب عجیب شی 

ن چند لحظه  کرد. ر میی پیش دعوای بدی را تصو همی 

 

 ی لهراسب ایستاد. به سینه از روی تخت بلند شد و سینه

 لبخندی زد و با شیطنت پرسید: 

 

 کنه جناب؟! تون نمی_این همه آدم حسابی بودن اذیت
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ی لبش را ابروهای لهراسب بالا پرید و با انگشتش،گوشه

 لمس کرد تا لبخندش را مخقن کند. 

 

 به در اشاره کرد و گفت: 

 

 ترن ، بفرمایید بانو. _خانما مقدم

 

پریماه در حالی که لبخند بر لب داشت ، سری تکان داد و 

 قدمی به جلو برداشت. 

از اینکه در بحث پیش آمده ، به عنوان زن لهراسب خودی 

 نشان داده بود خشنود بود. 

ا به خودش می  آمد. حداقل اینگونه شاید سمی 

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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ن آخرین سر سفره نشست ه بودند که  گوهرشاد با گذاشیی

 بشقاب خورش بر سر سفره به آنها ملحق شد. 

 کنار پریماه نشست و دیس برنج را به دست او داد: 

 

ن قابل داری نیست ، پس توروخدا با تعارف کردن من  _چی 

منده نکن.   رو بیشیی از این سرر

 

پریماه لبخندی زد و دستش را روی دست گوهرشاد 

 گذاشت. 

اد در آن بود نگاهی رهبه سف ن ای که از شی  مرغ تا جان آدمی 

 کرد. 

 

 _قربونت برم من . 

نگ و خوشمزه رو با سلیقه سر این همه غذاهای خوسرر

ن ، اون وقت می  سفره ن قابل داری نیست. گذاشتی  ن چی   گی 

 خواین مارو خجالت بدین؟نکنه می
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 صدونودوهشت#پارت

 سنت#زخـــمی

 

 

 

 

ک به گونهجملهشنیدنگوهرشاد با  ی خود ی آخر دخیی

 کوبید و گفت: 

 

ن قصد و   قشنگم. بخدا اگه همچی 
_نزن این حرف رو دخیی

 منظوری داشته باشم. 

 

 ی نرم گوهرشاد را بوسید. پریماه با مهربابن خم شد و گونه
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 دونم خاله گوهرشاد. _می

 

ا که با خشم و غضب به او نگاه چشم های پریماه به سمی 

 کرد ، افتاد. می

ابروهایش بالا رفت از این همه گستاخ بودن طرف 

 مقابلش. 

 

د ، برای  ا قرار بگی  بدون اینکه تحت تاثی  رفتار سمی 

لهراسب پلو کشید و با لحبن که تا به حال نشنیده بود ، 

 گفت: 

 

 _بخور عزیزم ، نوش جونت. 

 

لهراسب سری تکان داد و سعی کرد تا تعجب خودش را 

 هد. نشان ند
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ک بدون هیچ حرقن برای خودش هم پلو کشید و   دخیی

 دیس را سرجایش برگرداند. 

 

ا بدون اینکه پلک بزند پریماه را زیر نظر  تمام مدت سمی 

 گرفته بود. 

ک گذاشت.   لهراسب با مهربابن ران مرغ را برای دخیی

 

ن دیگه_می  ای جز رون مرغ دوست نداری. دونم چی 

 

ن بود که زمزمههای گوهرشاد گوش ی لهراسب را زیادی تی 

 شنید. 

 رویش نگاه کرد. با لبخند به دو جوان روبه

 

ن پشم چقدر حواسش بهت هست که می م ببی 
دونه _دخیی

 حیر دوست داری و حیر دوست نداری. 
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پریماه لبخندی زد و از عمد سرش را سمت لهراسب 

 چرخاند. 

 

که همینه دیگه خاله جون.   مشیی
ی

 _زندکی

ایظ حواست به طرف مقابلت باشه.  یعبن توی  هر سرر

 .  نذازی خم به ابروش بیاد و همه جوره کنارش باسیر

 

 صدونودونه#پارت

 سنت #زخـــمی
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ا به بهانه سردرد جمع شان را ترک بعد از خوردن ناهار، سمی 

 کرد و به اتاقش رفت. 

اش های گوهرشاد، کمکپریماه در حالی که برخلاف اضار 

 ست، با کنجکاوی پرسید: شظرف می

 

ا چند سالشه؟   _ خاله میگم، سمی 

 

گوهرشاد در حالی که لیوان شسته شده را سر جایش 

 گذاشت، جواب داد: می

 

 _ اواخر بیست و یک ساله، چطور؟ 

 

 ای بالا انداخت. لبخندی زد و شانه

حدس زده بود که از خودش کوچیکیی است و نیمی از 

ن دلیل باشد. هیجانات و توهمات عاشقی   اش، به همی 
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، همینجوری پرسیدم. پس از من کوچیک  تره. _ هیخر

 

 مقدمه پرسید: گوهرشاد سری به نشانه تایید تکان داد و بی 

 

_ پریماه خاله، چرا نه تو نه لهراسب حلقه ازدواج دستتون 

 این نشونه تعهد خاله جان! نیست؟ 

 باید دستتون باشه. 

هنوز تازه عروس دومادین... از الان حلقه دستتون نندازین،  

ه؟  ی چه توقعی ازتون می   سر پی 

 

 

 بشقابی که دستش 
ن ت زده مکبی کرد و دست از شسیی حی 

 بود کشید. 

نه او و نه لهراسب به حلقه ازدواج حبی فکر هم نکرده 

 بودند! 
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 ه لبخندی زد و آب دهانش را بلعید. ترسید

نیم نگاهی به صورت کنجکاو گوهرشاد انداخت و با لکنت 

 جواب داد: 

 

ه... آهان دزد برده!  ن  _ حلقه هامون و... چی 

 

 _ دزد برده؟ کی؟ کجا؟

 

 دویست#پارت

 سنت #زخـــمی
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باره به زبانش آمده در دل خودش را بابت دروغن که یک

س گاز گرفت.   بود لعتت کرد و لبش را با اسیی

 

ن هم  حالا مجبور بود برای دروغش، یک سناریوی دروغی 

 بچیند. 

 

ه... همون بعد عروسی ن مون... که... خب درگی  جا به _ چی 

 یگه. ها... دزد برد دجابی اینا بودیم. حواسمون نبود به حلقه

 

 گوهرشاد سری به نشانه تاسف تکان داد. 

 

_ خدا ازشون نگذره. به حلقه عروس دوماد هم رحم 

. نمی ن  کین

ا نمیدونن که حلقه ازدواج چقدر واسه عروس از خدا بی  خیی

 عزیز و ارزشمنده. 

 حتما خیلی واست سخت بود، نه خاله؟ 
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خانه  ن ی بگوید، لهراسب داخل آشیر ن قبل از آن که پریماه چی 

 شد و گفت: 

 

 خوره. زن عموعه! _ پریماه جان گوشیت زنگ می

 

 هایش را سریــــع آب کشید و گفت: از خدا خواسته دست

 

 _ ببخشید خاله واجبه! 

 

ی نمونده ديگه، تهشه.  ن  _ برو عزیزم چی 

 

رفت، آرام لبخندی زد و همانطور که به سمت لهراسب می

 لب زد: 
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 _ نجاتم دادی! 

 

در جواب پریماه کوتاه لبخند زد و همانطور که شانه به 

ون می  رفتند، پرسید: شانه هم بی 

 

 پرسید؟ _ خاله حیر می

 

اش را بالا ای به لهراسب انداخت و دست چپنگاه کلافه

 گرفت. 

 

 _ حلقه ازدواج! 

 

 لهراسب اخمی کرد و کوتاه گفت: 
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 _ اصلا یادم نبود. 

 

 ویکدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 سری تکان داد و گفت: 

 

 _ میدونم، منم همینطور. 

 

؟   _ حیر بهش گفبی

 

 اش ایستاد و آرام جواب داد: رو به روی
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 مون دزد برده. _ یه مشت جفنگیات! گفتم بعد عروسی

 دروغگوی قهاری بشم.  ظاهرا تو این سفر قراره

 

 سپس قبل از آن که لهراسب جواب دهد، ادامه داد: 

 

 _ راسبی گوشیم واقعا زنگ خورده بود؟ 

 

به ها پا تند اش زد و به سمت پلهای به پیشابن لهراسب ضن

 کرد. 

 

عمو بود. چندبارم _ پاک فراموش کردم، آره بابا بدو بیا زن

 زنگ زد. 

 

ها را با چادرش را جمع کرد و پشت سر لهراسب، پله

 های سریعی پیمود. قدم
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ن  ن که به اتاق رسید، به سمت موبایلش که روی می  همی 

نده توجه زنگ می خورد رفت و بدون آن که به نام تماس گی 

 کند، جواب داد: 

 

 الو. _ 

 

 _ الو؟ پریماه؟ سلام مادر! 

 

در حالی که توقع داشت، مانند همیشه صدای مریم را 

 بشنود، اما... 

 مادرش بود! 

 

ت زده به لهراسب چشم دوخت و آرام لب زد:   حی 

 

 _ ما... مامانمه! 
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 _ پریماه مامان؟ خوبی مادر؟ شوهرت خوبه؟ 

 

 د. بغض کرده روی تخت آوار شد و به سخبی نجوا کر 

 

 _ مامان! 

  

 دلتنگ بود... 

 عمیقا هم دلتنگ بود. 

 هایش... مهریبا وجود تمام بی 

 

  مامان؟ خوبی عزیزم؟  ِ_ جون

 

د تا هایش را با درد بست و لبچشم هایش را روی هم فشر

 ای کند و دل مادرش برنجد! مبادا گلایه
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 _ خوبم... خوبم مامان. 

 

 ودودویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

ون رفت و در را پشت سرش  لهراسب برای راحبی پریماه، بی 

 بست. 

 

ن آمد و با اش کشید و پلهدسبی به پیشابن  چشم ها را پایی 

 دنبال سعید گشت. 
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با دیدنش که روی مبل دراز کشیده و مشغول لبخند زدن 

به صفحه روشن موبایلش بود، به سمتش رفت و همزمان 

 گفت: 

 

 رو در نیار مرد، زشته ابهتت کو؟ _ دیگه گند قضیه

 

 سعید بلند خندید و نشست. 

 سپس به کنارش اشاره کرد و در جوابش گفت: 

 

ن اینجا یکم تخلیه اطلاعاتیت کنم.   _ ببند بابا، بیا بشی 

 

 کنار سعید یاعلی گویان نشست و مشبی به شکمش زد. 

 

_ یه درصد فکر کن بتوبن سرگرد مقدم رو تخلیه اطلاعابی 

 !  کبن

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 664 

سپس بدون آن که به شوحین سعید بها بدهد، با لحن جدی 

 ادامه داد: 

 

 _  آقا ابراهیم کو؟ مگه بازنشسته نشده بود؟ 

 

سعید که تا آن لحظه لبخند عریصین روی لبش بود، رفته 

ن انداخت.   رفته اخم کرد و سرش را پایی 

 

سب که گیج شده بود،  سوالی دسبی روی شانه سعید لهرا

 گذاشت و کوتاه زمزمه کرد: 

 

 _ سعید؟ 

 

ی دلش وارث بیشیی  _ پیش زن دومش! آقا سر پی 

ا براش کم بودیم.   خواست! منو سمی 

 مامانمم که از سن زاییدنش گذشته. 
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ن  اش را به لهراسب دوخت و با تلخ خندی ادامه نگاه غمگی 

 داد: 

 

 س دیگه. وارث و میگم. اونم وقبی دوتا بچه داری! ه_ بهون

 عالم و آدم فهمیدن لغزیده پاش. 

 ماهم گفتیم تورو به خی  و مارو به سلامت... 

 ت. برو دنبال هوس

من که ندیدم ولی میگن زنش جوونه...جوون که چه عرض 

ا! کنم، بچه  س! همسن و سال سمی 

 

 وسهدویست#پارت

 سنت #زخـــمی
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اش، باید دست به دامن کدام دانست برای آرام کردننمی

 واژه بشود. 

 فهمید. اما عمیقا حال بدش را می

سعید غرورش خرد شده بود... آن هم توسط پدری که 

 پرستد! بارها شاهد بود چگونه او را می

 

دستش را به نشانه همدردی روی شانه سعید گذاشت و 

اش ر جوابش کلامی بگوید، فشاری به شانهبدون آن که د

 وارد کرد. 

 

 ها شد. گاهی نیاز نبود دست به دامن واژه

 ها داشت. سکوت، خودش حرف
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 _ بابا و پرهام، چطورن؟ 

 

 مادرش مکبی کرد و جواب داد: 

 

رسونن، نگفبی پریماه... تا کی _ خوبن مادر، همه سلام می

؟ جنوب می ن  مونی 

 

رو تخبی کشید و با همان بغصین که از  دسبی روی ملحفه

 نشات گرفته بود، جواب داد: 
ی

 دلتنگ

 

ها رسم _ عروسیه دوست لهراسبه... لهراسب میگه بندری

 کشه. هاشون چند شب طول میدارن عروسی

 دونم چند شب میشه... حالا دقیق نمی

 مونیم. ولی سه چهار روزی می

 چرا مامان؟ 
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 صدایش با دودلی همراه شد. 

 

 _ میگم مادر خیلی واجبه؟ 

 

ه شد.   به رو به رو خی 
 با نگرابن

از اول هم شک کرده بود که این مکالمه... آن هم بعد 

 پرسی معمولی باشد! ها،  نباید یک احوالمدت

 

ی شده مامان؟ ن  _ چی 

 

 وچهاردویست#پارت

 سنت #زخـــمی
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 مزمه کرد: ماه منی  در جواب شخصی ز 

 

 _ الان نمیشه آقا! 

 

 سپس با صدای بلند در جواب پریماه گفت: 

 

 _ نه مادر، به شوهرت سلام برسون. فعلا کاری نداری؟ 

 

 گیج و ترسیده از روی تخت برخاست و پرسید: 

 

یش شده؟ تورو روح پری...  ن  _ مامان؟ کسی چی 
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اش را تمام نکرده بود که مادرش با هول و ولا هنوز جمله

 تلفن را بی خداحافظن قطع کرد. 

 

مات سرجایش ایستاد و به تصویر خاموش موبایلش چشم 

 دوخت. 

 

 اتفاقی افتاده بود... 

 که قطعا خی  نبود! 
 اتفاقی

 

ن گذاشت و از اتاق خارج شد.   ترسیده موبایلش را روی می 

 

 ها ایستاد و با چشم دنبال لهراسب گشت. بالای پله

 

 با دیدنش کنار سعید، بلند و لرزان صدایش زد: 
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 _ لهراسب؟ 

 

آلود پریماه، بلافاصله با شنیدن صدای لرزان و بغض

 ایستاد و با نگرابن پرسید: 

 

 شده پریماه؟ _ حیر 

 

 اش، لب زد: خواسته همزمان با ترکیدن بغضنا

 

 _ بیا! 

 

توجه به نگاه کنجکاو سعید و تعلل را کنار گذاشت و بی 

ون آمده بود، دوان  خانه بی  ن گوهرشادی که تازه از آشیر

ین فاصله با پریماه ایستاد. دوان پله  هارا بالا رفت و در کمیی

 

،  حیر  ؟میشده؟ چرا گریه _ جون به لبم کردی دخیی  کبن
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 وپنجدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

نگاه ترسیده و گریانش را به لهراسب دوخت و به سخبی 

 لب زد: 

 

 دونم. _ نمی... نمی

 

ی که نمی ن ؟ دوبن گریه می_ یعبن حیر پریماه؟ بابت چی   کبن

 

های کنجکاو کرد پریماه زیر نگاهاز آنجابی که احساس می

تواند درست توضیح نمیگوهرشاد و سعید معذب شده و 

 دهد، آرام ادامه داد: 
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 _ بریم تو اتاق. 

 

 سپس منتظر نماند و دستش را حائل بدن پریماه کرد. 

 

ن که به اتاق رسیدند، در را پشت سرش بست و به  همی 

 سمت پریماه چرخید. 

 

 جدی و سوالی نگاهش کرد و قاطعانه پرسید: 

 

 _ حالا درست تعریف کن بدونم حیر شده؟ 

 

هایش را پاک کرد و همانطور که آب با پشت دست اشک

 کشید، روی تخت نشست. دماغش را بالا می
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هایش را زیر چادر در هم گره زد و بدون آن که به دست

 لهراسب نگاه کند، جواب داد: 

 

... اصلا از وقبی اومدم _ مامان به من زنگ نمی زد. یعبن

سیده.   حبی حالمو نیر

 امروزم که زنگ زد... انگار کارم داشت اما... 

 

های کنجکاو لهراسب دوخت و نگاهش را با غم به چشم

 ادامه داد: 

 

 _ اما وقبی فهمید اومدیم بندرعباس... انگار حرفشو خورد. 

 

ن تخت نشست. به روی به سمت پریماه رفت و رو   اش پایی 

 

 وششدویست#پارت

 سنت #زخـــمی
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هایش را دو طرف بدن پریماه، روی تخت گذاشت و دست

 آرام گفت: 

 

 _ خب؟ 

 

های  لهراسب نگاهش را به آرامی بالا آورد و به چشم

 دوخت. 

 اش کرده بود، پاسخ داد: با لحبن که بغض کمی کودکانه
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ن دیگه! چ را نگفت حیر شده؟ چرا حرفشو _ خب همی 

 خورد؟ اصلا چرا یهوبی زنگ زد؟ 

 

هایش ایمان نداشت، با وجود آن که خودش هم به گفته

 اما ضفا برای آرام کردن تشویش پریماه گفت: 

 

_ هزار و یک دلیل میشه براش چید! هزار و یک دلیلی که 

 تونه خوشحال کننده باشه! حبی می

ی می ن  خی  کبن که حبی نمیچرا ذهنت و الگ درگی  چی 
دوبن

؟   بوده یا سرر

ی بوده یا فقط خودت حساس شدی!  ن  اصلا چی 

 

 مکبی کرد و با لبخند ادامه داد: 

 

 _ آروم باش رفیق. 
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ن بیان خونمون و چون به این فکر کن که شاید می خواسیی

 .  فهمیدن مسافرتیم حرفشونو خوردن که تو ناراحت نسیر

 

های لهراسب آرام شده بود، برای در حالی که کمی با حرف

 آن که اطمینان پیدا کند، زمزمه کرد: 

 

سی؟   ازشون بیر
 _ میشه تو زنگ بزبن

 فقط واسه این که... خیالم راحت شه. 

 

 دستش را روی چشمش گذاشت و کوتاه جواب داد: 

 

 _ چشم. 

 

 سپس برخاست و ادامه داد: 
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_ پاشو دست و صورتت و بشور، بعدم آماده شو بریم 

ون.   بی 

 

 وهفتدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

خواست هوا بخورد اما با وجود آن که عمیقا دلش می

 جواب داد: 

 

 _ ولی من... الان حالم خوب نیست. 

 

 دقیق نگاهش کرد و با مکث گفت: 
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 و خوب کنم. خوام حالت_ منم می

 

 رفته رفته لبخند روی لبش نشست. 

ات، هدفش شود، این که کسی باشد که خوب شدن حال

ین که نه... عسل بود!   شی 

 

اش برای کسی مهم بود و نه حال تمام عمر نه حال خوب

 بدش... 

 ان بود.  هایش دست زماگر بد بود، التیام زخم

شد که به طریقی حال و اگر خوب بود... کسی پیدا می

 اش را زخمی کند. خوب

 

-------------------------------------- 

 

 بلند قهقهه زد و گفت: 
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 _ کپ مردای عرب شدی! 

 

کوتاه خندید و همانطور که جلوی آینه قدی آتلیه، به کلاه 

 کشید، پاسخ داد: مخصوص روی سرش دست می

 

 _ پس کارم درسته، برو بپوش لباستو. 

 

د، خندید و همراه با خانمی که قرار بود از آن ها عکس بگی 

 به سمت طبقه بالای آتلیه رفت. 

 

اهن بلند گلدار  مانتو شلوارش را به کمک همان زن، با پی 

 که طبق گفته خانم 
ی

جنوبی عوض کرد و بُرقع قرمز رنگ

عکاس، مناسب نوعروسان و زنان متاهل بود را به صورتش 

 زد. 
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سپس همانطور که شال زرد رنگش را روی سرش 

ن رفت. میگذاشت، با ذوق صندل  هایش را پوشید و پایی 

 

 وهشتتدویس#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

لهراسب پشت به او ایستاده بود و با مردی که ظاهرا همش 

 زد. همان خانم عکاس بود حرف می

 

ن که آن مرد به سمت همشش  پشت سرش ایستاد و همی 

 رفت، آرام پرسید: 

 

 _ چطورم؟ 

 

 با صدای پریماه، به عقب چرخید. 
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 با دیدنش مات ماند. 

رحمانه قدر زیبا بود یا پریماه بی لباس بندری تن همه این

 قشنگ شده بود؟ 

 

 

طنازانه چرحین دور خودش زد و دامن لباس و انتهای 

 اش را به رقص درآورد. شال

 

 همزمان گفت: 

 

 _ خیلی خنکه! خوشم اومده ازش. 

 

 سپس ایستاد و با ذوق پرسید: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 683 

 _ بهم میاد؟ 

 

 لبخندی زد. 

 پریماه خودش خیی نداشت اما... بی 
ً
شباهت به قطعا

 عروسک نبود. 

 همانقدر ظریف... همانقدر زیبا! 

 

ن آورد و مستقیم به چشم ای که از های کشیدهسرش را پایی 

 درخشیدند، نگاه کرد. زیر بُرقع می

 

 اش کشید و صادقانه جواب داد: دسبی به ته ریش

 

خت بندر... اونقدر قشنگ شدی ک
ُ
دونم چه ه نمی_ د

 ای بگم تا حق مطلب رو ادا کنم. کلمه
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_ آقا این خلخال و ببند به پای خانومت، تو عکس قشنگ 

 میشه. 

 

 ونهدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 با شنیدن صدای زن عکاس، نگاهشان از هم جدا شد. 

چه جادوبی در صدای لهراسب پنهان بود که انگار به تمام 

ن تزریق   کرد؟ میبدنش مُرفی 

 

ن انداخت و سعی کرد به  خجالت زده و معذب، سرش را پایی 

 های نامنظم قلبش توجه نکند. طپش

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 685 

ن دسبی به پشت گردنش کشید و رو به زن  لهراسب نی 

 پرسید: 

 

 _ خلخال؟ 

 

 که چند مروارید از آن آویزان بود را بالا 
ی

زن پابند زرد رنگ

 گرفت و با لبخند جواب داد: 

 

ن پابند! آره؟   _ شما فکر کنم بهش میگی 

 

 کوتاه بله گفت و پابند را از دست زن گرفت. 

 

 به سمت پریماه چرخید و جلوی پاهایش زانو زد. 

 

 بندم لهراسب. _ عه... بده خودم می
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ه به صدای لرزان و معذب پریماه توجه کند، به بدون آن ک

 زانویش اشاره کرد و گفت: 

 

 و بذار روی زانوم. _ پات

 

اهنش کشید و زیرلب جواب داد:   خجالت زده دسبی به پی 

 

 بندمش. _ نه... بده به خودم. می

 

ی تکرار کرد:   بی توجه به پریماه با تاکید بیشیی

 

 رات. و بذار روی زانوم ببندم ب_ پات
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از شدت خجالت تمام کمرش عرق کرده بود اما، جلوی 

توانست بیش از این چشم کنجکاو زن عکاس هم نمی

 مقاومت کند. 

 

ن دلیل در حالی که لبش را زیر دندان د، هایش میبه همی  فشر

اش را روی زانوی خم شده لهراسب با طمانینه پای راست

 گذاشت. 

 

 ودهدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

ل نگاهش، یگ از سخت های ترین امتحانمرد بود و کنیی

 الهی! 
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سخت بود قفل پابند را ببندد اما به سفیدی و نرمی پاهایش 

 توجه نکند! 

 

اش لعنت جایدر حالی که زیر لب خودش را بابت اضار بی 

 کرد، به سخبی قفل خلخال را بست. می

 

ن که لهراسب دستش را عقب کشید، بلافاصله اش پای همی 

 را از روی زانویش برداشت و قدمی عقب رفت. 

 

ن عکس با پشت زمینه دریا _ خب، بفرمایید این ور... گفتی 

 خواین درسته؟ می

 

لهراسب با مکث برخاست و همانطور که پشت به پریماه 

 ایستاد، جواب داد: می
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 _ بله. 

 

 زن جلوتر رفت و همزمان گفت: 

 

 ور. _ صحیح، خب بفرمایید از این

 

هر دو بی هیچ کلامی پشت سر زن به سمت قسمت راست 

 آتلیه حرکت کردند. 

 

 . ن  _ خب، خانوم جان شما بیا روی این تنه درخت بشی 

 

پریماه بدون مقاومت به سمت تنه درخت نخل رفت و 

 اش نشست. روی

 

_ خب عالیه، حالا عزیزم اون پابی که خلخال بسبی و 

 جلوتر بذار. 
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اهنت هم یکم بکش بالا که قشنگ دیده بشه.   پی 

 

 

کرد، کارهابی که در حالی که زیر چشمی به لهراسب نگاه می

 گفته بود را مو به مو انجام داد. 

 

 _ خب آقا شما بیا پشت سر خانومت وایسا. 

 

 اه رفت و پشت سرش ایستاد. بدون کلامی به سمت پریم

 

هاش، فشار هاتو بذار روی شونه_ خوبه، حالا دست

هاشو ها. مثل حالت نوازش... یه لمس کوتاه که شونهندی

 خم نکنه. 

 

 ویازدهدویست#پارت

 سنت #زخـــمی
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ای مات به صورت عکاس نگاه کرد و قبل از آن که کلمه

لهراسب روی های برای مخالفت به زبان بیاورد، دست

 هایش نشست. شانه

 

ناخواسته تکابن خورد و خواست از روی تنه بلند شود که 

 اش را نوازش کرد. زمزمه آرام لهراسب گوش

 

ه. _ من لمست نمی  کنم، بذار عکس بگی 

 

 زیر لب نجوا کرد: 

 

 _ گناهه! 
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ی تکرار کرد:   با تاکید بیشیی

 

 کنم پریماه. _ من لمست نمی

 

 به ناچار آرام نشست و زیر لب پاسخ داد: 

 

 _ باشه. 

 

 . ن ن نگاه کنی  ن و به دوربی   _ خب لبخند بزنی 

 

با صدای عکس، هر دو به حالت قبل برگشتند و به 

هایشان طرح لبخند دادند تا زودتر عکاسی خاطره لب

ی که پیشنهاد خود پریماه بود، تمام شود.  ن  انگی 
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نگاهی به عکس توی دستش که چون نیازی به ادیت 

نداشت، همان لحظه آماده شده بود انداخت و بن آب 

 اش را داخل دهانش فرو برد. میوه

 

اش انداخت و لهراسب نگاهی به لبخند روی صورت

ازی  خورد، پرسید: ای را میهمانطور که فالوده شی 

 

_ حیر تو این عکس اینقدر جذابه که حاضن نیسبی بذاریش 

 تو کیفت؟ 

 

 نگاهش را بالا آورد و با سرتقی جواب داد: 

 

 !  _ قطعا تو نیسبی

 

 مردانه خندید و گفت: 
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 _ در مقابل تو، آره بی شک! 

 

 توجه به صورت گل انداخته پریماه ادامه داد: سپس بی 

 

_ لباس بندری واقعا بهت میاد. یادت نره حتما یگ دو 

 دست بخریم. 

 

 ودوازدهدویست#پارت

 سنت#زخـــمی

 

 

 

 در جوابش تلخ لبخند زد و عکس را داخل کیفش فرو برد. 

 

 سپس نگاهی به لهراسب انداخت و کوتاه زمزمه کرد: 
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 ول لباسمم تو باید بدی. _ حبی پ

 

 سپس با جدیت ادامه داد: 

 

 _ چرا هوامو داری لهراسب؟

 چرا گذاشبی وبال گردنت باشم؟ 

 

ن گره زد. جدی نگاهش کرد و دست  هایش را روی می 

 

 اش انداخت و گفت: سپس نگاهی به ساعت مخر 

 

؟   _ کی گفته تو وبال گردن مبن

 

 _ خودم! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 696 

 

 سری به نشانه تایید تکان داد. 

 

 _ خودت غلط کردی! 

 

د  ن نیی سپس به جهت اینکه عزت نفس پریماه را از بی 

 مستقیم نگاهش کرد و ادامه داد: 

 

ی سرکار، وقبی هم که بری سرکار حسابمو باهات  _ می 

 کنم خیالت جمع. تسویه می

ن آب پرتقالت هم نمی  گذرم. من از دونگ همی 

 

 

اش گرفته بود، با تعجب نگاهش کرد و دهدر حالی که خن

 گفت: 
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 _ خسیس! اینو حداقل مهمونم کن! 

 

اش تفاوبی به خودش گرفت و همانطور که فالودهژست بی 

 زد جواب داد: را به هم می

 

_ تعارف نداریم دیگه. حالا شایدم در عوضش ازت آب 

 پرتقال گرفتم. 

 مونه! جواب نمیدر هر صورت بی 

 

 خندید نگاهش کرد و ادامه داد: هابی که میسپس با چشم

 

؟  _ مقصد آخر... با دریا موافقی

 

 

دهدویست#پارت ن  وسی 
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 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

ن را برایش نگه داشت تا پیاده شود.   در ماشی 

اش را جمع کرد و همانطور که زیر ایچادر خیس و ماسه

 کرد پیاده شد. لب از راننده تشکر می

 

لهراسب که جلوتر از او به  نگاهی به قامت ورزیده و مردانه

 سمت خانه رفته بود انداخت و لبخند زد. 

 

 روز خوبی را برایش رقم زده بود. 

ین روز روزی که شاید تا مدت   ها به عنوان بهیی
ی
اش از زندکی

 کرد. آن یاد می
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 کرده بود. 
ی

 چرا که امروز را زندکی

 

 خندیده بود... 

 هراس از حرف مردم و تشر مرد جماعت! بلند و بی 

 

 او هم می
ی

 شود کوک باشد! امروز فهمیده بود ساز زندکی

 گرفت! اگر کمی... از گذشته فاصله می

 

 ل زدی.  ُدونم بهم ز _ می

 

ن آن که هول شود، لبخند زد و با صدای لهراسب بدو 

 کنارش ایستاد. 

 

 مستقیم نگاهش کرد و آرام پچ زد: 
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 _ اگه نفهمی که باید به درجه سرگردیت شک کرد. 

 

 کوچه خلوت بود و تاریک. 

اما نه در حدی که برق نگاه لهراسب و لبخند گوشه لبش را 

 نبیند. 

 

 خوام حرف بزنم باهات. _ می

 

 جدی نگاهش کرد. 

دانست ساعت نزدیک به یازده شب است و کوچه می

تاریک و خلوت اصلا موقعیت مناسبی برای گفتگو نیست 

 اما... 

 آمد. شاید دیگر فرصبی پیش نمی

 

بروهایش بیاورد، سری تکان  لهراسب بدون آن که خم
َ
به ا

 داد و مانند خودش آرام زمزمه کرد: 
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 شنومت. _ می

 

 وچهاردهدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

بان قلبش،  چند نفس عمیق کشید تا طپش بالای ضن

 صدایش را لرزان نکند. 

ن دوخت.   سپس نگاهش را از لهراسب برداشت و به زمی 

 ر بود. تاینگونه حرف زدن برایش آسان

 

 خوام ازت تشکر کنم. _ می
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ا باید ازت ممنون باشم اما... می ن  دونم بابت خیلی چی 

 اما تشکر امشبم جنسش فرق داره. 

 

 به فاصله یک نفس عمیق مکث کرد و ادامه داد: 

 

 و تجربه کردم. 
ی

 _ جنسش فرق داره چون امشب من زندکی

 فهمیدم میشه بلند خندید و نگران نگاه کسی نبود. 

فهمیدم میشه آدم بزرگ بود و آب بازی کرد... تو خیابون 

بستبن خورد یا حبی برای بچه کوچولوها شکلک درآورد و پا 

 به پاشون خندید. 

، درگی  رفتار فهمیدم مردم اونقدری که تو گوشمون خوندن

 . ن  و کردار ما نیسیی

یم، اونقدرا هم سخت   تا ما سختش نگی 
ی

فهمیدم زندکی

 نیست. 

ن   قشنگه. و خب، امشب برای اولی 
ی

 بار فهمیدم زندکی
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 اش را بالا آورد و به لهراسب دوخت. نگاه پر اشک

  

 تلخ لبخند زد و با صدابی که بغض لرزانش کرده بود، گفت: 

 

بلند خندید که خودشم صدای خنده  ای_ امشب پریماه

 بلندش و فراموش کرده بود. 

 و من اینو مدیون تو ام! 

 و برام 
ی

ن یه معلم مهربون، زندکی مدیون توبی که داری عی 

. دیکته می  کبن

 

ن انداخت. جمله  اش که تمام شد، سرش را پایی 

 حالا خالی شد بود. 

خواست حرف بزند اما هربار خجالت تمام شب دلش می

 اش شده بود. نع حرف زدنما
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 و از آن سو لهراسب... 

ون می  که از دهان پریماه بی 
آمد، با شنیدن تک تک کلمابی

 شد. اش برداشته میباری از روی دوش

 

ن بود... چرا که تمام هدف  اش همی 

 را آن
ی

ن که پریماه زندکی  کند! همی 
ی

 طور که باید، زندکی

 

 وپانزدهدویست#پارت

 سنت #زخـــمی
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_ یک ساعته اون پشت وایسادم برین داخل که زن داداش 

مارو با شلوارک گل گلی نبینه، شماهم دل و قلوه دادنتون 

 خورین! گل کرده تکون نمی

 

 با صدای سعید، هر دو هراسان به اطراف نگاه کردند. 

 

می دورتر با دیدنش که ژست خجالبی به خودش گرفته و ک

ن انداخت.   از لهراسب، ایستاده بود سرش را پایی 

 

های زیبای پریماه بود و لهراسب که هنوز در خلسه صحبت

خواست به این زودی تمام شود، با حرص به دلش نمی

 سمت سعید چرخید و زیر لب غرید: 

 

 _ تو روحت سعید. 
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سعید که بد برداشت کرده بود، خندید و همانطور که 

 فرستاد جلو آمد و گفت: ایش را بالا میبروه اَ 

 

! _ بابا ادامه  به خلوت دوتابی
ن  شو موکول کنی 

 گناه من چیه اومدم آشغال بذارم جلوی در؟ 

 

 حرصی مشبی به بازویش کوبید و گفت: 

 

 _ آخه آشغال؟ یازده شب؟

 

 _ ببخشید دیگه جناب سرگرد، تنبلی هم یه بیماریه! 

 

 کوتاه خندید و در جوابش گفت: 
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_ در و باز کن خوشتیپ. زیادی محله رو شاداب کردی با 

 های شلوارکت. گل

 

سعید خجالبی دسبی پشت گردنش کشید و همانطور که در 

ای که همچنان سر به کرد، به پریماهحیاط را با کلید باز می

زیر بود، سلام داد و دوان دوان طول حیاط را پیمود تا 

 پریماه او را با شلوارک نبیند! 

 

اش گرفته بود، به پریماه درحالی که از کارهای سعید خنده

 م صدایش زد: نگاه کرد و آرا

 

 _ پریماه؟

 

 وشانزدهدویست#پارت

 سنت #زخـــمی
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ن برداشت و صورت لهراسب  نگاهش را به آرامی از زمی 

 دوخت. 

 

 _ بله؟ 

 

 لبخند مردانه و کوتاهی زد و گفت: 

 

 _ حالمو خوب کردی رفیق. 

 

 گفت و از جلوی در کنار رفت تا ابتدا پریماه وارد شود. 
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وتاه و خجالبی لبخند زد و داخل در جواب لهراسب، ک

 رفت. 

 

هنوز قدمی جلو نرفته بود که سعید در حالی که یگ از 

ون آمد و گفت: پاچه  های شلوارش بالا بود از خانه بی 

 

 های عاشق. _ سلام نصف شبتون بخی  جوجه

ی خرسی خروسی جلو یه ندا می دادین گاوی گوسفندی شیی

 کردیم. پاتون قربوبن می

 

 

 بلندشان با آمدن گوهرشاد یگ شد.  صدای خنده

 

ن همیشه به گردش،  غذاتون و گرم کنم  _ خسته نباشی 

 خاله؟ 
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 معذب نیم نگاهی به لهراسب انداخت. 

 

ون خورده بودند و آنقدر به هردو نفرشا ن خوش شام را بی 

 گذشته بود که اصلا حواسشان نبود اطلاع دهند. 

 

لهراسب با فاصله دسبی پشت کمر پریماه گذاشت و 

 همزمان پاسخ داد: 

 

 

ون  منده خاله، به کل فراموش کردم خیی بدم. ما بی  _ سرر

 شام خوردیم. 

 

برو بیاورد، جواب گوهرشاد بدون آن که ذره
َ
ای خم به ا

 داد: 

 

 گوشت بشه به تنتون.   _ نوش جونتون خاله. 
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ن داخل.  ... بیایی  ن  بیایی 

 

 وهفدهدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

س به  نگاهی به تخت خواب دو نفره انداخت و با اسیی

 لهراسب نگاه کرد. 

 

 هیچ کدام فکر این قسمت از ماجرا را نکرده بودند. 

 

ه پریماه را حس کرده بود، آرام زمزمه  لهراسب که نگاه خی 

 کرد: 
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ِ تخت می
ن  خوابم. _ من پایی 

 

 چادرش را آرام از سرش در آورد و با حرص جواب داد: 

 

 _ روی موکت؟ بدون تشک و پتو؟ 

 

های بالابی به سمت پریماه چرخید و همانطور که دکمه

اهن  کرد گفت: اش را باز میپی 

 

ی داری؟ چاره_ فکر ب  ای ندارم! هیی

 

 کلافه روی تخت نشست و با خودش غر زد: 

 

 ایم... زن و شوهر بازی کنیم و کسی نفهمه! _ انگار بچه
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 کوتاه خندید و آرام سمت دیگر تخت نشست. 

 

گاه بدنش هایش را تکیهقولنج گردنش را شکست و دست

 نگه داشت. 

 

 سرش را رو به سقف بالا برد و گفت: 

 

 _ جای غر زدن لباس هاتو عوض کن بخواب. 

 

 سرش را چرخاند تا لهراسب را ببیند. 

 

 حرصی و کلافه ادابی در آورد و جواب داد: 
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_ جلوی تو لباس عوض کنم؟ بعدم بیام راحت روی تخت 

؟   بخوابم و تو تا صبح بدون تشک و پتو روی موکت باسیر

 لهراسب حالت خوبه؟ 

 

 چرخاند و با آرامش جواب داد: نگاهش را به سمت پریماه 

 

_ چرا عصبی شدی پریماه جان؟ من روم به اینوره! تو 

 راحت لباس عوض کن. 

 به فکر خواب منم نباش. 

 

بدون آن که جواب دهد به سمت چمدانش رفت و 

کرد، مانتو همانطور که همچنان با خودش غرولند می

 شلوارش را با تونیک شلوار خنگ عوض کرد. 

 

 وهجدهدویست#پارت

 سنت #زخـــمی
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 کرد، گفت: لهراسب همانطور که به دیوار رو به رو نگاه می

 

 زنم. _ فردا با سعید حرف می

 

 با کنجکاوی روی تخت نشست و گفت: 

 

ا؟   _ درباره سمی 

 

_ آره... هم درباره بردنش پیش روانشناس هم اینکه ما این 

 چند روز و بریم هتل. 
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 به سمت پریماه چرخید و آرام ادامه داد: 

 

ا الان حالش دست خودش نیست.   _ سمی 

یه! با حرف هابی بچه
ن س! دمدمی مزاجه و ذهنش پر از فانیی

 هم که بهش زدی قطعا ازت کینه به دل گرفته. 

به ترسم بهتمی  ای بزنه. ضن

 

 نگاه از لهراسب برداشت و گفت: 

 

 _ راستشو بخوای منم هتل راحت ترم. 

 حداقلش اینه که نیاز نیست نقش بازی کنم! 

ا نباش... من جنس خودمو  اما در هر صورت نگران سمی 

 میشناسم. 

 کنه. و درگی  من نمیاون ذهنش
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لب  لهراسب در جوابش سری تکان داد و همانطور که زیر 

کرد از روی تخت برخاست و ای زمزمه می« امیدوارم»

 گفت: 

 

 _ همینجوری رو به دیوار باش تا منم لباس عوض کنم. 

 

بدون آن که نگاهش کند، لحاف روی تخت را برداشت و 

ن انداخت. همراه با یگ از بالشت  ها روی زمی 

 

خوابم، هوا هم گرمه لحاف احتیاجم نمیشه، _ من می

 دازم روم. چادرمو مین

 ، تو هم این لحاف و بنداز زیر کمرت که فردا کمردرد نسیر

 .  شب بخی 

 

کرد، جواب خندید و همانطور که کمربند شلوارش را باز می

 داد: 
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اصین نیست!   _ این یعبن راه اعیی

 

روی تخت پشت به لهراسب دراز کشید و با صدابی که آثار 

 خنده در آن هویدا بود، پاسخ داد: 

 

 _ دقیقا! آفرین جناب سرگرد. 

 

 ونوزدهدویست#پارت

 سنت#زخـــمی
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 با خنده سری تکان داد و لباس
ی

هایش را با لباس خانگ

 عوض کرد. 

 

ن تخت پهن کرد  تا سپس به سمت لحاف رفت و آن را پایی 

 اگر در اتاق به هر طریقی باز شد، دیده نشود. 

 

لحاف گذاشت و  چند مشت به بالشت زد و آن را روی

 کشید گفت: همانطور که دراز می

 

 _ نه خیلی هم بد نیست. 

 

 به سمت لهراسب چرخید و صادقانه گفت: 

 

ن می  خوابم. _ اگه اذیبی بیا روی تخت، من پایی 
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تا بهیی پریماه را ببیند، سپس اش را زیر سرش گذاشت دست

 لبخندی زد و پاسخ داد: 

 

_ نه بابا نظامی جماعت وقت خوابش برسه روی سنگ 

 بره. هم خوابش می

 این که دیگه تخت پادشاهی محسوب میشه! 

 

 در جوابش کوتاه لبخند زد و زیر لب گفت: 

 

 _ باشه، هر جور مایلی. 

 

 رو به سقف خوابید و چادرش را تا زیر گردن بالا کشید. 

 

 ذهنش از عض تا الان، همچنان درگی  تماس مادرش بود. 
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 دانست آنطور که باید، دوستش ندارند... می

 دانست بود و نبودش آنقدر ها هم برایشان مهم نیست. می

ها و تفکرات اش آندانست مسبب تمام مشکلاتمی

 ا... شان است امپوچ

 لرزید. شان میدلش برای تک تک

 

داد برای تک ها شاید مِهر نداشتند اما او جان میآن

 شان. تک

 

؟_ حیر نمی  ذاره بخوابی

 

 وبیستدویست#پارت

 سنت #زخـــمی
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 غلبی زد تا باز رو به لهراسب شود. 

 سپس دستش را زیر سرش برد و با ناراحبی جواب داد: 

 

_ به مامانم... به دلیل زنگ زدنش... به لرزسیر که توی 

 صداش بود. 

 

 آهی کشید و با صدای لرزابن ادامه داد: 

 

 تونم دوستشون نداشته باشم. _ لعنت به من که نمی

 

 بالشت را به دیوار تکیه داد و نشست. 

 

 نگاهی به پریماه انداخت و گفت: 
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؟   _ چرا نباید دوستشون داشته باسیر

 

 که هر کدوم به تنهابی یه جای 
_ به هزار و یک دلیل منطقی

 روح و روانمو زخم کردن. 

 

 سری تکان داد و نالید: 

 

ح بدم برات آخه؟  _ تو که خیی داری... چیو سرر

یم کو  ؟دکیگی   مو یادم بره... نوجووبن و دوران بلوغم حیر

؟ روی نوجوونیم خط بکشم جووبن سوخته   م حیر

ایط الانم و چطوری یادم بره وقبی حبی  همه به درک! سرر

 تو! 
ی

 گند زدم به زندکی

 

 اخمی کرد و جدی به صورتش چشم دوخت. 
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وع کردی پریماه؟ تو از کدوم گند حرف می زبن که _ باز سرر

 کنم؟ گردم تو زندگیم پیداش نمیمیمن هرحیر 

خوای قبول کبن مسئولیت این تصمیم و این ازدواج چرا نمی

ن منم؟ و من ذره  ای از تصمیمم پشیمون نیستم! دروغی 

 

سپس قبل از آن که پریماه جواب دهد دستش را به نشانه 

 سکوت بالا برد و ادامه داد: 

 

 زنیم... رف می_ صیی کن پریماه، فعلا درباره بقیه حرفات ح

 تو دوستشون داری، و این یعبن آدمیت! 

 هم می
ی

! یعبن علاوه بر نفس کشیدن، زندکی  کبن

 مهم نیست طرف حسابت غریبه یا خودی. 

 اس! مهم اینه که تو آدمی! و آدمی با عشق زنده

 نمیوگرنه خیلیا نفس می
ی

. کشن... اما زندکی ن  کین
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 ویکوبیستدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

ه شد.   تلخ لبخند زد و به لهراسب خی 

 چه شبی بود امشب... 

 پر از کلام... 

 پر از حرف... 

هابی که در گنجینه دلش، سر نهان 
ن پر از به زبان آوردن چی 

 بودند! 

 اما نه تا امشب! 

 امشب شاید قرار نبود تکرار شود... 

 زبانش را نداشت.  اما به هر حال اختیار 

 کرد. او بود که حکم فرمابن می
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ن کسی دچار حس عذاب وجدان  _ شده از دوست داشیی

؟   بسیر

 من الان اینجوریم لهراسب... 

 دوستشون دارم اما با عذاب! 

خوام ابرازش کنم عذابی که گلوی خودمو فشار میده و تا می

 میگه نکنه یادت رفته اونا عامل بدبخبی هاتن؟ 

کنه و منم دارم به نابودی  که داره ذره ذره آبم میعذابی 

 کنم! خودم کمک می

هاشون لهراسب من کسابی و دوست دارم که تعداد زخم

 تونم بشمارم. اونقدر زیاده که نمی

 

ن انداخت و نالان ادامه داد:   سرش را پایی 
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ن _ حس می ن اینا... یعبن دوست داشیی کنم دوست داشیی

 هام! زخم

 و این یعبن خیانت به خودم... 

 

از روی لحاف پهن شده برخاست و نزدیک به پریماه روی 

 تخت نشست. 

 

دانست، خوشحالش اینکه پریماه او را محرم اسرارش می

 کرد. می

ین چرا که خیالش راحت می شد نجات دادن پریماه، بهیی

 توانست انجام دهد. ی بود که میکار 

 

 پریماه لایق آرامش بود... 

 
ی
 ای که سراسرش انتخاب باشد نه اجبار! لایق زندکی

 

 ودووبیستدویست#پارت
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 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

ه به چشم  های کشیده و خمارش، زمزمه کرد: خی 

 

 . ن  _ این آدمای ضعیفن که نفرت و تجربه میکین

 ترین کار متنفر شدن از کساییه که اذیتت کردن! چون راحت

 ولی تو قدرتمندی پریماه! 

 مثل ققنوس! 

 حبی اگه بال هات زخمی باشه. 

 

 

 مکبی کرد و آرام از روی تخت برخاست. 
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 سپس به سمت پنجره اتاق رفت و پشت به پریماه ایستاد. 

 

_ یادمه همون اوایل ازم پرسیدی چرا کمکت میکنم؟ منم 

 جواب دادم واسه ادای دینم به پریچهر و آرامش روحش. 

 

 به سمت پریماه چرخید و ادامه داد: 

 

 _ الان میگم دروغ گفتم! 

 

 گیج روی تخت نشست و منتظر نگاهش کرد. 

 ترسید از ادامه حرف لهراسب... نشنیده می

دانست درباره هابی که حبی نمیترسید از شنیدن حرفمی

 چه هستند! 
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لهراسب که نگاه منتظرش را دید، باز به سمت پنجره 

 چرخید و ادامه داد: 

 

 _ دروغ گفتم چون تنها دلیلم خودت بودی! 

توبی که با انتخاب میثاق و وایسادن سر تصمیمت، 

 نشون داده بودی.  جسارتت و 

حیف بودی پریماه... حیف بودی برای همرنگ جماعت 

 شدن. 

بال هات زخمی بود اما میدونستم اگه فرصت پرواز داشته 

ی!   بیر
، میتوبن  باسیر

 

 

باز به آرامی به سمت پریماه چرخید و همانطور جدی ادامه 

 داد: 

 

 !  _ خواستم پرواز و تجربه کبن
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 وسهوبیستدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

زد برداشت و ای که بهت را فریاد مینگاه از پریماه و چهره

 رفت، پرسید: همانطور که به سمت کلید لامپ اتاق می

 

 _ چراغ و خاموش کنم؟ اشکال نداره؟ 

 

 بدون آن که پاسخ سوالش را بدهد، آرام گفت: 
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_ دیر اومدی لهراسب... اون زمان که باید پرواز و یاد 

 هامو چیدن. رفتم بالمیگ

 الان دیگه بالی نمونده که بخوام باهاش پرواز کنم. 

 

 مکبی کرد و راه رفته را برگشت. 

 سپس تخت را دور زد و رو به روی پریماه نشست. 

 

 نگاهش را به او دوخت و گفت: 

 

 _ این که بگم هیج وقت برای هیچ کاری دیر نیست دروغه! 

ا زمان داره... ت ن و یه زمانیه که مهمه، تو یه آره بعصین چی 

ینه.   شی 
 زمابن

ن چای سرد شده از  از زمانش که بگذره بیات میشه... عی 

 دهن میوفته. 

 اما نه همه حیر پریماه! 
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ا هم هست که تا یک ثانیه قبل از مرگ هم میشه  ن خیلی چی 

 انجامشون داد. 

 

ه انجام دادن اون کارها هنوز  ن طی که انگی  _ آره... اما به سرر

 ودت مونده باشه. تو وج

 

در جوابش لبخندی زد و همانطور که از روی تخت 

 خواست، گفت: برمی

 

ه از عشق میاد!  ن  _ انگی 

ه پشت سرشه.  ن ، انگی  ی که باسیر ن  عاشق هرچی 

 

 سپس به سمتش چرخید و ادامه داد: 

 

 _ لامپ و خاموش کنم؟ 
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 در جوابش سری تکان داد و آرام لب زد: 

 

 _ فقط چراغ خواب و روشن کن. 

 

 

 وچهاروبیستدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

از بالکن توی اتاق نگاهی به پریماه که گرم گفتگو با 

ی شد.   گوهرشاد بود انداخت و مشغول شماره گی 
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باوجود آن که خیال پریماه را راحت کرده بود اما از همان 

 دیروز عض، ذهنش درگی  تماس زن عمویش بود. 

 

ن که صدای جدی عمویش را شنید، نگاه از پریماه و  همی 

 لبخندی که زیباترش کرده بود برداشت و گفت: 

 

 _ سلام عمو. 

 

 _ سلام... خوبی پش؟ خی  باشه! 

 

 ناخواسته تلخ لبخند زد و سری به نشانه تاسف تکان داد. 

 

 _ خداروشکر... پریماه جان هم خوبه! 

؟  ن  شما همه خوبی 
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 صدایش با مکث همراه شد. 

« جان»دانست که توقع نداشته در کنار نام پریماه می

 بچسباند. 

ل! هایشان یا ضعیمردهای این دیار... زن ن  فه بودند و با مین

 شدند عیال! و اگر خیلی دیگر هوایشان را داشتند، می

 

 

 _ شکر الله، ماها خوبیم فقط زن داداش ناخوشه! 

 

 بی پس دل نگرابن 
ن  مورد هم نبود! هایشان همچی 

 

 اخمی کرد و پرسید: 

 

 _ زن عمو مریم؟ 
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ه میوفته تو تنور!   _ آره... داشته نون میپخته سرش گیج می 

 

 ترسیده لب زد: 

 

 _ یا ابوالفضل! الان حالش چطوره عمو؟

 

 وپنجوبیستدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

ام  لحنش به قدری بی تفاوت بود که کم مانده بود احیی

بزرگیی بودنش را زیر پا بگذارد و هر آنچه در این لحظه لایق 

 بود نثارش کند. 
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_ خداروشکر ماه منی  کنارش بود، اگه نبود زنده موندنش 

 بعید بود. 

 

د و در حالی که سعی لب هایش را حرصی روی هم فشر

ون نرود، غرید: کرد صدایش از چهارچوب می  اتاق بی 

 

 _ حالش چطوره عمو؟ خوبه یا فقط زنده است؟ 

 

_ دوتا دستش سوخته، گردن و صورتش هم یه جاهایش 

 سوخته اما نه زیاد. 

تو نگران نباش عمو به مسافرتت برس... الحمدالله به خی  

 گذشته. 

 

 عصبابن دسبی به به صورتش کشید و پاسخ داد: 
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 _ به خی  گذشته؟ 

؟ و شما خی  و تو حیر میعم  بیبن

یه زن! که از قضا زن دوم شماست دست و صورت و 

ین تاثی  و توی زیباییش دارن و داره رسما 
گردنش که بیشیی

 از دست میده! 

ن که انگار مرغ خونتون امروز  نی  ن بعد شما جوری حرف می 

ن قدر پیش پا افتاده و بی   اهمیت! تخم نگذاشته! همی 

 

 

 به خروش آمده بود به تندی پاسخ داد: اسدالله که غرورش 

 

 _ دخیی بهت دادم نه اختیار زندگیمو! 

 از کی تا حالا صاحب اختیار کلام و کردار اسدالله شدی؟ 

 اگه زن منه تو دهنت و آب بکش و نطق نکن پش! 
ً
 ضمنا

 خودت وایسا! 
ی

 خیلی مردی بالاسر زندکی
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گفت و بدون آن که فرصت پاسخ به لهراسب دهد، 

 مکالمه را قطع کرد. 

 

 حرصی موبابلش را کف دستش کوبید و گفت: 

 

 _ به درک! 

 

 وششوبیستدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

 مستاصل طول اتاق را قدم زد. 
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ی نمی ن دانست چگونه باید پریماه را خیی کند. آن هم از چی 

اهمیبی که عمویش روایت ه همان بی دانست واقعا بکه نمی

 !  کرده بود است یا خی 

 

 از علاقه پریماه به زن عمویش مریم خیی داشت. 

 

قطعا اگر اندازه مادرش نه اما کمیی از او هم دوستش 

 نداشت. 

 

عموبی بود که از آن سو خودش هم نگران سلامبی زن

 ظاهرا برای کسی اهمیت زیادی نداشت. 

 

های سعید دانست ماندنشان برای مراسمبا این وجود نمی

 !  درست بود یا خی 

 

 گذاشت. اما به هر حال باید پریماه را در جریان می
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 و این سخت بود... 

بار بعید اش، باز هم ترک بردارد و اینترسید چیبن بندزدهمی

 بود نشکند! 

 

ه نگاهش کرد.   به سمت بالکن رفت و خی 

 

 ها لبخند به چهره پریماه برگشته بود. بعد مدت

خندید... آواز زد... میها بود که حرف میبعد مدت

 خواند. می

 

 ترسید که باز برگردد به خانه اولش! می

 های عمویش. ای نداشت جز بازگوبی روایتاما چاره

 

 کرد:   نفس عمیقی کشید و در دلش نجوا 
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 _ الهی به امیدتو... خودت هواشو داشته باش. 

 

 وهفت وبیستدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

ها تکیه داد و از همانجا بلند صدایش هایش را به نردهدست

 زد: 

 

؟   _ پریماه جان چند دقیقه میابی

 

پریماه ترسیده نگاهی به اطراف انداخت و وقبی او را ندید، 

 جواب داد: 
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 _ کجابی تو؟ 

 

 _ تو بالکن، لطفا چند لحظه بیا تو اتاق. 

 

پریماه نگاهش را پاسخ داد و همانطور که سری به نشانه 

 داد، رو به گوهرشاد گفت: تایید تکان می

 

 گردم. _ ببخشید خاله، الان برمی

 

اش بود، هراسان جرعه گوهرشاد که مشغول نوشیدن چای

 ستاد. آخر را نوشید و همراه با او ای

 

_ برو پیش مردِ بی طاقتت، منم برم یه زنگ بزنم به بچه ها 

 ببینم خریدهاشون به کجا رسیده. 
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 لبخندی زد و زمزمه کرد: 

 

 _ باشه خاله. 

 

خواند دلیل او را نمیدانست لهراسب بی از آن جابی که می

های سریعی طول حیاط تا تعارف را کنار گذاشت و با قدم

 اتاق را طی کرد. 

 

ن سریــــع،  پشت در کمی مکث کرد تا نفسی که در اثر راه رفیی

د.   تند شده بود، نظم بگی 

 

 کمی که حالش جا آمد، تقه کوتاهی به در زد و داخل شد. 

 

نگاهی به لهراسب که همچنان داخل بالکن بود انداخت و 

ن در پرسید:   همزمان با بسیی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 746 

 شده؟_ حیر 

 

 وهشتوبیستدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

 نگاهی به پریماه انداخت و کوتاه جواب داد: 

 

 _ بیا. 

 

 ها تکیه داد. به سمت لهراسب رفت و مانندش به نرده

 اش نگاه کرد و با نگرابن گفت: رخ گرفتهسپس به نیم
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 شده؟ خیی بد داری برام؟ _ حیر 

 

 به سمت پریماه چرخید و مستقیم نگاهش کرد. 

اش را اش کشید و همانطور که چانهدسبی به ریش

 مقدمه جواب داد: خاراند، بی می

 

 .  _ آره، از شنیدنش ناراحت میسیر

 

 لرزه به زانوهایش افتاد. 

 طاقت نداشت... 

ی  به خدا که این روزها طاقت شنیدن هیچ نوع خیی

 ش! انداشت! حبی از نوع خوب

 

ها محکم کرد تا هایش را بست و دستش را دور نردهچشم

 سقوط نکند. 

 سپس به سخبی لب زد: 
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 _ بگو. 

 

 _ پریماه جان... 

 

 با عجز حرفش را قطع کرد. 

 

 _ تو رو خدا لهراسب، زجر کشم نکن. 

 وقبی یه خیی بده یعبن بده! 

 اس... یعبن ناراحت کننده

 کنه. مقدمه چیبن فقط آدم و زجرکش می

 

 در جواب پریماه سری تکان داد و آرام گفت: 

 

 _ زنگ زدم عمو... گفت که زن عمو ناخوشه. 
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 ترسیده لب زد: 

 

 _ مامانم یا مریم؟ 

 

 نگاهش را پاسخ داد و گفت: 

 

 _ زن عمو مریم. 

 

 ونهوبیستدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 حدس زده بود... 
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 اش اشتباه کند. لعنت به او که محال بود حس ششم لعنبی 

 

 ها تکیه داد و آرام و ترسیده پرسید: ببشیی از قبل به نرده

 

؟ یعبن در چه حد مریض شده؟   _ خب؟ ناخوش یعبن حیر

 

 مستاصل دسبی پشت گردنش کشید. 

 متنفر بود از راوی خیی بد شدن! 

 آن هم به عزیزانش. 

 

 پخته. گفت داشته نون می_ عمو می

 افتاده... افتاده توی... 

 

حال پریماه، اش را به اتمام نرسانده بود که تن بی هنوز جمله

ن آوار شد.   روی زمی 
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به به  ترسیده زانو زد و سرش را در آغوش گرفت و چند ضن

 اش زد: گونه

 

 یماه؟ پریماه جان؟ _ پر 

 

اش ندید، تعارف را کنار گذاشت و از وقبی واکنسیر از جانب

 همانجا بلند فریاد زد: 

 

 _ خاله آب بیار! 

 

 

حال در در حالی که روی تخت نشسته بود و سر پریماه بی 

هایش آغوشش بود، لیوان آب قند را جرعه جرعه به لب

 نزدیک کرد و لب زد: 
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 _ بخور عزیزم. 

 

ای از آن آب قند زهرگونه خورد و مانند لهراسب لب جرعه

 زد: 

 

 _ بریم پیش مریم. 

 

 برمت... تو آروم باش. _ می

 

 وسیدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 753 

گوهرشاد که تا آن لحظه در سکوت و با نگرابن 

 گرشان بود سمت دیگر تخت نشست. نظاره

 

 پرسید: سپس دستش را روی دست سرد پریماه گذاشت و 

 

ی خاله؟   _ بهیی

 

به سخبی سرش را از روی سینه لهراسب برداشت و به 

 دروغ لب زد: 

 

 _ خوبم. 

 

ی که ظاهرا قرار نبود هیچ وقت باشد!  ن  چی 

 

 گوهرشاد فشاری به دستش وارد کرد و گفت: 
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 _ سابقه غش داشبی خاله جان؟ 

 

 _ نه... 

 

 لبخندی زد و گفت:  

 

 ای کلک؟ _ کی پریود شدی؟ نکنه حامله

 

ن  ای کشید و قبل از آن که حرقن بزند لهراسب به دادش هی 

 رسید: 

 

_ نه خاله... متاسفانه من مجبور شدم یه خیی بد بهش 

 بدم. 

ن حالش بد شد.   واسه همی 
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 لبخندش جایش را به نگرابن داد: 

 

 _ خاک به سرم چیشده؟ 

 

 انداخت و کوتاه پاسخ داد: لهراسب نیم نگاهی به پریماه 

 

 _ یگ از اقوام نزدیک کسالت دارن... 

 

 سپس از روی تخت برخاست و ادامه داد: 

 

منده خاله ولی ما مجبوریم برگردیم.   _ سرر

 

 ویکوسیدویست#پارت

 سنت #زخـــمی
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هایش را در هوا تکان داد گوهرشاد که گیج شده بود دست

 و گفت: 

 

منده خاله، بودنتون توی دامادی سعید  _ دشمنت سرر

 خواد. سعادبی بود برامون که ظاهرا خدا نمی

 

های خشک پریماه لهراسب نگاهی به رنگ پریده و لب

 انداخت و کوتاه جواب داد: 

 

 _ سرتون سلامت. 
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 افظن کرد. از سعید تلفبن خداح

حال پریماه به حدی پریشان بود که دلش نیامد صیی کند تا 

 حداقل از بازار برگردد. 

 

ها یار بود پرواز بندرعباس به و از آنجابی که بخت با آن

تهران همان عض دو کنسلی داشت که لهراسب بلافاصله 

 رزرو کرد. 

 

تمام طول پرواز را پریماه سکوت کرد و در جواب 

رمق اش، کوتاه و بی او مببن بر چطور بودن حالهای سوال

ن   زمزمه کرده بود. « خوبم»و البته دروغی 

 

ن که به خانه شان رسیدند، لهراسب نگاهش کرد و همی 

 گفت: 

 

 _ لباس عوض کنم میام پیشت، باید حرف بزنیم. 
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 رمق جواب داد: در جوابش سری تکان داد و بی 

 

 _ باشه. 

 

ن که به واحد خودش  رسید، چادرش را رها کرد و پشت همی 

 در آوار شد. 

 

هدف به فروغش را بی زانوهایش را در بغل گرفت و نگاه بی 

 رو به رو دوخت. 

 

 زد. در سرش نام مریم چرخ می

مریمی که شاید در ظاهر هووی مادرش بود اما در باطن، 

 کم از دایه نداشت. 

 

 مریمی که بارها ثابت کرده بود چقدر دوستش دارد... 
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 مریمی که درون تنور افتاده بود! 

 

د. دستش  هایش را روی صورتش فشر

 مریم سوخته بود! 

 

 ودووسیدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

های آتش افتاده بود و او علهمریم مهربانش درون ش

 در چه حد بدنش را نمی
ی

توانست تصور کند این سوختگ

 سوزانده. 
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رحمانه انداخت و بی اش گاهی پارازیت میو ذهن ترسیده

 زد که از کجا معلوم که زنده باشد! فریاد می

 

 های که به در خورد خیی از آمدن لهراسب داد. تقه

 

حالی که قولنج کمرش  دستش را به دیوار گرفت و در 

 کرد از پشت در برخاست. شکایت می

 

حوصله روی هایش رها شده بود را بی چادری که دور شانه

 سرش گذاشت و در را گشود. 

 

 لهراسب با دیدنش اخمی کرد و گفت: 

 

 _ پشت در نشسته بودی؟ روی سرامیک؟ 
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بدون آن که حوصله جواب دادن داشته باشد از جلوی در 

 کنار رفت. 

 

مبل نشست، سپس بدون آن  عصبی سری تکان داد و روی

 که به پریماه نگاه کند، گفت: 

 

عمو رو پرسیدم، گفت چون _ زنگ زدم آقابزرگ. حال زن

ون آوردنش فقط دوتا دست هاش شدید زود از تنور بی 

 سطخ بوده. سوخته، وگرنه گردن و ای
ی

 نا سوختگ

 

سکوت کرد و به پریماه که همچنان سرجایش ایستاده بود، 

 چشم دوخت. 

 

 به موهایش زد و ادامه داد: 
ی

 چنگ

 

 _ اما به هر حال موندنش اونجا درست نیست. 
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ی

هاش عفونت کنه معلوم نیست خدای نکرده اگه سوختگ

 چه بلابی سرش میاد... 

 ه اجازه بده بیاد تهران. ازش خواستم با عمو حرف بزنه ک 

 اینجا تحت نظر دکیی باشه خیالمون راحت تره. 

 

 با امیدواری زمزمه کرد: 

 

 _ بابام اجازه داد؟

 

 وسهوسیدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 دقیق و طولابن نگاهش کرد. 

 هایش را به نشانه تایید تکان داد و بلافاصله گفت: پلک
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ن حرفام زیاده.   _ بشی 

 

پریماه که از رضایت پدرش خوشنود شده بود لبخندی زد و 

 جواب داد: 

 

 _ حرقن نداریم دیگه، بریم دنبال مریم. 

 اصلا تا برسیم چند ساعت راهه! 

 زنیم. یه عالمه حرف می

 

ی زمزمه کرد: دسبی به شقیقه  هایش کشید و با تاکید بیشیی

 

ن پریماه.   _ بشی 

 

 تحکم کلام لهراسب وادار به اطاعتش کرد. 
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در حالی که ذهنش همچنان درگی  آوردن مریم بود، رو به 

 روی لهراسب نشست و پرسید: 

 

؟ می _ حیر 
ی

 خوای بگ

 

 نگاهش را به پریماه دوخت و گفت: 

 

طی که مامانتم باهاش بیاد که _ عمو رضایت  داده اما به سرر

 عمو مریم تنها نباشه. زن

 

 با گیخی لبخند کوتاهی زد. 

 

 _ خب؟ این که بد نیست... نکنه مامان قبول نکرده؟ 
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 _ نه، زن عمو گفته میاد. 

 

 _ پس؟ 

 

ن حرفش پرید.   دسبی به صورتش کشید و کلافه بی 

 

_ پس حیر نداره! پریماه منو تو از نظر خانواده چه نسببی 

 باهم داریم؟

 

 وچهاروسیدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 گیج و پر سوال به لهراسب نگاه کرد و آرام لب زد: 
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 _ زن و... شوهر؟ 

 

هایش را دست سری به نشانه تایید تکان داد و همانطور که

 کرد به جلو خم شد. در هم قفل می

 

 _ درسته، ما از نظر همه زن و شوهریم! 

ولی فقط خودمون میدونیم که حبی همون محرمیت 

 موقت هم دیگه بینمون نیست! 

 

 اخمی کرد و با گیخی گفت: 

 

_ من... من الان گیجم لهراسب، میشه منظورتو واضح 

؟ 
ی

 بگ

 

 زرگ و نورگی  هال رفت. ایستاد و به سمت پنجره ب
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 های خیابان نگاه کرد. پرده را کشید و به چراغ

 

 هایش را داخل جیب شلوارش فرو برد و گفت: دست

 

_ زن عمو مریم واسه درمان میاد تهران؛ این یعبن مشخص 

 مونن و... نیست چه مدت اینجا می

 

ن حرف لهراسب پرید و با لحبن که بوی گلایه می داد بی 

 گفت: 

 

 شیم. _ نگران نباش... خونه من میمونن. مزاحم تو نمی

 

 کلافه و عصبی به سمت پریماه چرخید. 
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؟ اص
ی

لا یه ذره فکر میکبن به _ پریماه میفهمی حیر میگ

 حرفام؟ 

دارم میگم مادرت و زن عمو واسه یه مدت نامعلومی میان 

 خونمون! خونه منو تو! 

 منو توبی که از دید اونا زن و شوهریم! 

؟   این یعبن حیر

 !  یعبن نمیتوبن جلوم حجاب داشته باسیر

 !  توی اتاق جدا بخوابی
 نمیتوبن

! نمی  توبن لمسم نکبن

عموم عبن نمیپریماه، این ی توبن تو این مدت فقط دخیی

 !  باسیر

 مجبوری بسیر همشم... 

 

 وپنجوسیدویست#پارت

 سنت #زخـــمی
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 زده پریماه وادارش کرد آرام تر ادامه دهد. نگاه بهت

 

ن موهای کوتاهش کشید و ادامه داد:   دسبی بی 

 

_ پریماه جان، قبول کن نمیشه جلوی مامانت و زن عمو 

 نقش بازی کنیم. 

توبن جلوم چادرتو از سرت نامحرمیم! و این یعبن حبی نمی

 برداری! 

؟ می
ی

 خوای حیر بگ

 زنشم اما وقبی هست حجاب دارم؟ 
ی

 بگ

 زنشم اما اتاق خوابمون جداست؟ 

 زنشم اما نمیشه لمس کنیم همو؟ 
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 راه رفته را برگشت و روی مبل نشست. 

یک تکان داد و بدون آن که پریماه نگاه  پای چپش را هیسیی

 کند، آرام گفت: 

 

 فهمم... به خدا واسه منم سخته. _ سخته می

 ای نداریم. اما چاره

 شناسی! زن عمو مریم هیچ... اما خودت مادرتو می

! حظهوای از اون ل ه تو بدون محرمیت اینجابی  ای که بو بیی

 

مکبی کرد و نگاهش را به آرامی بالا آورد و به پریماه ترسیده 

 دوخت. 

 

 سری تکان داد و گفت: 

 

. _ بد میشه... خیلی بد میشه پریماه... خودت هم می  دوبن
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 خوام گزندی بهت برسه! و من نمی

 

 

 گیج و ترسیده روی مبل آوار شد. 

 هراسب بود. حق با ل

آن ها دو روز کامل هم بندرعباس نبودند اما همان مدت 

کوتاه هم محرم نبودنشان در کنار اینکه سعی داشتند نقش 

 زن و شوهر بازی کنند، بیش از حد دشوار بود. 

 

 وششوسیدویست#پارت

 سنت #زخـــمی
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از آن سو مادرش، گوهرشاد نبود که به راحبی از کنار 

 رفتارهایشان رد شود! 

 

ون می  کشید. ماه منی  مو را از ماست بی 

ها دانست از مادرش بعید نیست حبی نصف شبمی

ناغافل به اتاق خوابشان سرک بکشد تا از نوع و کیفیت 

 شان باخیی شود. زناشوبی 

 

 ای جز محرمیت نبود... پس چاره

بردند او محرم لهراسب نیست، سند چرا که اگه بو می

 کردند. مرگش را امضا می

 

 نگاهش را آرام به لهراسب دوخت و لب زد: 

 

 _ الان باید چیکار کنیم؟
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ه نگاهش کرد و با جدیت پاسخ داد:   خی 

 

_ دوباره محرم هم باشیم. محرمم که باسیر نقش بازی 

 تره. کردن برام آسون

 مینجوره. تو هم حتما ه

 

ن انداخت و گفت:   سرش را پایی 

 

 _ باشه... محرم هم بشیم. 

 

از روی مبل برخاست و همانطور که صفحه موبایلش را 

 کرد، گفت: نگاه می

 

_ عمو گفت خودش مامانت و زن عمو رو با اتوبوس راهی 

 کنه. می

 تا بیان و برسن دم دمای صبحِ... 
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 خداروشکر امشب وقت داریم محضن پیدا کنیم. 

ی که رفتیم برای باطل کردن محرمیت،  هرچند اون محضن

 پدر خانم یگ از همکارامه. 

نم بهش، اگه جور شه می ن  ریم اونجا. الان زنگ می 

 

 سپس موبایلش را بالا گرفت و با لبخند گفت: 

 

 _ سلام جواد جان، حالت چطوره؟ 

 

 

 توهفوسیدویست#پارت

 سنت#زخـــمی
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 برای بار دوم هم محرمش شد... 

 باز هم به اجبار... 

 اینبار هم وصالی بدون عشق. 

 

 باز هم بله گفته بود به او... 

 دانستند از هزاران نه بدتر است. ای که هر دو میبله

 کرد اما... شان را محرم میای که شاید جسمبله

 شان... بعید بود بشود زنجی  قلب

 

 ای که باز هم موقت بود! بله

اما این بار این موقت بودنش، مانند قبل ترسناک نبود... 

 بلکه تلخ بود! 

 

 

 از محضن که خارج شدند، صدایش زد: 
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 _ پریماه؟ 

 

 ایستاد اما نگاهش نکرد. 

 

 کشید. دانست چرا اما خجالت مینمی

ن خجالت  کش با نوعروسان، همی  ظاهرا تنها وجه مشیی

 اولیه بود. 

 

 آرام از کنارش گذشت و رو به رویش ایستاد. 

 

درخشیدند و هایش مانند دو ستاره میشب بود اما چشم

 تماشای این درخشش... اینبار حلالش بود. 

 

شک جای مناسبی برای کاری که خیابانِ شلوغ، بی 

 د اما... خواست انجام دهد نبو می
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 نیاز بود! 

 

هایش را دور تن قدمی به پریماه نزدیک شد و آرام دست

 ظریفش حلقه کرد. 

 انگار که او هم به این دلگرمی احتیاج داشت. 

 انگار که منتظر بود. 

اش تکیه داد و پلک چرا که بدون مقاومت سرش را به سینه

 بست. 

 

 وهشتوسیدویست#پارت

 سنت#زخـــمی
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ن  ها، صورتش را روی سر پریماه گذاشت تا صدای ماشی 

 مانع رسیدن صدایش نشود. 

 

ن نور ماه، وسط یگ از  _  قول میدم پریماه... زیر همی 

های کنجکاو های تهرون، میون نگاهترین خیابونشلوغ

ن براشون عجیبه، به تک تک تار  مردمی که در آغوش گرفیی

 یت باشه. موهات قسم، که این آخرین اجبار زندگ

 

های پریماه وارد کرد تا بیشیی در آغوشش فشاری به شانه

 حل شود. 

 

سپس عطر موهابی که حبی رایحه خوشش از زیر چادر هم 

 هایش بخشید و ادامه داد: رسید را به ریهبه مشامش می
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_ شاید این محرمیت اجباری باعث شه ازم متنفر بسیر 

 اما... 

 

 را تمام کند. اش اجازه نداد لهراسب جمله

 

هایش اش برداشت و به چشمسرش را از روی سینه مردانه

ه شد.   خی 

 

 ت اشتباهه. _ اما نداره... اصل جمله

، حبی اگه بسیر یگ لنگه  تو حبی اگه بدترین آدم دنیا بسیر

نامردهای اون قوم،  بازم تنها کسی که هیچ وقت ازت 

 متنفر نمیشه منم! 

 

 داد:  تر ادامهمکبی کرد و آرام
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_ من از کسی که بهم جرعت پرواز داده، اونم وقبی که امید 

شم لهراسب، چون نداشتم از قفس آزاد شم... متنفر نمی

 .  تو تا ابد ناحیی مبن

 

 ونهوسیدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 پریماه حرف نزده بود... بلکه جادو کرده بود. 

 

ای در تنش انداخت که محال بود چرا که چنان ولوله

 مانندش را تجربه کند. 

 

د اما او  برعکس  ن بیی خواسته بود حال بد پریماه را از بی 

عمل کرده بود... حالش را به قدری خوب کرده که گمان 
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ن در این دنیا نمیمی تواند، مانع این حال خوش کرد هیچ چی 

 شود. 

  

بود و این ناحیی او بودن... عمیق به  او را ناحیی خود خوانده

 دلش نشسته بود. 

 

سرخ پریماه را نوازش  به خودش جرعت داد و آرام گونه

 کرد. 

 

 سپس لبخندی زد و گفت: 

 

 _ بریم شام رستوران لپ گلی؟

 

 خندید نگاهش کرد و آرام لب زد: هابی که میبا چشم

 

 بود. _ یادمه آخرین بار که بهم گفبی لپ گلی، هشت سالم 
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 دستش را روی گونه پریماه نگه داشت و جواب داد: 

 

ها تا میومدی تو آفتاب لپ هات گل _ اون موقع

... انداخت. اما الان تا خجالت میمی  کسیر

 

ن آورد و ادامه داد:   صدایش را پایی 

 

ن میشه. _ دوتا گل سرخ روی گردی گونه  هات سیی

 

 نگاهش کرد و خندید. 

های پریماه گذاشت سپس کف هر دو دستش را روی گونه

 و گفت: 

 

 _ دقیقا مثل الان! 
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 وچهلدویست#پارت

 سنت#زخـــمی

 

 

 

 

 شام را به پیشنهاد پریماه در رستوران سنبی دنخی خوردند. 

 

 مانند همیشه کاملا دوستانه! 

زدند که کسی خندیدند و گاهی چنان جدی حرف میگاهی می

 کرد آن ها لبخند را بلد باشند. گمان نمی
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ی که اهمیت داشت حال خوبشان بود.  ن  و این وسط چی 

 حال خوبی که هیج کدام جرعت کتمان کردنش را نداشتند. 

 

فروسیر ایستاد و قبل از آن که پریماه در سکوت جلوی گل

سد   پیاده شد. دلیلش را بیر

 

ی که از او بعید بود  ن قصد داشت برایش گل بخرد... چی 

اما... امشب را قصد داشت برای هر دونفرشان متمایز 

 سازد. 

 

 

ای ها ایستاد و هر کدام را چند ثانیهبا وسواس جلوی گل

 نظاره کرد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 785 

به قصد خریدن گل سرخ وارد گلفروسیر شده بود اما 

ای به ذهنش رسید که گل سرخ شاید زیادی عاشقانه لحظه

ی به نظر برسد.  ن  و فانیی

 

ی که نه به حال او نزدیک بود و نه قطعا پریماه.  ن  چی 

 

 _ میتونم کمکتون کنم؟ 

 

 نگاهی به دخیی گل فروش انداخت و گفت: 

 

خوام که عاشقانه نباشه ل میدونم، ولی یه دسته گ_ نمی

 اما... 

 

 اش گشت. مکبی کرد و دنبال ادامه جمله

 

؟   _ اما حیر
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 نفسی گرفت و جدی و قاطع ادامه داد: 

 

 _ اما بهش حس خوب بده. 

 !
ی

، برام مهمی، و خیلی قشنگ  بهش بگه تو باارزسیر

 

 در جوابش لبخند زد و آرام گفت: 

 

 _ یعبن بگه دوستت دارم؟

 

 ویکوچهلیستدو #پارت

 سنت#زخـــمی
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 اش نگاه کرد. مات و ناباور به دخیی پیش روی

ن می داد که اینگونه کجای توضیحاتش معنای دوست داشیی

 برداشت کرده بود؟

 

لبش که مانند خار در قلبش فرو  نگاه از دخیی و لبخند روی

 رفت برداشت و جدی جواب داد: می

 

 _ نه! 

 

 ظاهرا قصد کوتاه آمدن نداشت. 

بروبی بالا فرستاد و همانطور  َچرا که بلافاصله با شیطنت ا 

 داشت گفت: که از هر سبد، یک شاخه گل برمی

 

، قضیه اینه که ما گل فرو _ می ن ها وسط شدونی 

؟   احساساتیم! یعبن حیر
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یعبن این که هر کی از این در میاد تو، همون اول کار 

 خواد! فهمیم حالش چطوریه و واسه چه مناسببی گل میمی

 

هایش را داخل جیب شلوارش فرو حوصله دستکلافه و بی 

، رو به گل  های اطلسی ایستاد. برد و پشت به دخیی

 

 میدین خانم گل فروش! _ ظاهرا اینبار و اشتباه فه

 

بست و ها را کنار هم میبلند و رها خندید و همانطور که گل

 زد جواب داد: پاپیون می

 

_ نه آقای اخمو، اتفاقا درست فهمیدم... اما هنوز تو 

 مرحله انکار گی  کردین... یکم بگذره... 

 

 اش را تمام کند. به سمت دخیی چرخید و نگذاشت جمله
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ن ذرهمی _ دسته گلی که ای رنگ و بوی عشق و دوست پیچی 

ن نداشته باشه لطفا!   داشیی

 

 ودووچهلدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

 عصبی بود. 

خواست تا تمام دق در حدی که دلش شدیدا میدان تی  می

 نما خالی کند! های انساناش را سر ماکتو دلی

ی در این حد و این که نمی ن دانست دقیقا از چه چی 

 عصبی عصبابن 
 کرد. اش میاست، بیشیی
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ک نیم وجبی نصفه شبی با اظهارات مسخره
و دلایل  دخیی

 یخته بود. اش، روانش را به هم ر کودکانه

 

در حدی که اگر نگاه منتظر و کنجکاو پریماه را از پشت 

 زد. شیشه ندیده بود، قید گل خریدن را می

 

 

 دسته گل را در سکوت به سمتش گرفت و کوتاه گفت: 

 

 _ میشه سیصد و هفتاد هزار تومن. 

 

کارت کشید و بدون کلامی راه خروحیی گلفروسیر را در پیش 

 گرفت. 

 

،  قبل از آن که ه بخورد، صدای آرام دخیی دستش به دستگی 

 هایش را سست کرد. قدم
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ی که  ن _ خیلی زود دیر میشه آقای اخمو، خیلی زودتر از چی 

 آدم فکرشو بکنه. 

 من اینو دو ساله پیش تجربه کردم... 

 وقبی که شدیدا شیفته پشخالم بودم و بروز ندادم. 

اونم فکر کنه و این ابراز نکردن علاقه، موجب شد که 

 حسی بهش ندارم و ازدواج کنه! 

 

 تلخ لبخند زد و ادامه داد: 

 

_ اون الان خوشبخته... ولی من تا ابد یه نقطه از قلبم 

 مونه. خالی می

 دونم! چون خودمو مقض این نشدن می

 

ن انداخت و باز ادامه داد:   نگاهش را پایی 
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منده دلت شدن، بزرگیی  ین _ اینارو گفتم که بدوبن سرر

مندگیه.   سرر

بیبن که فقط خودت مقضی چون هر طرف و نگاه کبن می

 و انگشت اتهام سمت خودته! 

 

 وسهوچهلدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 نگاه کوتاهی به دخیی انداخت و کوتاه لب زد: 

 

 _ خدا نگه دار. 

 

ای صیی کند از گلفروسیر خارج گفت و بدون آن که ثانیه

ن   رفت. شد و به سمت ماشی 
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های دخیی بود اما سرسختانه ذهنش درگی  صحبت

 خواست به معنای جملاتش فکر کند. نمی

 

ن که سوار شد، لبخند کوتاهی روی لبش نشاند و دسته  همی 

 گل را به سمت پریماه گرفت. 

 

 با گیخی نگاهی به دسته گل و بعد لهراسب انداخت. 

 

 _ گل؟ واسه مریمه؟ 

 

 کوتاه و مردانه در جوابش خندید و گفت: 

 

 عمو باید گل بخرم؟ _ چرا من واسه زن

 

به آرامی دست دراز کرد و همانطور که دسته گل را از 

 گرفت، جواب داد: دستانش می
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دونم، آخه غی  مامان و زن عمو دیگه کسی قرار _ نمی

 نیست بیاد. مگه نه؟ 

 

 جدی نگاهش کرد. 

 

کرد و اعتماد به نفس دش را حساب نمیگاهی از اینکه خو 

 شد. کاقن نداشت، تا سر حد مرگ از مسببانش متنفر می

 ای جز سازش نداشت. اما چاره

 توانست یک تنه به جنگ یک لشکر برود. نمی

 مجبور بود ببیند و دم نزند. 

 

 دقیق نگاهش کرد و لب زد: 

 

 _ واسه تو خریدم پریماه. 
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 وچهاروچهلدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 به سرعت سرش را بالا آورد و نگاهش کرد. 

شدنش را  های گرد و نگاه ناباورش به خوبی حد شوکهچشم

 داد. نشان می

 

 هایش داد و گفت: به سخبی تکابن به لب

 

 _ واسه من؟ چرا؟ 
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چرابی که پرسیده بود ناخودآگاه ذهنش را به سمت 

ک کشاند. گفته  های دخیی

 

ن تمام گفته هایش یک جمله دائم در سرش چرخ و مابی 

 زد) یعبن بگه دوستت دارم؟( می

 

اهنش کشید و دکمه اولش را باز کرد.   دسبی به یقه پی 

هایش، تشویش به لعنبی یک الف بچه چنان با حرف

 که راه گریزی نداشت. جانش ریخته بود  

 

ن را روشن کرد و همانطور که راه خانه را در پیش   ماشی 

 گرفته بود، جواب داد: 

 

 _ نیاز نیست دلیل خاصی داشته باشه. 
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های رنگارنگ رخ او برداشت و به گلپریماه نگاه از نیم

 دوخت. 

 

 رفته رفته لبخندی روی لبش نشست. 

 

گ  د و زمزمه کرد: ها کشیدستش را با وسواس روی گلیی

 

 _ تا حالا هیچ کس بدون دلیل برام گل نخریده بود. 

 

نیم نگاهی به پریماه و لبخند روی لبش انداخت و ناخودآگاه 

 جواب داد: 

 

خرم... که فقط _ از این به بعد هر روز برات گل می

 !  خوشحال سیر

 

 وپنج وچهلدویست#پارت
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 سنت #زخـــمی

 

 

 

س نگاهی به دور تا دور خانه انداخت.   با اسیی

 

با وجود آن که تمام شب گذشته را بیدار بودند تا خانه را 

ترسید چشمان شبیه یک خانه متاهلی کنند اما باز هم می

ن مادرش، متوجه موضوغ شود و تمام زحماتشان به  بی  ن تی 

 هدر برود. 

 

 روی مبل نشست. خمیازه
ی

 ای کشید و با خستگ

  

س شده بود که عاقبت یک هفته  آنقدر از دیروز دچار اسیی

، عادت ماهانه شده بود و حالا 
ی

زودتر از موعد همیشگ

 مجبور بود دلدرد را هم به جان بخرد. 
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داد موبایلش را برداشت و همانطور که زیر دلش را ماساژ می

 شماره لهراسب را گرفت. 

 

 نید. اش را شبعد از چند بوق صدای گرم اما جدی

 

 _ جانم عزیزدلم؟ 

 

 این یعبن مادرش و مریم را سوار کرده بود. 

 

س پوست لبش را گزید و از آن جابی که می دانست با اسیی

گذارد، تته لهراسب پشت فرمان موبایلش را روی بلندگو می

 پته گویان جواب داد: 

 

ه... میگم مامان و مریم و اومدن؟  ن  _ س...لام عزیزم. چی 
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 ت بگردم، نگران نباش. _ آره دور 

ون.   الان تازه از ترمینال اومدیم بی 

 

 اش را پشت گوش زد. ایستاد و موهای پر پیچ و خم

 

ای که در زمان پریودی به اوج های زنانهلعنت به هرمون

 رسیدند. می

 

های الگ  وگرنه دلیل دیگری نداشت که به قربان صدقه 

د!  بان قلبش ریتم نامنظمی بگی   لهراسب فکر کند و ضن

 

 آب دهانش را قورت داد و گفت: 

 

 _ آهان... باشه... سلام برسون. 
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 وششوچهلدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 قبل از آن که مکالمه را قطع کند، لهراسب صدایش زد: 

 

 ماه جان؟ _ پری

 

شان ناخودآگاه زمزمه اینبار بدون توجه به نقش بازی کردن

 کرد: 

 

 _ جانِ پریماه؟ 
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 مکث لهراسب، انگار بیدارش کرد. 

اش را با خجالت دستش را جلوی دهنش گرفت و پای

ن کوبید که موجب شد زیر شکمش تی   کودکانه به زمی 

 بکشد. 

 

 _ آخ! 

 

 شد پریماه؟ _ حیر 

 

دستش را زیر دلش نگه داشت و در حالی که تمام صورتش 

 از درد جمع شده بود، به سخبی جواب داد: 

 

! صدام زده بودی؟ جانم؟   _ هی... حیر

 

خواستم بگم تا ما برسیم حدودا یک _ هیخر عزیزم، می

 کشه. ساعبی طول می
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 تو این فاصله بخواب... سردرد نسیر یه وقت. 

 

 لبخند زد. آرام 

 

حبی در میان نقش بازی کردنشان هم حواسش به او بود 

 که دیشب را نخوابیده... 

 

 _ چشم. 

 

ی نمی_ چشمت بی  ن  خواهی؟ بلا خانوم، چی 

 

موقع و یک نوار بهداشبی که بیشیی با یادآوری پریود بی 

نداشت، سری به نشانه تاسف تکان داد و از آن جابی که 

راسب بگوید تا بخرد، به ناچار کشید که به لهخجالت می

 زمزمه کرد: 
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 _ نه، همه حیر هست. 

 

 _ باشه عزیزم پس فعلا خداحافظ. 

 

 وهفتوچهلدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

تماس را که قطع کرد مستاصل موبایل را کف دستش 

 کوبید. 

 

ن کرده و وسایل واجبش را چیده بود.   تمام خانه را تمی 

 وغی  از آماده کردن صبحانه، کار دیگری نداشت. 
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 که البته آن را هم به بعد از آمدنشان موکول کرد. 

 

 

شدند و دلدرد هایش از شدت خواب باز نمیهر چند چشم

 شدیدش، رمق را از پاهایش گرفته بود. 

 

گوش دهد و یک ساعبی را به ترجیح داد حرف لهراسب را  

د تا کمی تجدید قوا کند.   خواب پناه بیی

 

راهی اتاق لهراسب، که قرار بود تا زمابن که مهمان داشتند، 

 خودش را روی 
ی

کشان باشد، شد و با خستگ اتاق مشیی

 تخت پرت کرد. 

 

ن پلک هایش خواب به حدی خسته بود که همزمان با بسیی

 اش گرفت. در آغوش
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 شان را داخل اتاق دیگر گذاشت و گفت: هایساک

 

م پریماه رو بیدار می  کنم. _ شما بفرمایید، من می 

 

مریم در حالی که هر دو دستش داخل پانسمان بود و تحمل 

، شدیدا لاغر و نحیفش کرده بود، بلافاصله 
ی

درد سوختگ

 جواب داد: 

 

_ نه آقا لهراسب، گناه داره... هنوز هفت صبح هم 

 نیست. 

شه   م بخوابم، ماه منی  هم که خونه دخیی من که الان می 

 تعارف نداره. 

  . ن چند ساعبی  شماهم بخوابی 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 807 

قبل از آن که لهراسب جوابی بدهد، ماه منی  پیش دسبی 

 های مریم گفت: کرد و در تایید حرف

 

 _ آره مادر، برو بخواب پیش زنت. 

د.   منم تموم دیشب تو اتوبوس خوابم نیی

م بخو   ابم، بیخودی بیدارش نکن. می 

 

 وهشتوچهلدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

به حدی خسته بود که از خداخواسته استقبال کرد و پاسخ 

 داد: 
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_ خب به هر حال خونه خودتونه. نیازی نیست تعارف 

 کنم. فعلا با اجازه. 

 

ن  ه را به آرامی پایی  به سمت اتاق خودش رفت و دستگی 

 کشید. 

 

پریماه که طاق باز روی تختش خوابیده بود با دیدن 

 لبخندی زد و به سمتش رفت. 

 

بدون آن که نگاهش را از او بردارد با احتیاط روی تخت 

 نشست. 

 

ن  اف بار بود که او را بدون حجاب میاولی  دید و باید اعیی

 است! کرد که بیش از حد زیبا و مینیاتوریمی
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گ گل آفتابگردان،   هایموهای فر و بلندش، مانند گلیی

زیبابی از خودش به  صورت سفیدش را قاب گرفته و صحنه

 یادگار گذاشته بود. 

 

پریماه در گذشته هم همینقدر زیبا و دلربا بوده یا چشم او 

 متوجه
ی

 اش شده بود؟ به تازکی

 

 

 دسبی به پشت گردنش کشید و در دلش نجوا کرد: 

 

 _ ببند چشماتو! 

 

هایش را با از روی تخت برخاست و به سرعت لباس

 عوض کرد تا هر چه زودتر 
ی

ت خانگ ت و شلوار اسیر تیشر

 بخوابد. 
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ای که حالا سپس مجدد به سمت تخت آمد و به پریماه

ن   وار در خودش جمع شده بود، نگاه کرد. جنی 

  

های خشک دانست باید روی تخت بخوابد... یا موکتنمی

 اش... اتاق

 

 ونهوچهلدویسترت#پا

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 حالا محرمش بود. 

شد محرمیت هایشان فاصله داشت اما نمیشاید دل

 جسمشان را کتمان کرد. 
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ن به هر حال یگ از دلایل بزرگ محرمیت دوباره  شان،  همی 

 خوابیدن بود. 

 

دو دلی را کنار گذاشت و آرام سمت دیگر تخت، رو به 

 سقف دراز کشید. 

 

هایش گذاشت دستش را زیر سر و دیگری را روی چشم یک

ی که به عنوان محرم  تا حبی ناخواسته هم نگاهش به دخیی

 کنارش خوابیده بود، نیوفتد. 

 

* 

 

ن تنه  کرد. اش شدیدا درد میپایی 

 و این درد با درد دوران پریودی فرق داشت. 
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ن چشم هایش را باز کرد تا دلیل این درد را جویا کلافه بی 

 شود. 

ت ن شد. با دیدن صحنه رو به رویش حی   زده کمی نیمه خی 

 

چندین بار پلک زد تا اگر خواب است بیدار شود اما... 

 خواب نبود. 

 

ین فاصله با او، در حالی که یک پایش را  لهراسب در کمیی

 واب رفته بود. روی شکم و رحم او گذاشته، به خ

 

ترین آب دهانش را صدا دار قورت داد و سعی کرد به آرام

 حالت ممکن، از روی تخت بلند شود. 

 

ن که موفق شد، نفس نفس زنان دستش را زیر شکمش  همی 

نگه داشت تا شاید دردی که در اثر سنگیبن پای لهراسب، 

 نصیبش شده بود، خوب شود. 
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داشت و خودش را های بسته لهراسب بر نگاه از چشم

 داخل سرویس بهداشبی داخل اتاق انداخت. 

 

اش پاچید تا هم آثار کرخبی چند مشت آب سرد به صورت

ن تجربه بعد از خواب از چهره اش پاک شود، و هم به اولی 

 خوابیدنشان در کنار هم، فکر نکند. 

 

 وپنجاه دویست#پارت

 سنت#زخـــمی

 

 

ک کند از توالت اش را پا سپس بدون آن که صورت خیس

 خارج شد و مستقیم جلوی آینه رفت. 

 

 اش انداخت. نگاهی به رنگ و روی پریده
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 همیشه همینگونه بود. 

 اش بی شباهت به میت نبود. در زمان پریودی رنگ صورت

 اما الان... 

ایظ دلش  پریماه تازه رها شده درونش، تحت هیچ سرر

خواست پیش چشمان مادرش، همان پریماه گذشته نمی

 باشد. 

 

 زد که خودت را نشان بده. حسی درونش فریاد می

 خواهد. همابن که دلت می

هایش را چیدند اما او ققنوس همابن که به خیالشان بال

 بود! 

 

ن انداخت.  آرایسیر های چیده نگاهی به لوازم  شده روی می 

 

 دیشب در آخرین لحظات آن را هم برداشته بود. 
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ین تصمیم را گرفته.  ن بود که بهیی  و الان مطمی 

 

ای دو دل شود، روی صندلی جلوی آینه بدون آن که ذره 

نشست و در آرامش آرایش ملیح و زیبابی به صورتش 

 نشاند. 

 

بعد از زدن موهایش را همانطور آزادانه دورش رها کرد و 

هایش، به پریماه در آینه کمی عطر به گردن و مچ دست

 لبخند زد. 

 

ن که ذره ای به گذشته شباهت نداشت، دلش را آرام همی 

 کرد. می

 

 هایش نگاه کرد. کمی عقب رفت و به لباس
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ت گشاد قهوه اش، یادگار ای رنگ و شلوار مشگ ستتیشر

 گذشته نحسش بود. 

 

 ها را هم عوض کند. رفت تا آنبه سرعت به سمت کمد 

 ای در نظرشان شبیه قبل باشد. محال بود ذره

 

 ویکوپنجاهدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

ن حلقه ای بنفش و شلوار تنگ سفید رنگش، تاپ آستی 

ن روز بعد از محرمیت حجاب شان، زیادی بی شاید برای اولی 

 شد اما... محسوب می

 

اش در این لحظه حاضن بود لهراسب بدترین فکرهارا درباره

 اش شباهبی نداشته باشد. بکند اما با گذشته
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رج شود که هایش، خواست از اتاق خابعد از تعویض لباس

 اش رسید. زمزمه آرام لهراسب به گوش

 

 _ بهت میاد. 

 

بدون آن که پشت سرش را نگاه کند، خجالت زده پوست 

د.   لبش را زیر دندان فشر

 

توجه به لعنت به او که آنقدر غرق در افکارش بود که بی 

هایش را هم در همان اتاق حضور لهراسب، حبی لباس

 عوض کرده بود. 

 

اش داد و چند ثانیه تخت، خیی از برخاست صدای جر جر 

 اش ایستاد. بعد، درست در یک قدمی
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؟ _ می  خواهی از گذشته فرار کبن

 

 خجالت را کنار گذاشت و آرام به سمتش چرخید. 

 

 خوام دور بشم. _ نه...فقط می

 

 دقیق نگاهش کرد. 

 

؟   _ از حیر

 

ن که خواای که نبودم اما اونا می_ از خودم، از پریماه سیی

 باشم. 

ی که قبلا برچسب اجباری روش زده بودن و  ن از هرچی 

 ای جز اطاعت نداشتم. چاره
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 ودووپنجاهدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

ه شد. مکبی کرد و به چشم  های لهراسب خی 

 

 لبخند کوتاهی زد و تلخ و آرام ادامه داد: 

 

ی که اونا دوست دارن و من دوسش ندارم.  ن  _ از هرچی 

 خوام خودمو ببینه لهراسب. می

 خودِ خودمو! 

 پریماه و! 

ی که حبی اجازه نداشته تو خلوت خودش یه رژ لب  دخیی

 بزنه! 
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ی که چون داداش جوون تو خونه داشته حق نداشته  دخیی

شو بپوشه که یه وقت نعوذبالله های مورد علاقهلباس

 اشش نگاهش به گناه نره... داد

ی که همیشه انتخاب ن دوتا گزینه بوده... بد و دخیی هاش بی 

 بدتر! 

 

 کوتاه خندید و با صدابی لرزان ادامه داد: 

 

ش آشناش کنم. _ می  خوام با دخیی

 با پریماه! 

 با کسی که شخصیت داره و عروسک نیست! 

ن می  بار خودِ خودمو بشناسه. خوام برای اولی 

 

 

 جوابش با اطمینان لبخند زد.  در 

 کند. لبخندی که دلش را قرص کرد که اشتباه نمی
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 است. که راه شاید سخت، اما پایان قطعا خوش

 

ای از موهای مواجش را پشت دستش را آرام جلو برد و طره

اش زد و بدون آن که نگاه از آن قسمت بردارد، زمزمه گوش

 کرد: 

 

ای که سعی داره خودشو پیدا کنه... و تا همینجا _ پریماه

 هم موفق بوده. 

 

ه در چشم  هایش ادامه داد: مکبی کرد و خی 

 

 _ این پریماه خیلی قشنگه. 

 

 وسهوپنجاهویستد#پارت

 سنت#زخـــمی
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ن  در حالی که هنوز از شدت گریه یک ساعت قبلش، فی 

ن می خانه فی  ن کرد، آناناس ها را داخل بشقاب چید و از آشیر

 خارج شد. 

 

نگاهی به مریم انداخت و همانطور که سعی داشت بغضش 

 را پنهان نگه دارد کنارش نشست. 

 

 با خودت اینجوری.  _ پریماه جان من خوبم مادر... نکن

 ریزی. از وقبی منو دیدی یه بند داری اشک می

م.   بسه دخیی
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د بغضش را بلعید و قسمت  بدون آن که سرش را بالا بگی 

کوچگ از آناناس خرد شده را سر چنگال زد و جلوی دهان 

 مریم نگه داشت. 

 

صدایش در اثر گریه و بغصین که همچنان درون گلویش جا 

رگه و لرزان بود، اما با این وجود به سخبی خوش کرده، دو 

 گفت: 

 

 خوبه. 
ی

 _ میگن آناناس واسه زخم و سوختگ

 

های روحیه پریماه باخیی بود، مریم که به خوبی از حالت

 مستاصل نگاهی به لهراسب انداخت و لب زد: 

 

 _ آرومش کن. 
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هیچ کلامی برخاست و سمت دیگر پریماه لهراسب بی 

 نشست. 

 

ابی که از زمابن که مریم را با دو پست باند پیخر شده و چانه

 داشت، دیده بود، به معنای و 
ی

اقعی به هم آثار سوختگ

های لرزان پریماه و زانوبی که در اثر تیک ریخته بود و دست

را نشان  خورد، به خوبی این تنش دروبن عصبی تکان می

 داد. می

 

دستش را آرام و حمایتگرانه روی بازوی پریماه گذاشت و 

 نزدیک گوشش لب زد: 

 

 کبن پریماه. _ داری خودتو اذیت می

 

 وچهاروپنجاهدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 825 

 

 

 

 انگار که منتظر یک تلنگر بود تا باز آوار شود. 

ن جمله کوتاه و معمولی لهراسب،  و در این لحظه، همی 

 هایش مجدد آزاد شود. باعث شد سد اشک

 

ن گذاشت.   بشقاب را از دست پریماه گرفت و روی می 

 

سپس دستش را دور شانه پریماه حلقه کرد و با خود بلندش 

 کرد. 

 

گاهی به مریم و بعد به ماه منی  انداخت و همانطور که به ن

 رفت، گفت: سمت اتاقشان می

 

، ماهم الان میاییم.  ن  _ از خودتون پذیرابی کنی 
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ات ظاهری ماه منی  که رفتار  های لهراسب با پریماه و تغیی 

ش، حسابی گیج
اش کرده بود بدون آن که واکنسیر دخیی

ن برداشت و کنار مریم نشان دهد، بشقاب را از  روی می 

 نشست. 

 

ن که به اتاق رسیدند، در را پشت سرش بست و کمک  همی 

 کرد که پریماه روی تخت بنشیند. 

 

ه و جدی نگاهش کرد.   دو زانو جلوی پاهایش نشست و خی 

 

ن انگشت هایش حلقه کرد و سپس هر دو دست پریماه را بی 

 با جدیت گفت: 

 

، مهم نیست بعدش کشه_ مهم نیست چقدر طول می

 . . اما اینقدر گریه کن تا سبک سیر  ممکن سر درد سیر
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. که وقبی گریه  ات تموم شد، قدرتمند این اتاق و ترک کبن

 

ون فوت کرد و ادامه داد:   نفسش را به بی 

 

 _دوستش داری...میدونم درد اون دردته. 

ایط ببینیش.   میفهمم طاقت نداری تو این سرر

ی به روحیه احتیاج داره اما اون زن الان بیشیی  ن از هرچی 

 پریماه. 

 به یه نفری که بهش قدرت تحمل کردن و بده. 

 نه کسی که دائم کنارش گریه کنه! 

 

 وپنجوپنجاهدویست#پارت

 سنت#زخـــمی
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مظلومانه نگاهش را به لهراسب دوخت و همانطور که 

 ریخت، لب زد: اشک می

 

 _ مریم با اونا فرق داره. 

 

 دونم. _ می

 

 _ خیلی مظلومه لهراسب، خیلی صبوره... 

 خیلی درد داره ها! خیلی زیاد! 
ی

 سوختگ

من گاهی اوقات وقبی که غذا درست میکنم حواسم نبوده 

 انگشتمو سوزوندم... یه ذره ها! 

 سوزونه. اما همون یه ذره هم تا مغز و استخونمو می

 هاش... از بازو تا انگشت... الان مریم... دوتا دست
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اش... گردنش... وای لهراسب چطوری میسوزه و دم چونه

نه؟ ن  نمی 

 

های پریماه را پاک کمی جلوتر آمد و با صبوری رد اشک

 کرد. 

 

شته تجربه هابی که اون توی گذعمو خیلی قویه، زخم_ زن

 
ی

. کرده دست کمی از درد این سوختگ ن  ها نداشیی

 

 خیلی سخته لهراسب... خیلی زیاد. 
ی

 _ سوختگ

 

 _ سخته ولی میگذره...به زودی خوب میشه. 

 

 های لهراسب دوخت و لب زد: نگاهش را به چشم 

 

 _ چطوری کمکش کنم؟ 
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 چطوری دردشو کمیی کنم؟ 

 

 نگاهش را جدی پاسخ داد: 

 

 ن و بهش روحیه بده. _ صبوری ک

 کبن پریماه. با گریه زاری فقط اذیتش می

 تر باش. همیشه قوی بودی، اینبار قوی

خواد... نه کسی که دائم کنارش زن عمو همراه و پرستار می

 گریه کنه. 

 

 وششوپنجاهدویست#پارت

 سنت #زخـــمی
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 بغض کرده زمزمه کرد: 

 

_ من دوسش دارم... ولی هیچ وقت نگفتم بهش...چون 

خیال میکردم حالا که هووی مادرم شده نباید باهاش 

 خوب باشم. 

کرد اما ازش دوری منت آرومم میهمیشه بی سروصدا و بی 

 کردم که یه وقت مامانم ناراحت نشه. می

 

 بغضش تبدیل به هق هق شد و ادامه داد: 

 

ن سایه همه کرد اما من هیچ وقت حبی م میجا همراهی_ عی 

 یه تشکر ساده هم ازش نکردم. 

 ولی به خدا همیشه دوستش داشتم لهراسب...همیشه! 

 شاید حبی بیشیی از مادر خودم... 

 نگفتم بهش... اما عزیزم بوده همیشه... 
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هایش را باز کرد و پریماه را آرام در آغوش حلقه دست

 گرفت. 

 

اش چسباند و دم عمیقی بویدماغش را به موهای خوش

 کشید و همراه با بازدمش، زمزمه کرد: 

 

سن ها هرچقدر هم قوی باشن به پای قلب_ کلمه ها نمی 

 پریماه... 

 تر. شنیدن دوستت دارم قشنگه اما دیدنش قشنگ

نگفبی اما قطعا میدونه چقدر دوستش داری، چون دوست 

 و دیده. داشتنت

 .  پس نیاز نیست خودتو اذیت کبن

 

 

ن داشت.   آغوشش قطعا مرفی 
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هایش تزریق شود و مرفیبن که خوب بلد بود چگونه به رگ

ن دهد.   دردش را تسکی 

  

 اش... مرد اجباری محبوب

 هایش را ببوسد و این... عجیب این روزها بلد بود زخم

، کمی هم ترسناک بود.  یبن ن شی   شاید در عی 

 

 وهفتنجاهوپدویست#پارت

 سنت#زخـــمی

 

 

 

 _ چرا شلوارت خونیه پریماه؟ 
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ن انداخت و به سمت لهراسب ترسیده کف گی  را روی زمی 

 چرخید. 

 شلوارش خوبن بود؟ 

 

 گیج لب زد: 

 

؟   _ چ... حیر

 

 هایش را گرفت. با نگرابن جلو آمد و شانه

 

 _ پشتت به جابی خورده؟ 

 

ن تکان داد و در حالی که مسخ  گیج و منگ سرش را به طرفی 

 نگاه نگران لهراسب بود، لب زد: 
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 _ نه. 

 

 هایش را چرخاند و او را پشت به خودش نگه داشت. شانه

 

_ پس این لامصب چیه؟ اندازه یه وجب پشتت لکه خون 

 افتاده! 

 

ن سقوط کرد.   انگار که از بلندی به پایی 

 تنش به آبن یخ و عرق از سر و صورتش جاری شد. 

 

 لعنت به او... 

 اش... لعنت به حواس پرت

 که با بی 
ی

حواسی تمام، در این لعنت به شلوار سفید رنگ

 زمان به تن کرده بود. 
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د و به سخبی زمزمه کرد: چشم   هایش را روی هم فشر

 

ون. _ برو... بر   و بی 

 

 هایش وارد کرد و غرید: عصبی فشاری به شانه

 

م. اصلا پاشو   چه بلابی سر خودت آوردی نمی 
ی

_ تا نگ

مت دکیی ببینم چرا باسنت خونریزی کرده.   ببینم، پاشو بیی

 

 وهشتوپنجاهدویست#پارت

 سنت #زخـــمی
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در حالی که کم مانده بود از شدت خجالت زیر گریه بزند، 

د و زیر لب نالید: دندان  هایش را روی هم فشر

 

 _ اون لعنبی نیست. 

 

تر گرفت و پریماه را به سمت خودش هایش را محکمشانه

 چرخاند. 

 

 کلافه و عصبی نگاهش کرد و غرید: 

 

 _ کدوم لعنبی نیست؟ درست حرف بزن پریماه! 

 

د تا مجبور نباشد به هاچشم یش را محکم روی هم فشر

 لهراسب نگاه کند. 
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ه شود و دلیل تحمل این که مستقیم در چشم هایش خی 

ح دهد، سختخونریزی  اش بود. تر از حد تحملاش را سرر

 

... با... باسنم نیست.  ... یعبن  _ میگم اون لعنبی

 ی... واسه... خونریزی واسه

 

ن حرفش پرید و آرام گف  ت: بی 

 

 _ پریود شدی پریماه؟

 

دانست هایش را باز کند، در حالی که نمیبدون آن که چشم

چرا اشک گوشه چشمش خانه کرده، سرش را به نشانه 

 تایید تکان داد. 

 

ای مکث کرد و بعد با لحن ملایمی زمزمه لهراسب چند ثانیه

 کرد: 
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ن کردن خونه ای؟ _ پریود شدی و از دیشب درگی  تمی 

؟  پریودی  و کل امروز سر پابی

؟  دخیی
ی

ی نمیگ ن  چرا چی 

 

 ونهوپنجاهدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

 هایش وارد کرد و ادامه داد: فشاری به دست

 

احت داری، این حق  _ تو این دوران تو نیاز به آرامش و اسیی

 توعه. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 840 

 .  پس نباید این حق و از خودت دریــــغ کبن

 تمام دیشب و بیدار موندی و با من خونه رو چیدی. 

!  عمو از صبح هم که زن  ها اومدن یک سره در حال پذیرابی

 معلومه که خونریزیت شدید میشه! 

 

 

بدون آن که سرش را بلند کند، تکابن به خودش داد تا از 

 های لهراسب خارج شود. حصار دست

س موهایش را نمایسیر پشت گوشش زد و کوتاه و سپ

ن لب زد:   دروغی 

 

 _ من خوبم. 

 

 اخمی کرد و گفت: 
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ی تو این دوره حالش خوب نیست.   _ هیچ دخیی

 الانم سر پا واینستا... 

 برو تو اتاق لباست و عوض کن، یکمم بخواب. 

. نمی  خواد ناهار درست کبن

م نوبت دکیی واسه زن م، برگشتم غذا من می  عمو بگی 

م همرام. می  گی 

 

 مقاومت نکرد. 

 چرا که واقعا حال خوبی نداشت. 

درد زیر شکم و کمرش در حدی شدید شده بود که انگار هر 

 زدند. لحظه یک تیی به بدنش می

کرد بعید بود لهراسب کوتاه هرچند اگر هم مقاومت می

 بیاید. 

 

کوتاه و زیرلبی سری به نشانه تایید تکان داد و همانطور که 

 گذشت زمزمه کرد: از کنار لهراسب می
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 _ ممنون. 

 

 وشصتدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

 

 

خانه خارج نشده بود که صدایش زد:  ن  هنوز از آشیر

 

 _ پریماه. 
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 یستاد و آرام به عقب چرخید. ا

 کرد... هنوز از تماس چشمی با او فرار می

 

 مقدمه پرسید: اش ایستاد و بی رو به روی

 

؟ _ از حیر استفاده می  کبن

 

 گیج سرش را بالا آورد. 

 

؟   _ حیر

 

 _ تو این دوره منظورمه. 

 پد؟ تامپون؟ کاپ؟

 

ن انداخت.   لبش را گزید و بلافاصله مجدد سرش را پایی 
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 کرد؟ لعنبی چرا تمامش نمی

گفت که لهراسب از خجالت کشیدن او حسی درونش می

برد، وگرنه چه دلیلی داشت آنقدر این موضوع لذت می

 کذابی را کش بدهد؟ 

 

 _ پریماه؟ 

 

 تاکیدش وادارش کرد پاسخ دهد. 

 

 _ پد. 

 

 رات؟_ داری؟ یا بخرم ب

 

 اش کشید و به ناچار جواب داد: دسبی به پیشابن عرق کرده
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 _ نه... تموم کردم. 

 

 در جوابش سری تکان داد و گفت: 

 

 _ باشه تو فعلا برو لباست و عوض کن، منم الان میام! 

 

 ویکوشصتدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

ن لهراسب «  الان میام»در حالی که ذهنش درگی  دلیل  گفیی

سید تا زودتر از سرر خیسی لباس زیر و  بود، سوال دیگری نیر

 لکه کذابی روی شلوارش خلاص شود. 
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 نامحسوس نگاهی به هال انداخت. 

خواند و مریم روی همان مبل سه نفره مادرش نماز می

 خوابش برده بود. 

 

ن  خانه تا اتاق خواب را طی کرد و با خیال راحت طول آشیر

 ،
ی

اهن و شلوار بنفش رنگ ن پی  بلافاصله بعد از برداشیی

 خودش را داخل حمام انداخت. 

 

 

 مقدمه پرسید: عمویش رفت و بی به سمت زن

 

ن درد پریود، چه دمنوسیر مناسبه؟ _ زن عمو واسه تسکی 

 پریماه پریود شده درد داره. 

 

ا از سر برداشت و با ترس ماه منی  با تعجب چادر نمازش ر 

 اش کوبید. به گونه
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؟ _ عیب و ایراد گرفته بچم؟ بچه می  خواسبی

 

 اخمی کرد و پاسخ داد: 

 

_ نه زن عمو! چه حرفیه؟ زنم پریود شده میخوام دمنوش 

درست کنم براش! تو خونه بابونه و گل گاو زبون و آویشن 

 داریم فقط. 

 خورن؟ از اینا هیچ کدومشون به درد می

 

ماه منی  در حالی که مات توجه دامادش به پریماه شده 

 بود، گیج لب زد: 

 

 _ آره... آ... آویشن خوبه. 
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داد و بدون آن که فرصت کنجکاوی به او بدهد،  سری تکان

خانه برگشت.  ن  به آشیر

 

گاز گذاشت تا   بلافاصله قوری را آب کرد روی شعله

 دمنوش آویشن درست کند. 

 

در این فاصله کیسه آب گرم و قرص مسکبن هم آماده کرد 

 و داخل سیبن گذاشت. 

 

سپس به سرعت از خانه خارج شد تا قبل از آماده شدن 

دمنوش، از سوپرمارکت نزدیک مجتمع، نوار بهداشبی 

 بخرد. 

 

 ودووشصتدویست#پارت

 سنت #زخـــمی
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دمنوش آماده شده را هم داخل سیبن قرار داد و بعد از 

، زیر نگاه کنجکاو  ن بسته صوربی رنگ نوار بهداشبی برداشیی

 ماه منی  به اتاق رفت. 

 

ن  با دیدن پریماه که با موهای خیس، روی تخت وار در جنی 

 هایش سرعت داد. خودش جمع شده بود، به قدم

 

ن کنار تخت گذاشت و نزدیکش روی تخت  سیبن را روی می 

 نشست. 

 

لی روی دست اش داشته بود، بدون آن که کنیی

هایش را لای موهایش فرو برد و همزمان آرام انگشت

 صدایش زد: 
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 _ پریماه جان. 

 

 هایش را باز کرد. بلافاصله بعد از شنیدن صدایش، چشم

 

 بسته نوار بهداشبی را بالا گرفت و گفت: 

 

 _ الان نیاز داری؟ یا اول دمنوش میخوری؟ 

 

بلافاصله روی تخت نشست و بسته را از دست لهراسب 

 گرفت و خودش را داخل سرویس بهداشبی انداخت. 

 

 الان وقت خجالت کشیدن نبود... 

 کشید! کرد تخت را هم به گند میبیش از این صیی می اگر 

 

ون آمد و کوتاه زمزمه کرد:   کارش که تمام شد بی 
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 _ ممنون. 

 

کرد، مهربان نگاهش کرد و در حالی که به تخت اشاره می

 آرام جواب داد. 

 

 _ بیا اینجا. 

 

بدون مقاومت به سمت تخت رفت و کنار لهراسب 

 نشست. 

 

 رداشت و به سمت پریماه گرفت. لیوان دمنوش را ب

 

 _ دمنوش آویشنه... زن عمو گفت خوبه برات. 

 مسکن هم آوردم... اونم بخور. 
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 وسهوشصتدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 لبخندی زد و آرام گفت: 

 

 _ ممنون ولی به آویشن حساسیت دارم. 

 حبی مقدار کمش. 

 

 اخمی کرد و لیوان را سر جایش گذاشت. 

 

ی نگفت. _ زن ن  عمو چی 
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 ای بالا انداخت و با ناراحبی زمزمه کرد. شانه

 

 دونه که این دومیش باشه؟_ مامان حیر از من می

 

 قرص و لیوان آب را به سمتش گرفت و پاسخ داد: 

 

ون  _ خوبه که گفبی حساسیت داری. حواسم باشه از بی 

م تغذا می  اکید کنم بدون آویشن باشه. گی 

 حالا الان این قرص و بخور... بعدم دراز بکش. 

 

بدون آن که جواب دهد قرص را همراه آب قورت داد و 

 دراز کشید. 

 

 لهراسب دقیق نگاهش کرد و با احتیاط گفت: 
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 _ ماساژت بدم؟ 

 

 زده از لهراسب برداشت و گفت: نگاهش را آرام و خجالت

 

_ نه... بدن من عادت کرده تو این دوران فقط تحمل 

 کنه... 

 

 

 لبخندی زد و کوتاه گفت: 

 

 .  _ بهیی میسیر

 

 _ نه آخه... 

 

ن حرفش پرید و گفت:   بی 
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 _ من محرمتم پریماه! 

 

 وچهاروشصتدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

 سمتش چرخید و نگاهش کرد. آرام به 

سپس لبخند تلخن به لب نشاند و در جواب لهراسب بدون 

 تعارف زمزمه کرد. 

 

 _ نباید عادت کنم لهراسب. 

 این محرمیت تهش یه ماهه... 
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 مات نگاهش کرد. 

 حق با او بود... 

 محرمش بود اما تا کی؟ 

 تا کجا؟ 

 شد. بلاخره تمام می

 در آخر هر کدام راه خودشان را داشتند. 

 اما... 

لعنت به احساس مالکیبی که منتظر بود صیغه محرمیت 

 خوانده شود تا خودش را نشان دهد! 

 

کیسه آب گرم را به دست پریماه داد و بدون آن که دست 

 خودش باشد، با غدی جواب داد: 

 

... منم محرم ترینم بهت!   _ فعلا محرم مبن
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 ه آب گرم و بذار روی شکمت و چشماتو ببند. الانم کیس

 

زد، کیسه آب گرم را پریماه در حالی که زیرپوسبی لبخند می

 روی شکمش گذاشت و لب زد: 

 

 ترین! _ چشم محرم

 

 شنید و در جوابش کوتاه لبخند زد. 

 

هایش را سپس نگاهش را به پریماه دوخت و وقبی چشم

هایش گذاشت رانبسته دید، هر دو دستش را روی کشاله 

وع به ماساژ و با به حرکت دادن انگشت هایش، آرام سرر

 دادن کرد. 

 

 وپنجوشصتدویست#پارت

 سنت #زخـــمی
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 انگشت هایش را آزادانه به رقص در آورد. 

 از کشاله ران تا زانو... 

 از زانو تا نوک انگشت های پا! 

 هایش داغ شد... لمس کرد و نوک انگشت

 اش به عرق نشست. نوازش کرد و پیشابن 

های تند پریماه، و آنقدر این عمل را انجام داد تا نفس

 منظم شد و به خواب رفت. 

 

 نگاهش را آرام به چهره معصومش انداخت. 

م سرخ بودند. هنوز هم گونه  هایش از سرر

 

 ت برخاست. لبخندی زد و با احتیاط از روی تخ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 859 

 

سپس پتو را روی تنش انداخت و به سرعت از اتاق خارج 

د و هم فکری به حال ناهار   بگی 
شد تا هم نوبت دکیی

 شان بکند. نداشته

 

 

 

 

ی نیاز ندارین؟ مامان؟ مریم؟  ن  _ چی 

 

ماه منی  چارقد بلندش را از سر برداشت و همانطور که دراز 

 کشید جواب داد: می

 

 پهلوی شوهرت، _ نه، برو بخواب

 های ناهار و شست هم شام و! روم سیاه که هم ظرف
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 مکبی کرد و با تاسف ادامه داد: 

 

_ ناز و اداهاتو جمع کن پریماه. دخیی چهارده ساله ترگل 

 ورگل نیسبی که! 

 ای که شدی عروس عموت! بیوه

والا ما از این ادا اطوار ها نداشتیم که زن عادت ماهانه 

 بشه و مردش کاراشو بکنه. 

ن نازتو می  خره ها! الان نبی 

 س... تهش دو روزه دیگه

پس فردا میاد تحویل بابات میده و میگه مال بد بیخ ریش 

 صاحابش. 

 پس قر و قمیش و بذار کنار... 

 اینقدر مردت و خرد نکن. 

 

 رحمانه ادامه داد: د تا کلامی بگوید که باز بی دهان باز کر 
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ن دخیی شهری ها یاد  _ اصلا تو چرا عادت شدی؟ نکنه عی 

 گرفبی قرص بخوری که بچت نشه، آره؟ 

 پریماه کم با آبروی بابات بازی کن! 

همینجوریشم زن عموت هرجا میشینه پا میشه میگه پش 

 یگ یدونه مو دادم به یه شوهر مرده! 

 و روز دیگه نازا هم بچسبونه تنگ اسمت... نذار د

 

 وششوشصتدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

شنید، های مادرش را میشاید اگر چند هفته پیش صحبت

نشست و قدرت دفاع از خودش را هایش به اشک میچشم

 کرد. نداشت اما الان اوضاع فرق می
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ای که یاد گرفته بود بجنگد...حرف الان او بود و پریماه

 بزند...دفاع کند. 

 

هایش را دانه به دانه ترمیم کرده ای که لهراسب، زخمپریماه

 بود. 

 

 پریماه رها شده از قفس... 

 

 لبخندی زد و پاسخ داد: 

 

 مبن مامان... اما لازمه بگم که 
ی

_ میدونم نگران زندکی

عموشو!   شوهرم این پریماه و دوست داره نه دخیی

 ناز و اطوار دارم؟ شوهرم خریدارشه... 

 اگرم مشکلی داشته باشه به خودم میگه.  

 

 نفسی عمیقی کشید و ادامه داد: 
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ی دارم.   _ و بله من جلوگی 

 دار نشیم.  بچهچون با همشم تصمیم گرفتیم فعلا 

 و این یه تصمیم کاملا خصوصیه مامان. 

 .  شبتون بخی 

 

 گفت و بدون فوت وقت، از اتاق خارج شد و در را بست. 

 

ن که سرش را بالا آورد چشم ن همی  ن برانگی  اش به نگاه تحسی 

 لهراسب گره خورد. 

 

ی بگوید که لهراسب پیش قدم شد.  ن  دهان باز کرد تا چی 

 

 رفیق.  _ پروازت مبارک

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 864 

ن هابی که زده بود، خجالتبا یادآوری حرف زده سرش را پایی 

 انداخت و آرام جواب داد: 

 

 گفتم. _ مجبور...نه یعبن باید اینجوری می

 

 وهفتوشصتدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

کرد ابتدا در اتاق را باز کرد و همانطور که به پریماه اشاره می

 وارد شود، پاسخ داد: 

 

 _ دفاع از حریمت اصلا کار اشتباهی نیست. 

 و منم خوشحالم از این بابت. 
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 لبخندزنان از کنار لهراسب گذشت و به اتاق رفت. 

 

 نزدیک تخت ایستاد و به سمت لهراسب چرخید. 

 

سم  ؟ _ یه سوال بیر

 

 در را پشت سرش بست و کوتاه جواب داد: 

 

س.   _ دوتا بیر

 

 روی تخت نشست و با کنجکاوی پرسید. 

 

 _ از عمو و زن عمو خیی داری؟ 

... اصلا حالتو می  پرسن؟ یا قهرن باهات. یعبن
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 نگاهی به پریماه انداخت. 

 

 _ چرا باید قهر باشن؟ 

 

 د. هایش را بالا فرستاد و همزمان آهی کشیشانه

 

 _ چون با من ازدواج کردی دیگه. 

 به هر حال راصین نبودن خب. 

 

کنارش روی تخت نشست و در حالی که قولنج گردنش را 

 شکست، جواب داد: می

 

_ فقط مامان موافق نبود، الهام و الهه هم اگه قیافه 

ن از ترس مامان بود. می  گرفیی
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وگرنه طبق گفته خودشون تورو دوست دارن و به انتخاب 

ام می  ذارن. من احیی

 

 رخ پریماه ادامه داد: مکبی کرد و با نگاه به نیم

 

 . ن  _ قهر نیستیم چون تو رو به عنوان همش من پذیرفیی

زنم باهاشون که از ت یه بارم تلفبن حرف میهر چند وق

 حالشون باخیی بشم. 

 ش فاصله گرفته. مامان هم از گارد اولیه

ا به هر حال زمان همه حیر و درست می ن کنه... یه سری چی 

 رو چه بخواهیم چه نخواهیم مجبوریم بپذیریم. 

 

 وهشتوشصتدویست#پارت

 سنت #زخـــمی
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 . آرام به سمت لهراسب چرخید 

 نگاهش را که دید لبخند کوتاهی زد و گفت: 

 

_ تا قبل از اون که به مرحله پذیرش برسن من از زندگیت 

 رفتم. 

 

دستش را به آرامی جلو برد و موهای ریخته بر دوش پریماه 

 را عقب زد. 

 

 نگاهش را به شانه و گردن سفیدش انداخت و لب زد: 

 

 .  مبن
ی

 _ در هر صورت تو همیشه جزب  از زندکی

 حبی اگه... 
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 اما نتوانست... «  حبی اگر نباسیر » خواست به زبان بباورد

 زبانش قدرت چرخیدن نداشت. 

 

 

اش را تمام کند به سرعت از روی تخت بدون آن که جمله

 : مقدمه گفتبرخاست و بی 

 

 _ بخوابیم، از فردا باید برم اداره. 

 

ن بخوابم؟   _ من روی زمی 

 

 بلافاصله به سمت پریماه چرخید و گفت: 

 

 _ ما الگ دوباره محرم نشدیم پریماه! 
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نامحرمت نیستم که موکت خشک و سرد و به خوابیدن 

 روی تخت ترجیح میدی! 

 محرم شدیم که... 

 

ن حرف لهراسب پرید و آرام و مظل  ومانه گفت: بی 

 

 _ چرا عصبی شدی؟ 

 

 حرصی دسبی به موهایش کشید و پشت به پریماه ایستاد. 

 دست خودش نبود... 

ن دست خودش نبود...   هیچ چی 

 انگار افسار دل و روحش دیگر را دیگر در دست نداشت. 

ن بار می  رفت. ترسید از سمبی که داشت میو برای اولی 
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پریماه با ناراحبی از روی تخت برخاست و با فاصله کمی 

 پشت سرش ایستاد. 

 

ن بار به خودش جرعت داد و کف دست اش را برای اولی 

 روی شانه لهراسب گذاشت. 

 

 _ نمیدونم کجای حرفم بد بوده که عصبی شدی. 

 خوام. اما معذرت می

 

 ونهوشصتدویستپارت#

 سنت #زخـــمی

 

 

 نفس عمیقی کشید و به سمت پریماه چرخید. 
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 اش بود را برداشت و در دستش گرفت. دسبی که روی شانه

 

 مقدمه گفت: های ظریفش وارد کرد و بی فشاری به انگشت

 

ی ازت بخوام؟  ن  _ یه چی 

 

 سرش را به نشانه تایید تکان داد و لب زد: 

 

ی ک ن  ه بخواهی. _ هر چی 

 

د. دستش را جلو برد و آرام سر پریماه را به سینه  اش فشر

 

 نفس عمیقی کشید و در همان حالت زمزمه کرد: 

 

س چرا و به چه دلیل اما...   _ نیر
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 ...  تا وقبی پیش مبن

 ...  تا وقبی که محرم مبن

 از رفتنت نگو! 

 حبی بهش اشاره نکن! 

 

ن ادامه داد:   مکبی کرد و نامطمی 

 

بی که هر مردی بعد از خوندن خطبه عقد  _ بذار پای غی 

 روی زنش داره! 

ی...   میدونم می 

ن بوده...   قرار هم همی 

ی نگو.  ن  اما به روم نیار... ازش چی 

 

هایش را با دو دلی دور بدن لهراسب حلقه کرد و لب دست

 زد: 
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 _ باشه، ببخشید. 

 

خواست ا بوسه زد و غرق حسی شد که نمیروی موهایش ر 

 باورش کند... 

 

 

 وهفتاددویست#پارت

 سنت#زخـــمی

 

 

 

 

ن گذاشت. کلاه نظامی  اش را از سر برداشت و روی می 
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ن  دسبی به موهای کوتاهش کشید و نگاهش را به پایی 

 انداخت. 

 

 کلافه و عصبی بود... 

 و شاید دلتنگ! 

 این چند روز مرخصی حسابی بدعادتش کرده بود. 

 

 گرفت. به طرز وحشتناکی دلش بهانه پریماه را می

 و این اصلا خیی خوبی نبود... 

 

د اما در همان لحظه تصویر چشم هایش را روی هم فشر

 خوابیدن پریماه در آغوشش، پیش چشمانش نقش بست. 

 

ن   دیشب برای اولی 
ی

را با زبن اش، تختش بار در طول زندکی

یک شده بود.   سرر

 با پریماه... 
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ی که روزی قرار بود، خواهر همشش شود و حالا...  دخیی

 همشش بود. 

 

ی که از روی ترحم او را نزد خود آورد اما الان حبی  دخیی

 ریخت. اش میتصور نبودنش... به هم

 

 دسبی به صورتش کشید و با زاری زمزمه کرد: 

 

 یماه؟ چرا؟ _ چرا داری پررنگ میسیر پر 

 

با حرص از روی صندلی برخاست و به سمت پنجره اتاقش 

 رفت. 

 

ین اتفاقی بود که در این لحظه  صدای زنگ موبایلش، بهیی

 توانست ذهنش را کمی از پریماه دور کند... می
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 نگاهی به نام سعید انداخت و با لبخند کوتاهی جواب داد: 

 

 _ احوالت شاه دوماد؟

 

 وهفتادویکدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

_ یعبن حیف لهراسب... حیف خانومم کنارمه. وگرنه یه 

. حالی ازت می  گرفتم نتوبن سرپا سیر

 

ن خندید و روی صندلی نشست.   کوتاه و متی 
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 _ توپت پره برادر. 

 

 _  پر نباشه جناب سرگرد؟ 

 

 دسبی به صورتش کشید و پاسخ داد: 

 

ایطش نبود سعید، گفتم که چه بلابی سر دایه پریماه  _ سرر

داشتم بندر تا اومده... نامردی بود با اون حال نگهش می

 بعد عروسی. 

 

 جواب داد:  آرام

 

_ شانس من بود دیگه... به هر حال، حال بنده خدا 

 چطوره؟ 
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 _ ال
ی

هاش سطخ محسوب میشن، حمدالله سوختگ

 اوضاع حادی نداره... 

 اومدن تهران برای درمان. ان شاالله که زودتر خوب میشن. 

 

 _ ان شاالله ان شاالله... میگم لهراسب؟ 

 

 به پشبی صندلی تکیه داد و کوتاه گفت: 

 

 _ جانم؟ 

 

 صدایش رنگ دو دلی گرفت.  

 

ی  ن  ازت بخوام. _ میگم... زنگ زدم یه چی 

 

 اخمی کرد و جدی پرسید: 
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 _ خی  باشه. 

 

منده تو و خانومت اما...  مندتم لهراسب... سرر  _ سرر

لش کرد.  ا دیوونه شده... دیگه نمیشه کنیی  سمی 

... یعبن از وقبی که برگشت خونه و دید  ن از روزی که رفتی 

... زده به سیم آخر...   تو نیسبی

ن شکسته، دائم جی ن می  غ و داد میکنه و میگه... یه عالمه چی 

 !  میگه میخواد بیاد تهران تا راضیت کنه اونم... اه لعنبی

 !  اونم عقد کبن

 

 وهفتادودودویست#پارت

 سنت #زخـــمی
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 اش کشید و گفت: کلافه و حرصی دسبی به پیشابن 

 

 خوای سعید؟ _ خب؟ تو از من حیر می

 

ت حالیمه.   _ من برادرم لهراسب... غی 

ن زنگ الانمم به اضار مامان بود وگرنه روم  والله همی 

 سیاهه پیشت. 

 

ن حرفش پرید.   عصبی بی 

 

 _ سعید، داداش، حرفتو بزن! 

 

ا... خودت باهاش حرف بزن آرومش...   _ زنگ بزن به سمی 
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 به سرعت از روی صندلی برخاست. 

ن نگه دارد غرید:   در حالی که سعی داشت صدایش را پایی 

 

 مرد مومن؟ منِ متاهل زنگ بزنم خاطرخواهمو 
ی

_ حیر میگ

 آرومش کنم؟ 

 عقل تو سرته سعید؟ 

 این خیانت به زن و زندگیم نیست؟ 

م اینقدر بی  ف باشم و زنگ بزنم! اصلا گی   سرر

 حیر بگم؟ 

ون؟  بگم بکش از   من بی 

 بگم عاشق زنمم؟ 

 بگم خونمو میدم اما دلمو نه؟ 

 دِ هزار بار گفتم برادر من! هزار بار! 

 شنید اصلا؟ توجه کرد؟ 
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زنمو برداشتم آوردم تو خونتون... اما بازم به خودش اجازه 

 اش کنم! داد بیاد تو حریمم و بگه صیغه

 میفهمی سعید؟ 

 اینا یعبن از دست منم خارجه... 

 یعبن حرف منو شما پشم! 

 

 مکبی کرد و آرام ادامه داد: 

 

 _ استغفرالله... سعید، داداشم، رفیقم... 

جای زنگ زدن به من، بردار خواهرتو بیی پیش به 

 روانشناس. 

ا عاشق نیست، بیماره.   سمی 

 باید درمان شه! میفهمی سعید؟ 

 باید! 
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منده  اش را با تاخی  شنید. صدای سرر

 

مندتم لهراسب. _ حق با توعه  ... سرر

مش روانشناس.  ، عض مییی  خریت امروزمو فاکتور بگی 

 دمتم گرم، یاعلی. 

 

 وهفتادوسهدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 فرصت نداد حبی خداحافظن کند و تماس را خاتمه داد. 

 

ن انداخت.   دسبی روی موهایش کشید و موبایلش را روی می 
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 وب شود... ظاهرا حال امروزش قرار نبود خ

 

د تا شاید از شدت سردردی های نبضشقیقه دارش را فشر

 که یکباره دچارش شده بود کاسته شود. 

 

سپس در یک تصمیم ناگهابن دست دراز کرد و موبایلش را 

 برداشت تا به پریماه زنگ بزند. 

 گرفت. شنید آرام میشاید صدایش را می

 اش بود. اصلا شاید صدای او، همان آرامش گمشده

 

 

زده روی نامش کلیک کرد و موبایل را نزدیک گوشش شتاب 

 گرفت تا فرصت پشیمابن به خودش ندهد. 

 

 

 الو؟ سلام. _ 
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ای که به آب رسیده آرام صدایش را که شنید... مانند تشنه

 گرفت. 

 عجیب بود... 

ن عجیب بود.   همه چی 

 

  

هایش را با آرامش سرش را به پشبی صندلی تکیه داد و چشم

 بست. 

 

د،   ل زبانش را به دست بگی  سپس بدون آن که بخواهد کنیی

 زمزمه کرد: 

 

؟ _ حرف بزن پریماه... نمی  دونم از کی یا از حیر

 فقط حرف بزن. 
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 وهفتادوچهاردویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

سکوت عمیق پریماه در پشت خط، گواه شوکه شدنش 

 بود اما... 

 نخواست توجیه کند. 

 هرچند... 

 ای داشت؟ مگر توجیه

 

اصلا شاید بد نبود که گاهی فرصت داد هرکس هرگونه که 

 خواهد، برداشت کند. دلش می

 

 شدند. تر میشاید این گونه خیلی از مسائل قابل هضم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 888 

ای که لهراسب سرتا پای گوش شده بود، بعد از چند دقیقه

 پریماه آرام زمزمه کرد: 

 

؟   _ روز خوبی نداشبی

 

 د، جواب داد: هایش را باز کنبدون آن که چشم

 

 _ نه... اصلا. 

 

؟ _ می  خواهی دربارش حرف بزبن

 

 حرف بزند؟

؟   از حیر

 که دچار شده و هیچ منطقی 
ی

از حس پریشابن و دلتنگ

 پشتش نبود؟
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 دار نبود؟ به خدا که بود. خنده

 

هایش را دسبی به صورتش کشید و بدون آن که لای پلک

 باز کند، اخمی کرد و گفت: 

 

 الان تو حرف بزن. _ الان نه... 

 از هر دری بگو... نمیدونم. 

 فقط سکوت نکن. 

 

 آرام و مظلومانه صدایش زد: 

 

 _ لهراسب؟

 

 وهفتادوپنجدویست#پارت

 سنت #زخـــمی
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 نفسش را حبس کرد و لب زد: 

 

 _ جان؟ 

 

 _ شعر بخونم برات؟ 

 

 کوتاه لبخند زد. 

 

 _ من سر تا پا گوشم برات. 

 

ون نره... نه واسه اینکه  _ بذار در اتاق و ببندم که صدام بی 

سما! نه...   بیی
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 از بیمارستان اومدن خوابیدن. 

 

 لبخندش وسعت گرفت و کوتاه جواب داد: 

 

 _ باشه، من منتظرم. 

 

ن که صدای بسته شدن در اتاق آمد، ثانیه ای طول همی 

 ریماه، گوشش را نوازش کرد. نکشید که صدای زیبای پ

 

 یه سری سیاه و سفیدا خوبن، مثل برف لایِ موهات... » 

 های پیانو. مثل کلاویه

 مثل اون دوتا چشمات. 

 مثل ترکیب یه شال سفید با موهای مشگ فرفری

 ...
ی

 مثل یه آلبوم عکس قدیمی که پُره از عکسای بچگ
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 با تو رنگِ دنیام چه قشنگه

 سیاه سفیده آره، همینشه که قشنگه. 

 من شبِ تارمو تو هم شدی ماهم و کنارِ هم کاملیم

 میفهمی احوالمو. 

 

 با تو رنگِ دنیام چه قشنگه

 سیاه سفیده آره، همینشه که قشنگه

 همو کنارِ هم کاملیممن شبِ تارمو توهم شدی ما

 میفهمی احوالمو. 

 

 باهات توی وضعیت سفیدم

 متضادِ مبن ولی رفیقم باهات

 من سیاه و تو سفید، فرقمون زیاد. 

 هم میاد...  اما جالب اینه کاملا به
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 ِ
ی
کی ِ  تی 

ِ  تو، قشنگه من با روشبن
ه روشبن بعدِ شبِ تی 

 صبح... 

، من دلیل تو.  تو دلیلِ   « من برای بودبن

 

 تر زمزمه کرد: مکبی کرد و اینجای شعر را آرام

 

 با تو رنگِ... دنیام چه قشنگه... » 

 سیاه و سفید آره... 

 همینه که قشنگه. 

 من شبِ تارمو... تو هم شدی ماهمو. 

 «فهمی احوالمو... کنار هم کاملیم، می

 

 وهفتادوششدویست#پارت

 سنت #زخـــمی
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 هایش را باز کرد و لبخند زد. چشم

 عجیب صدای خوبی داشت... 

 برد. داشت و با خودش میقشنگ روحت را برمی

اش ای مخالفت، با تمام وجود همراهو تو بدون ذره

 شدی. می

 

 صاف نشست و صدایش زد: 

 

 _ پریماه. 

 

 _ بله؟ 
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ن انداخت و با جدیت نگاهش را به پرونده های روی می 

 زمزمه کرد: 

 

 نداشتم، اما با صدات قشنگش کردی برام. 
ی

 _ روز قشنگ

 

ن خندید و جواب داد:   نمکی 

 

 _ الان تعریف کردی ازم؟ 

 

 چند لحظه سکوت کرد. 

ون فرستاد. سپس با  ن برخاست و نفسش را بی  از پشت می 

 مهربابن ادامه داد: 

 

دونم... ولی صدات عجیب حالمو خوب _ تعریف؟ نمی

 کنه. می

 دقیقا شبیه حسی که به صدای بارون دارم. 
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 خجالت زده در جوابش گفت: 

 

 خورم. _ خوشحالم که حداقل یه جا به دردت می

 

 صدایش زد. گرانه اخمی کرد و توبیخ

 

 _ پریماه. 

 

 خندید و گفت: 

 

 _ خب بابا رو ترش نکن. شوحین کردم. 

 

 کرکره پرده را کشید و لبخندزنان جواب داد: 
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؟_ هنوز دلت درد می  کنه؟ کمرت حیر

 

 وهفتادوهفتدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

زده لبش را گاز گرفت و روی تخت چهارزانو خجالت

 نشست. 

ن انداخت و آرام جواب داد:   سپس سرش را پایی 

 

 _ یکم...که خب طبیعیه. 
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 از پنجره فاصله گرفت و در جوابش گفت: 

 

احت کن پریماه، نیام ببینم سرگرم کاری!   _ اسیی

 کیسه آب گرمم بذار روی شکمت دوباره. 

 

هابی که پریماه جواب دهد، صدای تفهسپس قبل از آن که 

 به در اتاقش خورد مجبورش کرد که ادامه دهد: 

 

 _ من باید قطع کنم، مواظب خودت باش. 

 

 مکالمه را قطع کرد و با صدای بلند گفت: 

 

 _ بفرمایید. 
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ی

ها مالید و همزمان پماد را با احتیاط روی جای سوختگ

 گفت: 

 

 _ دکیی نگفت ردشون میمونه یا نه؟ 

 

مریم در حالی که صورتش از درد جمع شده بود، لبخندی 

 زد و پاسخ داد: 

 

ی کی دست  بینه آخه؟ های منو می_ هی مادر سر پی 

ن که دردش تموم شه هزار الحمدالله.   همی 

 

اش را با دستمال کاغذی پاک کرد و باند را های پمادیدست

 اش کند. برداشت تا باندپیخر 

 

 سپس به آرامی زمزمه کرد: 
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گفت دکیی گفته _ خوب میشه ان شاالله، مامان می

 
ی

ن پماد خوب میشن، آره؟ سوختگ  ها سطحیه و با همی 

 

شت سر پریماه انداخت تا از نبود هوویش مریم نگاهی به پ

 اطمینان پیدا کند. 

 خیالش که راحت شد، آهسته لب زد: 

 

 _ پریماه؟

 

 وهفتادوهشتدویست#پارت

 سنت #زخـــمی
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 دست از کار کشید و سوالی نگاهش کرد. 

 

 با دو دلی سرش را جلوتر آورد و لب زد: 

 

 _ تو خوشبخبی با پشعموت؟ زندگیت خوبه؟ 

 

 گیج لبخند زد. 

 

 پرسی؟ _ معلومه! چرا می

 

 لبخندش را وسعت داد و در جوابش گفت: 

 

 _ دیگه چراش که مهم نیست مادر... 

 

ن حرف مریم پرید و با قاطعیت گفت:   بی 
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_ مهمه مریم! تو داری یه حرقن و زیر زبون مزه مزه 

... من حس میمی  ت و... کنم دو دلیکبن

 پس بگو تا مامان نیومده. 

 

 ترسیده لب زد: 

 

ون بیاد من بدبخت می  شم. _ پریماه کلامی از دهنت بی 

 

 هایش را باز و بسته کرد و گفت: با اطمینان پلک

 

 اینجا آخه؟  _ بگو مریم! من با کی حرف بزنم

 

ن انداخت و جواب داد:   سرش را پایی 
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م. _ می  خوام از بابات طلاق بگی 

 یه خواهرزاده دارم آقا. 

 نجیب و سر به راه. 

 یلی واسه خودش! 

چند سالی هست وکیل شده... خدا یک در دنیا صد در 

 آخرت نصیبش کنه. 

ه شهر خودش.  ه و منو مییی  گفته طلاقمو میگی 

 خونشه... گیلان 

 اولاش ترسیدم. 

 از بابات... از آقابزرگ... از حرف مردم. ولی... 

 

ه در نگاه پریماه ادامه داد:   آهی کشید و خی 

 

 مادرتو... 
ی

 خودمو سوزوندم هم زندکی
ی
 _ من هم زندکی
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ن پشخواهرم... ماهی و هروقت از آب  به قول عادل، همی 

ی تازه  س! بگی 

 
ی

م که هم خودم بفهمم زندکی  چیه، هم مادرت.  می 

 

 وهفتادونهدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 بغض کرده نگاه از پریماه برداشت و ادامه داد: 

 

_ من پشت و پناه نداشتم که جوونیم سوخت پریماه... 

کس و کار درست و حسابی نداشتم که سرم جلوی پدر و 

ن بود.   مادرت پایی 

 الان عادل شده هفت کس و کارم. 

 اشه... خدا حافظش ب
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 شده بچه نداشتم. 

اده دیگه... به پناه و  ن دلم بهش گرم شده مادر... آدمی 

 پشتیبان نیاز داره. 

 ترسم پریماه! از وقبی پشتم شده از هیخر نمی

 حبی از آقابزرگت! 

 

 هایش بود. مریم سکوت کرد و او... همچنان مات گفته

 

رفته رفته همراه با قطرات اشگ که در چشمش حلقه بسته 

 بود لبخند زد و گفت: 

 

دوبن چقدر خوشحالم کردی! _ مریم... آخ مریم... نمی

 دوبن چقدر حالم خوب شد! نمی

 ... ... لایق آرامسیر  تو لایق آسایسیر

حق با پشخواهرته، به خدا که ماهی و هروقت از آب 

ی تازه  در جریانِ... بگی 
ی

 س چون زندکی
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 .  خوبی داشته باسیر
ی

 تو حقته که زندکی

 فقط کوتاه نیا مریم... کوتاه نیا جانِ همون آقا عادل. 

 دستت بده تو دستش تا کمکت کنه... 

 

 صحبتش را قطع کرد و آرام گفت: 

 

  نیسبی با من بیا! _ اگه از زندگیت راصین 

 

 گیج نگاهش کرد و پرسید: 

 

؟   _ چ... حیر

 

_ قضیه تو رو هم واسه عادل گفتم. گفتم دخیی 

 نداشتمی... 

 کنه. میگه کمکت می
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 اگه زندگیت رنگ اجبار داره قدمت سر چشم منو عادل! 

یم پریماه.   باهم می 

 

 وهشتاددویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

ن    تکان داد. شوکه سرش را به طرفی 

 

 رفت؟ می

 با مریم؟ 

 برای همیشه؟ 

 

 با گیخی خندید و ایستاد. 
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اش زد و در حالی که انگار قصد موهایش را پشت گوش

 داشت فرار کند، جواب داد: 

 

 _ برم... برم لباس... لباس هامو عوض کنم. 

 الان لهراسب میاد. 

 

ی بگوید، با قدم ن های سریــــع سپس قبل از آن که مریم چی 

 خودش را داخل اتاق انداخت. 

 

 در را بست و قفل کرد! 

 

 ترسید... می

 هایش را تکرار کند. ترسید مریم بیاید و باز گفتهمی
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کرد عادی باشد، به سمت کمد لباسی در حالی که سعی می

 ها شد. رفت و مشغول نگاه کردن به لباس

 

 اهن کوتاه خوب بود یا بلند؟ پی  

ه؟ اصلا به او رنگ روشن می  آمد یا تی 

 

 اش را برداشت و جلویش گرفت. ساحلی بلند گل گلی

 

 ناشیانه قصد داشت حواسش را پرت کند. 

 اما موفق نبود... 

 

ن دوخت.   روی تخت نشست و نگاهش را به زمی 

 فرصت خوبی بود... 

ن را نمی  خواست؟ اصلا مگر همی 
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اش، حیر بهیی از این که همراه با مریم و با حمایت خواهرزاده

وع کند؟  مستقل خودش را سرر
ی

 زندکی

 

 وهشتادویکدویست#پارت

 سنت#زخـــمی

 

 

 

 ماند؟ تا کی وبال گردن لهراسب می

 

 با خودش که دیگر تعارف نداشت. 

 تمام خرج و مخارجش دست او بود... 

و قطعا با یک دیپلم ساده محال بود بتواند کاری پیدا کند  

 هایش بدارد. که این بار را از روی شانه
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 ها در دیزی باز بود... به قول قدیمی

 حیای گربه کو؟ 

 

 حرقن نمی
ی

 زد. لهراسب از سر مرام و مردانگ

آمد خرج و مخارج کسی را بدهد وگرنه چه کسی خوشش می

 ش ندارد؟ که هیچ منفعبی برای

 

 ای در مقابلش داشت؟ اصلا چه وظیفه

 

هایش ساحلی را روی تخت انداخت و سرش را میان دست

 گرفت. 

 

 رفت. باید می

 

 اصلا از اول هم آمده بود که برود... 
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برای ماندن نیامده بود که حالا پای رفتنش سست باشد... 

 اما سست شده بود. 

 

 ترسید... می

 ... ن  از همه چی 

... از نبودن لهراسب!   از آینده... از تنهابی

 

لهراسبی که مانند داربست، او را محکم نگه داشته بود... 

ن پریماه وگرنه نمی دانست بدون حضور او باز هم همی 

 ه. ماند یا نمی

 

 اما در هر صورت... 

ن پیش رویحبی اگر سخت اش ترین مشکلات هم بعد رفیی

ن می  رفت. شد، باز هم باید میسیی

 

----------------------------------- 
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 وهشتادودودویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 های هال را خاموش کرد و آرام به اتاق رفت. چراغ

 

زیر سرش گذاشته به لهراسب در حالی که یک دستش را 

ه شده بود.   سقف خی 

 

 در را پشت سرش بست و آهسته جلو رفت. 

 

ی بگوید، سمت دیگر تخت، پشت به  ن بدون آن که چی 

 لهراسب نشست تا موهایش را ببافد. 
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 لهراسب نگاهی به او انداخت و آرام نشست. 

 

 بافم برات. _ بذار من می

 

 اش را به سمت لهراسب چرخاند و زمزمه کرد: رخنیم

 

 _ مگه بلدی؟ 

 

 لبخندی زد و نزدیکش شد. 

 

ین فاصله ممکن پشت سرش نشست و موهایش را  با کمیی

 از حصار دستانش جدا کرد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 915 

اش را به سه قسمت با طمائنینه گیسوان پر پیج و خم

 مقدمه گفت: تقسیم کرد و بی 

 

 حبی نگاهتم پریشون بود.  _ امروز خوب نبودی... 

 

 لبش را گزید و آرام لب زد: 

 

 _ میشه دلیلش و نگم بهت؟ 

 

 مکبی کرد و با اخم پرسید: 

 

 _ چرا؟ 

 

 صادقانه جواب داد: 
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خوام بهت دروغ کنه و منم نمی_ چون واقعیت اذیتت می

 بگم... 

 فهمی خودت. بهم وقت بده... می

 

 وهشتادوسهدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

انتهای موهایش را نامحسوس به دماغش نزدیک کرد و 

 بویید. 

 

 برد، زمزمه کرد: در حالی که بوی خوشش حض می

 

 ای برسه پریماه. خوام بهت صدمه_ نمی
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ن لبخند زد و در جوابش گفت:   کوتاه و غمگی 

 

 ید برم. رسه... یعبن به هر حال راهیه که با_ نمی

 به قول قدیمیا پیشوبن نوشتمه... 

ش داد.   نمیشه تغیی 

 

 انتهای بافت موهایش را در دست گرفت و جدی گفت: 

 

 _ کش موت و بده. 

 

 _ بیا. 

 

 کش را از دستش گرفت و انتهای موهایش را گره زد. 
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های پریماه را گرفت و سپس بدون آن که عقب برود، شانه

 آن را به سمت خودش چرخاند. 

 

 اش را به زلال نگاهش دوخت و با جدیت پرسید: نگاه جدی

 

 ات ریخته؟ _ قراره چیکار کبن که اینقدر به هم

 روی پیشونیت نوشته شده و مجبوری 
ی

این چیه که میگ

 انجامش بدی؟ 

 اصلا اجبار چیه پریماه؟ کدوم اجبار؟ 

 

 به سخبی جلوی بغضش را گرفته بود تا نبارد. 

 محال بود اجازه رسوابی به دلش دهد... 

 لبخندی روی لبش نشاند و در دلش فریاد زد. 

 باید بری پریماه! باید! » 

رزیدی! بیخود کردی که دل خوش کردی غلط کردی که ل

 !
ی

 به این زندکی
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ی
 ای؟ اصلا تو کجای این زندکی

 کجا؟ 

 
ی
 ای که آرزوی پریچهرت بود؟ دل بسبی به خونه و زندکی

 «حیف اسم خواهر برای تو... حیف

 

 وهشتادوچهاردویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

اش، وسعت بخشید تا شاید بغضش به لبخند نمایسیر 

 شود. نمایان ن

 

 سپس لب زد: 
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 _ بخونم برات؟ 

 

حال خوندن نداشت... خصوصا با وجود بغض خفته در 

 گلویش... 

 فقط خواست بحث را عوض کند. 

 ترین حالت ممکن. آن هم به بچگانه

 

لهراسب یک دستش را دور شانه پریماه حلقه کرد و سرش 

 اش تکیه داد. را به سینه

 

سونه منو...   _ بغض صدات مییی

 

 تلخ لبخند زد. 

 

کرد لهراسب متوجه بغضش خوش خیال بود که تصور می

 شود. نمی
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 دستش را روی سینه لهراسب مشت کرد و به شوحین گفت: 

 

 بغض کوچولو؟  _ جناب سرگرد و ترس؟ اونم از یه

 

 اش را روی سر پریماه تکیه داد و گفت: با حرص پیشابن 

 

 _ صاحب این بغض کوچولو تو باسیر آره. 

 

د و در دلش نالید. چشم  هایش را روی هم فشر

 

رویا نساز... رویا نساز... لعنت بهت پریماه از رویای » 

 « خواهرت رویا نساز! 

 

 _ پریماه؟ 
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 : چشم باز کرد و کوتاه لب زد 

 

 _ جانم؟ 

 

 حیر _ دیگه اضار نمی
ی

ام شده... به خواستهکنم بگ ات احیی

 ذارم فقط یه قولی بده؟می

 

 وهشتادوپنجدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 سرش را از روی سینه لهراسب برداشت. 
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 _ چه قولی؟ 

 

 اخمی کرد و گفت: 

 

ن نفر من بفهمم.   _ تو خطر بودی، اولی 

 

 لبخند زد و آرام از روی تخت برخاست. 

 

ن و صندلی آرایسیر رفت و جلوی آینه نشست.   به سمت می 

 

 کرم مرطوب کننده را برداشت و همزمان جواب داد: 

 

 _ خیالت راحت، هر اتفاقی که بیوفته... 

 چه به خوب، چه به بد. 

. قطعا تو تنها کسی هسبی که ازش باخیی می  سیر
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 از آینه نگاهب به سمت لهراسب انداخت و ادامه داد: 

 

 _ چون تو تنها آدمی هسبی که نگران من میشه. 

 . ن  بقیه نهایتا فقط باخیی میشن... همی 

 

زد خندید و کمی کرم برداشت و همانطور که به صورتش می

 گفت: 

 

_ بخواب، بخواب که قراره از اون شعر قشنگام بخونم 

 برات. 

 

ن چشم هایش، روی تخت دراز کشید و همزمان با بسیی

 زمزمه کرد: 

 

 شنومت. _ می
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 در کرم را بست و به سمت لهراسب چرخید. 

 

و دقایقی بعد به آرامی اش نگاه کرد های بستهکمی به چشم

 خواند: 

 

 گفبی خیال تو راحت» 

 هرجا که باسیر میام سایه به سایه ات

 «منم بهش کردم عادت... 

 

 وهشتادوششدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 بغضش را بلعید و ادامه داد: 
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 الان چند وقته که دوری... »

 رفبی از پیشم بهم گفبی که مجبوری

 مثل من کی میشه واست... 

 در و دیوار این خونه

یزه روی سرم بعد تو دیوونه  می 

 اینارو یادم میمونه

 یگ یگ میچینم آجرای خاطره هامونو می بینم

 « فاصلم از تو چه دوره، از تو چه دوره 

 

اش گذاشت و بدون آن که نگاه از هایش را زیر چانهدست

 های بسته لهراسب بردارد، ادامه داد: چشم

 

 

 بی احساس... »
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 دیدی گفتم ته این رابطه بن بسته؟ 

 گفتم قلب سنگیت از هیخر نمی ترسه

 بی احساس...  

 لعنت به اون شب که تو گفبی من دیگه بر نمیگردم

 گریه می کردم... لعنت به اون شب که تا صبح  

 گفبی که از پیشت برم فراموشم می کبن حتما

 اگه عاشقت نبودم تا الان صیی نمی کردم، صیی نمیکردم 

 بی احساس دیدی گفتم ته این رابطه بن بسته

 گفتم قلب سنگیت از هیخر نمی ترسه

 بی احساس

 بی احساس من که گفتم ته این رابطه بن بسته

 ترسه گفتم قلب سنگیت از هیخر نمی

 «بی احساس...  
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 پاچیدند. نقل روی سرش می

بچه ها کر کننده بود و صدای کل کشیدن زنان و جیغ دخیی

 او... 

 خندید. های خوشبخت میمانند داماد 

 

 از میان سیل جمعیت عبور کرد تا به عروسش برسد. 

 دور تر ایستاده بود... 

 پشت به او... 

های بلند لباس سفید رنگش، غرق در حالی که دنباله

گ  های رز قرمز بود. گلیی

 

 پشت سرش ایستاد. 

 

بان قلبش را می  شنوید. از خوسیر صدای ضن
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دستش را روی شانه نوعروسش گذاشت اما کسی از پشت 

 سر صدایش زد. 

 

 _ لهراسب؟

 

 وهشتادوهفتدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 صدایش آشنا بود... 

 به آشنابی یک عشق قدیمی... 

 

 به عقب چرخید تا صاحب صدا را پیدا کند. 
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 با دیدن پریچهر یکه خورد. 

 

 
ی

 به تن داشت و دسته گل بزرکی
ی

اهن ساده سفید رنگ پی 

 دستش بود. 

 

 پس عروسش که بود؟ 

 

 بارید به سمتش آمد. اش خوشحالی میدر حالی که از چهره

 

 ها را به سمتش گرفت. رو به رویش ایستاد و گل

 

 با گیخی سری تکان داد و لب زد: 

 

... خودت عروسی پریچهر.   _ عروسم توبی
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ین خندید.   شی 

 مانند همیشه... 

 

بچه هابی که آن سبد نقل و پولک هارا از دست یگ از دخیی

 ک بود گرفت و باز سرجایش برگشت. نزدی

 

 تکرار کرد.  

 

 _ عروسم توبی پریچهر. 

 

 باز هم خندید... 

اش، مشبی نقل بر سرش ریخت اینبار همراه با شلیک خنده

 و گفت: 

 

 _ من نیستم لهراسب... 
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 ...  عروست پشت سرته... منتظره بهش نگاه کبن

 

نگاهی به پشت سرش انداخت و باز به سمت پریچهر 

 چرخید. 

 

اض بگوید که اجازه نداد.   خواست کلامی به اعیی

 

 دسته گل را به سمتش گرفت و با لبخند گفت: 

 

 _ برو پیش عروست. برو تا ازت دل نکنده... 

 دلش تازه جوونه زده لهراسب... 

 جونه... به دادش نرسی میخشکه... هاش کمریشه

 اون وقت محاله دیگه ببینیش... 

 

 وهشتادوهشتدویست#پارت
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 سنت #زخـــمی

 

 

 

 پریچهر نگاهی به عروس سپیدپوش انداخت و ادامه داد: 

 

 _ اون عزیزمه لهراسب... 

 روحمه... 

 وصله به دلم... 

 برو و منتظرش نذار... برو لهراسب. 

 اون که کنار تو آرومه، خیال منم آرومه... 

 

عروسش دسته گل را از دست پریچهر گرفت و به سمت 

 چرخید. 
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اش را گرفت و او را به سمت خودش چرخاند به آرامی شانه

 تا زودتر عزیز پریچهرش را ببیند. 

 

 _ پریماه! 

 

 

 با نفس نفس از خواب پرید. 

 

شباهت تنش خیس عرق شده و بدنش از شدت سردی بی 

 ها نبود. به مرده

 

 اش کشید و نشست. دسبی به صورت عرق کرده

 

 نگاهی به پریماه که آرام کنارش خوابیده بود انداخت. 
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 این چه خوابی بود؟

 

کورکورانه از روی تخت بلند شد و خودش را به سرویس 

 بهداشبی رساند. 

 

توجه به سردی تنش، شی  آب سرد را باز کرد و سرش را بی 

 زیر آب گرفت. 

 

کمی که آرام شد شی  آب را بست و با نفس نفس نگاهش را 

 به آینه دوخت. 

 

ن   بار خواب پریچهر را دیده بود... برای اولی 

 اما نه یک رویای معمولی... 

 بیشیی انگار آورنده یک پیام بود... 

د...  ن  یک گوسرر

 یک یادآوری... 
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 اش کشید و نالید: دسبی به صورت خیس

 

 پریچهر... آخ. _ آخ 

 

 وهشتادونهدویست#پارت

 سنت#زخـــمی

 

 

 باور آن چه که در خواب دیده، برایش سخت بود. 

 تک تک جملات پریچهر را به یاد داشت. 

 های صورتش... تک تک حالت

 انگار که آمده بود نوید دهد... 
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گنجید که این یک خواب خرافابی نبود اما...در باورش نمی

 د. معمولی بوده باش

 

 

 مجدد آبی به صورتش زد و از توالت خارج شد. 

 

 نگاهش را پریماه دوخت. 

 به عزیز پریچهر... 

 به کسی که او را روح و وصله دلش نامیده بود. 

ی که حالا... خواه یا ناخواه محرم  ترین بود به او... به دخیی

 

 آرام به سمتش قدم برداشت و روی تخت نشست. 

 

اش را به خوبی خواب، چهرهبه لطف نور ملایم چراغ

 دید. می
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های فر و بلندش، زیر چشمش سایه انداخته و از مژه

 خودش صحنه زیبابی به یادگار گذاشته بود. 

 

بدون آن که نگاه از صورتش بردارد، با احتیاط کنارش دراز 

 کشید. 

 

های دستش را آرام جلو برد و با نوک انگشتش روی گونه

 آرام نوازش کرد. نرم و لطیفش را 

 

 اش زنگ خورد. صدای پریچهر در گوش

 

 برو پیش عروست. برو تا ازت دل نکنده... »

 دلش تازه جوونه زده لهراسب... 

 جونه... به دادش نرسی میخشکه... هاش کمریشه

 «اون وقت محاله دیگه ببینیش... 
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 ونوددویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 شد.  نصفه شبی ترسی به دلش سرازیر 

 شک خواب امشبش ربظ به حال پریشان پریماه داشت. بی 

 

د کرده بود و پریماه از راهی گفته  ن ن پریماه را گوسرر پریچهر رفیی

 رفت... بود که باید می

 اش بود. از اجباری که به نوغ قسمت

 

 ای در ذهنش زده شد. جرقه

 اخمی کرد و در دلش گفت: 
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ه... »   «پریماه داره می 

 

د کرده بود. داشت میپریماه  ن  رفت و پریچهر این را گوسرر

 

 از روی تخت برخاست و وسط اتاق ایستاد. 

 

 دسبی به پشت گردنش کشید و زمزمه کرد: 

 

 _ موندنش اجباری نیست... 

 

 گفت و آرام از اتاق خارج شد. 

 

خانه رفت و لیوان آبی برای  ن ین صدای ممکن به آشیر
با کمیی

 خودش ریخت و لاجرعه سر کشید. 
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 ای تر نشد. اش... حبی ذرهدهان خشک شده

 

 سوزد. کرد تمام گلویش میاحساس می

 

ها انگار که چند پاکت سیگار پشت سر هم کشیده و گرد آن

 اش نشسته است. روی ریه

 

 رد و به سمت بالکن رفت. لیوان را روی اپن رها ک

 

سوز سرمای دم صبح تا استخوانش را سوزاند و نم اشک به 

 هایش نشاند. چشم

 

 ونودویکدویست#پارت

 سنت #زخـــمی
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 خواست برود... پریماه می

... بی   خیی

 تنها... 

 دقیقا همانگونه که از اول قرار بود. 

 

 نگاهش را به خلوبی خیابان انداخت. 

 

 باز هم صدای پریچهر... 

 

 برو پیش عروست. برو تا ازت دل نکنده... »

 دلش تازه جوونه زده لهراسب... 

 جونه... به دادش نرسی میخشکه... هاش کمریشه
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 « اون وقت محاله دیگه ببینیش

 

نگاهش را به آسمان دوخت و در حالی که سعی داشت 

 الکن خارج نشود غرید: صدایش از ب

 

 پریچهر؟ چرا منو انداخبی وسط برزخ 
ی

_ حیر میخوای بگ

 معرفت؟بی 

 اومدی به خوابم، دمت گرم. 

 اما اینجوری؟ انصافه آتیش انداخبی به جونم؟ 

 

ن آوار شد.   زانو زد و روی زمی 

اش را به یغما برده بود و او حبی جابن نداشت سرما انرژی

 گلایه کند. 

 

 فروغش را به رو به رو دوخت و گفت: و بی  رمقنگاه بی 
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_ پریماه نیومده بود که بمونه پریچهر... قرار نبود بمونه... 

 زخمی بود... بال هاشو بستم. 

 جسمش تو قفس بود اما دلش به فکر پرواز. 

 خواد بره. پرواز و یادش دادم... الانم می

 

ن را به زبان چرا حس می آورد، جابی میکرد هربار که کلمه رفیی

د؟ نزدیک قلبش درد می  گی 

 

 اش مشت کرد و با حرص ادامه داد: دستش را روی سینه

 

 _ این دل لعنبی هم امشب بازیش گرفته. 

ن پریماه درد بیاد!   وگرنه غلط کرده بخواد واسه رفیی

 

 ونودودودویست#پارت

 سنت#زخـــمی
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اخمی کرد و در حالی که انگار مخاطبش پریچهر است، 

 گفت: 

 

 _ مگه اصلا اومده بود که بمونه؟

 کنه. 
ی

 به هر حال از اول هم قرار بود مستقل زندکی

هاش تر از منم حق ندارن سد خواستهمن که هیچ...گنده

 بشن. 

 الانم اگه تصمیم گرفته بره... آزاده.  

 خودشه. 
ی

 زندکی

 

 

 ایش گذاشت. سرش را روی زانوه
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 زند. دانست بیهوده حرف میخودش هم می

ن می ن دیگر... زبانش یک چی   گفت و دلش چی 

 

 آخ دلش... 

عضو لعنبی که در ظاهر کارش پمپاژ خون به دیگر اعضای 

 بدن بود اما... امان از باطنش. 

 

 را به هم میخودسرانه تمام برنامه
ی

ریخت و آدمی های زندکی

 ویش مقاومت کند. محال بود بتواند جل

 

رسید آنقدر قوی بود که حبی عقل هم زورش به سرش نمی

 و مجبور بود در مقابلش زانو بزند. 

 

 نگاهش را با ناتوابن به آسمان دوخت. 

فهمم! اما تو من حالمو نمی» خواست فریاد بزند دلش می

 « هاتو بلدی... تو کمکم کن! که بنده
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 حال عجیبی داشت. 

 کلافه بود، عصبی بود، نگران بود... 

 

خواست کودکانه گریه کند تا ای دلش میو به طرز مسخره

 شاید توجه بخرد! 

 

 ونودوسهدویست#پارت

 سنت#زخـــمی

 

 

 

 صدای اذان را که شنید آرام برخاست. 

 

غ داشت.   پریماه عذر سرر
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شدند و درست عمو هایش برای نماز بیدار میاما قطعا زن

 نبود او را با این حال زار ببینند. 

 

 های سریعی خودش را به اتاق رساند. با قدم

 

هوای اتاق کمی سرد شده بود و پریماه پتوبی روی خودش 

 ننداخته بود. 

 

ام سمت دیگر تخت نشست و لحاف را تا زیر گردن، آر 

 اش کشید. روی

 

هایش سرما باعث شده بود نوک دماغش قرمز شود و گونه

د.   رنگ بگی 

 

 لبخند کوتاهی زد و زیر لب گفت: 
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ین.   _ سیب سرخ شی 

 

 نوازشگرانه دستش را روی موهایش کشید و با درد لب زد: 

 

ِ بی 
ن خوای بری لپ معرفت... می_ خب پس دلت با رفیی

 گلی... 

 

 آهی کشید و ادامه داد: 

 

 _ دلم تنگ میشه برات... اما... 

 

 تلخ لبخند زد و آرام تر نجوا کرد: 

 

 هات بشه. _ دل من غلط کرده بخواد مانع خواسته

 . برو رفیق.. 
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 کن. 
ی

 برو و جوری که دوست داری زندکی

 

 

 خم شد و با احتیاط پیشابن پریماه را بوسید. 

 

سپس قبل از آن که افسار دلش پاره شود، پشت به او دراز 

 کشید و سعی کرد تا یگ دو ساعبی بخوابد. 

 

 

 ونودوچهاردویست#پارت

 سنت#زخـــمی
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 تصمیمش را همان دیشب قطعی گرفته بود. 

 رفت... می

 صدا. آرام و بی 

 

 لهراسب را با آمدنش به هم ریخته بود. 
ی

 مانند طوفان زندکی

 شد. ماندن بیش از حدش، قطعا خودخواهی محسوب می

 

 _ بابات میگه برگردیم. 

 

سیب را داخل میوه خوری گذاشت و به سمت مادرش 

 چرخید. 

 

 روزه اومدین تازه. _ کجا؟ دو سه 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 952 

ماه منی  سری تکان داد و همانطور که به دور تا دور 

خانه نگاه می ن  کرد جواب داد: آشیر

 

 _ دو سه روز خونه بدون زن بوده. 

 خوبیت نداره مرد گرسنه بمونه. 

 

 پوقن کشید و گفت: 

 

 _ مریم هنوز دستش خوب نشده آخه! کجا برین؟ 

ن لااقل!   دو سه روز دیگه بمونی 

 

تونه _ مریم یه پماده دوای دردش... که همونجا هم می

 بزنه. 

 به هر حال حرف باباته... گفته امروز برگردیم. 

تو هم جای غر زدن زنگ بزن شوهرت دوتا بلیط اتوبوس 

ه برای ما.   بگی 
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اض به پریماه بدهد، پرسید:   سپس بدون آن که فرصت اعیی

 

 _ جهاز خودت کو؟ چرا هیخر استفاده نکردی؟

 

 ونودوپنجدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

ن یکباره شان عصبی و ناراحت حالی که از شنیدن خیی رفیی

 ها را داخل یخچال گذاشت و جواب داد: بود، میوه

 

 _ لهراسب اینجوری خواست. 
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 _ پسندش نبود؟ 

 

 رغبت جواب داد: هایش را بالا انداخت و بی شانه

 

 دونم دیگه. _ نمی

 

؟ چیکارشون کردی پس؟   _ وا یعبن حیر

 نگو که جهاز به اون نازنیبن رو انداخبی دور؟ آره؟ 

 

 

 پوقن کشید و گفت: 

 

_ وای مامان امون بده! نه... اینجا هر واحد یه انباری 

 مجهز داره. 
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 گذاشتیم انباری. 

 

خانه خارج می ن شد، سری تکان داد و همانطور که از آشیر

 گفت: 

 

_ خب حالا، حواست باشه موریانه نزنن که باید همه رو 

 بندازی دور... 

من برم ساک هارو ببندم. تو هم زودتر به شوهرت زنگ 

 که ما خیلی به شب و تاریگ نخوریم. بزن  

 

 _ چشم. 

 

 کلافه دسبی به صورتش کشید. 

زد... ظاهرا وقت زیادی باید زودتر با مریم حرف می

 نداشت. 
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ای که برای مادرش که به اتاق رفت، همراه با بشقاب میوه

خانه خارج شد.  ن  مریم پوست کنده بود، از آشیر

 

ود لبخند زد و کنارش با دیدنش که محو تماشای راز بقا ب

 نشست. 

 

 _ دستت درد نکنه مادر. 

 

 _ کاری نکردم. 

 

 ونودوششدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 957 

 

 مریم با دو دلی نگاهش کرد. 

 منتظر بود اگر هم حرقن هست، خودش آغاز کننده باشد. 

 

... هروقت که طلاق گرفبی و رفبی بهم خیی  _ منم... یعبن

 بده منم بیام. 

 

 _ پریماه؟ 

 

 به سمت مریم چرخید و با بغض نگاهش کرد. 

 

 شد. خواست رازشان را لو دهد... نمینمی

 

 آمد لهراسب آدم بده این قصه شود. از آن سو دلش نمی
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 نفسی گرفت و قاطعانه زمزمه کرد: 

 

س. _ مریم... دل  یلشو نیر

 نه الان، نه آینده... فقط... 

 

 هایش را بست و با درد ادامه داد: چشم

 

_ لطفا یه درصد هم پیش خودت راجع به لهراسب فکر بد 

 نکن! 

 ...  لهراسب... یعبن

توبن تصور کبن که چقدر خوبه! چقدر مریم تو حبی نمی 

 مرده... چقدر یاور و همراهه... 

 

 _ پس چرا؟ 
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ن حرفش   پرید و با بغض لب زد: بی 

 

س مریم.  س... هیچ وقت نیر  _ گفتم نیر

 فقط بدون که نمیشه... هیچ جوره شدبن نیست. 

 

 گفت و بلافاصله برخاست. 

 

ه.   _ برم به لهراسب بگم براتون بلیط بگی 

 

 ونودوهفتدویست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 اش را آزاد کرد. خودش را داخل اتاق انداخت و هق هق
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 خورد. حالش از این حالی که داشت به هم می

 

ایظ که نمی  خواست قبول کند اما دچار شده بود... از سرر

 بد هم دچار شده بود. 

لرزید آنقدر که حالا نه تنها دست و پا، بلکه دلش هم می

 . ن  برای رفیی

 

 د بزند و گلایه کند. ها داخواست ساعتدلش می

 

 اش دراز کرده بود... اش را بیشیی از گلیماز دلی که پای

 

 اش. و محبت ندیده از قلب افسار گریخته

 

 قلبی که برای بد کسی تپیده بود... 
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 پشت در زانو زد و با هق هق نالید: 

 

 ...  _ غلط کردم پریچهر...غلط کردم آبخی

 تو دلگی  نشو ازم... 

م دستم. این دل بی من افسار   جنبه و محبت ندیده رو میگی 

 اصلا غلط کرده لرزیده... 

 غلط کرده دل بسته... 

 غلط کرده فکر و خیال کرده واسه خودش. 

 

 

 سرش را روی زانوهایش گذاشت و با عجز ادامه داد: 

 

 _ نمک خوردم و نمک دون شکستم پریچهر... 
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ت ندیده فهمید دل من محببرادرانه دستمو گرفت اما نمی

 که عادت داشته باشه. 

های ریز و درشتش چطوری ذره ذره فهمید محبتنمی

 بوسه. هامو میزخم

 منِ خاک برسر... 

 معرفت... منِ بی 

... حالا دست و دلم می ن  لرزه واسه رفیی

 بدون اونو تصور لرزه چون نمیدست و دلم می
ی

تونم زندکی

 کنم. 

 

 ونودوهشتدویست#پارت

 سنت#زخـــمی
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هایش را مهار کند، از پشت در بدون آن که بتواند اشک

 برخاست و در دلش ضجه زد: 

 

رفته... ای که یه عمر به کمک عصا راه می_ شدم اون بچه

 ترسه بدون عصا قدم برداره. حالا پاهاش سالمه اما می

 من بدون لهراسب اینم پریچهر... 

 فلجم! 

 

 خودش را روی تخت انداخت. 

 

 ترسم اگه صداشو نشنوم. ترسم اگه نباشه... می_ می

 آره آبخی پریچهر... آره خواهرم... 

منِ خاک بر سر... منِ مثلا خواهر... دلگرم شدم به بودن 

 اوبن که نفسِ خواهرم بود. 

 

اف کرد...   بلاخره اعیی
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 بلاخره به زبان آورد... 

 
ی

مندکی  ... گفت و پر شد از سرر

یز شد از عذاب وجدان...   گفت و لیی

 

 

 کشید این پریماه تازه جوانه زده... آخ که چه دردی می

 

 

 ضجه زد و اشک ریخت. 

 گریه کرد و از پریچهر عذر خواست. 

 

 ناله زد و ناله زد و ناله زد... 

 

ن نداشت.   آرام نشد اما دیگر اشگ برای ریخیی
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  هرچند که دلش مالامال درد بود... 

 

د تا جواب دهد.   شماره لهراسب را گرفت و گوش سیر

 

 _ الو. 

 

دار آب دهانش را قورت داد و با همان صدای گرفته و خش

 زمزمه کرد. 

 

 _ سلام. 

 

 ونودونهدویست#پارت

 سنت #زخـــمی
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پریماه، اخمی کرد و  لهراسب بعد شنیدن صدای گرفته

 بلافاصله از همکارانش فاصله گرفت. 

 

 های بلندی به حیاط آگاهی رساند و گفت: خودش را با قدم

 

؟   _ پریماه خوبی

 

 کرد... ای کاش که توجه نمی

 

 حداقل الان! 

 

 آن هم زمابن که آماده باریدن بود. 
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د و کوتاه جواب داد: هایش را محکم روی هم چشم  فشر

 

 _ خوبم. 

 

 _ به من دروغ نگو پریماه... گریه کردی! 

 عمو باز حرقن زده؟ چرا؟ زن

 

 ناخواسته با بغض نالید: 

 

 _ میشه گریه کردن من برات مهم نباشه؟ 

 اصلا... اصلا... 

 میشه... 

ی که مربوط به منه واست بی  ن اهمیت میشه... کلا هر چی 

 باشه؟
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 با نگرابن سر جایش ایستاد و کوتاه گفت: 

 

 شده دردت به سرم؟ _ حیر 

 

 

 دستش را جلوی دهانش گرفت و نالید: 

 

 _ به من محبت نکن! 

 نگو لهراسب... نگو... 

 دیگه نگرانم نشو... دیگه به حالم فکر نکن... 

 خوام! من این توجه و نمی

 فهمی؟ می

 نِ... می... خوام! 
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 سیصد#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

ت ه شد. های واکس زدهزده به نوک کفشگیج و حی   اش خی 

تمام شب قبل را یک دور مرور کرد تا شاید دلیل رفتارهای 

 پریماه را پیدا کند اما... 

ی پیدا نکرد.  ن  چی 

 

 

 با اخم و نگرابن صدایش زد. 

 

 _ پریماه؟ 
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 فرصت نداد ادامه دهد. 

 

 ان مناسبی نبود... حداقل الان زم

 

های دلش را به ترسید قفل دهانش باز شود و تمام ناگفتهمی

 زبان بیاورد. 

 

 

 آرام و جدی... 

 دقیقا برعکس قبل زمزمه کرد: 

 

 خوان برن. _ بلیط بگی  واسه امروز... مامان و مریم می

 

 گفت و بلافاصله تماس را قطع و موبایلش را خاموش کرد. 
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 دسبی به صورتش کشید و از روی تخت برخاست. 

 

ن آرایسیر قرار  به سمت قاب عکس کوچگ که روی می 

داشت و تصویر لهراسب را در خود جای داده بود رفت و 

ه نگاهش کرد.   خی 

 

 عشق را بلد نبود... 

های اطرافش نه کسی بود که عاشقی را یادش دهد و نه آدم

 عاشق بودند. 

 راسب و پریچهر... البته به غی  از له

 

 سیصدویک#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 عاشقی به کنار... 
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... حبی نمی ن را آموخته یا خی   دانست رسم دوست داشیی

 شد به میثاق... تمام تجربه او خلاصه می

 

ش بود و دست  همشی که تنها چهار ماه هم مسی 

 سرنوشت جدایشان کرده بود. 

 

و عاشقی پریچهر و  حسی که به میثاق داشت، شبیه عشق

 لهراسب نبود. 

 حبی شباهبی به حال و هوای الانش نداشت. 

 

 فرق داشت... 

 

 میثاق برایش یک جور حس قدرت بود. 

 حس برنده شدن در یک جدال نابرابر... 
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کرد میثاق انتخاب خودش است، غرق در هربار که فکر می

 شد. غرور می

 

 مرد خوبی بود. 

 آرام... صبور... زحمتکش. 

 

ی که او را برایش عزیز کرده بود، این بود که پدرش  ن اما چی 

 در انتخاب او... دخالبی نداشته. 

 

 اما الان... 

 

ن شده. احساس می  کرد بند بند وجودش با لهراسب عجی 

 

 با مردی که متعلق به خواهرش بود اما... 

 زد. هایش میزخمهابی که روی دل خوش کرده بود به بوسه
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 حق نداشت دوستش داشته باشد. 

 فهمیده بود که دارد. 
ی

 اما... به تازکی

 

 سیصدودو#پارت

 سنت#زخـــمی

 

 

 

 این روزها... 

 به خوبی برایش روشن شده بود که دل گرم بودنش شده... 

 اش... های ریز و درشتدل گرم محبت

 

 زد. هایش میهابی که روی سوزش زخمدل گرم بوسه
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و این حس دلگرمی آنقدر ریشه دوانده که مانند زنجی  دور 

 پاهایش گره خورده بود. 

 

 دانست باید برود... می

 اصلا حضورش در اینجا از همان ابتدا اشتباه بود. 

 توانست... اما نمی

 

ن بار دلش اجبار می  خواست. برای اولی 

 اجباری که او رو تا ابد اینجا نگه دارد... 

 

منده پریچهر و میثاق نباشد.   اجباری که سرر

 

کودکانه از گردن خودش رد کند و بگوید نمیخواهم بمانم، 

 ام داشته! نگه
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 شد... حیف که نمی

 حیف که لهراسب اهل اجبار نبود... 

 

 اما قطعا تا ابد... 

بان داشت...   تا زمابن که قلبش ضن

 کشید. اش، با یاد لهراسب تی  میجابی در میان سینه

 

 

 

ک مورد نظر » اش را گرفت، با هرچه شماره دستگاه مشیی

 شد. رو به رو می« باشدخاموش می

 

 گرفت. دیدش، آرام نمیحال پریماه خوب نبود و او اگر نمی
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 سیصدوسه#پارت

 سنت#زخـــمی

 

 

 

 

 تعلل را کنار گذاشت و به داخل ساختمان اداره برگشت. 

 

هایش اش به سرعت نوشت و در حالی که قدمبرگه مرخصی

 شباهت به دویدن نبود، آنجا را ترک کرد. بی 

 

 

 با نفس نفس کلید انداخت و داخل رفت. 

 

 نگاهی به هال خلوت انداخت و بلند صدا زد: 
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 _ پریماه؟ 

 

خانه خارج شد و گفت: ماه منی  هراسان از آ ن  شیر

 

 شده مادر؟ خی  باشه؟ پریماه کاری کرده؟_ حیر 

 

 عمویش چرخید و با نگرابن پرسید: به سمت زن

 

 _ پریماه کو زن عمو؟ 

 

 گیج و نگران به اتاق اشاره کرد و جواب داد: 

 

_ تو اتاقتونه، خیال کنم خوابیده. آخه یک ساعبی هست 

 که از اتاق... 
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عمویش تمام شود و به سمت اتاق صیی نکرد توضیحات زن

 دوید. 

 

 در اتاق را به سرعت باز کرد و داخل شد. 

 

ن آرایسیر گذاشته بود،  با دیدن پریماه که سرش را روی می 

 ترسیده جلو رفت و کنارش زانو زد. 

 

 یصدوچهارس#پارت

 سنت #زخـــمی
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موهای ریخته شده روی صورتش را کنار زد و در حالی که 

 ای تا مردن نداشت، زمزمه کرد: فاصله

 

... پریماه؟ جانِ لهراسب؟ حیر  ن  شدی تو؟ _ یا امام حسی 

 

با شنیدن صدای نگران و با عجز لهراسب، با گیخی لای 

 هایش را باز کرد. چشم

 

اش را آزاد های باز پریماه، نفس حبس شدهبا دیدن چشم

 کرد و بلافاصله در آغوشش کشید. 

 

 ترسیده... 

 با حرص... 

 با خشونت. 

 

 عطر موهایش را نفس کشید و زمزمه کرد: 
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... پی  شدم تا رسیدم خونه. 
 _ تو که کشبی منو دخیی

 

 اش را داشت اما... دلش تمنای آغوش امن و مردانه

 قرار نبود به امیال دلش پر و بال دهد. 

 

رغببی خودش را از آغوش لهراسب جدا کرد و بدون آن با بی 

 که نگاهش کند، با سردی زمزمه کرد: 

 

ام... _ دلیلی نداشت نگران بسیر وقبی میدوبن دائم تو خونه

 خوابم برد.  شد که یهو دونم حیر الانم نمی

 

 های پریماه را گرفت. اخمی کرد و شانه

 

 _ تو چت شده پریماه؟ من کاری کردم؟ 
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 کسی حرقن زده؟ 

ا زنگ زده چرت و پرت گفته که ریخبی به هم؟   نکنه سمی 

 آره؟ 

 

قبل از آن جواب دهد در اتاق باز شد و ماه منی  داخل 

 آمد. 

 

 سیصدوپنج#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

عمویش، دسبی میان موهایش موقع زنز آمدن بی عصبی ا

 کشید و از جلوی پریماه برخاست. 
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ش ایستاد و به لهراسب  ماه منی  با نگرابن پشت سر دخیی

 گفت: 

 

 _ چه غلظ کرده لهراسب جان؟ 

 پیچونم! بگو مادر... بگو خودم گوشش و می

 تو به آقابی خودت ببخش... 

این دخیی من کم عقله... چشش به چهارتا زن شهری افتاده 

 فهمه که... شوهر داری و فراموش کرده نمی

 

ن حرفش پرید.   عصبی به سمت ماه منی  چرخید و بی 

 

 _ زن عمو پریماه زن منه نه غلام حلقه به گوشم! 

امتون واجب اما احدی حق نداره از گل نازک تر به زن احیی

 من بگه. 
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 فت تا آرام شود، سپس رو به پریماه ادامه داد: نفسی گر 

 

 _ پاشو دور سرت بگردم، پاشو خانومم. 

 پاشو لباس بپوش باهم بریم دنبال بلیط. 

 

 

 جلوی مادرش گفته بود تا نتواند مخالفت کند. 

 

کشید به ناچار هایش خط و نشان میدر حالی که با چشم

 هایش را عوض کند. به سمت کمد رفت تا لباس

 

 ماه منی  که توقع این رفتار را از لهراسب نداشت. 

 

 هایش را در حدقه چرخاند و با گلایه گفت: چشم 
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تر از ما پدر و مادرا این دوره و زمونه پیدا _ والا مظلوم

 ... ن  نمیکنی 

 حرف بزنیم میشیم بد.... 

 حرف نزنیم میشیم بد... 

 

 سیصدوشش#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

آهی کشید و در حالی که سرش را به نشانه تاسف تکان 

 داد، ادامه داد: می
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ایم پشت دوماد هم وایسیم _ پشت عروس وایسیم بده

 ایم. بده

یم!   وای به اون روزی که پشت بچه خودمونو بگی 

 واویلا دیگه... 

 

نگاهی به پریماه که در سکوت مشغول ترک اتاق برای 

اخت و جلوی زن عمویش هایش بود اندتعویض لباس

 ایستاد. 

 

 _ قصدم ناراحت کردنتون نبود زن عمو. 

 شما روی سر من جا دارین اما پریماه خط قرمز منه. 

 شاهرگ منه! 

 خونم به جوش میاد با یه ذره اخم و ناراحتیش. 

بروعه! 
َ
 پس طبیعیه نخوام کسی بگه بالای چشمش ا

 با اجازتون... یاعلی. 
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گفت و بدون آن که فرصت پاسخ دهی به او دهد، از اتاق 

 خارج شد. 

 

 چشم چرخاند تا پریماه را پیدا کند. 

 

با دیدنش که کنار مریم در بالکن ایستاده بود، جلو رفت و 

 گفت: 

 

 _ بریم پریماه جان. 

 

 مریم را بوسید و از بالکن خارج شد.  به ناچار گونه

 

سپس بدون آن که نیم نگاهی به لهراسب بیاندازد، از 

 کنارش عبور کرد. 
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 سیصدوهفت#پارت

 سنت#زخـــمی

 

 

 

 

کلافه از سکوت ممتدی که پریماه پیش گرفته بود، گوشه 

 خیابان ترمز کرد و با عصبانیت غرید: 

 

 _ تو چت شده پریماه؟ 

 

ای که گرفته بارهدر حالی که صدای بلند لهراسب و ترمز یک

بود، ترسانده بودش، اما ظاهر خونشدی به خودش گرفت 

 و پاسخ داد: 
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 _ من خوبم. 

 

 به سمتش چرخید و گفت: 

 

 خوب؟ منو اینقدر ساده 
ی

؟ به این حالت میگ _ خوبی

 فرض کردی؟ 

؟   تو پریماه یگ دو روز پیسیر

 

 آب دهانش را قورت داد و گفت: 

 

 _ منو کنکاش نکن لهراسب. 

 

 حرصی خندید. 

 

؟   _ چرند نگو پریماه. کنکاش حیر
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ن یه تیکه یخ!   شدی عی 

 روح! سرد و بی 

یه جوری رفتار میکبن انگار سر هیچ کوچه و خیابوبن منو 

 ندیدی. 

 خوام! من دلیل می

 

ده بود به در حالی که با یادآوری احساسابی که متوجه ش

ن را باز کرد  لهراسب دارد، کودکانه بغض کرده بود، در ماشی 

 شد، زمزمه کرد: و همزمان که پیاده می

 

مون رو سرد _ زیادی گرم بودیم که معمولی بودن رابطه

 .  میبیبن

 

 سیصدوهشت#پارت

 سنت #زخـــمی
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 او هم بلافاصله پیاده شد. 

ن را دور زد و رو به روی پریماه   ایستاد. ماشی 

 

 _ زیادی گرم بودیم؟ 

؟ چرا من نمی  دخیی
ی

 فهمم تو حیر میگ

لقمه رو نپیچون دور سرت... راست و حسیبن بگو ببینم 

 مزه دهنت چیه؟ 

 

 آلودش را به لهراسب دوخت و لب زد: نگاه بغض

 

 _ ول کن لهراسب. 

 ول کن تو رو جون هرکی دوست داری. 
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 هایش صورت پریماه را قاب گرفت. اخمی کرد و با دست

 

 _ بغض نکن دردت به جون لهراسب. 

 حرف بزن... 

 حرف بزن که بفهمم دردت چیه... زخمت چیه... 

 معرفت. با سکوتت منو انداخبی وسط آتیش بی 

 

 

هایش را بست و سرش را تکان داد تا صورتش از چشم

 حصار دستان لهراسب جدا شود. 

 

 چند قدم عقب رفت و پشت به لهراسب ایستاد.  سپس
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 سخت بود حرف بزند اما... 

زده را باید جلوی رشد این حس نوظهور و تازه جوانه

 گرفت. می

 ...  حال به هر طریقی

 

ریخت، دست به سینه در حالی که دیگر آشکارا اشک می

 ایستاد و زمزمه کرد: 

 

 _ ازم فاصله بگی  لهراسب. 

 شو... دور 

 

 سیصدونه#پارت

 سنت #زخـــمی
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ن تکان داد و پشت پریماه  گیج و عصبی سرش را به طرفی 

 ایستاد. 

 

 پریماه؟ یعبن حیر دور شو ازم؟ 
ی

 _ حیر میگ

 

 به سمت لهراسب چرخید و به سخبی لب زد: 

 

 _ من... من به محبت عادت ندارم. 

 ام پشعمو... جنبهم... بی به قول قدیمیا ندید پدید 

 برادرانه خرجم میکبن اما... 

 

ن حرفش پرید و فریاد زد:   با عصبانیت بی 
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 _ من برادرت نیستم پریماه! من شوهرتم! 

 

 تلخ لبخند زد و گفت: 

 

... شوهرم نیسبی لهراسب!   _ نیسبی

 

 

، از در حالی که از شدت عصبانیت صورتش سرخ شده بود 

 اش، غرید: شده های کلید میان دندان

 

ن نمی ! _ هستم پریماه! و اینو تو تعیی   کبن

عا!   شوهرتم عرفا و سرر

 .  چه تو قبول داشته باسیر و چه نداشته باسیر

و اینو تو مغزت فرو کن که من، نه در گذشته... نه الان... و 

 نه در آینده، برادرت نبوده، نیستم و نخواهم بود! 
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هایش را پاک کرد و به طعنه جواب با پشت دست اشک

 داد: 

 

 _ باشه... باشه جناب آقای شوهر موقت، اما... 

 

 سیصدوده#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

 فت و نزدیک صورتش نعره زد: های پریماه را گر شانه
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تم پریماه. خش ننداز روی این  _ خش ننداز روی رگ غی 

 لعنبی که عواقبش بده! 

 

 سرتقانه نگاهش را به لهراسب دوخت و گفت: 

 

 
ی
تیت می_ واقعیت زندکی کنه؟ چرا چشماتو بسبی مون غی 

 روی واقعیت؟ 

 ...  باشه... حق با توعه برادرم نیسبی

تت و به جوش اما شوهر دائمم ن یسبی که اسم موقت غی 

 بیاره! 

 

 عقب رفت و با پوزخندی توام با بغض فریاد زد: 

 

 _ خوب نگاه کن آقای شوهر! 

 موقته! 
ی

ن این زندکی  همه چی 
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 قراردادی موقته... 
ی

... این زندکی من موقتم... تو موقبی

ن!   امشب مامانم و مریم می 

 از فردا همه حیر تمومه... همه حیر لهراسب. 

تت به جوش اومده؟   واسه یه شب رگ غی 

 فایده نیست؟ بی 

 

 هقی زد و ادامه داد: 

 

معرفت... منطقت از احساست جلوتره. با _ تو مردی بی 

 گزه. نمینبود من ککت هم 

 اما من نه! 

م... هیچ وقت بهم توجه من هیچ وقت محبت ندیده

 نشده... 

 کنم و... ترین حرکاتت... عادت میکنم به جزب  عادت می

 

 مکبی کرد و آرام و گریان لب زد: 
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ل قلبم دست خودم نیست!   _ من کنیی

 

ن انداخت و با عجز ادامه داد:   سرش را پایی 

 

 م لطفا! _بفهم لهراسب... بفه

 

 سیصدویازده#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

 مات نگاهش کرد. 

ی بگوید اما نتوانست.  ن  دهانش باز و بسته شد تا چی 
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ل قلبم دست خودم نیست... »  «من کنیی

 

 دلش تازه جوونه زده لهراسب... »

 جونه... به دادش نرسی میخشکه... هاش کمریشه

 «اون وقت محاله دیگه ببینیش... 

 

 تلو تلو خورد و عقب رفت. 

 

 ریخت و او... محابا اشک میپریماه همچنان بی 

 گوبی در این جهان نبود. 

 

ین نحو ممکن تیکه های پازل بهم ریخته ذهنش، به بهیی

 چیده شده بود. 
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و سرش را رو به آسمان بالا  دسبی میان موهایش کشید 

 گرفت. 

 

حواسی، به خوبی اغراق کرده بود که به او علاقه پریماه با بی 

 مند شده. 

 

 به اوبی که... 

 

ن که به گوش اش خورد آرام به صدای بسته شدن در ماشی 

 عقب چرخید. 

 

هایش از پریماه در حالی که سرش روی داشبورد بود، شانه

 لرزید. شدت گریه می

 

 هرا خودش هم تازه فهمیده بود که چه گفته است... ظا
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 همانجا ایستاد و نگاهش کرد. 

 

شک حال خوبی نداشت... نخواست خلوتش را بهم بی 

 بزند. 

کرد و او قطعا حضورش، حال بد پریماه را تشدید می

ی را نمی ن ن چی   خواست. همچی 

 

 سیصدودوازده#پارت

 سنت#زخـــمی

 

 

 

ن را دور  ن که احساس کرد پریماه کمی آرام شده، ماشی  همی 

 زد و در سکوت کنارش نشست. 
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 همچنان گیج بود. 

 دانست چه واکنسیر باید نشان دهد. نمی

 داد یا نه؟ اصلا باید واکنسیر نشان می

 

 در هر صورت ترجیح داد به هر دو نفرشان فرصت دهد. 

 بود. الان و در این لحظه برای هر صحببی زود 

 

 هر دو به زمان احتیاج داشتند... 

 

 

بدون آن که در طول راه کلامی بگویند، برای دو ساعت 

 دیگر، بلیط گرفتند و به خانه برگشتند. 

  

 را بهانه کرد و به اتاقش رفت. 
ی

 از همان بدو ورود، خستگ
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 نیاز داشت که کمی فکر کند. 

 به خودش... 

 به پریماه... 

 به احساسی که پریماه دچارش شده بود. 

 به احساسابی که خودش داشت. 

ن   شان. به ازدواج دروغی 

 به پریچهر... 

 

د. نیاز بود به تک تک  شان فکر کند و تصمیم بگی 

 

بار پای احساسات پاک یک دخیی در میان بود.. این

 اش... احساسات پرنده تازه رها شده از قفس

 احساسات پریماه. 
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ی دیگر، نخواست چند ساعبی جلوی دید پریماه از سو 

 باشد. 

 شک حال او بدتر بود. بی 

های بدی که قطعا نخواست با حضورش، به تمام حس

 الان داشت، خجالت کشیدن را هم اضافه کند. 

 

ده#پارت ن  سیصدوسی 

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

بدون آن که به لهراسب نگاه کند، مادرش و بعد مریم را به 

 وش کشید و عقب رفت. نوبت در آغ

 

 . ن م کنی   _ هر ساعبی که رسیدین خیی
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مریم که متوجه حال پریشان و ناراحت پریماه شده بود، به 

، نزدیک گوش اش سمتش رفت و به بهانه خداحافظن

 زمزمه کرد: 

 

_ دلم پیشته پریماه...حالت خوب نیست، نگاهت غم 

 داره. 

 

 بغضش را قورت داد و به سخبی لب زد: 

 

 _ خوبم مریم... خوبم. نگران من نباش. 

 برو به سلامت. 

 حواست به آنبی بیوتیک ها و پمادت باشه. 

 

سپس قبل از آن که فرصت کنجکاوی بیشیی به مریم را 

 بدهد، بلند ادامه داد: 
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 . ن  _ به همه سلام برسونی 

 

 مادرش لبخندی زد و گفت: 

 

... مواظب _ ان شاالله دفعه دیگه برای زایمانت بیام مادر 

 خودت باش، خداحافظ. 

 

 هایش طرح لبخند داد و زمزمه کرد: به سخبی به لب

 

 _ خداحافظ. 

 

ی به هر کدام  سپس بدون آن که فرصت خداحافظن بیشیی

 دهد، در خانه را بست و پشت در آوار شد. 
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طولی نکشید که صدای هق هق بلندش، سکوت خانه را 

 در هم شکست. 

 

 سیصدوچهارده#پارت

 سنت ـــمی#زخ

 

 

 

 

 حال بدی داشت. 

ن  خواست با چند مشت بار دلش میآنقدر بد که برای اولی 

 نکبت بارش پایان دهد اما... 
ی

 قرص به زندکی

ه می  ترسید. از گناه کبی 

 

 سرش را روی زانوهایش گذاشت و بلند فریاد زد: 
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 _ خودم آبروی خودمو بردم... 

 خودم شدم طبل رسوابی خودم... 

 وای خدا... 

 

 عصبی و گریان چند مشت به سرش کوبید و ادامه داد: 

 

 _ آبروم پیش پریچهر رفت بس نبود؟ 

 فهمید؟ باید لهراسب هم می

 فهمید چه خاکی به سرم شده؟ باید می

 خدا چرا اون لحظه لالم نکردی؟ 

ل این زبون ک وفبی از دیدی من عقل ندارم... دیدی کنیی

؟   دستم خارج شده... چرا عمرمو نگرفبی

 آبروبی چیکار کنم؟ حالا من با این بی 
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 تر ادامه داد: با کمک دیوار ایستاد و آرام

 

 آبروبی چیکار کنم؟ چیکار کنم خدا؟ _ من با این بی 

 

 مستاصل وسط خانه ایستاد. 

 

حالا که مریم و مادرش رفته بودند، او اینجا چه 

 خواست؟ می

 

 آبرو تر از این شود؟ مانده بود که بی 

 

محابا نگاهی به اطراف انداخت و همانطور که همچنان بی 

 کرد، نالید: گریه می

 

ونت کنه دیوونه؟   _ موندی که بی 
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 احمق... پریماه احمق... 

 

 سیصدوپانزده#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

 هایش را جمع کرد. به سرعت به اتاق رفت و لباس

 

هرچند که واحد رو به روبی هم از آن لهراسب بود اما 

 نسبت به اینجا ارجعیت داشت. 

 شد. حداقل حریم او محسوب نمی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 1012 

کارش که تمام شد، کاغذ و خودکاری از داخل کشو برداشت 

ن شد.   و مشغول نوشیی

 

عت محضن رو برام پیامک من رفتم واحد رو به رو... سا» 

 کن، دیگه احتیاحیی به محرمیت نیست. 

 « پریماه

 

 نوشت و کاغذ را روی تخت انداخت. 

 

ی کند.   نوشت تا از هر تماسی با لهراسب جلوگی 

 

 با وجود رسوابی امروزش... 

ن  خواست با لهراسب بار طی این مدت دلش نمیبرای اولی 

 ترین ارتباطی داشته باشد. کوچک

 

ن بود.   هرچند که قطعا خواسته لهراسب هم همی 
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 کلید انداخت و داخل شد. 

 چشم چرخاند تا پریماه را پیدا کند. 

خانه به سمت اتاق قدم تند کرد.  ن  با ندیدنش در هال و آشیر

 

 امیدوار بود آنجا باشد اما نبود... 

 پریماه رفته بود... 

... بی   خداحافظن

 

 نگاهی به تخت انداخت. 

اش بود، اخمی کرد و به با دیدن کاغذ و خودکاری که روی

 سرعت به سمتش رفت. 
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با خواندن نوشته روی کاغذ، روی تخت نشست و سرش را 

ن دست  هایش گرفت. بی 

 

 پریماه رفته بود... 

 برای همیشه... 

 

 

 سیصدوشانزده #پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 اش را تکابن داد. گردن خشک شده

اش هایش را به گزگز انداخت و چهرهدردش تمام استخوان

 را در هم فرو برد. 
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آرام از روی تخت برخاست و نگاهی به تاریگ اتاق 

 انداخت. 

 

شد که تمام طول روز را روی تخت، در حالی که باورش نمی

 د. آن تیکه کاغذ لعنبی را در دست گرفته، طی کرده بو 

 

 از اتاق خارج شد و خودش داخل بالکن انداخت. 

 

 انگار که هوای خانه آلوده بود... 

ن نداشت...  ر  اکسی 

 

 نگاهش را از بالکن به خیابان دوخت. 

 

 گرفت. دلش بهانه می
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 خواست. یک فنجان چای داغ می 

 شاید هم یک غذای گرم... 

یا حبی کسی که کنارش روی تخت بخوابد و صدای 

 اش شود. یش، لالابی شبانههانفس

 

ن موی فر می  خواست. دلش بافیی

 یا حبی بوییدن تبن که بوی وانیل دهد. 

 

 رفت؟جهت طفره میخود و بی چرا بی 

  

اف بود.   وقت اعیی

 

 خواست... دلش خود خود پریماه را می
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هایش شده و او نفهمیده ای که آرام آرام درمان درد پریماه

 بود. 

 

د اما حالا صاحب پریماه ای که قرار نبود در دلش جای بگی 

 قلبش شده بود. 

 

 سیصدوهفده#پارت

 سنت#زخـــمی

 

 

 

 

 نگاهش را به آسمان دوخت و گفت: 

 

 _ قرار نبود دلم وصل شه به دلش پریچهر... 
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 به خودت قسم قرار نبود. 

الان که نیست... الان که فقط چند ساعته ندیدمش، 

 زدم. داشتم خودمو گول میفهمم که می

 گره خوردم به فرفری موهاش... 

 هاش... به قرمزی لپ

 بد گره خوردم بهش... 

 

ن انداخت و ادامه داد:   پایی 
ی

مندکی  سرش را با سرر

 

 _اومدنش توی زندگیم؛ مثل بخشیدن یه جون دوباره بود. 

 مثل احیای لحظه آخر... 

وقبی که داره مثل برگشت ماهی به دریا، اونم درست 

نه..!  ن  توخاک غلت می 

و من تازه فهمیدم که تمام این مدت خودمو زده بودم به 

 خواب. 

 برمیخیال می
ی

 گردونم اما... کردم دارم اونو به زندکی
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 شد. صدا زندگیم میاون داشت آروم و بی 

 

ن نشست.   سُر خورد و روی زمی 

 

 تلخ خندید و باز ادامه داد: 

 

گفت که بهش محبت نکنم چون قلبش عادت _ امروز می

 بنده... نداره و دل می

های تو عادت داشتم چرا دلم رفت من که به عاشقانه

 براش؟ 

 

 سرش را روی زانوهایش گذاشت و آرام لب زد: 

 

 خیی رفته براش... _ دلم رفته براش پریچهر...دلم بی 
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 هجده سیصدو #پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

پریماه از کی آنقدر در تار و پودش رخنه کرده بود که حالا 

 بخشید؟ هایش مینبودش، اینگونه درد به استخوان

 

 صدا وارد قلبش شده و او نفهمیده بود؟ چگونه آنقدر بی 

 

 دسبی به صورتش کشید و برخاست. 

 

داشت کرد که ای کاش در خانه سیگار ها آرزو میبعد مدت

 اش را آرام کند. تا شاید پریشابن 

 ای نداشت... هرچند که فایده
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 درمان او خود پریماه بود... 

 

 از بالکن خارج شد و وسط هال ایستاد. 

 

 روح بود؟ خانه بدون پریماه، همیشه همینقدر خفه و بی 

 آورد؟ قبل پریماه چگونه در این تابوت تاب می

 

خانه رفت.  ن  دسبی به پشت گردنش کشید و به آشیر

 

ی روی گاز افتاد.   نگاهش به قوری و کیی

 

 اش آماده بود... همیشه چای تازه دم

 

 هایش را بست و زیر لب گفت: چشم
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 _ چیکار کنم من بی تو؟ چیکار کنم پریماه؟ 

 

 کشید... میدوستش داشت و خجالت 

دانست دقیقا از چه کسی، شاید از خودش... شاید از نمی

 پریچهر... شاید از پریماه... 

 

شاید از دلی که سوگند خورده بود بعد پریچهر دل به کسی 

اش به پریچهر تر از حسنبندد مگر اینکه عشقش قوی

 باشد و الان... 

 پریماه را خیلی دوست داشت... 

 

 سیصدونوزده#پارت

 سنت خـــمی#ز 
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به سمت یخچال رفت و بطری آب را لاجرعه سر کشید تا 

 شاید عطش نبود پریماه را با سردی آب خاموش کند. 

 

 شد... اما نمی

 محال بود... 

گوبی پریماه به جای قلبش، وارد مولکول به مولکول تنش 

 شده بود. 

 

ن دست پن کوبید و سرش را بی 
ُ
 هایش گرفت. بطری را روی ا

 

زدند و قلبش سرتقانه پریماه را طلب هایش نبض میشقیقه

 کرد. می

 

 آرامش، تمنای صدای پریماه را داشت. حال نا 
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بش را به رقص اش بپیچد و ریتم قلکه در چهارچوب خانه

 درآورد. 

 

ن بار در گوش  اش پیچید. صدای پریچهر برای هزارمی 

 

 برو پیش عروست. برو تا ازت دل نکنده... »

 دلش تازه جوونه زده لهراسب... 

 جونه... به دادش نرسی میخشکه... هاش کمریشه

 «اون وقت محاله دیگه ببینیش... 

 

 نگاهش را رو به آسمان بالا برد و نالید: 

 

خوام دل خوش دلگی  نشو ازم پریچهر... دلگی  نشو که می _ 

 کنم به خوابی که ازت دیدم. 
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گفت و قبل از آن که پشیمان شود، به سمت واحد پریماه 

 دوید. 

 

 اصلا تا همینجا هم زیادی صیی کرده بود... 

آن هم وقبی که تکلیفش با دل خودش و پریماه روشن شده 

 بود. 

 

 دنبال نوعروسش... رفت باید می

 

 سیصدوبیست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

د.   دستش را روی زنگ گذاشت و فشر
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 یک بار... 

 دوبار... 

 ده بار... 

 

 جوابی شنید، سرش را به در نزدیک کرد و گفت: 
 وقبی

 

 _ باز کن پریماه... جان لهراسب باز کن. 

 

ای نگذشت که در باز شد و صورت گریان پریماه، ثانیه

 اش نقش بست. ش چشمپی

 

 به تک تک اعضای صورتش نگاهش کرد و آرام 
ی

با دلتنگ

 گفت: 
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 _ کی شدی همه زندگیم که قبل تو رو یادم نمیاد؟ 

 

اش گفت و به سرعت تن ظریف و گریانش را به سینه

د.   فشر

 

 محکمدست
ی

تر از همیشه دورش گره زد و هایش را با دلتنگ

 ادامه داد: 

 

ای _ از کی شدی آروم و قرار این دل لامصب که بی تو ثانیه

 دووم نمیارم؟

 

 بغض کرده و ناباور صدایش زد: 

 

 _ لهراسب؟ 

 

 لهراسب... 
ی

 _ جان لهراسب... زندکی
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ه به صسر پریماه را از روی سینه ورت اش برداشت و خی 

 مظلوم و زیبایش ادامه داد: 

 

 می
ی

 کردم لپ گلی؟_ من تا حالا بدون تو چجوری زندکی

 

 ویکسیصدوبیست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

 

کرد، کیلو اش زمزمه میای که لهراسب کنار گوشبا هر کلمه

 شد. کیلو قند در دلش آب می
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ترین توجه لهراسب هم اوی محبت ندیده... با کوچک

ن بود. توامی ین چی 
 نست جان دهد... دل دادن کمیی

 

 اما... 

 امان از حس گند عذاب وجدان! 

 

 تلخ لبخند زد و از آغوش لهراسب فاصله گرفت. 

 

کوبید اما درست اش، خنجر به قلبش میو گیج نگاه سوالی

 نبود. 

 

 های لهراسب دوخت و لب زد: نگاهش را به چشم

 

 _ این حس درست نیست. 
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اش ببندد، داخل قبل از آن که پریماه در خانه را به روی

 شد و در را پشت سرش بست. 

 

 اش دوخت و گفت: زده پریماهنگاهش را به چهره غم

 

 _ اشتباهش کجاست دردت به جونم؟

 

در حالی که موهایش بغض کرده نگاه از لهراسب برداشت و 

د، با درد زمزمه کرد: را در چنگ می  فشر

 

 _ پریچهر... آبجیم... چطوری اون دنیا جوابشو بدم؟ 

 چطوری لهراسب؟ 

 اش بودی؟ بگم دل بستم به کسی که دلبسته

 نمیگه دم معرفتت گرم خواهرم؟ 
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 هقی زد و پشت به لهراسب ادامه داد: 

 

کردن این حس واسه هر _ برو لهراسب... برو تا فراموش  

 تر نشده. دومون سخت

 

 ودوسیصدوبیست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 اخمی کرد و به سمت پریماه رفت. 

د و با حرص گفت:   از پشت تن لرزانش را به خودش فشر

 

 _ دلم اینجاست کجا برم؟ 
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 فایده بود. تلاش کرد از آغوشش جدا شود اما بی 

 

شد و عملا تر میبا هر تکان او... حلقه دستان لهراسب تنگ

 بست. راه گریزش را می

 

 _ ولم کن لهراسب... 

 

 پریماه را به سمت خودش چرخاند و با عصبانیت غرید: 

 

ن الان گورمو گم کنم و برم.  _ بگو دوستم نداری تا همی 

 یاالله پریماه! 

 تو چشمام نگاه کن و بگو من هیچ جابی تو دلت ندارم. 

 بگو اشتباه خیال کردی که دل منم وصل شده به دلت. 

 بگو عوصین اومدی جناب شوهر موقت! 
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 مروت که زخم دلمو بتونم پانسمان کنم! بگو بی 

 

 

 خ لبخند زد. میان گریه، تل

 

ه در نگاه سپس دسبی به چشم های خیسش کشید و خی 

 لب زد: 
ی

 منتظر لهراسب با بیچارکی

 

 _ یعبن هنوز نفهمیدی دردم اینه که درمونمی؟ 

 نفهمیدی صاحب کل قلبم شدی نه فقط یه تیکه ازش؟ 

 

 با خجالت و بغض خندید و بلند تر ادامه داد: 

 

 هام. ام... اما عاشق این زخم_ من زخمی

 های تو روشونه. چون رد بوسه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ادصاحبیژهاله ن                                             زخمی سنت 

EXCHANGE GROUP. 1034 

بعد توقع داری تو چشمات نگاه کنم و بگم دلم وصل دلت 

 نیست؟

 

 وسهسیصدوبیست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 مردانه دست و دلش لرزید برای طنازی کلام پریماه. 

 ر که آب سردی پاچید روی حرارت وجودش. انگا

 

 لبخندی زد و فاصله پیش آمده را طی کرد. 

 

هایش را دور کمر باریکش گره زد و پیشابن روی انگشت

 اش گذاشت. پیشابن 
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 _ بذار جفتمون آروم شیم عزیزمن... 

 ایم پریماه. اس... به خدا خستهروحمون خسته

 بذار آرامش هم شیم. 

 

هایش به دماغ پریماه چسباند تا عطر نفس نوک دماغش را 

 تری استشمام کند. را از فاصله نزدیک

 

 سپس با لذت ادامه داد: 

 

 هات شده... _ چقدر دیر فهمیدم نفسم وصله نفس

 

 ای بر پا بود. در دلش ولوله
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ین بود که تلخن حسی که داشت تجربه می کرد آنقدر شی 

 شد. تر میوجدان داشت کمرنگ و کمرنگعذاب

 

هایش را دور طرف صورت به خودش جرات داد و دست

 لهراسب گذاشت. 

 

هایش های پریماه روی صورتش، چشمبا حس نرمی دست

 از شدت لذت بسته شدند. 

 

 _ آخ که دردت بیاد به قلبم. 

 آرامشم رفیق؟ کی شدی 

 

 کوتاه لبخند زد و زیر لب گفت: 

 

 _ خدانکنه... لهراسب؟
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 وچهارسیصدوبیست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

 های مشگ پریماه دوخت و لب زد: نگاهش را به تیله

 

 _ عمر لهراسب؟ 

 

ن انداخت و لب زد:   سرش را پایی 

 

 ترسم. _ می

 

 هایش را ببیند. انگشتش را زیر چانه پریماه گذاشت تا چشم
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 سپس به آرامی پرسید: 

 

؟   _ از حیر

 

 بغض کرده پلک بست و با درد نالید: 

 

 _ از ناراحبی پریچهر... 

 

د و همزمان با بوسیدن سر پریماه را روی سینه اش فشر

 موهایش، پاسخ داد: 

 

 _ خودش گفت بیام دنبالت... به روحش قسم پریماه. 
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بدون آن که سرش را از روی سینه لهراسب بردارد، گیج لب 

 زد: 

 

؟   _ یعبن حیر

 

د و با یادآوری خواباو را محکم اش، تر به خودش فشر

 اخمی کرد و گفت: 

 

 _ قبل تموم این ماجراها اومد به خوابم. 

فم قسم که راصین بود به این   وصال... به سرر

 ازم خواست نذارم بری... 

گ پاچید...   روی سرمون نقل و گلیی

 خوشحال بود پریماه... به موت قسم که خوشحال بود. 

 

 وپنجسیصدوبیست#پارت
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 سنت #زخـــمی

 

 

 

 هایش را آرام گردن لهراسب حلقه کرد. با هق هق دست

 خیالش آسوده شده بود... 

 پریچهرش راصین بود... خواهرش... 

 

های پریماه دور گردنش، همان مهر حلقه شدن دست

 قبولی این عشق بود. 

 

لبخندی زد و او را بغل گرفت و با خودش به سمت مبل دو 

 نفره برد. 

 

 روی مبل نشست و پریماه را روی پاهایش نشاند. 
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جای جای صورتش را نگاه کرد و حض برد از سرحین 

ش که از شدت خجالت، مانند دو سیب سرخ شده هایگونه

 بودند. 

 

 هایش پاک شود. هایش را نوازش کرد تا رد اشکگونه

 

 سپس با تمام وجود، گفت: 

 

 _ دلم با هر قطره اشکت به درد میاد پریماه. 

 نریز این جواهر هارو... 

 

ی کند از همشش...   این بار نوبت او بود که دلیی

 

ن انداخ  ت و لب زد: سرش را پایی 
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 _ از این به بعد محاله تو کنارم باسیر و اشک بریزم. 

 

ه نگاهش کرد و زیر لب گفت:   خی 

 

ف؟بری ازم بی _ دل می  سرر

 

ن خندید و لب زد:   نمکی 

 

 _ دوست نداری؟

 

 وششسیصدوبیست#پارت

 سنت #زخـــمی
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ه نگاهش کرد.   خی 

های سرخ پریماه کشید و انگشت شصتش را روی لب

 گفت: 

 

ن دوست دارم.   _ من الان فقط یه چی 

 

 با کنجکاوی گوشه لبش را گاز گرفت و پرسید: 

 

؟   _ حیر

 

دستش را پشت سر پریماه گذاشت و همانطور صورتش را 

 کرد لب زد: به او نزدیک می
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 _ اینکه لبای زنمو ببوسم! 

 

های پریماه گذاشت به آرامی روی لبهایش را گفت و لب

ن بوسه عاشقانهتا حریم  شان شود. شان شاهد اولی 

 

 بوسید و بوسیده شد... 

 با عطش... 

 با عشق... 

 از جنس لذبی پاک و حلال. 

ها که به تمام بدن مسکن و چه رازی بود در این بوسه

 کرد. عشق تزریق می

 

ای بسته و ههایشان که جدا شد، نگاهش را به چشملب

ن لب پریماه دوخت.   سپس به خیسی تحریک آمی 
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 اش نشاند و لب زد: های باز ماندهبوسه کوتاهی روی لب

 

 _ من به بوسه از لبات قانع نمیشم پریماه... 

 

 هایش را به گردن پریماه رساند. مکبی کرد و آرام لب

 

 اش را بوسه خیسی نشاند و همانجا زمزمه کرد: روی ترقوه

 

 _ من پر از نیازم... 

 زنه برای فتح جای جای تنت. نیازی که داره له له می

 

 وهفتسیصدوبیست#پارت

 سنت #زخـــمی
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د و ادامه داد:   بالا تنه پریماه را به خودش فشر

 

 خوامت خانوم... اجازه میدی؟ _ من می

 

 خودش هم دست کمی از لهراسب نداشت... 

هر دو پر بودند از نیاز و خالی شدنشان به دست یکدیگر... 

 اش خوانده بود. همان لذبی بود که خدا حلال

 

د و با بوسه ای که روی گردنش خودش را به لهراسب فشر

شان نشان زد، موافقت خودش را برای بزم عاشقانه امشب

 داد. 

 

 

 

 «هشت ماه بعد » 
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دنباله لباس سفیدش را بالا گرفت و در حالی که گیتارش را 

های ویلا به سخبی نگه داشته بود، با نفس نفس از پله

ن آمد.   پایی 

 

با لبخند نگاهی به دور تا دورش انداخت و وقبی لهراسب را 

 شان رفت. ندید به سمت حیاط نقلی

 

حمل گیتار آن هم با وجود گردی شکم و لباس حریری که 

تر از آبن بود که شباهت به لباس عروس نبود، سختبی 

 بتواند دنبال لهراسب بگردد. 

 

ن دلیل وسط حیاط ایستاد و بلند صدایش زد:   به همی 

 

 _ لهراسب؟ 
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 صدایش را از نزدیگ ساحل شنید. 

 

 _ جانِ لهراسب؟ بیا لب ساحل عروسِ دریا. 

 من اینجا منتظرتم... 

 

 وهشتسیصدوبیست#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

های این چند بازی در حالی که از دست موش و گربه

اش گرفته بود، غرولند کنان به سمت ساحل روزش، خنده

 رفت. 
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_ مرد گنده از بچت خجالت بکش لااقل. سه ماه دیگه 

 دنیا میاد. 

 

ن که در حیاط را باز کرد مات تصویر زیبای پیش رویش  همی 

 ند. ما

 

لهراسب در حالی که کت شلوار مشگ خوش دوخبی تنش 

هابی که مانند تونل های بلند گل و ریسهبود، از میان گلدان

 روی سرشان بود عبور کرد و به سمتش آمد. 

 

جلویش که ایستاد، دسته گل رز سفید را به سمتش گرفت 

 و با عشق لب زد: 

 

 _ قربون نگاهت برم من. 
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یدش را تار کرده بود، دسته گل را از در حالی که اشک د

 زده خندید و گفت: دستان لهراسب گرفت و هیجان

 

 _ دیوونه! بلاخره کار خودتو کردی؟ 

 

 شکم پریماه گذاشت و 
ی

یک دستش را روی برجستگ

 هایش، زمزمه کرد: همزمان با بوسیدن کوتاه لب

 

م.  ین عروسی دنیا رو برات بگی   _ میخواستم بهیی

 اما خواسته تو برام ارجعیت داشت. 

 

با بغض خندید و دستش را روی دست لهراسب که روی 

 شکمش بود گذاشت. 

 

 ترین عروسیه سه نفره دنیاست، بابا لهراسب. _ این قشنگ
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 با عشق لب زد: 

 

ک  اش... _ لهراسب فدای تو و دخیی

 

 سپس کمی عقب رفت و با لبخند ادامه داد: 

 

 ... بخون عروسِ قشنگم. _ بخون برام پریماه

 

 ونهسیصدوبیست#پارت

 سنت #زخـــمی
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 با عشق به سمت همشش آمد و گفت: 

 

 _ بشینیم لب دریا؟

 

 خندید و گفت: 

 

ن روی سر من خانوم!   _ شما بشی 

 

 ای برایش گرفت و به سمت دریا رفت. غرهبا خنده چشم

 

اش با احتیاط لب ساحل نشست و گیتارش را روی پای

 گذاشت. 

 

طولی نکشید که لهراسب پشت سرش نشست و او را به 

 اش چسباند. سینه
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سرش را به سینه امن لهراسب تکیه داد و همزمان با به 

وع هایش روی سیمرقص در آوردن انگشت های گیتار، سرر

 به خواندن کرد. 

 

 چشمای تو نقاشیه.. »

ه دور از حاشیه..   انقدر آرومی که قلبم می 

 تو مثل داروبی برام

 قد دریابی ولی حبی یه قطرت کافیه...  

سی منو مرتب میکبن  یزم سر موقع می   … وقبی بهم می 

م.   من خیلی برات میمی 

  .  خوبه که توام یه وقتابی برام تب میکبن

حال دلم وصله به حال دلت جون من جون خودت عوض 

 . نشو.. 

واسه دلم خوبه چون آب و گلت عشقمون چه خوشگله 

 کنار هم. 
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حال دلم وصله به حال دلت جون من جون خودت عوض 

 … نشو 

واسه دلم خوبه چون آب و گلت عشقمون چه خوشگله 

 کنار هم... 

، واسه من تشنه تو مثل باروبن   …تو رگام خوبن

 ...
ی

 آخه همه جوره قشنگ

. هم با موهای مشگ هم موی رن 
ی

 گ

حال دلم وصله به حال دلت جون من جون خودت عوض 

 نشو 

واسه دلم خوبه چون آب و گلت عشقمون چه خوشگله 

 کنار هم 

حال دلم وصله به حال دلت جون من جون خودت عوض 

 …نشو 

واسه دلم خوبه چون آب و گلت عشقمون چه خوشگله 

 «کنار هم... 
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ای رو گردن پریماه نشاند و همانطور که شکمش را بوسه

 کرد، گفت: نوازش می

 

 ...
ی

_ پریماه تو جون اضافه مبن برای ادامه این زندکی

 ...  خوشبحال من که تو جونِ مبن

 ماه تماشابی من. 

 

 سیصدوسی#پارت

 سنت #زخـــمی

 

 

 

 

ن گذاشت.   گیتار را پایی 
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شود، دستش را  سپس بدون آن که از آغوش لهراسب جدا 

 روی نیم رخ زبرش گذاشت و با تمام وجودش زمزمه کرد: 

 

ن احساس قشنگ قلبمی بابای  _ یادت نره... تو اولی 

 نیلماه... 

 

ن  سرش را روی سر پریماه گذاشت و همزمان با بسیی

 هایش، با لبخند جواب داد: چشم

 

 _ من به فدای شما دوتا ماه زندگیم... 

 

 

 

 « پایان»

. ارادتمند   شما خوبان، هاله نژادصاحبی

 شهریورماه سال هزارو چهار صدو یک. 
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